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برایـت نامـه می نویسـم در تنهایـی؛ نامـه می نویسـم در بـاد و بـاران؛ در پـرواز پرنده هـا و ابرهـای سـپید؛ 
برایـت نامـه می نویسـم در برگریـزان و شـکوفه بـاران. برایـم نامـه می نویسـی کـه تنهایی دسـتم را رها کند و 

تاریکـی از چشـمهایم کـوچ کند. 
صدایـم می کنـی کـه بـا تـو حـرف بزنـم؛ کـه بـا مـن حـرف بزنـی و دلـم به یـاد تو غـرق آرامش شـود، که سـرم را 

بـر شـانه ی فرشـته هـا بگـذارم و ذهنـم نورباران شـود و دلم جوانـه بزند.
کلمـات تـو نیسـت. تـو از  صدایـم می کنـی و صدایـی زیباتـر از صـدای تـو نیسـت و زمزمـه ای دلنوازتـر از 
از بـاران جاری تـری و مـن و خورشـید و بـاران و نسـیم، یکصـدا بـا هـم تـو را صـدا  خورشـید پیـدا تـری، 

می زنیـم.
نامـه ات کـه می رسـد بـه آسـمان تـو پـرواز می کنم و بال های من سـبز می شـوند مثل بال فرشـته ها...  اوج 

می گیـرم و آن قـدر قـد می کشـم کـه دسـتم به دامن سـتاره های تو می رسـد.
کلمـات تـو را سـتاره ها مثـل  کننـد بارهـا خوانـده ام.  گل هـای بـاغ وقتـی عطـر می پرا  نامـه ی تـو را از زبـان 
فانوسـی از باغ شـب می آویزند تا راه را نشـانم دهند. کلمات تو را رودخانه ها در گوش دشـت های تشـنه 
بـه نجـوا می گوینـد. نامـت را بـر شـاخه های درختـان، بـر قلـه ی کوه هـا دیـده ام، در پنجره هـای روشـن، در 
آفتـاب درخشـان. نامـه ات بـه سـپیدی بـرف اسـت و نامـت بـه سـرخی آتـش. نـام تـو واژه نیسـت، ژرفـای 

دریاسـت. اوج آسمان هاسـت.
تـو صاحـب نام هـای بیکرانـی و مـن تمـام نام های بیکـران تو را دوسـت دارم. برایت نامه می نویسـم، برایم 

نامـه بنویس ای مهربان ترین دوسـت!

انسیه موسویان

یادداشت مدیر

خدای خوب من! 
ای مهربان ترین دوست!
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سرآغاز

 به نام خداوند بخشاینده مهربان
 وقتـی مـردم برای اعتـراض و گرفتن حق خوشـان به سـوی 
تـو آمدنـد، نظامیانـت را مرخـص کـن تـا مبـادا مـردم با 
دیـدن آنها بترسـند و بـه لکنت زبان بیافتنـد. من بارها 
از پیامبـر شـنیدم که هیـچ جامعه ای مقـدس و پاک 
نخواهد شـد مگـر آنکه مردمانش بـدون ترس حق 

خـود را مطالبه کنند.

نامه 53 نهج البلاغه 
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و بـا سـخت افزار صفحـه کلیـد مـا بـه پایان می رسـد. با توجه 
بـه ایـن جملـه می توانیـم بگوییم که این نوشـته به کسـانی 
گ یا شـبکه های  کـه می خواهنـد بـا نرم افـزار اندیشـه، در بلا

اجتماعـی، بـا سـخت افزار کیبورد بنویسـند کمک می کند.
کرده ایـم فهرسـتی از نکاتـی دربـارۀ اصـول  در ادامـه سـعی 
کنیـم  جمـع آوری  درست نویسـی و نشـانه های نگارشـی 
کنـار دسـت  خـود داشـته  را همیشـه مثـل جـزوه  آن هـا  تـا 
باشـید. ایـن فهرسـت براسـاس تجربیـات ویراسـتاران زبـان 

فارسـی جمـع آوری و تأییـد شـده اسـت.
علائـم  و  درست نویسـی  اصـول  بـرای  نکاتـی  هـم  شـما  گـر  ا
پتانسـیل  کـه  می شناسـید  رایـج  نگارشـی  غلط هـای  و 
اضافه شـدن بـه ایـن فهرسـت را دارد، در قسـمت دیدگاه ها 
کنیـم. راسـتی شـاید  کنیـد تـا بـه ایـن فهرسـت اضافـه  ذکـر 
باشـد.  جالـب  شـما  بـرای  شکسته نویسـی  اصـول  نوشـتۀ 

بخوانیـد. را  آن  می کنیـم  پیشـنهاد 

نکات نگارشی
فاصله گذاری

در  نگارشـی  اصل هـای  مهم تریـن  از  یکـی  فاصله گـذاری 
زبـان فارسـی اسـت. رعایـت فاصله گـذاری بـه روان خوانـی 
بـرای  می کنـد.  کمـک  بسـیار  می نویسـیم  کـه  متن هایـی 
یـک  کلمـات  بیـن  بایـد  می نویسـیم،  کـه  متنـی  خوانایـی 

بگیـرد. قـرار  فاصلـه 
غلط: بارانمیبارد.

درست: باران می بارد.

نیم فاصله
اسـتفاده  هنگامـی  مجـازی  فاصلـۀ  یـا  نیم فاصلـه  از 
می کنیـم کـه دو حـرف، کلمه یا عبارت به هم نمی چسـبند، 
نیم فاصلـه،  درحقیقـت،  ندارنـد!  هـم  مرئـی  فاصلـۀ  امـا 
از  کـه  اسـت  حـرف  دو  بیـن  صفـر  عـرض  بـا  فاصلـه ای 
می کنـد. جلوگیـری  یکدیگـر  بـه  حـرف  دو  ایـن  چسـبیدن 
مـا بـه دو دلیـل نگارشـی و فنـی بایـد از نیم فاصلـه اسـتفاده 

نامه سرگشاده اول

فهرست اصول استفاده از علائم 
نگارشی و کاربرد آن

قسمت اول

آمـاده  را  شمشـیری  انـگار  می نویسـیم،  محتوایـی  وقتـی 
بشـود  تـا داغ  ببریـم  کـوره  بـه  را  آن  دارد  نیـاز  کـه  کرده ایـم 
را شـکل دهیـم. حـرارت دادن و ضربـه زدن  آن  بتوانیـم  تـا 
در  درست نویسـی  اصـول  رعایـت  شـبیه  درسـت  آن  بـه 
کـه  بدانیـد  بایـد  چیـز  هـر  از  قبـل  اسـت.  متن هایمـان 
مـا  ذهـن  در  گهـان  نا کـه  نیسـت  چیـزی  درست نویسـی 
بـه  کـه  ضربه هایـی  مثـل  درسـت  و  بنشـیند  انسـان ها 
شـکل  مـا  ذهـن  در  به تدریـج  می شـود،  وارد  شمشـیر 

. د می گیـر
بـرای یک دسـت بودن نوشـته هایمان و حفظ زبان فارسـی 
نیاز نیسـت حتماً زبان شـناس یا ویراسـتار باشـیم. در قدم 
اول همیـن کـه علائـم نگارشـی را درسـت قـرار بدهیـم و به 
کافـی اسـت؛ چـون  کنیـم  رایـج توجـه  غلط هـای نگارشـی 
خوش خوان تـری  متن هـای  می توانیـم  صـورت  ایـن  بـه 
دقیقـاً  کـه  شـود  نوشـته  طـوری  بایـد  مـا  متـن  بنویسـیم. 
بگوییـم،  می خواهیـم  نویسـنده  به عنـوان  کـه  چیـزی  آن 
بـه بهتریـن شـکل بـه ذهـن خواننـده منتقـل بشـود. البتـه 
رعایـت نشـانه های نگارشـی بـه بهبـود سـئو محتوایـی که 
را  گـر ایـن ادعـا  ا کمـک بسـیاری می کنـد؛  می نویسـیم نیـز 
قبـول نداریـد می توانیـم یـک امتحـان بسـیار سـاده انجـام 

دهیـم.

نیسـت  لازم  »بخشـش  معـروف  جملـۀ  مـا  همـۀ  تقریبـاً 
اعدامـش کنیـد.« را شـنیده ایم؛ حـالا بـرای اینکـه بفهمیـم 
الگوریتم هـای گـوگل چقـدر نسـبت بـه گذشـته هوشـمندتر 
زبـان  بـه  مـا  نوشـته های  از  درسـتی  درک  آیـا  و  شـده اند 
 Google translate در  را  عبـارت  سـه  ایـن  دارنـد،  فارسـی 

بنویسـیم:

کنیم. بخشش لازم نیست اعدامش 
کنیم. بخشش، لازم نیست اعدامش 
کنید. بخشش لازم نیست، اعدامش 

نوشـتن در دنیـای آنلایـن بـا نرم افزار اندیشـه آغاز می شـود 

نیما شفیع زاده
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کنیـم. مهم تریـن دلیـل نگارشـی در اسـتفاده از نیم فاصلـه 
کـه مـا بـا یـک کلمـه و یـک معنـای واحـد روبـه رو  ایـن اسـت 
کـه نوشـته ایم درواقـع یـک کلمـه اسـت  هسـتیم و کلمـه ای 
نـه دو کلمـه. امـا دلیـل فنـی اسـتفاده از نیم فاصلـه در متـن 
 Word بـه خاطـر مرورگرهـا و نرم افزارهـای واژه پـرداز ماننـد
نظـر  در  واحـد  کلمـۀ  یـک  را  مـا  کلمـۀ  کـه  اسـت   office

کلمـۀ مجـزا. بگیرنـد و نـه دو 

کلمـات بایـد از نیم فاصلـه یـا فاصلـۀ  کـدام  امـا در بیـن 
کنیـم؟ اسـتفاده  مجـازی 

1-بین کلماتی که از دو بخش تشـکیل شـده اند نیم فاصله 
استفاده می شود.

مثال: درست نویسی
2-در نشانۀ جمع »ها« نیم فاصله استفاده می شود.

مثال: بچه ها
ع اخبـاری، ماضـی نقلـی و ماضـی  3-در فعل هـای مضـار

اسـتمراری نیم فاصلـه اسـتفاده می شـود.
مثال: می خواندم، خوانده ام، دارم می خوانم

4-در ضمیر »آن ها« نیم فاصله استفاده می شود.
غلط: آن ها، آنها

درست: آن ها
5-در واژه های مرکب نیم فاصله استفاده می شود.

مثال: تعیین کننده
6- در »ای« نکره نیم فاصله استفاده می شود.

مثال: خانه ای
اسـتفاده  نیم فاصلـه  »تریـن«  و   » »تـر پسـوندهای  7-در 
آن هـا  در  کـه  دارنـد  اسـتثنا  سـه  پسـوندها  ایـن  می شـود. 
کلمـه  بـه  پسـوند  و  شـود  رعایـت  نیم فاصلـه  نیسـت  لازم 

. بهتـر و  کمتـر   ، بیشـتر می چسـبد: 
غلط: قشنگترین، قشنگ ترین

درست: قشنگ ترین
8-در صفت های مفعولی نیم فاصله استفاده می شود.

مثال: شنیده شده، مصرف شده
یـک  نـه  و  می چسـبند  هـم  بـه  نـه  کلمـات  9-بعضـی 
فاصلـۀ کامـل دارنـد. در ایـن مواقـع از نیم فاصله اسـتفاده 

می شـود.
مثال: درنتیجه، خوش رفتاری و…

10-ضمایـر ملکـی و مفعولـی در حالات شـش گانه همراه با 
واژه هـای پیـش از خود به صورت زیر اسـتفاده می شـوند:

بـا  همـراه  شـش گانه  حـالات  در  مفعولـی  و  ملکـی  ضمایـر 
واژه هـای پیـش از خـود بـه صـورت زیـر اسـتفاده می شـوند:

و  مـک   ، وینـدوز کیبـورد،  ورد،  در  نیم فاصلـه  گذاشـتن 

نـت ینتر ا
برای گذاشـتن نیم فاصله در نرم افزار ورد و سـایر نرم افزار ها 

می توانید از یکی از سه روش زیر استفاده کنید:
و  وینـدوز  در   2  +Ctrl+Shift ترکیبـی  کلیـد  از  اسـتفاده 

؛ نـت ینتر ا
؛ کلید ترکیبی Ctrl+Space در ویندوز استفاده از 

؛ گرفتن Alt و عدد 0157 در ویندوز
در   Shift + B یـا   Shift + Space ترکیبـی  کلیـد  از  اسـتفاده 

. مک

علائم نگارشی فارسی
گ پسـت بـه توضیـح انـواع علائـم نگارشـی  در ادامـۀ ایـن بلا
نشـانه های  دارای  متـن  از  مثال هایـی  بـا  همـراه  فارسـی 

: از عبارت انـد  نشـانه ها  ایـن  می پردازیـم.  نگارشـی 

کاربرد نقطه ).( در نگارش فارسی
به منظـور رسـاندن منظـور و انتقـال معنـی، در زبـان نوشـتار 

از علائـم  نگارشـی اسـتفاده می کنیم.
نقطـه در پایـان تمـام جمله هـا، به جـز جمله هـای پرسشـی 
و تعجبـی، می آیـد. درواقـع، نقطـه به معنـی  درنـگ طولانـی 
 Period و ختم کلام است. در زبان انگلیسی به این حالت

یـا Full Stop گفته می شـود.
پرسشـی  جمله هـای  به جـز  جمله هـا،  تمـام  پایـان  در 
اسـتفاده  جملـه،  آخـر  کلمـۀ  از  فاصلـه  بـدون  و  تعجبـی  و 

. د می شـو
شـبکه های  حـوزۀ  در  معتبـری  رسـانۀ  نیماتـودی  غلـط: 

اسـت اجتماعـی 
درسـت: نیماتـودی رسـانۀ معتبـری در حـوزۀ شـبکه های 

اجتماعـی اسـت.
اسـتفاده از نقطـه پـس از پاسـخ های کوتـاه یـا کلماتـی کـه 

نقـش جملـه دارند.
کنکور قبول شدی؟ مثال: امسال 

بله.
در پایـان مشـخصات هـر منبـع در پژوهش های علمی و 

کتاب هـا نقطه گذاشـته می شـود.
مثـال: زهـره سـرمد و دیگـران، روش هـای تحقیـق در علـوم 

رفتـاری. ص 170.
بعد از حروف اختصار نقطه استفاده می شود.

. )ریحانه رمضانی) . ر مثال: ر
نوشـتیم  کـه  اختصـاری  اسـتثنا: در صورتی کـه حـروف  یـک 
از  پـس  نقطـه   گذاشـتن  بـه  نیـازی  باشـد،  شناخته شـده 
حـرف پایانـی نیسـت؛ یعنـی به جـای ه.ق. )هجـری قمـری( 

بنویسـیم. ه.ق  می توانیـم 
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اسـت. شـده  اشـاره 
اسـتفاده  ویرگـول  جملـه  در  کوتـاه  مکـث  به جـای   -4

. د می شـو
بی قـدر  قـدر  شـب  بـودی،  قـدر  همـه  شـب ها  گـر  ا مثـال: 

بـودی.
5-در ضمـن جملـه، کلمـه یـا عبارتـی به عنـوان بـدل، قیـد، 
شـود،  آورده  دیگـر  توضیحـی  عبـارت  یـا  معترضـۀ  جملـه 

می شـود. اسـتفاده  ویرگـول 
شـبکه های  متخصـص  و  گـر  بلا شـفیع زاده،  نیمـا  مثـال: 

اسـت. نیماتـودی  رسـانۀ  سـردبیر  اجتماعـی، 
6- بین کلمه های همپایه به جای »و« می آید.

مثال: نیما، سینا، نیلوفر و عطیه به خانه آمدند.
بـا  را  آن هـا  خواننـده  کـه ممکـن اسـت  کلمـه  بیـن دو   -7

می شـود. اسـتفاده  ویرگـول  بخوانـد،  اضافـه  کسـرۀ 
، ریحانه را صدا زد. مثال: مادر

8-پس از منادا ویرگول استفاده می شود.
مثال: خدایا، ما را آدم کن!

کاربرد ویرگول )،( در نگارش فارسی
کاربردهـای متعـددی  کامـا در نـگارش فارسـی  ویرگـول یـا 
کاربردهـای آن می توانیـم بـه مـوارد  دارد، امـا از مهم تریـن 

زیـر اشـاره کنیـم:
ایجـاد  و  بـر ضـرورت جدا سـازی  بنـا  1-در وسـط جمله هـا 
از  می آیـد،  جملـه  وسـط  کـه  فعل هایـی  از  بعـد  و  مکـث 

می شـود. اسـتفاده  ویرگـول 
از  می آیـد،  جملـه  وسـط  کـه  فعل هایـی  از  بعـد  مثـال: 

می شـود. اسـتفاده  ویرگـول 
ویرگـول  آدرس،  مختلـف  بخش هـای  جداسـازی  2-بـرای 

می شـود. اسـتفاده 
ک  مثـال: تهـران، سـعادت آباد، خیابـان علامـه جنوبـی، پلا

20، واحـد 4.
ویرگـول  مختلـف  عبـارات  و  ارقـام  جداسـازی  بـرای   -3

می شـود. اسـتفاده 
 185 و   115  ،70 صفحه هـای  در  موضـوع  ایـن  بـه  مثـال: 
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9- میان کلمات تکرارشونده از ویرگول استفاده می شود.
کتاب من است. کتاب،  مثال: این 

، مـک  کیبـورد، وینـدوز گذاشـتن علامـت ویرگـول در ورد، 
و اینترنـت

سـایر  و  ورد  نرم افـزار  در  کامـا  یـا  ویرگـول  گذاشـتن  بـرای 
کنیـد: اسـتفاده  زیـر  روش هـای  از  می توانیـد  نرم افزار هـا 

کلید ترکیبی Ctrl+T در ویندوز و اینترنت استفاده از 
کلید ترکیبی Shift+7 در مک استفاده از 

کاربرد دونقطه ):( در نگارش فارسی
بیشـترین کاربـرد علامـت دونقطـه یـا علامـت شـارحه زمانی 
اسـت کـه نیـاز داریـم در متـن  خـود از کسـی نقـلِ قـول کـرده 
کنیـم؛ نشـانۀ دونقطـه  یـا خبـری را از زبـان دیگـری »بازگـو« 
یعنـی  اسـت؛  شـرح دادن  و  بیان کـردن  بـرای  به طور کلـی 

چیـزی بـرای تشـریح، تعریـف و بیـان وجـود دارد.
نـام منبـع در محتـوا دو نقطـه  یـا  افـراد  نـام  از ذکـر  1-بعـد 

می شـود. اسـتفاده 
عاشـق  »مـن  گفـت:   )Bob Ross( راس  بـاب  مثـال: 

» . م شـی ا نقا
 2-هنـگام برشـمردن اجـزای یـک چیـز دونقطـه اسـتفاده 

می شـود.
مثـال: اجـزای تشـکیل دهندۀ نقاشـی عبـارت اسـت: قلـم، 

رنـگ، آب و... .
کنیـم  معنـی  را  آن هـا  می خواهیـم  کـه  کلماتـی  جلـوی   -3

می شـود. اسـتفاده  دونقطـه 
در  شـخصی  پیـام  فرسـتادن   :)Direct( دایرکـت  مثـال: 

می گوینـد. دایرکـت  را  توییتـر 

، مک  گذاشـتن علامـت دونقطـه در ورد، کیبـورد، وینـدوز
اینترنت و 

بـرای گذاشـتن دونقطـه در نرم افـزار ورد و سـایر نرم افزار هـا 
می توانیـد از روش هـای زیـر اسـتفاده کنیـد.

کلید ترکیبی Shift+ک در ویندوز و اینترنت استفاده از 
کلید ترکیبی Shift+: در مک استفاده از 

کاربرد علامت سؤال )؟( در نگارش فارسی
علامت سـؤال، همان طور که از اسـمش پیداسـت، گویای 
سـؤالی  کـه  معنـی  ایـن  بـه  اسـت؛  جملـه  پرسشـی بودن 
مطرح شـده اسـت و شـاید پاسـخی در ادامه داشـته باشـد.

سـؤال  علامـت  پرسشـی  جمله هـای  همـۀ  پایـان  در   -1
می شـود. اسـتفاده 

مثـال: چـرا وقتـی نشـون مـی داد درصـد رو، آقـا فردوسـی پور 

می خنـد؟
2- بـرای نشـان دادن مفهـوم تردید از علامت سـؤال داخل 

پرانتز اسـتفاده می شـود.
مثال: توییتر در سال 1385 )؟( فیلتر شد.

3-هنگامـی کـه چنـد جملـۀ پرسشـی در یک مطلب پشـت 
سـر هم آورده شـود علامت سـؤال اسـتفاده می شـود.

مثال: این چه قیافه ایه؟ شما از کجا اومدین؟

، مـک و  کیبـورد، وینـدوز گذاشـتن علامـت سـؤال در ورد، 
اینترنت

نرم افزار هـا  سـایر  و  ورد  نرم افـزار  در  سـؤال  گذاشـتن  بـرای 
کنیـد. اسـتفاده  زیـر  روش هـای  از  می توانیـد 

کلید ترکیبی Shift+/ در ویندوز و اینترنت استفاده از 
کلید ترکیبی Shift+? در مک استفاده از 

https://virgool.io :منبع
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سلمان هراتی

تعارف کردی دوستمان داری
که به تمبری از  کتی  در نامه ای پا

آسمان خراشهای واشنگتن
آلوده بود

و تصویری از تو
با لبخند 

با پلانی نقره ای در پارک
اما اینجا آسمان آبی است

وطن پیراهنی تابستانی در بردارد
کنار پنجره ای ایستاده و 

که رو به آسمان باز می شود 

شعر- نامه

سلمان احمدوند

سربازان،
خسته می میرند

با نامه های ناتمام
در جیب های سوخته

ژنرال ها دُرسته می مانند
برای جنگ بعد!
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ناظم حکمت
 ترجمه ی احمد پوری

 یگانه ترینم در نامه ات نوشته ای
که سرم درد می کند

قلبم تیر می کشد
می گویی

گر دارت بزنند ا
گر تو را از دست دهم ا

می میرم.
تو نمی میری دلبندم

خاطره ام چون دودی سیاه در دست باد 
محو خواهد شد
حتما نمی میری

بانوی گیسو حنایی قلب من
عمر من 

در قرن بیستم
یک سال بیش تر نیست.
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کـه بـا هزینـه ی مـردم  کا نشـوی  کا از تـو می خواهـم مثـل پسـر 
محـل بـه آمریـکا فرسـتاده شـد، و بعد با یک زن سـفید بازگشـت 
اقامـت گاه  در  آن هـا  بـه  زدن  سـر  اجـازه ی  خانـواده اش  بـه  و 
سفیدپوسـت نشین شـان واقـع در منطقـه ی حفاظـت شـده 
گـوس را نمـی داد. او سـگ های بزرگـی داشـت کـه زنش  دولـت لا
بـا آن هـا مثـل بچه هایـش رفتار می کـرد. در همان یـک دفعه ای 
کا از خانواده اش بازدید کرد، حاضر نشـد در خانه ی  که پسـر کا
کثیـف اسـت و  کـه آن جـا  قدیمـی پـدرش بخوابـد، مدعـی بـود 
زنش را برداشـت تا شـب را در هتل بگذرانند. او مثل یک فرزند 
ک خورده به بزرگان محل ادای احترام نکرد و دسـتش را  شـیرپا

بـه سـوی آن هـا دراز کـرد تـا بـا آن هـا دسـت بدهـد.
یـا بگـو ببینـم به نظر تو نگُزی در آن عکسـی که برایت فرسـتادم 
گل بـه دسـت دارد، بـه  و در آن لباسـی بلنـد پوشـیده و یـک 
قـدر کافـی زیبـا نیسـت؟ او در کالـج معلمـان زن کاتولیـک درس 
خوانـده و از پشـت زنانـی اسـت کـه پسـرانی نیرومنـد می زاینـد.

گا کـه همیـن چنـد سـال پیش بـه آلمان فرسـتادندش  پسـر اوگا
بـرای پـدرش یـک ب.ام.و مشـکی فرسـتاده، سـاخت یـک قصـر 
بیسـت اتاقـه را تمـام کـرده و در حـال کنـدن و آماده کـردن پی و 
مقدمـات سـاخت یـک هتـل بـزرگ اسـت. الان اینجـا دم غـروب 
اسـت و مـن بایـد نـوه ام را روی زانـوی خسـته ام بخوابانـم قبل از 
آن که به بهشت بروم و در یکی از قصرهای بسیاری زندگی کنم 
کـه خـدا برایـم مهیـا کرده اسـت. از وقتـی غرفـه ام در فروشـگاه را 
برای فرسـتادن پول برای تو-تنها پسـرم-به آمریکا، فروخته ام؛ 
مایـه ی خنـده و تمسـخر اهـل محـل شـده ام، و حـالا مجبـورم 
جنـس هایـم را مثـل دوره گردهـا روی طبـق بگـذارم و بفروشـم.

تو قول داده بودی برایم ماشـین بخری و یک راننده اسـتخدام 
کنی تا من مثل زن نخست وزیر بر صندلی پشتی بنشینم و به 
راننـده دسـتور بدهـم و او مـرا بـه دیدن همه ی دوسـتانم ببرد و 
تمام آن ها از حسـادت سـبز شـوند. دعا می کنم تو مثل آن پسـر 
ولخـرج نشـوی کـه در کتـاب مقـدس تمـام دارایـی اش را بـه بـاد 

داد.
آن جـا بـا آفریقایی هـای دیگـر دمخور هسـتی تـا ریشـه هایت را از 
یـاد نبـری؟ هنـوز غذاهای آفریقایی می خوری؟ چون می ترسـم 
غـذای سفیدپوسـت ها باعث شـود منطق و عـادت هایت مثل 
سـفید پوسـت ها شـود. پسـرم، در راه هایـی که انتخـاب می کنی 
تجدیدنظـر کـن و قدم هایـت را درسـت مثل پسـر ولخـرج کتاب 
مقـدس ایـن بـار در جهـت ثـواب بـردار، آن وقـت می توانـم قبـل 
از مردنـم تـو را متبـرک کنـم و از خداونـد برایـت رحمت بخواهم.
مـن هـر روز نگُـزی را بـه خـرج خـودم بـه باشـگاه آماده سـازی 
کـه  می کنـم  خـرج  پـول  کلـی  و  می فرسـتم  ازدواج  بـرای  زنـان 
راه هـای شـوهرداری را بـه او آمـوزش دهنـد و تـا می توانند غذاها 
و مـواد چاق کننـده بـه او بدهنـد. آن جـا پـول می گیرنـد تـا او را 
کـه مثـل یـک هندوانـه ی آب دار، گوشـتالو  کننـد  آن قـدر چـاق 

داستان -نامه

نامه ای از خانه
ای.اس.ازانـدو در سـال 1966 در نیجریـه بـه دنیا آمد. چندین 
سال در شرکتی تبلیغاتی مسئول کیفی تبلیغات فرهنگی بود. 
باوجود علاقه ی شـدیدی که به کشـورش نیجریه داشـت، به 
دلیـل کمبود هـا و عـدم وجـود شـرایط مطلـوب بـرای ادامـه ی 

کار نویسـندگی اش به آمریکا مهاجرت کرد. 
کیوس) Syracuse( نیویورک  در سـیرا پیـش  مدت هـا  از  او 
دانشـگاه  در  اسـتاد  عنـوان  بـه  کـه  جایـی  می کنـد،  زندگـی 
بـا   2006 سـال  اسـت.  کار  بـه  مشـغول  کیوس  سـیرا
داسـتان »نامه ای از خانـه« برنـده ی جایـره ی اول، و داسـتان 
دیگـرش »چشـمان جیمی کارتر« در سـال 2007 نامزد نهایی 
کنـون سـه مجموعـه داسـتان منتشـر  جایزه ی کینشـد. او تـا 
ویراسـتاری  را  ادبـی  گلچیـن  و  مجموعـه  رمـان،  چندیـن  و 
اولیـن  نوشـتن  حـال  در  کنـون  ا هـم  ازانـدو  کرده اسـت. 
رمانـش اسـت و مجموعـه داسـتان چهارمـش بـه وسـیله ی 
بـه  می گذرانـد.  را  انتشـار  از  پیـش  انتشـارات مکنزی مراحل 
گفتـه ی خـودش تنهـا مشـوق ها و محرک هایـش برای نوشـتن 
الهـام  منابـع  و  اسـت،  می خوانـده  کـه  بوده انـد  کتاب هایـی 
راث،  فیلیـپ  اسـمیت،  زادی  ویدمـن،  ادگار  جـان  تأثیـرش  و 

بوده انـد. سـالینجر  و  کارور  ریمونـد 

چـرا تـو ماننـد بچه هـای خـوب نیجریـه ای دیگـری کـه بـه آمریکا 
رفته انـد از آن جـا پـول نمی فرسـتی؟ تـو حتـی به خانه ات سـری 
هـم نمی زنـی. نکنـد با یک زن سـفید ازدواج کـرده ای؟ فراموش 
نکنـی کـه مـن برایت یک زن خـوب پیدا کرده ام .اسـمش نگُزی 
اسـت. والدینش مسـیحیانی باایمان و مادرش مانند من عضو 
اتحادیـه زنـان کاتولیـک مؤمـن اسـت. لطفـن رابطـه ی خوبـی را 

کـه طـی سـال ها بـا خانـواده ی نگُـزی ایجاد کـرده ام نابـود نکن.

E.C. Osondu   ای.سی.ازاندو
ترجمه : آرش رادمنش 
 

گابلر نام نمایشنامه ی هنریک ایبسن است  *هِدا
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شـود و تلـپ تلـپ صـدا بدهـد. خداونـد قدغـن کـرده دختـری از 
خانواده ی اصیلی مثل نگُزی روز عروسی اش مانند یک ماهی 
بنگوخشـک شـده لاغـر به نظـر بیاید. ایـن روزها فرسـتادن یک 
عـروس آینـده بـه یکـی از ایـن باشـگاه ها پـول کلانـی می خواهـد 
کـه ایـن مکان هـا را اداره می کننـد همگـی درحـال  چـون زنانـی 
جوان هـای  نسـل  و  شـده اند  فرتـوت  و  پیـر  یـا  هسـتند،  مـرگ 
جدیـد ایـن جاهـا را عصـر حجـری و وحشـیانه می خوانـد. ایـن 
هـا ترجیـح می دهنـد زن هایشـان لاغـر و خشـک مثـل دسـته ی 

جـارو باشـند. 
پسـرم، هرگـز مـن را به سـوژه ی خنده ی مردم تبدیـل نکن. از تو 
خواهـش می کنـم نگـذاری آن هایـی کـه از من خمیردندانشـان 
نفسـی  و  براق تـر  دندان هایـی  آخـر  در  می گرفتنـد  قـرض  را 
کـه پسـر اُدیلـی را یـادت  خـوش بوتـر داشـته باشـند. مطمئنـم 
هست)شـما بـا هـم بـه یـک مدرسـه ی ابتدایی می رفتیـد(. لات 
محله که معتاد هم بود. آیا می توانی باور کنی، آن پسره ی الاف 
کـه می خواهـد  کـرد  لندهـور، یـک روز صبـح بیـدار شـد و اعـلام 
کـه بالاخـره مـاری جوانـا  کردیـم  بـه اروپـا بـرود! همـه ی مـا فکـر 
سـیم های لخـت مغـزش را بـه هـم متصـل کرده اسـت، اما چقدر 
در اشـتباه بودیـم. او بـا یـک کامیون حامـل گوجه فرنگی همراه 
شـد و بـه شـرق رفـت، بـا اتوبـوس خـود را بـه مالـی رسـاند و عضـو 
کاروانـی از شترسـوارها شـد کـه از صحـرا می گذشـت. بسـیاری از 
آن هـا از تشـنگی در بیابـان تلـف شـدند امـا او جـان سـالم بـه در 
کـش کاری در یـک سـایت سـاختمانی پیـدا کـرد و  بـرد. او در مرا
توانسـت پـول کافـی بدسـت بیـاورد تـا به چنـد باربر بدهـد که او 
را بـا قایـق بـه اسـپانیا ببرنـد. بـه مقامـات اسـپانیا گفـت کـه یـک 
لیبریایـی اسـت کـه از جنـگ فرار کرده اسـت، و آن ها بـه او اجازه 
کار دادنـد. بایـد ایـن جـا می بـودی وقتـی دقیقـن پنج سـال بعد 
بـه خانـه برگشـت: بـا چمدان هـا و جعبه هایـی پـر از سـوغات و 
یـک سـت تلوزیـون، طـلا و بدلیجـات، لبـاس و تـا دلـت بخواهـد 
پـول، کـه مثـل ریـگ خـرج می کـرد. در آن چنـد روزی که این جا 
بـود خانـه ی پدرش چه مکانی که نشـده بود؛ جایی که همه ی 
اهالـی می رفتنـد، می نوشـیدند و می خوردنـد. مـن اصلـن دلـم 
نمی خواسـت همـراه جمعیـت بـه آن جـا بـروم امـا ایـن را هـم 
نمی خواسـتم کـه متهـم شـوم تمایـل نداشـته ام بـرای او آرزوی 
کامیابـی کنـم. پـس پاهایـم را تـا آن جـا کشـاندم و همـراه بقیـه با 
کـردم. آن جـا همـه ی  آن خانـواده نوشـیدم و خـوردم و شـادی 
از  از مـن می پرسـیدند چه خبـر  نگاه هـا بـه سـوی مـن بـود، و 
پسـر تـو، پـس کـی بـا سـوغاتی های خـوب بـاز می گـردد، کی مثل 
اُدیلی هـا مـا را دعـوت می کنـد تـا بیاییـم بخوریم و بنوشـیم؟ گل 
پسـرت را می گوییم که به آمریکا پرواز کرده اسـت. به پسـر اُدیلی 
نگاه کن که با پای برهنه و پیاده رفت، و با پول و سوغات گران 
کـس ایـن حرف هـا را بـه زبـان نیـاورد،  بهـا بازگشـت. البته هیـچ 
امـا مـن می توانسـتم آن هـا را از چشمهاشـان بخوانم. سـنگینی 

کـوکا  وقتـی  برنمی داشـتند،  رویـم  از  لحظـه ای  را  شـان  نـگاه 
می نوشیدم، وقتی برنج می خوردم و وقتی به طرز احمقانه ای 
غ سـرکنده می رقصیدم. جوانک یک بار دیگر بازگشـته  مثـل مـر
کـه  اسـت، ایـن بـار بـا هواپیمـا، و قـول داده اسـت دفعـه ی بعـد 
بیایـد خانـه ی پـدرش را خـراب کنـد و جـای آن برایـش یک قصر 

بسازد.
آزوکا  بـه  را  تـو  عـروس  نگُـزی  شـده ام  وسوسـه  اسـت  مدتـی 
پسـرعموی جوانـت بدهـم تـا برایم یک بچه بیاورد و بتوانـم او را 
روی زانوهایم، قبل از آن که بیش از حد فرسوده و از کار افتاده 
شـود، تـاب بدهـم و بخوابانـم. امـا مادر نگُزی قبـول نمی کند. او 
بـا غرغـر دسـت هایش را بـه هـم زد، مثـل مـار هیس کـرد و گفت: 
کـه از ایـن دسـت بـه آن  "مگـر دختـر مـن گوشـت قربانـی اسـت 
کنـد و تکـه ای از آن بـردارد و  دسـت شـود! یکـی دسـتمالی اش 
بعـد آن را بـه دیگـری بدهـد!" بـا لحـن اسـتهزا آمیـزی بـه سـویم 
کـه بـه آرامـی از مـن دور می شـد گفـت  کـرد و در حالـی  پرخـاش 
کنـد،  گـر بـار دیگـر بخواهـد بـرای دختـرش شـوهری پیـدا  کـه ا
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خانـواده ی بهتـری بـرای او پیـدا خواهد کـرد، خانـواده ای که در 
آن همـه چیـز رشـد کرده و رسـیده باشـد، نه مثل خانـواده ی ما 
ع و بی  روح. بعد از این اتفاق او دیگر در جلسات انجمن  لم یزر
کـه بـه  زنـان کاتولیـک شـرکت نمی کنـد و هـر وقـت مـرا می بینـد 

سـمتش می آیـم، بـا عجلـه بـه آن سـوی خیابـان مـی رود.
تو هیچ بهانه ای برای نفرسـتادن پول نداری، چون اتحادیه ی 
روز  هـر  کرده اسـت.  تأسـیس  دفتـر  یـک  مـا  خیابـان  در  غـرب 
می بینم زنان و مردانی که فرزندان مهربان و دلسوزی در آمریکا 
دارنـد شـاهانه بـه سـوی دفتـر گام بـر می دارنـد و در حالـی کـه با 
غـرور بـه اطـراف نـگاه می کننـد، بـا بقچه هـای پـر از بسـته های 
بـزرگ اسـکناس نایـرا بیـرون می آینـد. آن هـا دسـت آزادشـان را 
برایـم تـکان می دهنـد و بسـته های پـول را محکـم می چسـبند، 
انگار می ترسـند که بخواهم مقداری از پولشـان را قرض بگیرم.
و  نصیحت هـا  از  شده اسـت  پـر  مـن  گـوش  کـه  بـدان  را  ایـن 
پیشـنهاداتی کـه مـردم مختلـف دربـاره ی تـو بـه مـن می دهنـد. 
بـه هـر صـورت همـان طـور که مـردم در دیـار ما می گوینـد، روزی 
کـه در آن یـک فیـل بمیـرد روزی اسـت کـه هـر نـوع چاقویـی در 
کـه می توانـد  گفـت  آن پیـدا می شـود. یک بـار یـک دکتـر بومـی 
طلسـمی مخصـوص همیـن کار بـه مـن بدهـد کـه کاری می کند 
کنـی و بـا اولیـن پـرواز بـه  کـه داری رهـا  کاری  تـو در آمریـکا هـر 
کـه  گفـت ایـن طلسـم تـا حـدی قـدرت دارد  نیجریـه بازگـردی. 
کشـتی  اولیـن  بـا  نباشـد،  ایـن جـا  بـه  پـروازی  گـر هیـچ  ا حتـی 
بازخواهـی گشـت. امـا تـو پسـر من هسـتی و من هرگـز نمی توانم 
کلسـی بـا  کـه بـه تـو صدمـه و آسـیبی برسـاند. پسـر اُ کنـم  کاری 
کنون در خانه و کنار  طلسـمی شـبیه این از آمریکا بازگشـت. او ا
کتـی ژنـده می پوشـد و مثـل روح در  پـدر و مـادرش اسـت؛ او ژا
خیابان هـا بـالا و پاییـن می رود و بچه ها را می ترسـاند، همیشـه 
ک بـر لـب دارد و زیر لب اسـم شـهرهای بزرگ  خنـده ای تـرس نـا

آمریـکا را مثـل ورد زمزمـه می کنـد.
کاری  لطفـن  امـا  بترسـانمت  یـا  کنـم  تهدیـدت  نمی خواهـم 
روزی متولـد  تـو در  باشـم.  نداشـته  کـه چـاره ی دیگـری  نکـن 
کـه آمریکایی هـا بـرای اولیـن بـار بـه مـاه رفتنـد و بـا یـک  شـدی 
بیمـاری چشـمی بـه نـام آپولـو بازگشـتند. خـوب بـه خاطـر دارم 
چشـم های  بازگشـتند  زمیـن  بـه  مـاه  از  آن هـا  کـه  همیـن  کـه 
گفتـه  همـه ی مـردم قرمـز شـد و مثـل شـیر آب چکـه می کـرد. 
می شـد کـه ایـن بیمـاری مجـازات و عـذاب الهـی اسـت بـر مردم 
کـه از فاصلـه ی نزدیکتـر بـه چشـم هایش خیـره شـدند و  زمیـن 
جـای پاهاشـان را بـر چهـره اش باقی گذاشـتند. به همین دلیل 
وقتـی گفتـی می خواهـی بـرای تحصیـل بـه آمریـکا بـروی، اصلـن 
تعجب نکردم. حتی وقتی بچه ی کوچکی بودی، هر روز کانال 
بونانزا* را از تلویزیون قدیمی سـیاه و سـفیدمان نگاه می کردی 
و هـر هفتـه اسـم جدیـدی بـه خـود مـی دادی. یـک هفتـه دان 
کـر بـودی، هفتـه ی بعد پرنـل رابرتـز و بعـد تر مایـکل لاندن و  بلا

لورن گرین. هنوز به مدرسه نرفته بودی که کلاه کاوبوی سرت 
کـه وانمـود می کـردی سـیگار  می گذاشـتی، تکـه چـوب خشـکی 
تـوی  از  و  می کـردی  جمـع  را  لب هایـت  لـب،  گوشـه ی  اسـت 
دماغ با صدایی که سـعی می کردی شـبیه هنرپیشـه های توی 
تلویزیـون باشـد حـرف مـی زدی. اصلـن تعجب نکـردم وقتی که 
گفتـی می خواهـی بـه آمریـکا بـروی چـون تـو در روزی بـه دنیـا 
آمـدی کـه پرچـم آمریـکا در کره ی ماه کاشـته شـد، و شـب هایی 
کـه قـرص مـاه کامل می شـد، در حالی که بقیه ی کودکان سـعی 
می کردنـد شـکل های مختلـف در ماه ببیننـد، تـو دوان دوان به 
حیـاط پشـتی می آمـدی و بـه مـن می گفتـی پرچـم آمریـکا را در 
کـه بـه سـوی تـو بـه اهتـزاز درآمـده و تـکان تـکان  مـاه دیـده ای 

اسـت. می خـورده 
و حـالا می خواهـم یـک راز خانوادگـی را بـا تـو در میـان بگـذارم. 
اوایل دهه ی1940پدرت موفق شـد از دانشـگاه هاوارد پذیرش 
بگیرد. همان هاوارد که پان آفریکانیسـت بزرگ و رهبر مبارزات 
اسـتقلال طلبانـه ی کشـورمان؛ نمدی آزیکـوی بزرگـوار و شـریف 
بـه  را  ع اش  مـزار همـه ی  پدربزرگـت  اسـت.  آورده  وجـود  بـه  را 
کمپانی اتحادیه ی آفریقا فروخت تا بتواند هزینه ی سـفر او را با 
کشـتی های شرکت دمپسـتر بزرگ تأمیـن کنـد. مادربزرگـت هـم 
زیـورآلات اش را فروخـت و پولـش را بـه او داد. وقتـی پـدرت بـه 
بنـدر لوگـوس رسـید، به دام افراد شـیاد افتـاد. آن ها متقاعدش 
کننـد. آن شـیادان  کـه می تواننـد پول هایـش را دوبرابـر  کردنـد 
کـه تـازه پـس از  سـربازان نیروهـای مـرزی آفریقـای غربـی بودنـد 
نبـرد در برمـه از خدمـت مرخـص شـده بودنـد. آن هـا تمـام روز 
را در اسـکله ولگـردی می کردنـد و بـه دنبـال دهاتـی هـای سـاده 
لوحـی مثـل پـدر تـو می گشـتند. پـدرت بـرای خـودش ایـن طـور 
گـر پولـش دوبرابـر شـود، نیمـی از آن را  کـه ا کرده بـود  اسـتدلال 
بـه خانـواده اش پـس می دهـد و بـا نیمـه ی دیگـر بـه آمریکا سـفر 
گرفتنـد و پـس از چنـدی  کـرد. مـردان شـیاد پـول او را  خواهـد 
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صندوقـی بـه دسـتش داده و از او قـول گرفتنـد کـه تا فـردا بازش 
نکنـد. وقتـی پـدرت در صنـدوق را بـاز کـرد، در آن دسـته های تـر 
و تمیزی از روزنامه دید که به سـایز اسـکناس ده پوندی بریده 
شـده بودنـد. او پـس از ایـن کـه فهمیـد چـه کلاهی سـرش رفته، 
چنان آشـفته شـد که تصمیم گرفت خود را به اقیانوس اطلس 
بیانـدازد، کـه زنـی کلوچه فروش جلویـش را گرفت و او را به خانه 
اش بـرد. پـس از چنـدی بـه عنـوان معلـم خصوصی مشـغول به 
کار شـد و توانسـت مقـداری پـول پـس انـداز کنـد. سـپس بـرای 
به دسـت آوردن فرصت هـای بهتـر شـغلی بـه سـیرالئون رفـت. 
کنـون  آن سـوترها در خانـه، خانـواده اش تصـور می کردنـد او ا
در آمریـکا مشـغول بـه تحصیـل اسـت. در همـان روزهـا کـه او در 
سـیرالئون بـه سـر می بـرد پدربزرگـت بـه شـدت مریـض شـد. بـه 
کـه او بـر بالیـن پـدرش  عنـوان پسـر ارشـد، همـه منتظـر بودنـد 
حاضـر شـده و وقتـی او آخریـن نفسـش را کشـید، دسـت هایش 
سـفیدان  ریـش  دهـد.  قـرار  سـینه اش  روی  بـر  صلیـب وار  را 
جلسـه ای برگـزار کردنـد و تصمیم گرفتنـد از جادوگری بخواهند 
طلسـمی کنـد کـه او را بازگردانـد و ایـن طلسـم بود که پـدرت را از 
سـیرالئون بـه خانـه آورد. بـه محـض رسـیدن او پدربزرگـت نفس 
آخرش را کشـید، اما نه قبل از اینکه بتواند پسـرش را که قلب او 
را شکسـته بـود آق کنـد. پدربـزرگ در نفرینـش گفت همـان طور 
کار را بـا او  کـرد، پسـر خـود او نیـز همیـن  کـه پـدرت او را مأیـوس 

کرد. خواهـد 
آیـا هنـوز یـادت هسـت پرنده هایـی را کـه آن همـه راه از اسـترالیا 
آشـیانه  شـالیزارها  در  تـا  می کردنـد  مهاجـرت  مـا  روسـتای  بـه 
پاهایشـان  دور  بـه  براقـی  طلایـی  حلقه هـای  آنهـا  بسـازند؟ 
داشـتند که بر رویشـان نوشـته شـده بود "پارک وحش ملبورن". 
بایـد یـادت باشـد کـه بـرای تماشـای پرنده هـا می رفتی کـه تمام 
روز می خواندنـد و بـازی می کردنـد، بـه دنبـال دانه هـای برنـج 
می کردنـد.  شـنا  شـالیزار  آب  حوضچه هـای  در  و  می گشـتند 

کـه انـگار بـا  آنهـا پرنده هـای رنگارنـگ بزرگـی بودنـد بـا پرهایـی 
هرگـز  مزرعه دارهـا  بـود.  شـده  نقاشـی  تنشـان  روی  بـر  قلم مـو 
آزارشـان نمی دادنـد؛ آنهـا مهمان هـای باشـکوهی بودنـد و بـه 
همیـن شـکل هـم بـا آن هـا رفتار می شـد، هیـچ وقـت خرابکاری 
نمی کردنـد، برخـلاف کولاهـا ،تنها دانه های برنجـی را که بر روی 
زمیـن افتـاده بـود نـک می زدنـد. بـه محض ایـن که زمـان دروی 
محصـولات فـرا می رسـید، بـه دور هـم جمـع می شـدند و بـا هـم 
پچ پچـه می کردنـد، انـگار بـرای سـلامتی همـگان در سـفری کـه 
درپیـش دارنـد دعـا می کننـد، و همزمان مانند یـک گروه منظم 

پرمی کشـیدند.
امـا یـک سـال، یکـی از پرنـدگان مهاجـر عقـب کشـید. درحالـی 
گـرم  کـه بقیـه ی پرنـدگان دور هـم جمـع شـده بودنـد، خـود را 
گوشـه ای روی زمیـن  می کردنـد و آمـاده ی پـرواز می شـدند، او 
ک نـوک مـی زد. پرنـدگان درحال  نشسـته بـود و بی توجـه بـه خا
حرکـت بـه او اشـاره کردنـد و بـا زبـان جیـغ ماننـد پرنـده ای شـان 
بـه او نهیـب زدنـد کـه عجلـه کنـد. امـا او بـه ایشـان کوچکتریـن 
محلی نگذاشت. پرندگان، ناامیدشده و او را پشت سرگذاشتند 
و رفتنـد. وقتـی کشـاورزان روز بعـد پرنـده را دیدند، سـعی کردند 
او را بپرانند و وادارش کنند به سرزمین مادری اش برگردد، اما او 
همچنـان بـه نـوک زدن و خـوردن دانه های برنـج ادامه می داد. 
پـس از چنـدی آرام آرام بـه دنبال یک گـروه از پرندگان کولا پرواز 
کـرد و در تخریـب و نابـود کـردن دسـته های درو نشـده ی شـالی 
بـه آنهـا پیوسـت. کشـاورزان بـا خـود گفتنـد حـالا دیگـر او ماننـد 
یـک پرنـده ی مهمـان مهاجـر رفتـار نمی کند، و تصمیـم گرفتند 
بـا او همـان طـور برخـورد کننـد کـه با کولاها می کننـد. آن هـا او را 
بـا تیـر زدنـد و بـا گوشـتش بـرای نهـار پلـو گوشـت درسـت کردند. 
پسـرم، امیدوارم تو مانند آن پرنده ی مهاجر اسـترالیایی غریب 

نشـده باشـی که سـرزمین مادری اش را فراموش کرد.  

13



مناسـب  زمینـه ی  ایجـاد  هـدف  بـا  دوسـتی«  »مـداد  برنامـه 
پایدارسـازی  و  ادبـی  اسـتعدادهای  پـرورش  و  کشـف  جهـت 
اعضـای بخـش مکاتبـه ای ، در اسـتان کردسـتان شـکل گرفت.

این برنامه سـفر خود را در اولین روزهای دی ماه سـال 1398 
گذشـت تـا هـم بـا  کـرد و از شـهرها و روسـتاهای اسـتان  آغـاز 
کنـد و هـم  اعضـای دیریـن بخـش مکاتبـه ای تجدیـد میثاقـی 

اعضـای جدیـدی را بـه عضویـت درآورد. 
ایـن برنامـه بـا همـکاری مربیـان سـیار روسـتایی اسـتان برگـزار 
می گـردد و در اختتامیـه بـا بررسـی آثـار و حضور در روسـتاهای 
از  حضـوری،  کارگاه هـای  برگـزاری  ضمـن  طـرح،  مجـری 

شـود.  مـی  تقدیـر  شـرکت کنندگان 
برگـزاری سـه دوره متوالـی » مـداد دوسـتی« همـراه بـا معرفـی 
ایـن بخـش از فعالیت هـای کانـون در اسـتان، تمریـن نوشـتن 
و آموختـن مهـارت نوشـتن در اعضـای علاقمنـد، بـرای جـذب 
تـلاش  خـود  اعضـای  نگهـداری  و  حفـظ  و  جدیـد  اعضـای 

کرده اسـت.

کارنامه

روند اجرایی این برنامه:
در قدم اول کلیه ی پرونده های پاسـخگویی بررسـی می شـود 
و اعضـای فعـال، نیمـه فعـال و غیـر فعـال تفکیک می گـردد. در 
کـه زمـان عضویتشـان بـه پایـان  ایـن بیـن پرونـده ی اعضایـی 
رسـیده اسـت، نیـز جـدا می شـود. بعـد فراخـوان برنامـه بـا ذکـر 
مـوارد لازم و نیـز بـا ذکـر مشـخصات نامـه ی یـادآوری و طـرح 
مکاتبـه ای، نوشـته  و بـه تعـداد مـورد نظـر تهیـه می شـود. در 
نوشـته  هـم  اعضـا  دیگـر  بـرای  خداحافظـی  نامـه ی  آن  کنـار 

می شـود.
کت هـا بـا ذکـر  پـس از آنکـه همـه ی مـوارد آمـاده سـازی شـد، پا
کـت مدادهـا  مشـخصات و بـه تفکیـک روسـتاها بـا نامه هـا و ما

آمـاده سـازی می شـود.
کتابخانه هـای  کـه بـازوی اصلـی بخـش مکاتبـه ای،  از آن جـا 
کتهـای آمـاده شـده بـه تفکیـک  سـیار روسـتایی هسـتند لـذا پا
هـر روسـتا، در اختیـار مربیـان سـیار روسـتایی قـرار می گیـرد. 
کـز فاقـد مربـی ادبی و نیز  پـس از نوشـتن اعضـا، آثـار آنهـا در مرا
کتابخانه هـای سـیار جمـع آوری و بـه مرکـز آفرینش هـای ادبـی 

منتقـل می شـود.
کـه پاسـخ بـه هـر نامـه و برخـورد بـا هـر اثـر عضـو  از آن جایـی 
متفـاوت از دیگـر اعضاسـت و هـر عضـو بسـته بـه آنچـه بـرای 
کـرده اسـت ، بـه راهنمایـی و اطلاعـات ویـژه ای  مربـی ارسـال 
بـه نوبـت بررسـی و پاسـخ داده مـی  نیازمنـد اسـت، نامـه هـا 

شـوند.  
اجـرای ایـن برنامـه دو سـویه اسـت و فراینـد از ارسـال نامـه ی 
فراخوان و مداد دوسـتی آغاز شـده و تا ارسـال نامه و اثر عضو 
و نیـز ارائـه ی پاسـخ مناسـب و متناسـب بـه او ادامـه پیـدا مـی 
کنـد و بـه نظـر می رسـد پـس از آن نیـز ادامـه خواهـد داشـت. 
بخـش  نویـد  برنامـه  ایـن  اسـت  امیـدوار  ادبـی  آفرینش هـای 
شـکوفایی و پویایـی هـر چـه بیشـتر بخـش مکاتبـه ای اسـتان 
مـداد  می گیـرد.  شـکل  جایـی  از  همیشـه  دوسـتی ها  باشـد. 
کردسـتان  کانـون اسـتان  دوسـتی هـم در آفرینش هـای ادبـی 
پیک و نشانی سـت برای شـروع دوستی؛ دوستی بین اعضای 
مکاتبـه ای در هـر کجای اسـتان با مربیـان آفرینش های ادبی. 

اهدف این برنامه:
اسـتان »در  کانـون در  فعالیـت هـای  از  ایـن بخـش  •معرفـی 

گـزارش و خبـر« کانـون بـا ارائـه  سـطح خـارج از 

کودکان و نوجوانان از راه های مختلفی با بخش مکاتبه ای آشنا و جذب این واحد می شوند. کارشناسان و مربیان ادبی این واحد همواره شیوه های 
خلاقانه برای جذب عضو پیدا می کنند و این همه ی ماجرا نیست. گام بعدی آنها استفاده از روش های موثر برای پایدارسازی و ادامه ی ارتباط با 

این اعضاست. در کارنامه به انعکاس شیوه های جذب و پایدارسازی اعضای مکاتبه ای خواهیم پرداخت.

مداد دوستی 
الهام زارعی زاده، کارشناس ادبی استان کردستان
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اعضـای  در  نوشـتن  مهـارت  آموختـن  و  نوشـتن  تمریـن   •
قمنـد  علا

• پرورش و رشد نوشتاری در اعضا
• حفظ و نگهداری اعضای مکاتبه ای

• تقویت ارتباط مؤثر با اعضای مکاتبه ای
• تشـویق و انگیزه بخشـی بـه اعضـا بـا ایجـاد زمینـه ی مناسـب 

بـرای خلـق اثر

نمونه ی نامه ی  مربی
به نام خداوند مهربانی

دوسـت خوبم سـلام.یک سـلام گرد و تپلی تقدیم به خورشید 
نگاه تو.

امیدوارم شاد و سلامت باشی.
مـن بـرای تـو یـک نامـه نوشـته ام. نامـه ای بـرای خـودِ خـودِ تو. 
می دانـی! لحظاتـی در زندگـی وجود دارد که احسـاس عجیبی 
در وجودت رخنه می کند و قلم در دسـتانت به شـوق نوشـتن 

می تپـد و دلـت می خواهـد یـک دوسـت نوشـته ات را بخواند.
مـا در مرکـز آفرینـش هـای ادبـی کانـون پـرورش فکری کـودکان 
و نوجوانـان می خواهیـم دوسـتی ها را بـا آثارمـان پیونـد بزنیم. 
گر تو هم اهل مطالعه و نوشـتن هسـتی، مدادت را به دسـت  ا
بگیـر و بنویـس و نوشـته ات را بـرای مـا بفرسـت. مـا می توانیـم 
از  و  کنیـم  تمریـن  هـم  بـا  نوشـتن  مسـیر  در  قـدم  بـه  قـدم 
کتاب هـای شـعر و داسـتان حـرف بزنیـم. می توانـی از خـودت 

هـم بنویسـی تـا بیشـتر و بهتـر بـا هـم آشـنا بشـویم.
حـالا یـک نفـس عمیـق بکـش. یـک، دو، سـه ... حـالا پنجـره را 

کن. بـاز 

آسمان، درخت ها و پرنده ها را نگاه کن....
هـوا روشـن اسـت. برف مهمـان دسـت های مهربـان درخت ها 
شده اسـت وآبیدر در میان دشـتی از پنبه  های سـفید نشسته 

اسـت. ادامه ی این داسـتان با توسـت ...
یـادت باشـد اسـم و فامیـل، تاریـخ تولـد، آدرس خانـه، تلفـن 

همـراه و ثابـت را هـم بنویسـی.
آدرس  بـه  و  بنویسـی  کاغـذ  روی  را  اثـرت  و  نامـه  می توانـی 
نسـیم.  پـارک  ورزش.  خیابـان  طالقانـی،  خیابـان  سـنندج، 
کـودکان و  کانـون پـرورش فکـری  جنـب سـالن ورزشـی تختـی، 
کردسـتان، بخـش مکاتبـه ای مرکـز آفرینـش  نوجوانـان اسـتان 

کنـی. ادبـی پسـت  هـای 
آخـر  می بریـم.  پایـان  بـه  خداحافظـی  بـا  را  هـا  نامـه  همیشـه 
همیـن نامـه هـم می نویسـیم: خداحافـظ! امـا خداحافـظ در 
عالـم دوسـتی یعنـی چشـم انتظـاری. چشـم انتظـار رسـیدن 

نامـه واثـرت هسـتیم ...
.
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 مهدی یزدانی خرم

طولانـی  قدمـت  ایـران  ادبیـات  تاریـخ  در  نامه نـگاری  سـنتِ 
گـر بخواهیـم بـه نامه  ولـی نـه چنـدان متواتـری دارد. در واقـع ا
درش  کـه  کنیـم  نـگاه  روایی -ادبـی  سـاختار  یـک  به عنـوان 
نویسـنده تـلاش داشـته چیـزی بیـش از انتقال مفاهیـم انجام 
دهـد نمی توانیـم چنـدان دور برویم و در تاریخ ایران عقب گرد 
تاریخـی  مختلـف  دوره هـای  از  نامـه  انبوهـی  هرچنـد  کنیـم. 
ایـران به خصـوص صفویـه باقـی مانده اسـت امـا اصولاً سـاختار 
ایـن نامه هـا بیشـتر در کسـوتِ فرمان هـای حکومتـی ا سـت یـا 
دسـتورهای سیاسـی میـانِ رده های مختلف صاحبـانِ قدرت 
در ایـران. آیـا ناامنـی باعـث چنین رفتاری شـده یا نویسـند گان 
و شـعرای ایرانـی میلـی نداشـتند بـرای نوشـتن بـه همدیگـر؟ 
هیچ کـدام از ایـن دو گزینـه چنـدان صحیـح بـه نظر نمی رسـند 
کننـد. بـرای فهـمِ  و نمی تواننـد مـا را دچـار درک واقعیـتِ امـر 
کـه  بافتـی  بازگردیـم.  فکـری  تربیـت  بافـت  بـه  بایـد  امـر  ایـن 
درش حدیـثِ نفس هـا بـا باورهـای فـردی و احساسـی جایـی 
کتابـت در ایـران  در نامه هـا نداشـتند. از سـویی دیگـر سـنتِ 
اصـولاً تعریـف دیگـری بـرای نامه نـگاری قائـل بـوده اسـت. مثلاً 
خط هایـی  از  نامـه  نوشـتنِ  بـرای  فارسـی  خطـوطِ  اقـلامِ  در 
خـطِ  از  گونـه ای  بودنـد.  روان  و  ریـز  کـه  می شـد  اسـتفاده 
»تعلیق« یا حتی در انواعی خاص که شـکل هایی رمزگشـایانه 
بـه اثـر می بخشـید، نویسـنده سـراغ خطوطـی چـون »غبـار« یـا 

می رفـت. »معمـا« 
بـا ایـن نـگاه بی تردیـد نامه نـگاری بـه منظـور روایـت احـوالاتِ 
شخصی تر و خارج از ساختارهای سیاسی عمر چندانی ندارد 
و می توانـد بـه اواسـط دوران قاجـار بازگـردد. در اروپـا نیـز عمـلاً 
از اواسـط قرن هجدهم اسـت که شـاهد رشـد نامه نگاری های 
ایـن  هرچنـد  مختلـف؛  اشـخاص  بیـن  می شـویم  این چنینـی 
امـر بـا نوشـتنِ »تأمـلاتِ روزانه« بی نهایت تفـاوت دارد و از قضا 
بسـیاری از درخشـان ترین متونِ جریان سـاز در قرون وسطای 
سـویی  از  شـده اند.  نوشـته  قالـب  همیـن  در  متأخـر  و  اولیـه 
کتاب هـای  کـه در عهـدِ جدیـد و رسـالات و  بـرد  یـاد  از  نبایـد 
وابسـته بـه آن از سـاختارِ نامـه بـرای بیـان احـکام دینـی بسـیار 
کافـی ا سـت بـه یـاد آوریـد متن هایـی  اسـتفاده شـده اسـت و 
کـه بـا عنـوانِ نامه هـای پولـس قدیـس شـناخته می شـوند.  را 
بـه  چندانـی  دخـلِ  معنـا  ایـن  کـرد  فرامـوش  نبایـد  منتهـا 
نامه نـگاری بـه معنـای امروزینـش نـدارد. و اصـولاً بایـد با دقت 
کـرد تـا دریافـت از کـدام نامـه سـخن  بـه معنـای »نامـه« توجـه 
گفتـه می شـود… بازمی گـردم بـه دوران قاجـار و عهـد ناصـری. 
کـه روزانه نویسـی ها نیـز معنـای نامـه پیـدا می کنـد. در  زمانـی 

کامـلاً  اثـری  بـه  قائم مقـام  منشـآت  چـون  متنـی  دوران  ایـن 
ادبـی تبدیـل می شـود و دفترچـۀ خاطـرات اعتمادالسـلطنه 
ناصـری.  دوران  تاریـخ  تک نگاری هـای  مهم تریـن  از  یکـی  بـه 
تسـهیل نوشـتنِ نامـه در سـال های پایانـی حکومـت ناصـری 
بـه  نامه نـگاری  شـکوفایی  دورانِ  مشـروطه  اتفـاقِ  بعـدش  و 
معنای مصطلحش را رقم می زند. ما از دورانِ کوتاه مشـروطه 
مختلـف  شـخصیت های  کـه  داریـم  اختیـار  در  نامـه  انبوهـی 
سیاسـی، ادبـی، مذهبـی و اجتماعـی بـه هـم نوشـته اند. امـا 
تحـول  ایـن  سـایۀ  در  اسـت  نوشـتار  ایـن  موضـعِ  کـه  چیـزی 
حرکت می کند و آن نقش و حضور زنانِ متجدد اسـت در این 
سـنت. اینکـه تـا چـه حد بـا نمونه هایـی از نامه نـگاری زن های 
ایرانـی در صـد و انـدی سـال اخیـر بـه معنـای مدرنـش روبـه رو 
هسـتیم… امری که پاسـخ به آن ما را به کنه تاریخِ معاصرمان 

می کنـد. راهنمایـی 

 غیاب طولانی و ممتد
انتشـار مجموعه نامه هـای نسـبتاً  در سـال های اخیـر شـاهد 
زیادی بوده ایم از نویسـند گان یا شـخصیت های تاریخی ایرانِ 
. از نامه های نسـبتاً پر شـمار و مهم صادق  معاصر به همدیگر
سـیمین  بـه  گلسـتان  ابراهیـم  بلنـدِ  و  مهـم  نامـۀ  تـا  هدایـت 
، از نامه هـای نیمـا یوشـیج تـا نامه هـای جـذابِ بهـرام  دانشـور
صادقی. هرچند تمام اینها کنار هم در تقابل با همین نگاه در 
سـنتِ اروپایی قرن نوزده و هجده بی نهایت ناچیز اسـت. چه 
، داستایوفسـکی،  ک، فلوبر نامـه بـرای نویسـند گانی چـون بالـزا
چخوف، زولا و… امری کاملاً روایی محسـوب می شـده و کافی 
فراوانشـان  مخاطبـانِ  بـا  را  نام هـا  ایـن  بیـن  مراسـلاتِ  ا سـت 
دیـد. در قـرن بیسـتم مثـلاً نامه هـای شـخصی چـون آلبـر کامـو 
چنـد صـد صفحـه اسـت و نامه های سـلین در مجموعـۀ پلیاد 
غ از نامه هـای  بـه نزدیـک دو هـزار صفحـه می رسـد )و ایـن فـار
نویافتـه اش و برخـی مجموعه نامه هایش به اشـخاص اسـت(. 
قـرن  آسـتانۀ  در  اروپایـی  زن  تصویـر  از  دیگـری  مهـم  بخـش 
نوزدهـم و اواخـر قـرن هجـده را می تـوان در نامه هایشـان دید. 
اوج ایـن امـر مـادام دواسـتال اسـت. یـک رومانتیسـتِ پر شـور 
شـعرای  و  نویسـند گان  بـه  نامه هایـش  مجموعـۀ  عمـلاً  کـه 
هـم دوره اش بالـغ بـر هـزاران صفحـه می شـود. در ایـن نامه هـا 
می  تـوان سـیرِ فکـرِ نـوی زن فرانسـوی آن دورۀ فرانسـه را دیـد 
ژرژ  نامه هـای  یـا  اجتماعـی.  مسـائل  بسـیاری  بـا  تقابـل  در 
ادبـی،  تأمـلات  از  کـه مجموعـه ای شـگفت آور هسـتند  سـاند 
عاطفـی و حتـی سیاسـی او. امـا در تاریـخ ادبیـاتِ جدیـد ایران 
بیـن  در  را  رویـه ای  چنیـن  نمی تـوان  هـم  اغمـاض  نهایـت  بـا 
زنـان نویسـنده و شـاعر مشـاهده کـرد. غیرِ چنـد نمونۀ معدود 

نامه ی سرگشاده ی دوم

تکه  هایی دربارۀ نامه  نگاری در زیست نویسندگان زن ایران
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. دلایل امر هم کمابیش روشـن اسـت.  مانند سـیمین دانشـور
متجـدد  زنـان  بـرای  حتـی  اجتماعـی  بسـتۀ  چارچوب هـای 
بتواننـد در سـاختار  تـا  فـراخ نشـده اند  نیـز چنـدان  نـو  زمانـۀ 
نامـه بـه »دیگری« چیزی بنویسـند. و درک این دیگری بسـیار 
گـر بـه نامه هـای پر شـمارِ سـیمین دانشـور نیـز  اهمیـت دارد. ا
کثرشـان را بـرای همسـرِ قانونـی اش  کنیـم درمی یابیـم ا رجـوع 
جـلال آل احمـد نوشـته اسـت. معـدود نامه هـای باقی مانـده 
از فـروغ فرخـزاد بیشـتر خبـری هسـتند و فاقـد نگاهـی ادبـی. 
نویسـنده ای چـون گلـی ترقـی نیز تا به امروز نامه هایی منتشـر 
نامه نـگاری  سـنت  نیـز  چـپ  جریان هـای  در  و  اسـت  نکـرده 
کـه از اهمیـت  عمدتـاً شـکلی نمادیـن و مانیفسـت وار داشـته 
کلام جسـارتِ دیالـوگ در  کـم می کنـد. در یـک  آنهـا به شـدت 
ایـن سـاختار میـان زنـان و مـردانِ ادبیات و هنرِ ایـران چندان 
کوتـاه  وجـود نداشـته اسـت. بعـدِ شکسـت مشـروطه و دوران 
احمد شـاه و سـپس پهلوی اول حضور زنان در برخی محافل 
روشـنفکری محسـوس می شـود. امـا همان طـور کـه براهنـی در 
کتـاب مهمـش تاریـخ مذکـر مـی آورد امـرِ زنانـه حتـی از سـوی 
داشته اسـت  تزیینـی  خوانشـی  بیشـتر  ایرانـی  مـردان  عمـدۀ 

)نقـل بـه مضمـون(.
وجـود  فخرالدولـه  خانـم  مثـل  مهمـی  زنـان  دوران  ایـن  در 
دارنـد کـه تحـولات اجتماعـی مهمـی را رقـم می زننـد امـا شـکل 
و کارکـرد ذهنی شـان بـه نحـوی ا سـت کـه بـه ایـن مسـائل ورود 

ک اسـت… نمی کننـد. چـرا؟ چـون نامـه خطرنـا
کـه  گـر بـه ذاتِ نامـه  نوشـتن بازگردیـم به خوبـی درمی یابیـم  ا
کلمـات بـه مخاطـب و  کـردن  گـذار  گری و وا درش نوعـی افشـا
»دیگـری« ای وجـود دارد کـه صاحـب کلمات مذکور می شـود. 
با مرور نشـریات عامه پسـند سـال های بیسـت و سـی به خوبی 
انتشـار  طریـق  از  شـخصی  رازهـای  افشـای  کـه  دیـد  می تـوان 
تـا چـه حـد  یـا خواننـده  فـلان هنرپیشـه  نامه هـای جنجالـی 
گذشـت  بعـدِ  اسـت.  مـی داده  تغییـر  را  ایشـان  زندگـی  مسـیر 
پنجـاه سـال از مـرگ فـروغ فرخـزاد هنوز کسـانی پـی نامه هایی 
گری هایی  افشـا درشـان  اسـت  ممکـن  کـه  هسـتند  او  از 

باشـد. داشـته  وجـود  مخاطب پسـند 
کـردن نامـه و سـوزاندنش در بسـیاری  و اصـولاً سـنتِ ممهـور 
زن   . امـر ایـن  بـا  نبـوده  بی ارتبـاط  دور  سـال های  در  مواقـع 
متجـدد ایرانـی در چنـد جبهـه درگیـر مبـارزه بـوده. و احتمـالاً 
شـخصی اش  منویـاتِ  بیـان  داشـته  نیـاز  کـه  چیـزی  آخریـن 
ایـران در  تاریـخ  زنـان مهـم  کثـر  ا نامه هایـش.  از طریـق  بـوده 
صـد سـال اخیـر به نـدرت نامه نگاری هـای هدفمنـد و مطـول 
اطمینـان  قابـل  »دیگـری«  داشـته  اند.  مختلـف  اشـخاص  بـا 
از طرفـی انتشـار ایـن نامه هـا حتـی در شـکل  نبـوده اسـت و 
کامـلاً هویـت و جایـگاه خانواد گـی ایشـان  مراوداتـی دوسـتانه 
را بـه خطـر می انداختـه اسـت… از سـویی دیگـر در دو سـوی 
یـک نامـه بایـد تعادلـی وجـود داشـته باشـد؛ تعادلـی برآمـده 

17



از هم شـأنی و جدیـت. نسـلِ اول ادبیـات ایـران تقریبـاً خالـی 
از زنـان هنرمنـدِ جـدی ا سـت. به واقـع از اواسـط دهـۀ چهـل 
کمـی پر رنگ  تـر می شـود. بـرای همیـن  حضـور زنـان نویسـنده 
غیـابِ عمیـقِ ایـن زن در عرصـۀ مذکـور یکـی از دلایلـی بـوده 
کـه نیـاز بـه نامـه نوشـتن های مطـول و فکـری را رقـم نمـی زده 
اسـت. نیازی که برآمده باشـد از حسِ گفت و گو… امرِ گمشـده 
و شـاید ناقـصِ تاریـخ ادبیات ایران. صادق هدایت شـکل این 
کامـلاً بـه نسـل های بعـدی منتقـل  زن را در روایت هـای خـود 
می کنـد؛ لکاتـه، معشـوقه یـا اثیـری… ایـن نـگاهِ درون متنـی بـه 
زن ایرانـی در جـوِ ادبیـات ایـران گاهـی تبدیـل بـه بـاوری کامـلاً 
عمومـی می شـود. و ایـن مثلـثِ قدرتمنـد عمـلاً تـا همین چند 
ایثارگـر و قهرمـانِ   ، زنِ مـادر کـه  از نگاهـی  غ  )فـار دهـه پیـش 
کـرد( در نـگاه نویسـند گان ایرانـی به وضـوح  حزبـی نیـز تولیـد 
کـه هـر شـکلش در  حضـور داشـت و دارد. ایـن بـاور قدرتمنـد 
آثـار نویسـندگانِ مختلـف از چوبک و آل احمـد گرفته تا افغانی 
سـوژۀ  زنِ  می بنـدد.  را  گفتمـان  راهِ  می گیـرد،  اوج  حجـازی  و 
به واسـطۀ  نیـز  فـروغِ سدشـکن  مردانـه می شـود. حتـی  متـنِ 
جنـسِ جدیـدی کـه از زن  بودن )نه شـاعر بـودن( ارائه می کند 
زردِ  از سـوژه های مطبوعـات  یکـی  در سـال های دهـۀ چهـل 
نقـشِ  ایـن  از  نمی تـوان  به هیچ وجـه  پـس  اسـت.  زمانـه  آن 
 ، تاریخـی برآمـده از نـگاهِ هدایت غافل شـد. بـه کلامی صریح تر
ایـران چنـدان  ادبیـات  نویسـند گان نسـل های نخسـتِ  کثـر  ا
زنـان نویسـنده را بـه رسـمیت نمی شناسـند. آنهـا سـوژه های 
نوشـتن هسـتند. حتـی نویسـنده ای توانمنـد چـون سـیمین 
آل احمـد  مـرگ  بعـدِ  کمـی  را  سووشـون  مهـمِ  رمـان  دانشـور 
گـوری  بـر  سـنگی  کتـابِ  کـه  بعـد  سـال ها  و  می کنـد  منتشـر 
مشـاهده  را  آل احمـد  خـاصِ  نـگاه  می تـوان  می شـود  منتشـر 
. پـس عمـلاً »دیگـری« ای  کـرد نسـبت بـه برخـی وجـوهِ دانشـور
کـه بایـد مخاطـبِ نامـه باشـد چنـدان حضـور و بـاوری بـه ایـن 
کثـر نامه هـای صـادق هدایـت دوسـتان  امـر نـدارد. مخاطـب ا
مشـخصش هسـتند. روشـنفکرانِ سـنتی تر ماننـد نفیسـی یـا 
بهـار هـم بـه خاطـر باورهـای سـنتی تر وارد این حـوزۀ رفتاری و 
روایی نمی شـدند. پس چراغ های رابطه کاملاً خاموش اسـت 
در آن سـال ها. عدم درکِ گفتمانی میان اشـخاص در ادبیات 
ورای  اصـولاً  چـه  دانسـت.  جنسـیتی  نبایـد  صرفـاً  را  ایـران 
از  بـرای بسـیاری  نامـه  زیبایی شناسـانۀ  کارکـردِ  ایـن سـخنان 
نویسـندگان و شـاعران ایران در سال های مذکور روشن نشده  
بـود. شـاید ایـن امـر بـه سـنت شـعری ایـران نیـز بازمی گشـت. 
اینکـه مجـادلات قلمـی را در روایت هایـی آشـکارتر بیـان کنند. 
مثـلاً درگیـری ایـرج میـرزا را بـه یـاد آورید بـا عارف قزوینـی که به 
هجـوِ تنـد عـارف انجامیـد. همیـن عـارف نامه های تلخـی دارد 
کثرشـان را بـه مخاطب هـای بسـیار معمولـی و  از روزگارش کـه ا
گاه ناشـناخته ای نوشـته اسـت. پـس عمـلاً نامـه تعریـفِ بسـیار 

متفاوتـی پیـدا می کنـد و نمی توانـد بـه یـک سـاختار منسـجم 
تبدیـل شـود. از سـویی دیگـر زنـان نویسـندۀ ایرانـی تـا یکی دو 
محافظه کارنـد.  به شـدت  خـود  منویـات  بیـان  در  اخیـر  دهـۀ 
نوشـته های  یـا  علیـزاده  غزالـه  کم تعـداد  نامه هـای  حتـی 
سـیمین بهبهانـی نیـز ایـن را نشـان می دهـد. در ایـن بـاور و به 
هر دلیلی زن نویسـنده و شـاعر ایرانی رأی به »اخلاقی  بودن« 
نگه داشـتن  پنهـان  بـا  شـخصی اش  حریـم  حفـظ  و  می دهـد 
اسـت.  کـرده  تحمـل  و  احسـاس  را  تنـدروی  قرن هـا  او  آن. 
چهره هـای  نمادین تریـن  از  یکـی  به عنـوان  دانشـور  سـیمین 
طاهـره  فرو مـی رود،  مادر بود گـی  نقـش  در  عمـلاً  نسـل  آن 
صفـارزاده مسـیر فکـری و کاری اش را تغییر می دهد و مهشـید 
می شـود.  سیاسـت  جـذبِ  اسـت  بی پرواتـر  کـه  امیرشـاهی 
نویسـند گان و شـاعرانی کـه گرایش هـای حزبـی داشـتند نیـز در 
راسـتای همان منویات نامه هایی برای »تاریخ« می نویسـند! 
 ، پـوری سـلطانی به عنـوان همسـرِ جـوانِ اعدام شـدۀ مشـهور
مرتضـی کیـوان، موضـوع نامه هـای بسـیاری می شـود. در دهۀ 
پنجـاه می تـوان نامه هـای فراوانـی دیـد کـه بـا ایـن نگاه نوشـته 
گاه بـه مخاطبانـی نامعلـوم؛ نامه هایـی سرگشـاده.  شـده اند و 
نامه هایـی از زنـان هنرمنـد بـرای زحمت کشـان و خلـق. ایـن 
ادامـه  حـدت  و  شـدت  بـا  انقـلاب  بعـدِ  سـال های  در  رونـد 
پیـدا می کنـد. مناسـبات ادبـی در سـال های دهـۀ شـصت بـه 
پایین تریـن شـکل و حـد خـود می رسـد. نویسـندگان زن نسـلِ 
جدیدتـر ماننـد منیـرو روانی پـور یا شـهرنوش پارسـی پور چنان 
زمانـی  عمـلاً  کـه  هسـتند  نوشـتن  حداقل هـای  حفـظ  درگیـر 
زن،  کامـل  غیـاب  عمـلاً  نمی یابنـد.  رفتارهایـی  چنیـن  بـرای 
کنـده و رنجورنـد… و در  نامـه و دیگـری. مخاطبـان نامه هـا پرا
ایـن احـوال و در سـال های آخـر دهـۀ شـصت ابراهیم گلسـتان 
نامـۀ بلنـدِ نامـه بـه سـیمین را می نویسـد که انگار عصـارۀ تمام 
سـال های سـکوتِ نویسـندگان زن ایرانی درش مسـتتر اسـت.
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سکوتِ سیمین
بی نهایـت  دانشـور  سـیمن  بـه  گلسـتان  ابراهیـم  بلنـد  نامـۀ 
نمادین اسـت. چه سـیمین یکی از معدود زنان ایرانی بود که 
نامه های بسیار زیادی نوشت و از قضا این انتظار کاملاً وجود 
داشـت که به نامۀ مهم دوسـت و نویسـندۀ هم نسـلش پاسـخ 
بدهد، چون این نامه که روایتی ا ست از راه و رفته و رفتارِ یک 
نسـل بی پاسـخ می مانـد. حـال اینکـه چـرا دانشـور ایـن نامـه را 
باشـد  داشـته  شـخصی  کامـلاً  دلایلـی  شـاید  نمی دهـد  پاسـخ 
امـا بـرای مـن به مثابـۀ یـک تأویـل کارکـرد پیـدا می کنـد. غیـابِ 
سـیمین در این نامه نگاری اسـتعانت اسـت به غیابی تاریخی 
کـه اصـولاً در جهـانِ مذکـرِ  در مواجهـه بـا دیگـری. دیگـری ای 
و پنجـاه و شـصت قـدرت دیالـوگ نداشـت  سـال های چهـل 
گلسـتان در نامـۀ خـود به خوبـی  . ابراهیـم  بـا جنسـیت دیگـر
نشـان می دهـد کـه فضـای مردانـۀ ادبیـات و هنـر ایـران تـا چـه 
حـدی از غیـابِ زن رنـج می بـرد و چگونـه فـروغ ناچار می شـود 
را  هدایتـی  صفت هـای  و  بی پروایـی  معشـوقگی،  اثیـری،  بـارِ 
ک شـود. بـه همیـن دلیل  گهـان در خـا یک تنـه حمـل کنـد و نا
کادمـی بیرون آمده اسـت می تواند بهترین  دانشـور کـه از دلِ آ
و  دارد  کلاسـیک  سـاختاری  نامـه  باشـد.  گلسـتان  مخاطـبِ 
سـکوتِ دانشـور نیـز پاسـخی تاریخـی. نشـان از عـوض  شـدن 
به عنـوان  چـه  زن  سـوژه بود گی  درش  کـه  می دهـد  زمانـه ای 
اثیری، چه مادر یا معشـوقه رو به افول اسـت. اتفاقی که عملاً 
کـه  در سـال های پایـان دهـۀ هفتـاد می افتـد. غیابـی پر معنـا 
به نـدرت می تـوان از آن رونـدی روایـی یافـت، در بحـث بـا مـرد 
گر فلوبـر و زنان  یـا زنـی دیگـر در ایـن بافـت معنـا پیدا می کنـد. ا
گر ویرجینیا  نویسـندۀ زمانه اش نامه های بسـیاری نوشـتند، ا
وولـف در کتـاب درخشـانِ سـه گیتـی از سـاختارِ نامه اسـتفاده 
کـرد بـرای روایـت تاریـخ، وضعیـت در ایـران متفـاوت بـود. مـن 
در آثـار بسـیاری از نویسـند گان زن ایرانـی متوجـه اسـتفاده از 

بـه  تبدیـل  امـری مرسـوم  انـگار  نامـه می شـوم.  روایـی  شـکلِ 
فرمـی ادبـی می شـود تـا بتوانـد هـم غیـاب را بـه رخ کشـد، هـم 
نشـان دهـد کـه ذهـنِ خودنگارانـۀ زن ایرانی و شـخصیت های 
ماننـد  رمانـی  ا سـت  کافـی  دارنـد.  را  پـردازش  ایـن  توانایـی  او 
چراغ هـا را مـن خامـوش می کنـم را بـه یـاد آوریـد؛ اسـتفاده از 
روایتـی نامه گـون بـا حدیـثِ نفـس. نمونـۀ موفـق دیگـرش در 
کامـوا بیـاور از مریـم حسـینیان  نسـلِ جدیـد رمـانِ بهـار برایـم 
کـه تمامـش بـر اسـاس همیـن سـاخت نوشـته شـده. یـا  اسـت 
گلـی ترقـی را نـگاه کنید و نامه های بلندِ آثارش. دو سـال پیش 
رمـان جذابـی منتشـر می شـود بـه نـامِ سـلام از تبسـم غبیشـی 
کـه کلـش بـر اسـاس سـاختار نامـه نوشـته شـده اسـت. به واقـع 
در ادبیـات بیسـت سـال اخیـر ایـران حضـور سـاختارِ نامـه در 
ادبیـات نویسـند گان زن خیلـی واضح تـر و پررنگ تـر از چیـزی 
ا سـت کـه بتـوان نادیـده اش گرفـت. در ایـن سـاختار مونولـوگ 
حـرف اول را می زنـد و مخاطبـی کـه غایـب اسـت. بـرای همیـن 
سـاختار  بـه  می شـود  وارد  بافـت  ایـن  در  نامه نویسـی  غیـابِ 
ادبی رمان ها یا داسـتان های نویسـندگان بیسـت سـال اخیر.
کـه در ایـران  گفـت  بـی  هیـچ تردیـدی و بـا قطعیـت می تـوان 
کلاسـیک مبتنـی بـر نامه نـگاری حداقـل بیـن  سـاختار فکـری 
نویسندگان و شاعران زن شکل نمی گیرد. و عجیب این است 
کـه غیـاب پر رنـگِ مذکـور بـه خـودِ ادبیـات منتقـل می شـود. 
امـری کـه یـک رهیافـتِ زیبایی شـناختی و البته سیاسـی کاملاً 
گلسـتان بـه سـیمین نامـه می نویسـد و او پاسـخ  روشـن دارد. 
هـراس  یـک  از  می شـود  طنینـی  دانشـور  سـکوتِ  نمی دهـد. 
یـا جبـرِ تاریخـی برآمـده از خاموشـی چراغ هـای رابطـۀ متنـی. 
گفت و گـو مـی رود و سـیمین دانشـور در  گلسـتان بـه اسـتقبال 
کـه می تـوان در خوانشـی  ایـن مرحلـه سـکوت می کنـد. امـری 
سوژه شـد گی  همـان  بـه  دانسـت  کنشـی  وا را  آن  تاریخـی 

کـه بایـد مـی  شکسـت. همیشـگی زنِ پسـاهدایتی… امـری 
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کتابنامه

با انگشتان سبز
هما اجتهادی؛ کارشناس ادبی مدیریت آفرینش های ادبی و هنری

نام کتاب: باغبان
نویسنده: سارا استوارت
: دیوید اسمال تصویرگر

مترجم: پریسا انصاری
: آرما ناشر

1397 : سال انتشار

نویسـنده  اسـتوارت«  از»سـارا  کتـاب تصویـری  نـام  »باغبـان« 
و  کتـاب  ایـن  کودکانـه ی  و  زیبـا  تصویرگـری  آمریکایی اسـت. 
بـه عهـده  اسـمال«  را همسـرش »دیویـد  او  کتاب هـای دیگـرِ 

اسـت.  داشـته 
داسـتانِ »باغبان« داسـتانِ دختر جوان و ماجرای باغ پشـت 
کـه بـه  گریـس«  بـام او در شـهر اسـت، دختـری بـه نـام »لیدیـا 
علـت بیـکار شـدن والدینـش مجبـور اسـت مدتـی را بـا عمـوی 

نانـوای خـود در شـهر بگذرانـد. 
گریـس«  »لیدیـا  اصلـی  شـخصیت  دیـد  زاویـه ی  از  داسـتان 
را  امـکان  ایـن  بـه خواننـده  و  روایـت می شـود  او  نامه هـای  و 
می دهـد تـا از طریـق ایـن نامه هـا بـه روشـنی بـا شـخصیت او 
کـم بـر داسـتان آشـنا شـود.  و دیگـر شـخصیت ها و فضـای حا
لیدیـا چمدانـش را پـر از بـذر گل و گیـاه می کنـد و بـا قطار راهی 
نوشـتن  بـه  شـروع  سـفر  آغازیـن  لحظـات  از  می شـود.  شـهر 
نامـه می کنـد و بـه ایـن طریـق خواننـده را بـا خود همـراه و وارد 
فضـای داسـتان می کنـد. بـا خوانـدن ایـن نامه هـا اسـت کـه به 
دلتنگی هـای لیدیـا برای خانه و خانواده و باغش پی می بریم، 
بـا عمـو جیـم کـه اصـلا اهـل شـوخی نیسـت و نمی خنـدد آشـنا 
کـه لیدیـا چیـزی در مـورد پخـت  می شـویم، متوجـه می شـویم 
نان نمی داند ولی مشـتاق یاد گرفتن آن اسـت، از دغدغه اش 
بـرای خندانـدن عمـو جیـم، از اشـتیاقش بـه دانـه ی گیاهانـی 
در  دانه هـا  کاشـت  تاثیـر  و  اسـت  داده  او  بـه  بـزرگ  مـادر  کـه 
گاه  کـه بالاخـره باعـث خوشـحالی او می شـود، آ مخفیگاهـش 

می شـویم. 
احساسـیِ  روایـتِ  بـا  »اسـمال«  تصاویـرِ  کتـاب  ایـن  در 
»اسـتوارت« هماهنـگ شـده و نـه تنهـا محیـط دوران سـختی 
خانـواده ی لیدیـا را بـه خوبـی نشـان می دهـد، بلکـه ماهیـت 
گـذار او را  سرسـخت و مصمـم، خـوش بیـن، سـرزنده و تاثیـر 
کـه عاشـق خانـواده اش اسـت را بـه خوبـی بـه تصویر می کشـد. 
کـودکان بـا  گرایانـه اسـت و باعـث ارتبـاط راحـت  تصاویـر واقـع 

مـورد تصاویـر  در  توجـه دیگـر  قابـل  نکتـه  داسـتان می شـود. 
کتـاب ایـن اسـت کـه هـر کـدام در صفحـات دوتایـی و روبـروی 
داسـتان  فضـای  بهتـر  درک  بـرای  کـه  شده اسـت  آورده  هـم 

می کنـد.  کمـک 
کتـاب بـه همـراه تصاویـر و   ترجمـه ی خـوب، عنـوان جـذاب 
کتـاب تشـویق می کنـد. کـودکان را بـرای خوانـدن  رنـگ آنهـا، 

»درخـت  بـه  می تـوان  اسـتوارت  سـارا  دیگـر  ازکتاب هـای 
پـول«، »کتابخانـه«، »سـفر«، »دوسـت«، »مـکان آرام« و »ایـن 
کـرد. شـهرت اسـمال بـه خاطـر داسـتان ها  کتـاب مـن« اشـاره 
سـی  از  بیـش  او  اسـت.  کـودکان  بـرای  مصـورش  وکتاب هـای 

اسـت.  کـرده  کـودکان خلـق  بـرای  کتـاب 
بـه  »کریسـتوفر«  مـدال  و  کالـدکات«   « مـدال   1997 سـال  در 

گرفـت. تعلـق  باغبـان  کتـاب 

این بخش به معرفی کتاب اختصاص دارد. کتاب هایی که یا شامل نامه های شخصیت های معروف ادبی و هنری است و یا داستان ها و رمان 
هایی است که شیوه ی روایت آنها »نامه نگارانه« است. مطالعه ی این کتاب ها که سرشار از ایده های درخشان و خلاقانه اند، برای مربیان و 

کارشناسانی که در بخش مکاتبه ای فعالیت دارند نه تنها خالی از لطف نیست، بلکه می تواند الهام بخش آنها در کار نیز باشد.
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دخترکی با بارانی زردرنگ
فرزانه رحمانی؛ کارشناس ادبی مدیریت آفرینش های ادبی و هنری

نام کتاب: گوشه ی دنج کلاس
نویسنده: دبورا هاپکینسن

: نانسی کارپنتر تصویرگر
مترجم: پریا لطیفی خواه

: پرتقال ناشر
1399 : سال انتشار

بـه نظـر شـما آدم می توانـد یـک نامـه را هدیـه بدهـد؟ 
و  بازیگـوش  دختـرک  نامـه ی  کلاس  دنـج  گوشـه ی 
کـه  کنجـکاو و سـرخودی اسـت بـه معلمـش. معلمـی 

کـرده اسـت. همیشـه بـا ظرافـت و مهربانـی بـا او رفتـار 
بارانـی  بـا  کلاس« دختـرک  کتـاب »گوشـه ی دنـج  در 

مـی رود.  مدرسـه  بـه  پیشـانی  وسـط  اخمـی  و  زردزنـگ 
بارانـی اش آب می چکـد، بدعنـق روبـه روی  از  کـه  همان طـور 
معلمـش می ایسـتد. خیـال می کنـد معلـم حسـابی سرزنشـش 
و  می زنـد  لبخنـد  او  بـه  معلـم  نیسـت،  این طـور  امـا  می کنـد 
صبح به خیـر می گویـد و او را شـبیه بـه یـک جهان گـرد شـجاع 
را  قصـه اش  فرصـت  سـر  روز  یـک  می دهـد  قـول  و  می دانـد 
کنـد و بـا ایـن قـول دختـرک بارانی پـوش را  بـرای همـه تعریـف 
غافل گیـر می کنـد. بعـد نوبت غافل گیری دوم اسـت: بچه های 
کلاس دوم کـه ریاضـی می داننـد و اندازه گیـری را یـاد گرفته اند، 
نوشـتن می داننـد و می تواننـد تصمیم هـای مهم را یادداشـت 
کلاس   امـا  بسـازند  باغچـه ای  زودی  بـه  دارنـد  قصـد  کننـد، 
در  تـا  کننـد  تمرکـز  نوشـتن  و  ریاضـی  روی  بایـد  فعـلا  اولی هـا 
کـه دختـرک  آینـده بتواننـد باغچـه بسـازند. این طـور می شـود 
بارانی پوش تصمیم می گیرد ریاضی و نوشـتن را یاد بگیرد. اما 
راسـتش تمام کلاس به یادگرفتن ریاضی و نوشـتن نمی گذرد. 
گیاهـان، قصه هایـی بـرای شـنیدن و  اردویـی بـرای شـناختن 
لـذت بـردن و اتفاقـات خواندنـی و جالـب دیگـری هـم هسـت 
کـه نظـر دختـر بارانی پوش دربـاره ی مدرسـه را تغییر می دهد! 
کتـاب »گوشـه دنـج کلاس« داسـتان یـک دختربچـه اسـت کـه 
حـالا بـزرگ و معلم شـده اسـت و برای معلـم دوران کودکی اش 
نامـه می نویسـد. او از احساسـاتش بـه معلمـش و روزهایـی که 
کتـاب سرشـار از احساسـات اسـت و  خجالتـی بـود می گویـد، 
جایگاه معلم را به خوبی نشان می دهد؛ اینکه چطور معلمی 
مـی توانـد تأثیـر سرنوشـت سـاز بـر زندگـی یـک کـودک، داشـته 
باشـد. دانش آمـوز بـی نـام و نشـان داسـتان در طـول روایـت، 
کـه خشـم بزرگسـالان و  رفتارهایـی را از خـود نشـان مـی دهـد 
حـرف  گرفتـن،  اجـازه  بـدون  او  انگیـزد.  برمـی  را  کـودکان  هـم 
هایـش را بـا فریـاد بیان می کند؛ با شـوخی های خـود در کلاس 

درس وقفـه بـه وجـود مـی آورد؛ و در دو اردو بـه همراه مدرسـه، 
از بچه هـای کلاس جـدا می شـود و خـود را بـه خطـر می اندازد. 
کـه بـه  کـه می نویسـد، از معلمـی می گویـد  او حـالا در نامـه ای 
جـای تحقیـر و سـرزنش او، تـلاش می کـرد راه هایـی را بـرای بـه 
کنـد و از ایـن  کارگیـری توانایی هـا و اسـتعدادهای دختـر پیـدا 

طریـق، مسـیر زندگـی دانش آمـوز خـود را تغییـر دهـد.
ایـن کتـاب تصویـری بامـزه و تاثیرگـذار تفاوتـی را کـه یـک معلـم 
را بـه نمایـش می گـذارد. معلمـی  کنـد  خـوب می توانـد ایجـاد 
و  دادن  گـوش  بـه  را  پریـدن  و  دویـدن  کـه  کـودک  مقابـل  در 
یادگیـری ترجیـح می دهـد. این داسـتان یک یادداشـت تشـکر 
کـه هرگـز او را فرامـوش  بـرای معلـم خـاص دانش آمـوزی اسـت 
نکرده اسـت، یـک کلاس درس عالـی بـرای خوانـدن بـا صـدای 
دانـش  بیـن  ارتبـاط  سـاختن  بـرای  عالـی  هدیـه  یـک  و  بلنـد 

آمـوزان و معلمـان!
رشـته ی  در  کـه  اسـت  امریکایـی  نویسـنده ی  هاپکینـز  دبـورا 
کـرده  ادبیـات انگلیسـی و سـپس مطالعـات آسـیایی تحصیـل 
اسـت و بیـش از پنجـاه رمـان و کتـاب تصویـری داسـتانی و غیر 

داسـتانی بـه چـاپ رسـانده اسـت.
، احساسـات دختـر را بـه زیبایـی بـه  کارپنتـر ؛ تصویرگـر نانسـی 
آب  گـودال  در  پریـدن  عکس هـای  از  اسـت،  کشـیده  تصویـر 
گرفتـه تـا سـرگرمی های کلاسـی. او بـه خوبـی رابطـه ی در حـال 

کشـیده اسـت. تکامـل بیـن دانش آمـوز و معلـم را بـه تصویـر 
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با سـپاس از تلاش تمامی مربیان و کارشناسـان گرامی همواره نکات مهم 
در پاسـخ بـه نامه هـای اعضـا گفتـه شده اسـت. امـا نکاتـی کـه در پاسـخ بـه 
برخـی از اعضـا از چشـم پاسـخگو دور مانده اسـت را بـا نـام عضـو یـادآوری 

می کنیـم و در ادامـه پاسـخ های برگزیـده را بـرای تجربه انـدوزی آورده ایـم.
در پاسـخ بـه داسـتان» محدثـه شـاهی« مربـی مـدام عضـو را با پرسـش به 
چالـش می کشـد، امـا ایـن پرسـش ها بـه رونـد آموزشـی منتهـی نمی شـود 
و مربـی دربـاره ی تمـام عناصـر داسـتان سـوال می کنـد. بهتـر اسـت مربـی 
نکتـه مرکـزی اثـر عضـو را در نظـر گیـرد و بـه او در مـورد چگونگـی پرداخـت 
آن توضیح دهد. ضمن اینکه عضوی که خود برای نوشـتن موضوع دارد 
دیگـر لازم نیسـت مربـی هـر بـار موضوعـی بـرای نوشـتن بـه او بدهـد. بهتـر 
اسـت بـه او فرصـت نوشـتن بـا موضـوع مـورد علاقـه اش داده شـود. نکتـه 
مرکـزی نامـه محدثـه شـاهی شخصیت پردازی سـت مربـی می توانسـت 
ضمن پرسـیدن سـوالهایی در مورد شـخصیت آقای حوصله در موردش 
توضیح دهد. در پاسخ به نامه »صبا عامری« با وجود اینکه اولین پاسخ 
بـه نامـه ی عضـو اسـت، مربـی دسـت بـه تغییـر اثـر عضـو زده  و راهنمایـی 
درسـتی انجـام نداده اسـت. او اثـر عضو را به دلیل تکرارهـای بی موردی که 
در اثـر دارد نقـد کرده اسـت، امـا می توانسـت بـه او در مـورد تکـرار بـه عنـوان 
آرایه ادبی در شعر توضیح دهد و نمونه های درخشان در ادبیات را مثال 
بزنـد، بعـد او را تشـویق بـه اسـتفاده از دیگـر آرایه هـای ادبـی کند. شایسـته 
اسـت در هـر نامـه بـه یـک موضـوع مرکـزی در اثر عضو که بیشـتر به چشـم 
می آیـد پرداختـه شـود و آمـوزش لازم بـا مصـداق و نمونـه همـراه باشـد. در 
پاسخ به نامه »ساجده حسن زاده« مربی در همان آغاز بررسی اثر عضو 
به زبان داسـتان اشـاره می کند و توضیحی می دهد که مربوط به ویرایش 
اثـر اسـت در حالیکـه مولفه هایـی کـه در سـاخت زبـان داسـتان موثراسـت 
چیز دیگری سـت. بعد به دیالوگ نویسـی اثر عضو اشـاره می کند و با اینکه 
اطلاعات خوبی در این زمینه می دهد اما شـیوه ی ورود به بحث و اینکه 
دیالـوگ نویسـی چـه امکانـی در اختیـار نویسـنده می گـذارد را بـه درسـتی 
انجـام نمی دهـد. ویژگـی موثـر ایـن پاسـخ اسـتفاده از نمونـه دیالوگهـای 
عضـو در متـن اسـت کـه بـه فهـم او کمـک می کنـد. در پاسـخ به نامـه »کوثر 
رادمهر« مربی شروع خوبی برای ورود به نقد اثر عضو دارد و اشاره می کند 
که بیشـتر از همه سوسـک را شـناخته اسـت اما در ادامه مبحث آموزشـی 
مناسـبی را در اختیار عضو قرار نمی دهد.  مربی پاسـخ بسـیار خوبی به اثر 
»محدثه حبیبی« داده اسـت اما در مورد دو شـعری که فرسـتاده نکته ای 
اضافه نکرده اسـت و فقط او را به انجمن شـاعران دعوت کرده اسـت. بهتر 
بـود در همیـن نامـه بـه اثـر او هم توجه می شـد و در ادامه انجمن شـاعران 

نوجـوان هـم بـه عنـوان امکانـی دیگـر به عضو معرفی می شـد.
در پاسـخ به نامه»فاطمه اسـدی« مربی فقط از خوشـآمدهایش نسـبت 
بـه اثـر عضـو گفتـه اسـت و بـدون دادن مبحـث آموزشـی یـا نقـد موثـر از اثـر 
عضو عبورکرده اسـت. مربی نامه را به زبان محاوره نوشـته اسـت، شایسته 
است مربی ضمن داشتن لحن صمیمانه در پاسخ به نامه از زبان فارسی 
معیـار اسـتفاده کنـد تـا به عضو الگوی نوشـتاری صحیـح را بیامـوزد. مربی 
در پاسـخ به »حدیث صادقی« فقط به این که آنچه از دل برآید لاجرم بر 
دل نشیند اشاره کرده و بعد شعری از داوود لطف الله و قطعه ای از عرفان 

نظرآهـاری نوشته اسـت و بـه اثـر عضـو بـه شـکل جـدی نپرداختـه و هیـچ 
مبحث آموزشـی متناسـب با اثرش ارائه نکرده اسـت.

کری« در نامه اش به حضور مربی در مدرسـه و اینکه چقدر به  »مریم چا
او خوش گذشته، اشاره کرده و نقاشی هم کشیده است اما مربی اشاره ای 
بـه محتویـات نامه ی عضو نداشـته اسـت. مربـی در دلایل انتخاب پاسـخ 
بـه ایـن موضـوع کـه نقاشـی اثـر خواهرش اسـت اشـاره کـرده، شایسـته بود 
کـه بـه همیـن تفـاوت در توانایی هـای آدمهـا اشـاره می کـرد و از آن طرحـی 
بـرای نوشـتن می سـاخت. لبـاس بلوچـی در نقاشـی هـم مایـه ی خوبـی 
بـرای دادن موضـوع بـود. »یسـنا یـاوری« در اولیـن نامـه اش یـک قصـه 
فرستاده است و مربی فقط به اینکه قصه ی یسنا موجب خوشحالی اش 
شده اشاره کرده، بعد به اهمیت خاطره نویسی می پردازد. بهتر بود مربی 
نقـاط قـوت اثـر عضـو را می دیـد و او را بـه ادامـه ی نوشـتن تشـویق می کرد.

مربـی در پاسـخ بـه اولیـن نامه ی»هلیـا گریکی پـور« بـه خوبـی بـه اثر عضو 
اشـاره کـرده، شایسـته اسـت انتخـاب کلمـات بـر اسـاس گـروه سـنی اعضـا 

باشـد، واژه ی »مضمـون« بـرای مخاطـب می توانـد ناآشـنا باشـد.
مربـی در پاسـخ بـه شـعری کـه »سـارا مزرعـه فرد« فرسـتاده فقط بـه وزن و 
قافیه شـعر اشـاره دارد و مبحث آموزشـی خوبی هم ارائه می کند، اما بهتر 

بـود بـه اندیشـه و عاطفـه شـعر هم در حد چند سـطر اشـاره می کرد.
مربـی در پاسـخ بـه »الینـا مقصـودی« دلیـل دیـر پاسـخ دادن بـه نامـه ی 
عضـو شـرکت در دیگـر فعالیتهـا عنـوان کرده اسـت. ایـن موضـوع می توانـد 
باعث دلسـردی او شـود؛ اینکه در درجه بعدی اهمیت قراردارد. در ادامه 
مربـی بـه ایـده گرفتـن از خاطـرات و پیرامـون اشـاره درسـتی دارد امـا بـه اثـر 
عضو نمی پردازد. در حالیکه می توانست آن را دستمایه ی موضوعی برای 

نوشـتن و یـا مبحثی بـرای آمـوزش کند.
در پاسخ به نامه »پرنیا دلفان« که داستانی در مورد زنبور عسلی نوشته 
که به گلها حساسیت دارد، به اثر عضو توجه ویژه داشته، اما نکته مرکزی  ا
اثر را به درستی تشخیص نداده است تا بتواند راهنمایی مناسبی داشته 
باشد و فقط به اینکه اثر اسم ندارد اشاره کرده است. مربی می توانست با 
پرسیدن سوالهای مرتبط با طرح داستان او را تشویق به بازنویسی کند، 
چـرا کـه عضـو موضـوع بسـیار خوبی برای نوشـتن یافته اسـت اما نقشـه ی 

داستانش درست نیست.
در پاسـخ بـه نامـه ی خـاص »رومینـا محسـنی« مربـی تنهـا بـه شـعر و 
خاطره ای که  عضو فرستاده اشاره کرده و گفته که از تخلیت برای تبدیل 
خاطره به داستانت استفاده کن. با توجه به نامه عضو مشخص است او 
پیشتر هم خاطراتی را فرستاده و باز هم آنها تبدیل به داستان نشده اند. 
شایسته است مربی با مثالهایی از متن اثر عضو، ضمن پرسیدن سوالاتی 
او را متوجه تغییراتی که برای تبدیل شدن خاطره به داستان لازم است، 

کند.
»فاطمه محمودی« چهار قطعه شعر ارسال کرده است اما مربی توجهی 
به آثار عضو نداشـته، با اینکه پاسـخ خوبی داده اسـت. مربی می توانسـت 
ک شـعرها را بیرون بکشـد و با عضو یک مبحث آموزشـی را کار  نقطه اشـترا
گـر قصـدش توجـه بـه کارکـرد اشـیا در شـعر اسـت آن را بـا مصـداق و  کنـد و ا

نمونه توضیح دهد. 

نامه هاى برگزیده 

22



پاسخ به اولین نامه ی یک عضو
مازندران/پاسخگو: محمدجواد کشوری/ عضو: کیمیا حسینی

گروه سنی: نوجوان
شماره توالی: یکم و دوم

مکاتبه اول
دست هاشان یکی بالا، دیگری پایین

به موازات بدن
با بوی شان

سرود گل ها را می خوانند.
کیمیا حسینی

شعرها آرام بودند
ما در پاییز توانستیم

شعرها را ستایش کنیم
باغ کنار شعرها آرام بود

گاهی پرنده ای
از روی شعرها پرواز می کرد
که شاید ما برای لحظه ای

آرامش شعرها و باغ را ببینم
هر چه بود شعرها و باغ

از ما شاداب تر بودند
هنگامی که پاییز از باغ بیرون رفت

ما توانستیم
شعرها و باغ را صدا کنیم

احمدرضا احمدی

کیمیا جان سلام؛ سلامی به رنگ پاییز که خودش هزار رنگ است و هر 
رنـگ بـاروح شـاعر و روحـی هر کسـی که کمی خوب نـگاه می کند، حرف 
می زنـد. خیلـی خوشـحال شـدم کـه شـعرت را بـرای »مرکـز آفرینش های 

ادبی« فرستادی.
مرکـز آفرینش هـای ادبـی و بخـش مکاتبـه ای همیشـه منتظـر دریافـت 
نامه هـای شـما دوسـتان عزیـز اسـت کـه با تخیـل و عاطفه ی نـاب خود 
کلمه ها را روی صفحه ی سفید کاغذ فرامی خوانند و به دوستی با شما 

افتخـار می کند.
کوتـاه تـو را  کـه فرسـتادی. وقتـی شـعر  خـب حـالا برویـم سـراغ شـعری 
گاه یـاد خیلـی از شـعرهای آقـای احمدرضـا احمـدی  خوانـدم ناخـودآ
افتـادم نمی دانـم کـه تـو چقـدر ایشـان را می شناسـی. امـا مـن وقتـی بـه 
کوچه هـای  گل هـا، درختـان،  یـاد  ایـن فکـر می کنـم بیشـتر  شـعرهای 
پـر از سـبزه و خانه هـای قدیمـی می افتـم. وقتـی شـعرهای احمـدی را 
می خوانـدم احسـاس می کـردم کـه خـواب می بینـم؛ یـک خـوابِ لطیف 
و زیبـا کـه در آن تصاویـر متعـددی یکـی از پـس دیگری ظاهر می شـوند. 
کـه  گاهـی  آرامـش اسـت. خـودم  واقعـاً هـم خواندنشـان پـر از لـذت و 
کنـده می شـود. مـی روم سـراغ  ناراحتـم و فکـر می کنـم قلبـم دارد از جـا 

شـعر )یا شـعر می خوانم یا چیزی می نویسـم.( حالا یک بار دیگر شعری 
کـه در بـالا برایـت نوشـته ام را بخـوان و ببیـن چه احساسـی داری. خیلی 
خوشـحال می شـوم تو هم احساسـت را بنویسـی و همراه نامه ی بعدی 
شـکلی  ایـن  بنویسـی.  فرسـتاده ام  برایـت  کـه  مخصوصـی  کاغـذ  تـوی 
گر  می توانیم درباره ی شـعرهای خوبی که خوانده ایم بنویسـیم. تو هم ا

شـعر خوبـی خوانـده ای حتمـاً برایـم بنویـس و بفرسـت.
در شعر تو گل ها با عطرشان سرود می خوانند. چقدر این تخیل خوب 
اسـت اصـلاً می شـود بـا آن دنیاهـای تـازه خلـق کـرد. هـم خودمـان لذت 
ببریم و هم این لذت را به کمک کلمه ها با دیگران تقسیم کنیم. شروع 
شـعر تـو هـم بـه نظـر خیلـی خـوب بـود. چـون تـوی ذهـن کسـی که آن را 

می خوانـد یک پرسـش ایجـاد می کند. 
پرسـش: »یعنـی شـاعر دربـاره ی چـه چیـز خـوب حـرف می زنـد؟« و ایـن 
پرسـش در سـطر پایانی پاسـخ داده می شـود؛ چه جای خوبی! ذهن تو 
به خوبی چیزها را شـبیه به هم تشـخیص می دهد و این برای کسـی که 
شعر می سراید خیلی خوب است. من حتماً منتظر شعرهای بعدی ات 
هسـتم و از این که دوسـت خوبی مثل تو دارم افتخار می کنم. راسـتی! 

توی قسـمت تاریخ تولد،  تولدت را به روز/ماه/سـال برایم بنویس.
دوست تو؛ مرکز آفرینش های ادبی

مکاتبه دوم
سـام! اکنـون کـه ایـن نامـه را برایتـان می نویسـم، هـوا رو به شـب 
اسـت و سـرمای هـوا خـود را بیشـتر نشـان می دهـد. نمی دانیـد 
شـده ام!  مکاتبـه ای  بخـش  عضـو  کـه  هسـتم  خوشـحال  چقـدر 
چشـمانتان  بـا  اگـر  بی شـک  کنـم،  وصـف  نمی توانـم  را  احوالاتـم 
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کـه  را  شـعفی  و  شـور  حـس  می کردیـد  نـگاه  را  مـن  چشـمان 
کـه  وقتـی  می کردیـد.  ادراک  کنـم،  نمی توانـم  وصـف   می گویـم، 
نامـة رنگارنـگ و  پـر از مهـر و محبـت شـما را خوانـدم، احسـاس 
می کـردم پَـر نرمـی را به دیواره های قلبم می کشـند! آخـر می دانید، 
مـن عاشـق نامه نوشـتن هسـتم، بـه یکـی از درخت هـای مدرسـة 
راهنمایـی ام نامـه می نوشـتم و زیـر خاکـش، کنـار تنـه اش دفـن 
در  گرچـه  مـی داد،  شـادابی اش  بـا  را  مـن  جـواب  او  و  می کـردم. 
زمسـتان چنـدان شـاداب نبـود، امـا مـن می شـنیدم کـه می گفت: 

»در ظـرف زمـان قـرار گرفتـه!«
بـه » نجـدی« شـاعر مـورد عاقـه ام نامـه می نویسـم و یـک دفتر 50 

برگـی را تـا اکنون پر کـرده ام.
بـه »عبـاس کیارسـتمی« کـه آنقـدر دوسـتش دارم کـه نمی توانـم 

وصـف کنـم، نامـه نوشـته ام و می نویسـم.
آه و  و  کرده انـد  فـوت  کـه سال هاسـت  »پدربزرگـم«  و  بـه »عمـو« 
شـوم،  بهره منـد  زنده شـان  حضـور  از  نتوانسـتم  کـه  افسـوس 
نامـه می نویسـم، و کتاب هایـی کـه نامه محـور اسـت را هـم نیـک 
دوست می دارم، چون طاهره، طاهرة عزیزم )نامه های سعدی به 
طاهره(/ امید آفتابی من )نامه های شـاملو به پسـرش سـامان(/ 
مـن  آیـدا(/  بـه  شـاملو  )نامه هـای  مـن  رگ هـای  در  خـون  مثـل 
خانـه ام )نامـه کیارسـتمی به خانـواده اش(/ من سـفرم )نامه های 
کیارسـتمی بـه خانـواده اش(/ بیسـت نامـه و چهـارده چهـره بـرای 
واژگونی جهان )نامه های احمدرضا احمدی به دوسـتانش چون 
 هـر کتابـی کـه 

ً
افـروغ، ابراهیـم گلسـتان، آغداشـلو و ...( و اساسـا

نامه محور باشـد را دوسـت دارم و تا سـحر می توانم برایتان مثال 
ج اسـت! ... بزنـم کـه از تـوانِ ایـن خـودکار و کاغـذ خـار

ممنونم از محبتتون بابت نگاه زیبایی که به شعر من داشتید. 
مـن هـم بـا شـما هم عقیـده هسـتم و آقـای احمـدی از شـاعران 
مـورد عاقـة مـن اسـت. خلوصـی در اشـعار ایشـون می بینـم کـه 
کـه  افتـادم  احمـدی  آقـای  کتـاب  یـاد  بـه  می کنـد.  خـوب  را  حالـم 
کـه فقـط شـما بچه هـا  بـود پـس حرفـی دارم  کانـون  پیش تـر در 
باور می کنید که تصویرسـازی این کتاب را آقای کیارسـتمی انجام 
داده بـود. اشـعار احمـدی هـم بـه همیـن شـکل اسـت. از اسـم 
کتابـش وام می گیـرم و می گویـم حرف هـای او را فقط بچه ها ادراک 
از لحـاظ معنـی نیسـت هـر فـردی کـه هنـوز  می کننـد، مقصـودم 
را امیدوارانـه می بینـد  را در دلـش دارد، هنـوز هـم دنیـا  خلـوص 
چـون کـودکان، کسـی کـه هنـوز هـم با یک بسـتنی کوچـک اوقاتی 
هرچنـد کوچـک، سـر ذوق می آیـد. اشـعار احمـدی چـون سـهراب، 
مصـدق، امین پـور، عمرانـی، ناظـم حکمـت و ... پـاک و لطیف انـد 
و مـن ایـن پاکـی را سـتایش می کنـم، و چقـدر شـما خـوب تشـبیه 
کردیـد اشـعار احمـدی را، نوشـته ای از احمـدی می دیـدم )وقـت 
خـوب مصائـب( کـه تدوین گـرش هـم بهمـن کیارسـتمی بـود بـه 
کارگردانـی صفاریـان. ایـن منتقـد در رابطـه بـا احمـدی بـود و دربارة 
شـعر  و  می کـرد  صحبـت  هـم  خـودش  و  می کردنـد  صحبـت  او 
آنجـا شـیفتة شـخصیتش هـم شـدم! یـک  هـم می خوانـد. و در 
شـوخ طبع آگاه کـه محـال اسـت از بـودن بـا او لـذت نبـری و دیگـر 

تعریـف نمی کنـم کـه خودتـان ببینیـد و لـذت ببریـد.
یـا  و  شـدید  کافـه  اگـر  می خواهـم  عـذر  کـردم!  پرحرفـی  خیلـی 
چشمانتان درد گرفت، آخر می دانید، روزهاست صحبت طولانی 
بـا کسـی نکـرده ام، و حـالِ اکنونـم از آنکه برایتان نامه می نویسـم، 
می توانـم وصـف کنـم. ای کاش زودتـر پیدایتـان می کـردم! بسـیار 
نامـه  برایتـان می فرسـتم، در  از دور  را  دوسـتتان دارم و محبتـم 

فرمودیـد تاریـخ دقیـق تولـدم را بگویـم! 1383/7/23
تـو آن صدایـی کـه پرنـدگان/ بـه هنـگام سـحر/ در گلوشـان سـر 

می دهنـد
***

گل ها! گلهای اقاقی حیاط خانه مان/ از آغاز، سر علم می کنند
***

دانه هـای گیاهـی کـه مـادر کاشـت/ در خـاک خانـة اجاره ای مـان/ 
آفتـاب  بـه  را  خـود   / و  می شـکنند  را  خـاک  سـیاهی  و  زشـتی 
می رسـانند/ بـاران، همـان بارانـی کـه هـر دم شـتاب/ بـرای باریـدن 
دارد/ پنجـرة خانه مـان را/ کـه سال هاسـت گـرد فراموشـی بـر آن 
اسـت، را/ تمیـز مـی کنـد و بـا خـود مـی برد/مـی بینـی! صدایـت در 
شیارهای مورب خاطرم/ نفس روزِ من/ روزِ خدا/ روزِ دوست؟!/ 

آیـا هنـوز می خواهـی دوری را/ بـر پیکـرة وجـودم/ رواسـازی!
منتظر نظرتان هستم

کیمیا جان سـلام؛ سـلامی از دل سـرمای روزهای پایانی پاییز و روزهای 
آغاز زمسـتان. سـلامی که از میان بادهای سـرد گذشـته و برای رسـیدن 
بـه دسـت هایت بسـیار مشـتاق اسـت. امیـدوارم حالـت خـوبِ خـوب 
باشـد و سـرود آفتـاب بـه وقـت طلـوع را بشـنوی و بـه گـوش ماه برسـانی.
نامه ات را خواندم و نمی دانی چقدر خوشـحال شـدم از این که متوجه 
شدم تو این قدر خوب با نامه ها آشنا هستی، آن هم از بهترین نامه ها.
را  خـود  آواز  هرکـدام  هسـتند.  پرنـده  شـبیه  نامه هـا  مـن  ذهـن  تـوی 
می خواننـد. بعضی هـا بـرای همـه می خواننـد و بعضـی فقـط بـرای یـک 
نفـر. بیشـتر از آن هـا بـرای ایـن که به مقصد برسـند فاصله هـای طولانی 
گر  را پـرواز می کننـد. خلاصـه کـه دنیای خیلی بهتـری خواهیم داشـت. ا

تعـداد ایـن پرنده هـا روزبـه روز بیشـتر شـوند.
و  نویسـندگان  و  شـاعران  از  خـوب  نامـه ی  کلـی  تـو  کـه  حـالا  راسـتی 
گاهـی دربـاره ی آن هـا هـم مفصل تـر  هنرمنـدان خوانـده ای می توانیـم 
صحبت کنیم. مثلاً من هم یک شاعر و نویسنده ی اتریشی می شناسم 
بـه نـام »راینـر ماریـا ریلکـه« کـه کتابـی دارد با عنـوان »چند نامه به شـاعر 
جـوان« بـه گمانـم ایـن کتاب خیلی می تواند به همه ی ما که با نوشـتن 

سـروکار داریـم، کمـک کنـد. تصویـردارد
کـه فرسـتادی کمـی صحبـت  می خواهـم اینجـا دربـاره ی شـعر زیبایـی 
کنیـم. اولیـن نکتـه ی قابـل توجـه و تحسـین در شـعر تـو آغـاز، پایـان و 
رابطه ی خوبی اسـت که بین آن ها برقرار شـده اسـت. تو از آواز پرندگان 
به گل  های اقاقی رسـیدی و بعد شـعرت غرق در فضای خاص »خانه« 
شـد. چقـدر خـوب »گـردِ فراموشـی« را بـه گـردی کـه بـر شیشـه ی پنجـره 
کارهـای مهـم شـعر همیـن اسـت؛  نشسـته بـود ارتبـاط دادی. یکـی از 
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گـون. همیـن کشـف ها از ارتبـاط بیـن احساسـات و چیزهـای گونا
اسـت:  نیمـا یوشـیج هـم دربـاره ی خانـه  زیباتریـن شـعرهای  از  یکـی 
خانه ای ابری، ببین چقدر زیباسـت که ما حتی با فضای ذهن مه آلودِ 
خود نیما هم، وقتی که این شعر را می سرود، روبه رو می شویم! نیما به 
خوبی توانسـته از فضایی که در آن نفس کشـیده و بزرگ شـده شـعری 

بسازد. 
خانه ام ابری است

یکسره روی زمین ابری ست با آن
از فراز گردنه خُرد و خراب و مست

باد می پیچد 
یکسره دنیا خراب از اوست

و حواس من
آی نی زن که تو را آوای نی برد ه ست

دور از ده کجایی؟
خانه ام ابری است اما
ابر بارانش گرفته ست 

در خیال روزهای روشنم کز دست رفتندم
من به روی آفتابم

می برم در ساحت دریا نظاره
و همه دنیا خراب و خُرد از باد است
و به ره، نی زن که دائم می نوازد نی،

در این دنیای ابراندود
راه خود را دارد اندر پیش

                                        نیما یوشیج
راسـتی یـادم باشـد مسـتندی کـه از زندگـی احمدرضـا احمـدی معرفـی 

کـردی را هـم حتمـاً ببینـم. ممنونـم بابـت معرفـی هسـتند.
مشتاقانه و بی صبرانه منتظر نامه ات هستم.

دوست تو: مرکز آفرینش های ادبی

/عضو: نیلیا عزیزی لرستان/ پاسخگو: فاطمه عاله پور
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: یکم

دلایل انتخاب این پاسخ:
نامـه/  ابتـدای  در  عضـو  نامـه  بـا  مرتبـط  ادبـی  تجربـه  آوردن 
لحـن و زبـان سـاده و صمیمـی/ توجـه بـه جزییـات نامـه عضـو 
آمـوزش خاطـره نویسـی/ درخواسـت مربـی از عضـو بـرای   /
نوشـتن خاطـره بـا هـدف تقویـت تـوان نوشـتاری و ادامـه ی 

مکاتبـه روال 

خدمـت  مشـهد  زیـارت  قصـد  بـه  ام  خانـواده  همـراه  مـن 
امـام هشـتم امـام رضـا ع رفتیـم مـا از اینجـا حرکـت کردیـم 
چندیـن شـهر را جـا گذاشـتیم و دیگـه شـب شـد و خسـته 

کـه  بـزرگ و اسـتراحتگاه  راه یـک مسـجد  بیـن  کـه  شـده بودیـم 

در آن منطقـه بـود آنجـا توقـف کردیـم و نمـاز خواندیـم و در آنجـا 
ادامـه  سـفرمان  بـه  دوبـاره  شـد  کـه  صبـح  تـا  کردیـم  اسـتراحت 
دادیـم تـا رسـیدیم بـه حـرم امام رضا ع   زیارت کردیـم و در  آنجا یک 
خانـه مرتـب بـا تمام امکانات کرایه کردیم و فردای همان روز یکی 
از دوسـتان پـدرم کـه در تربـت حیدریه بود زنـگ زدن و آمدن  آنجا 
کـه مـا بودیـم و مـارا بـه خانـه شـان دعـوت کـردن و رفتیـم بـا آنهـا  
بعد از چند روز دوباره زیارتی کردیم و برگشـتیم به خانه خودمان 

خیلـی خـوش گذشـت .....
به نام خداوند شاپرک های زیبا

*میزبان
هر وقت، از هر جای دنیا

با هر لباس و لهجه و رنگ
هر کس بیاید،

این خانه مهمان می پذیرد
آقای خانه

مردی کریم و مهربان است
مهمان خود را با دل و جان می پذیرد

فرقی برای او ندارد
هر کس که باشد...

مهمان نواز است
آقای ما، در شهر مشهد!

: فاطمه سالاروند *شاعر
 

سلام نیلیا جان
سلامی به زیبایی باران های پاییزی تقدیم به تو! حالت چطور است؟ 

درس و مدرسه چطور پیش می رود؟
خوشـحالم که وضعیت شـیوع ویروس کرونا رو به بهبود اسـت و کم کم 
مدرسـه هـا باز شـده اند و مثل گذشـته می توانیـد بـه کلاس درس بروید 
تا در کنار دوستان و هم کلاسی هایت موضوعات علمی بیشتری را یاد 

بگیری.
چه خاطره ی خوبی برایم نوشته بودی!
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بـا خوانـدن خاطـره ای که نوشـته ای دلم را به سـمت ضریح زیبای حرم 
امام رضـا)ع( بردی.

ذهنـم  در  طلایـی  گنبـد  آن  و  حـرم  کبوتـران  پـرواز  زیبـای  منظـره ی 
درخشـیدند و بـه یـاد روزهایـی افتـادم که به همراه خانواده یا دوسـتانم 

بـه زیـارت مشـهد رفتـه ام....
کـه بدانـی چـه کسـی برایـت ایـن نامـه را  کنـم  راسـتی! خـودم را معرفـی 

نوشـته اسـت! 
مـن دوسـت تـو در مرکـز آفرینش هـای ادبـی هسـتم. جایی که دوسـتان 
هـم سـن تـو و یـا بـزرگ تـر از تـو بـرای مـا نامـه، داسـتان، خاطـره و شـعر 
می نویسند، ما آن ها را می خوانیم و کمک می کنیم تا بهتر بنویسند. تو 
گـر دوسـت داری جـواب ایـن نامـه را بنویس تـا در نامه های بعدی  هـم ا

برایـت شـماره عضویت ارسـال کنم.
نیلیا جان می خواهم کمی با هم در مورد خاطره نویسی صحبت کنیم. 
ما انسـان ها خاطره می نویسـیم تا روزهای خاص و زیبای زندگی مان را 
ثبت کنیم. ممکن است روزها، ماه ها و سال ها بعد بگذرد و ما برگردیم 
خاطره هایـی را کـه نوشـته ایم، بخوانیـم. بـرای نوشـتن خاطـره همیشـه 

چند نکته را به یاد داشـته باش:
از احساسات خودت و کسانی که در خاطره ات حضور دارند بنویس.

به رفتارها و گفتارهای خودت و همراهانت اشاره کن. 
از زمـان و مـکان خاطـره ات بـه خوبـی بنویـس، یعنـی هـر فصـل یـا مـاه از 

سـال بـوده، شـب یـا روز و اینکـه کجاسـت، اشـاره کـن.
خب بیا از خاطره ات مثال بزنیم:

حرکـت  اینجـا  از  مـا  کـه:  نوشـته ای  خاطـره ات  ابتدایـی  خط هـای  در 
کردیم. اینجا منظورت کجاست؟ شهرتان یا روستایتان؟ خانه یا محله 

تـان؟ بایـد بنویسـی منظـورت از اینجـا کجاسـت؟
و بعد از آن نوشـته ای: چندین شـهر را جا گذاشـتیم. کاش اسـم شهرها 
را می نوشـتی. در مورد تربت حیدریه هم می توانسـتی بیشـتر بنویسـی. 

مثـلا کجـا بـود؟ آب و هوایـش چطور بود؟ مردمانش چطـور بودند؟
دوسـت خـوب مـن! خیلـی خوشـحال می شـوم بـا توجـه بـه نکاتـی کـه 
برایـت نوشـته ام بـاز هـم برایم یک خاطره بنویسـی و بفرسـتی. خـوب در 
مورد آن چه که می خواهی بنویسـی، فکر کن و بعد نوشـتن را آغاز کن.

منتظرم باز هم نوشته های زیبای تو به دستم برسد
دوست همیشگی تو؛ مرکز آفرینش های ادبی

کرمان/پاسخگو: طیبه شجاعی/عضو: آرمان یعقوبی
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: یکم

دلایل انتخاب این پاسخ: 
از  اخیـرا  کـه  اسـت  مرکـز  کتابخـوان  اعضـای  از  یکـی  آرمـان 
کتابخانـه ی مرجـع آفرینشـها نیـز کتـاب امانـت می گرفـت. ضمـن 
اینکـه بسـیار بـه فوتبـال علاقمند اسـت و بالاخره یـک روز با یک 
گزارش فوتبال به آفرینشـهای ادبی آمد و اینطوری شـد که آرمان 

هـم بـه عضویـت بخـش مکاتبـه ای  درآمـد .

»بازی الکاسیکو- یکشنبه 3 اردیبهشت 1396«
نفسـم در سـینه حبس شـده بود. هرکدام از تیم ها که می باخت 
ایـن  حساسـیت  همیـن  بـرای  می مانـد.  جـا  قهرمانـی  کـورس  از 
بـازی انقـدر مهـم بـود. بیـش از 200 کشـور بـازی هم زمـان را نشـان 
بهتـر  را  بـازی  رئـال  زد.  را  بـازی  شـروع  سـوت  هرنانـدز  می دادنـد. 
شـروع کـرد و ایـن اعتمـاد بـه نفـس را در دلـم کاشـت. حملـه از 
کـروس شـروع شـد بـا سـانتر خـودش، دروازه بان توپ را برگشـت 
داد و آنجا مارسلو دوباره توپ را روی دروازه ریخت. راموس توپ 
را زد ولی به تیرک خورد. آه من در آن لحظه بلند شد. ولی ناگهان 
کاسـیرو وارد شـد و توپ را در برگشـت وارد دروازه کرد. بلند دادم 
زدم گل! و دور خانـه از خوشـحالی چرخیـدم! دقیقـه 27 و گل اول 
بـرای رئـال مادریـد! بارسـلونا فقط 5 دقیقه گذاشـت تا شـادی من 
باقـی بمانـد. بـاز هـم همـان همیشـگی مسـی تو ـپ را جلـو آورد و 
کسـی جلـودارش نبـود تو ـپ را بـا پـای چپ شـوت کرد و تـوپ وارد 
دروازه شد. دقیقه 32 ابر آه و بغض در چشمانم جمع شد. نفرت 
مـن از مسـی بیشـتر شـد. نیمـه اول تمـام شـد. نیمـه دوم بـاز هم 
بـا حمـات رئـال شـروع شـد. و بـاز هـم ایـن آبـی و اناری هـا بودنـد 
از پشـت  ناگهانـی  یـک شـوت  افتادنـد.  از حریفشـان  پیـش  کـه 
محوطـه جریمـه و دروازه بانـی کـه هیـچ کاری بـه غیـر از نـگاه کـردن 
تـوپ نمی توانسـت بکنـد. در آن لحظـه داشـتم خُـرد می شـدم. به 
ایـن فکـر می کـردم کـه جـواب دوسـت های بارسـایی را چـه بدهـم. 
بعـد از آن گل هیـچ چیـزی نگفتـم تـا  دقیقه 76 ضدحمله بارسـا و 
تک گلـی کـه رامـوس بـر او بسـت. ناگهـان داور شـاکی آمـد و کارت 
قرمـز را  درآورد. وقتـی کارت قرمـز رادیـدم، بغضـم تبدیـل بـه گریـه 
شـد. رئـال دو بـر یـک عقـب بـود و حـالا بایـد 10 نفـره در مقابـل تیـم 
11 نفـره و آمـاده بارسـا بـازی می کـرد. گریـه کردم تا دقیقـه ی 85 یک 
سـانتر و ورود برق آسـا خـاص رودریگـز و گل! اشـک ها تبدیـل بـه 
اشـک شـوق شـد. بـازی ۲ بـر ۲ شـد و مـا بـا مسـاوی هـم قهرمـان 
می شـدیم! مـا ایـن 5 دقیقـه پایانـی را فقـط بایـد دفـاع می کردیـم 
دفـاع دفـاع و فقـط دفـاع ایـن کار را هـم بی نقـص انجـام دادیـم. تـا 

اینکـه داور ۲ دقیقـه وقـت تلف شـده گرفـت!
دوبـاره مسـی تـوپ را آورد. پـاس داد و حرکـت کـرد و پاس را گرفت 
و شـوت! تـوپ آن رفـت بـه گوشـه ی دروازه. تـوپ آن رفـت ماننـد 
آن یـک قهرمانـی را گرفـت.  تیـری در قلـب هـواداران رئـال. تـوپ 
تـوپ آن امیدهـای یـک تیـم را گرفـت. وقتـی کـه 5 ثانیه مانـده بود 
رئـال مادریـد قهرمانـی را بـه دومـی تبدیـل کـرد. اون لحظـه فکـر 
کردم که مُردم. نمی توانسـتم با ور کنم. ما باختیم. نمی توانسـتم 
اینهمه سـختی را که کشـیده ایم و به اینجا رسـیده ایم سـر 5 ثانیه 
از دسـت بدهیـم. اون روز بهتریـن روز زندگـی مـن بـود. یـک شـب 
تـا صبـح را گریـه کـردم و بـه باختمـان فکـر کـردم. مـا باختیـم ولـی 

درس گرفتیـم!
از آن موقـع بـه بعـد هیـچ کـس در لحظـات پایانـی بـه مـا گل نـزده 

اسـت.
هیچ کس از پشت محوطه گل نخورده ایم.
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بعد از آن بازی ما تیم جدیدی شـدیم و باز تاش کردیم و نتیجه 
آن همه تاش شـد ۳ قهرمانی پشـت سرهم در اروپا!

مـن از آن لحظـه حـس انتقـام در دلـم ایجاد شـد و به خودم گفتم 
مـن بـه تیـم رئـال می روم و انتقامم را می گیرم و تاوقتی که بارسـا را 

نبرم از هدفم دسـت نمی کشـم.

به بهترین گزارشگر فوتبال؛ سلام
خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ در یک صبح پاییزی ماه آذر، گزارش زیبای 

»بازی الکلاسیکو- یکشنبه؛ 3 اردیبهشت 1396« به دستم رسید:
کـه می باخـت از  کـدام تیم هـا  »نفسـم در سـینه حبـس شـده بـود. هـر 
کـورس قهرمانـی جـا می مانـد. بـرای همین حساسـیت این بـازی آن قدر 

مهـم بـود. بیـش از 200 کشـور بـازی هم زمـان را نشـان می دادنـد ...«.
مثـل یـک بسـتنی در ظهـر گـرم تابسـتان و مثـل یک کیـک در یک عصر 
کـه  زیبـا، خنـک و شـیرین و دلچسـب بـود. خیلـی دوسـت دارم بـا تـو 
این قـدر خـوب و روان می نویسـی دوسـت شـوم. تـو می توانـی بـه همین 
راحتـی کـه حـرف می زنـی، بنویسـی و ایـن خیلـی خوب اسـت☺معلوم 
بـه  و  دارنـد  دوسـتت  کلمه هـا  می خوانـی.  کتـاب  خیلـی  کـه  اسـت 
کمکـت می آینـد تـا بنویسـی. راسـتی آقـا آرمـان! نوشـته  های دیگـری هم 
کـرده ای بـرای نوشـتن؟  می نویسـی؟ بـه موضوع هـای دیگـر هـم فکـر 
خیلـی دوسـت دارم بیشـتر بـا تـو و علاقمندی هایـت آشناشـوم. پـس 
کـت سـفیدی کـه برایـت فرسـتادم نامـه،  همیـن الان قلـم بـردار و روی پا

سـؤالات و نوشـته ات را بفرسـت. 
منتظرم. دوست تو- آفرینش های ادبی کرمان
16/آذر/سال 1400

تهران/پاسخگو: سمیرا قیومی/عضو: یاسمین شیرزاد
گروه سنی: نونهال
شماره توالی: یکم

دلایل انتخاب این پاسخ:
ادبـی  آفرینش هـای  بـرای  را  اثـرش  یاسـمین نخسـتین نامـه و 
بیـن  چیـزی  او  نوشـته  اسـت.  کـرد   ارسـال  پاسـخگو  مربـی  و 
خاطـره، داسـتان و نامـه اسـت. پاسـخگو ابتـدای نامـه را بـا 

تخیـل و عاطفـه همـراه می کنـد تـا ورودی نامـه بـرای عضـو 
باشـد.  دلنشـین 

و  سـادگی  نهایـت  در  عضـو  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  بعـد 
آفرینش هـای  بـرای  نامـه  ارسـال  ماجـرای  صمیمیـت 
ادبـی را تعریـف کـرده، بـه اهمیـت نوشـتن خاطـرات اشـاره 

کوتـاه، آسـان نمی گـذرد  کنـار ایـن نامـه ی سـاده و  می کنـد. او از 
کمـک می کنـد تـا تفـاوت خاطـره و  تی بـه عضـو  ح سـوالا و بـا طـر
کامـل قصـه ای بـا عـدم تعـادل را  ح  کـرده و طـر داسـتان را درک 
در ذهنـش بسـازد. ایـن پرسـش ها عـلاوه بـر اینکـه عضـو را بـه 
توجـه بیشـتر بـه ابعـاد ماجرا ترغیب می کند، باعث می شـود نامه 

شـود.    خودمانی تـر  و  صمیمی تـر 

بـرای  مسـابقه ای  مـن  مدرسـه ی  در  بـودم  چهـارم  کاس  مـن 
نویسـندگی برگـزار شـد. مـن نویسـندگی را خیلی دوسـت داشـتم 
آنجـا  در  و  کنـم  شـرکت  مسـابقه  در  می خواسـتم  همیـن  بـرای 
آنجـا  نوشـته بـود کـه وقتـی نوشـتید بـرای مـا ارسـال کنیـد. مـن 
راهـش خیلـی دور بـود. مـن داسـتان خـود را نوشـتم و بـه مـادرم 
ایـن  در  شـرکت  بـرای  مـا  اسـت  دور  خیلـی  اینجـا  »مـادر  گفتـم: 
مسـابقه بایـد این همـه راه طولانـی برویـم تـا در مسـابقه شـرکت 
ولـی  می کنیـم  ارسـال  آن هـا  بـرای  مـا  »نـه  گفـت:  مـادرم  کنیـم؟« 
گفـت: »مـا  کـردم مـادرم  آنجـا نمی رویـم.« مـن خیلـی تعجـب  بـه 
داسـتان تـو را پسـت می کنیـم یعنـی بـه آقـای پسـتچی می دهیـم 
تـا بـرای مـا به آنجا بفرسـتد.« من خیلی خوشـحال شـدم و از آقای 

پسـتچی خیلـی ممنونـم کـه بـه مـا کمـک می کنـد.

، تکه ای مهتاب چکه  ای آواز
دلـم یـک دوسـت می خواهـد/ کـه خیلـی مهربـان باشـد/ دلـش 

انـدازه دریا/بـه رنـگ آسـمان باشـد
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کسی باشد پر از شبنم/ پر از پروانه، آهو، آب/ صدایش چکه ای 
آواز/ نگاهش تکه ای مهتاب

کسـی باشـدکه حرفـم را/ بفهمـد بـا دل و جانـش/ پرسـتوی دلـم 
راحـت / بخوابـد تـوی دسـتانش

جنـس  و  باشـد/  مـه  و  بـرف  شـبیه  چیـزی/  او  می خواهـد  دلـم 
باشـد ده  پـاک  هـوای  از/  دسـت هاش 

تمـام  شـیرینم/  رؤیـای  ایـن  در  مـن/  شـب،  تـا  صبـح  همیشـه 
نمی بینـم را  او  ولـی  اسـت/  چشـم  صورتـم 

، تکه ای مهتاب - سروده: ناصر کشاورز از کتاب چکه  ای آواز

دوست خوب من یاسمین عزیز سلام!
ایـن روزهـا رسـیدن شـب یلـدا و مهمانـی و دورهمـی خیلـی خوشـحالم 
می کند. این روزها باریدن برف سـپید خیلی خیلی خوشـحالم می کند. 
گـر  ا اسـت. مخصوصـاً  عالـی  برفـی هـم  آدم  و سـاختن  بـرف  نشسـتن 
کنیـم. امـا رسـیدن  بـا دوسـت هایم برویـم تـوی بـرف و حسـابی بـازی 
نامـه ی تـو از همـة اینهـا عالی تـر اسـت. یـک دوسـت تازه مثل تو، بیشـتر 
از همـه ی اینهـا می توانـد خوشـحالم کنـد. چـون دوسـتی ها مثـل بـرف 
هـم  یلـدا  شـب  از  و  نمی شـوند  تمـام  مهمانـی  مثـل  نمی شـوند.  آب 

طولانی ترنـد.
دوسـت خوبـم! چـه عالـی کـه خاطرة عضو شـدنت در بخش مکاتبه ای 
کانـون را نوشـته ای! ایـن طـوری هـر وقـت ایـن خاطـره را بخوانـی ایـن 
گـر دلـت بخواهـد  روزهـا و دوسـتی تازه مـان را به خاطـر مـی آوری. تـازه ا
کنـی یـا اصـلاً از دل  می توانـی ایـن خاطـره را بـه یـک داسـتان تبدیـل 
ایـن خاطـره یـک داسـتان بـه دنیـا بیـاوری. مثلاً فکـرش را بکن کـه آقای 
پسـتچی خیلـی اتفاقـی نامـة تـو را کـه بـاز شـده بخوانـد و دلـش بخواهـد 
کـه او هـم عضـو مکاتبـه ای شـود ویـک دوسـت  نامه ای داشـته باشـد. یا 
اصلاً فکر کن خود آقای پستچی شروع کند به جواب دادن به نامة تو! 
یـا مثـلاً ماجـرای گم شـدن نامـه ات توی راه و خیلـی اتفاق های دیگر که 
می توانـد یـک داسـتان جالـب باشـد. یاسـمین جانـم دلـم می خواهد با 
تو که دوسـت تازه من هسـتی بیشـتر آشـنا شـوم. پس در نامة بعد برایم 
کـه می خوانـی،  کتاب هایـی  از خـودت هـم حـرف بـزن. از علاقه هایـت، 

کارهایـی کـه می کنی.

یزد/پاسخگو: اعظم جلالیان/عضو: مبینا موسوی
گروه سنی: نونهال
شماره توالی: یکم

دلایل انتخاب این پاسخ:
اولیـن پاسـخ مربـی بـه نوشـته عضـو بـا یـک تجربـه ادبـی همـراه 
بوده اسـت کـه آن تجربـه بـه نوعـی خطـاب بـه عضـو هسـت و در 
گانـه سـاده و زیبـا طراحـی شـده اسـت و نامـه را  کنـار نامـه جدا
بـه دو بخـش تبدیـل کـرده اسـت. ایـن بـه رونـد کار و دقـت عضـو 
کمـک زیـادی مـی کنـد. مربـی بـا ایـن کـه نـگاه دقیـق و درسـتی بـه 
کار عضـو داشـته لازم اسـت همـان زمـان کـه در ذهـن عضو ایجاد 

کـه دارد  کنـد او را دعـوت بـه نوشـتن در مـورد سـوالی  سـوال مـی 
بکنـد بـه جـای ایـن کـه آخـر نامـه بـه طـور کلـی  بنویسـید در مورد 

وسـایل بازیگـوش اطرافـش بنویسـد. 

»وای جاروبرقی خرابه مامان، چرا جاروبرقی ما خراب است؟« 
»چون دیروز برادرت روی سیم جاروبرقی رفت«

» وای من خراب شدم چرا منو خراب کردید.«
» دیـروز مامـان جاروبرقـی می کشـید یهـو مـداد داداشـم تـوش 

رفـت و خـراب شـد.«

به نام خداوند دشت های سرسبز
»کمی هوای کوه«

کمی سکوت دشت/ کمی صدای آبشار/ و آسمان بی غبار
ایـن سـفر/ درون  از  و هرچـه داشـتم  یـک دو شیشـه عطـر خاطـره/ 

گذاشـتم جعبـه ای 
و جعبـه  را درون جیـب کوچـک جلیقـه ام/ بـرای تـو/ خوشـت می آیـد از 

سلیقه ام؟
شعر از بابک نیک طلب

سلام و صد سلام به دوست نامه ای جدید من؛
کشـو را  کشـو سـرک می کشـید. هربـار  گوشـه ی  کاغـذ رنگـی آبـی از  یـک 
را  آن  نـگاه می کـرد.  بـه مـن  و  بـود  بیـرون  آن  لبـه ی  بازهـم  می بسـتم، 
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برداشـتم تـا ببینـم چـرا بـه مـن نـگاه می کنـد کـه نوشـته ی تـو را روی آن 
دیـدم.

خوشـحال شـدم و ماجـرای خـراب شـدن جاروبرقـی آن هـم بـا قـورت 
دادن مـداد بـرادرت را خوانـدم. چـه جالـب بـود. یـا مداد بازیگـوش بود و 
یا جاروبرقی شـکمو. به هرحال یکی از این دو تا باعث خرابی جاروبرقی 
شـدن ولـی ممکـن اسـت پـای بـرادرت در میان بـوده و از عمد ایـن کار را 

کـرده و مـدادش را جلـوی راه جـارو گذاشـته اسـت.
موضوع و ماجرای نوشـته ات خیلی خوب بود و می توان داسـتان های 

زیادی برای آن نوشـت.
باز هم برای من قصه و داسـتان بنویس و بفرسـت من دوسـتان زیادی 
کـه بـه داسـتان و قصـه  نوشـتن علاقه منـد هسـتند و  کانـون دارم  در 
کارهایشان را برای من می فرستند و من به آنها کمک می کنم، تا هر روز 

نوشـته های آنهـا جذاب تـر و جالب تـر شـود.
مبینـا جـان می توانـی از وسـایل بازیگـوش اطـراف خـودت بنویسـی و 
بفرسـتی. من منتظر نوشـته های تو هسـتم. پس من را زیاد چشـم به راه 

. نگذار
تو را به خالق زیبایی ها می سپارم.

/عضو: فاطمه کدخدا حسن آبادی کرمان/پاسخگو: سمیه غلامرضاپور
گروه سنی: نونهال
شماره توالی: یکم

دوست خوب همیشگی
در یـک جنـگل بـزرگ حیوانـات زیـادی زندگـی می کردنـد فیلـی بـه 
مسـافرت رفتـه بـود. شـیری کـه دوسـت خـوب فیـل بـود ناراحـت 
شـیر  می آیـد.  دارد  فیلـی  کـه  رسـید  خبـر  بعـد  روز  چنـد  تـا  بـود 
اسـت  شـده  مریـض  فیلـی  کـه  فهمیـد  وقتـی  و  شـد  خوشـحال 
ناراحـت شـد و بـه عیـادت او رفـت و بـرای فیـل کمـی سـوپ بـرد 
تـا کمـی حالـش بهتـر شـود. چنـد روز بعـد فیـل خـوب شـد و شـیر 

شـد. خوش حـال 
فاطمه کدخدا حسن آبادی

»به نام خدا«
فاطمه خانم سلام؛ سلامی زیباتر از باران تقدیم نگاه روشنت!

»زیر بال مادر«
صبح یک روز بهار/ صبح یک روز قشنگ/ با مقوا ساختم/ جوجه ای 

زبر و زرنگ
خانـه ی مـا پر شـد از/ جیک جیک و جیک جیک/ هرکجـا دنبالِ من/ 

می دویـد او تیـک و تیک
بـا تـکان دسـت مـن/ زود بـالا می پریـد/ روی دسـت مـادر/ پـای بابـا 

می پریـد
شـب که شـد او گریه کرد/ چشـم هایش را نبسـت/ گفت: »مادر!« جای 

او/ زیـر بال مادر اسـت
غ من با جوجه اش/ بود خیلی  با مقوا مرغکی/ ساختم فردای آن / مر

مهربان
فاطمـه عزیـز، برایـم یـک نقاشـی و قصـة »دوسـت خـوب همیشـگی« را 

فرسـتاده بـودی. 
چقدر زیبا و خوش خط قصة دوستی شیر و فیل را نوشته بودی.

کانـون پـرورش فکـری   فاطمـه جـان، از ایـن بـه بعـد عضـو مکاتبـه ای 
کت سفیدی که برایت  هستی و می توانی نامه ها و نوشته هایت را در پا
می فرستم بنویسی. راستی فاطمه خانم، حالا که فیل از سفر برگشته و 

دوسـتی آن هـا بـا آقا شـیرِ هنـوز ادامـه دارد.
بـه نظـرت بعـد از خـوب شـدن آقـا فیلـه در روزهـای بعـد چـه اتفاقـات 
جدیـدی بـرای آن هـا می افتـد. در سـرزمین خیالت به دنبال آن هـا برو و 

اتفاقـات و ماجراهـای جدیـدی کـه برایشـان می افتـد را بنویـس. 
منتظر نامه ها و نوشته های زیبایت هستم.

دوست تو: آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان کرمان- 1400/10/8
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نامه یادآوری
مرکزی/پاسخگو: زهرا غلامی  / عضو: شایان غلامی   

چیزی که او به من داد 
سه تا نهال سیب است 

***
باید نهال ها را 

در باغچه بکارم 
از این به بعد، من هم 

یک باغ سیب دارم 
***

بابا به من نشان داد 
رسم درخت کاری 

از این به بعد هستم 
مشغول باغداری                    

شاعر: مریم زندی، از کتاب مشق آسمان 

“به نام خالق درخت ها”
یک سلام زیبای اسفندماهی به دوست خوبم شایان غلامی 

حـال و احـوال؟ چـه خبـر ؟ سـلامتی! امیـدوارم آخریـن روزهـای پایانـی 
بـا  را  کنـی و سـال 1401  را بـه خوبـی و خوشـی سـپری  اسـفندماه1400 

کنـی . طوفـان نامه هـا شـروع 
کـه هفتـه درختـکاری اسـت شـعری از خانـم  شـایان عزیـزم ایـن روزهـا 
مریـم زنـدی برایـت نوشـتم کـه دربـاره درختـکاری اسـت. امیـدوارم ننـه 
رفـت وروبـی پیـدا شـود تـا همه تفنگ ها وفشـنگ هـا و بمب هـا را جارو 
کند بریزد دور وننه کِشـت وکاری پیدا شـود تا جهان را پر از درخت کند 

وسـبزه وگل بـکارد .
الهی آمین!

کنـم تـو دوسـت  گفتـم. بلـه درخت هـا. فکـر  دوسـت خوبـم از درخـت 
کـه اطـلاع دارم آسـتانه پـر از  خـوب درخت هـا هسـتی چـون تـا آن جـا 
درخـت وسرسـبزی اسـت. امـا می خواهـم بگویـم. تـا حـالا بـه درخت هـا 
فکر کرده ای ؟ این که آنها هم ممکن است حرف داشته باشند !یا کلی 
دردِدل داشـته باشـند؟ اصـلا تـا حالا به حرف های درختی فکـر کرده ای 
کـه بهـار می آیـد حالشـان چطـوری اسـت ؟ یـا وقتـی در پاییـز بـه  وقتـی 
آرایشـگاه می رونـد وموهایشـان را رنـگ می کننـد یـا فشـن می کننـد اصـلا 
بـرای چـه ایـن کارها را می کنند؟ اصـلا تا حال به یک درخت خوش تیپ 
فکرکـرده ای کـه چطـوری اسـت یـا یـک درخـت دلسـوز ومهربان یا شـاید 
یـک درخـت غرغرو!درخت هـا هـم مثـل آدم هـا متفـاوت هسـتند فقـط 
گاهـی اسـت بـه آنهـا بـا دقـت نگاه کنیـم وپای حرف هایشـان بنشـینیم.

شـایان عزیـز می خواهـم بگویم توهـم می توانی به حرف هـای درخت ها 
از  یکـی  بـه  نامـه  یـک  اصـلا  یـا  بنویسـی  نامـه  آنهـا  بـرای  و  کنـی  فکـر 

 .. بنویسـی  داری  دوسـت  خـودت  کـه  درخت هایـی 
منتظـر نامـه ی قشـنگت هسـتم. دوسـتت دارم. تـو را بـه خـدای بـزرگ 
می سـپارم. امیـدوارم جهـان جـای خوبـی بـرای درخت ها باشـد و ماهم 

دوسـتان خوبـی بـرای درخت هـا ایـن سـربازان سـبز طبیعـت باشـیم .
دوست خوب تو آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری    

شماره توالی: چهارم

دلایل انتخاب این پاسخ:
 بـه مناسـبت هفتـه درختـکاری جهـت یـا دآوری و پـرورش تـوان 
نوشتاری عضو از او خواستم که برای درخت ها نامه ای بنویسد 

و بـرای من بفرسـتد.

رسم درخت کاری
در دست های بابا 

یک هدیه ی عجیب است 
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کهگیلویه وبویراحمد/پاسخگو:مریم سادات/عضو:مریم جشانی   

دلایل انتخاب این پاسخ:
 مربی با زبانی مناسب و سرشار از عاطفه در این دوران با عضو 
خـوب مرکـز کـه چنـد وقتـی ارتباطـش بـا مرکـز مکاتبـه ای کـم رنـگ 

شـده بـود، ارتباط صمیمانـه ای برقرار کرده اسـت.  
انتخاب شـعری زیبا برای شـروع  بسـیار عالی بود. از نکات مثبت 
ک گذاشـتن حـس و حـال مربـی هنـگام دلتنگـی  پاسـخ بـه اشـترا
بـرای عضـو و همینطـور ظاهـر زیبـای نامـه که قطعا عضو را بر سـر 

ذوق خواهـد آورد.
چهارمحال و بختیاری/پاسخگو: سیده عصمت هاشمی/ عضو: مریم 

هاشمی باباحیدری 
گروه سنی:نوجوان

شماره توالی مکاتبه: هجدهم

دلایل انتخاب این پاسخ : 
بـا  کرونـا  شـرایط  در  کـه  موانعـی  و  محدودیـت  دلیـل  بـه  مربـی 
، بـا عضـو تنهـا از طریـق فضـای مجـازی ارتبـاط  آن درگیـر بـوده 
امـکان  ایجـاد  و  شـرایط  شـدن  مسـاعد  از  پـس  داشته اسـت. 
مکاتبـه ی مجـدد بـرای او و دوسـتانش نامـه ی یـادآوری مکتـوب 

نـگاری: نامـه  ایـن  قـوت  نقـاط  اسـت.  نمـوده  ارسـال 

دقـت و توجـه دادن عضـو بـه ارسـال نامـه ی مکتوب در مقایسـه 
بـا ارتبـاط در فضـای مجازی 

ارتبـاط و انسـجام سـاختارمند نامـه در مقدمه، تنـه و پایان بندی 
کنده گویی و پرهیـز از پرا

توجـه بـه تاریـخ تولـد عضـو بـه منظـور حفـظ صمیمیـت و ارتبـاط 
عاطفـی در نامـه و تبریـک بـه ایشـان

استفاده ی مناسب از شعر خانم متناسب با حال و هوای نامه
ارسـال بـرگ پاییـزی خـوش آب و رنـگ بـه شـکل قلب بـرای عضو 
بـه عنـوان آخریـن برگ پاییزی در آسـتانه ی فرا رسـیدن زمسـتان 

و ایجـاد زیبایـی بصـری در نامه
ارسـال کتاب قلب مترسـک به منظور یادآوری شـروع زمسـتان و 

تقویت ذائقـه ی ادبی عضو
اشاره به توالی مندی نامه و یادآوری این موضوع به عضو

به نام خدا
))لعنت به چت!

لعنت به اس ام اس!
لطفا برایم نامه ای بفرست!

آدرس:
زیر درخت توت

همسایه ی یک گاری دستی
کنج پیاده رو.

امضا:
یک صندوق پستی

در انتظار تو((
: الهام فرجی شاعر

سلام دوست خوبم مریم!
حتمـا از دیـدن نامـه ی غیـر منتظـره ام حسـابی غافلگیـر شـده ای و بـا 
خودت می گویی: ))ما که همیشه برای هم پیام تلفنی ارسال می کنیم، 

کت سـفید چیسـت؟!(( جریـان این پا
از طریـق فضـای مجـازی  ...(را  و  )داسـتان،متن  نامه هایـت  گـر چـه  ا  
برایـم  می فرسـتی و گاهـی هـم همدیگـر را مـورد لطـف و احوالپرسـی قـرار 
می دهیـم امـا  دلـم بـرای خـط زیبایـت تنـگ شـده اسـت، راسـتش را 
بخواهـی کـم کـم دارم خطـت را فرامـوش می کنـم، یـا تاریـخ  تولـدت را!!
کـردم�� می دانـم تاریـخ تولـدت روز اول  البتـه ایـن آخـری را شـوخی 
زمسـتان اسـت، این راهم بگویم از پروفایلت فهمیدم که هر شـب آن را 

عـوض می کنـی وجملـه  هـای مختلـف تولـد می گـذاری:
شب قبل: ))کوچه دِی بن بست یک((

هفته گذشته: ))جشن تولد را در قرنطینه خواهم گرفت، به پروتکل ها 
احترام بگذاریم و ....((

می خواهـم تولـدت را بـا زیباتریـن جملـه ای کـه بـه ذهنـم می رسـد به تو 
تبریک بگویم:

))تولدت پرتکرار دختر نازنین((
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🌹🌹🌹🌹
نظـرت چیسـت حـالا کـه شـرایط دارد کـم کـم بهتـر می شـود مـا هـم بـه 
کـت آن را بـاز می کنـی  نامه نـگاری قبـل برگردیـم، نامه هایـی کـه وقتـی پا
کنـده شـود وحـس نوشـتن در وجـود آدم  بـوی عطـر دوسـتی از آن پرا

جـاری؟!
کـت نامـه را رنـگ   شـیرین اسـت! وقتـی کـه بـا دسـت خـودت گل هـای پا
ک غلـط گیـر اسـتفاده می کنی. حتی بوی چسـب  می کنـی یـا گاهـی از لا
کت یا سوراخ و پارگی گوشه ای از آن،  مایع خشک شده در قسمتی از پا
دلـم بـرای شرررررررشررررچسـب روی جلدنامـه هنـگام بـاز کـردن تنـگ 

شـده است!
کارهـای ضـروری )مثـل فراخـوان و  می توانیـم از فضـای مجـازی، بـرای 

کنیـم. نظـرت چیسـت؟ مسـابقات و ..(اسـتفاده 
کـت زرد کاغـذی بنویس  لطفـا پاسـخ ایـن نامـه ی سـفید کاغـذی را در پا
و برایـم بفرسـت. روی پوشـه ای آبـی رنـگ، در یـک کمـد چوبـی، نوشـته 
شـده اسـت: نـام دوسـت: مریـم هاشـمی باباحیـدر/ توالـی 18/ تاریـخ 

دریافـت آخریـن نامـه کاغـذی:5 تیـر 1399
پوشـه سـراغ دسـت خـط تـو را می گیـرد، نامه هـای تایپـی پرینـت شـده 

دلتنگـی اش را برطـرف نمی کنـد...
آخرین برگ پاییز هدیه ای برای اولین روز زمستانت؛ ))یلدا مبارک((

دوستت؛ مرکز آفرینش های ادبی

زنجان/پاسخگو: فاطمه سلیمانی/به همه اعضای بخش مکاتبه ای
دلایل انتخاب این پاسخ:

با توجه به فرا رسـیدن سـال نو با آماده سـازی و تنظیم یک نامه 
کارت تبریـک و  در قالـب یـادآوری و تبریـک عیـد نـوروز، تعـدادی 
کتـاب بـه اعضـای بخـش مکاتبه ای ارسـال شـد. در خصوص این 

نامـه می تـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره کرد :
هماهنگـی و تناسـب بیـن شـروع نامـه و مقدمـه چینـی مناسـب 

ح ادبـی در ادامـه ی آن بـرای ارائـه ی طـر
ایجـاد هماهنگـی و ارتبـاط بیـن  شـروع و پایـان نامـه طـی سـاختار 

هدفمند 
ح  تـلاش بـرای جـذاب سـازی نامـه بـه کمـک خـط، نقاشـی و طـر

انتخابـی
ح ادبـی در قالـب آمـوزش حـواس و پـرورش  اجـرای هدفمنـد طـر

کـه قابلیـت گسـترش دارد. تخیـل بـا ارائـه ی سـوژه ای 
کتـاب متناسـب بـا محتـوای نامـه در راسـتای  انتخـاب و ارسـال 

ح ادبـی اجـرا شـده در متـن.  طـر
کتاب هـای انتخـاب شـده  بـا عناویـن زیـر  لازم بـه توضیـح اسـت 

تهیـه و بـه همـراه نامـه ارسـال شـدند : 
)سـلام ، مـن صفـر هسـتم – سـلام مـن زمـان هسـتم – سـلام مـن 

زمین هسـتم (

»به نام او که روشنی است«
شاید این بار 

به شوق تو بتابد خورشید
»حسنا محمدزاده«

دوست خوب من؛ امیدوارم مرا فراموش نکرده باشی. راستی،
سلام، من خاطره ام!

سلام، من یک اتفاق تازه ام!
سلام، من یک دوست قدیمی ام!

کـه مـن می توانـم همـه ی اینهـا باشـم، هـم دوسـت  حتمـاً قبـول داری 
باشم، هم خاطره باشم و هم یک اتفاق تازه در آخرین روزهای اسفند. 
سـلامی به تازگی یک روز جدید که با اتفاق تازه و دلنشـین ورق خورده. 
سـلامی بـه رازآلودگـی یـک خاطـره کـه در دل یک موسـیقی جذاب سـوار 
کـرده تـا در روزی شـبیه  شـده یـا در دل یـک شـیء قدیمـی جـا خـوش 
همیـن روزهـا، از لابـه لای خرت وپرت هـای فراموش شـده بیـرون بیایـد و 

بگوید:
- من هم هستم! سلام، من یک ...

کـه منتظـر  ایـن روزهـا حتمـاً تـو هـم مثـل مـن و مثـل همـه ی آنهایـی 
بهـار و روزهـای تازه انـد، خـودت را مشـغول خانه تکانـی و مرتب کـردن 
کـرده ای. خانه تکانـی همیشـه بـرای مـن حـس غریبـی داشـت،  اتاقـت 
حـس غریـب لحظـه ی پیـدا شـدن یـک شـیء قدیمـی در انبـاری یـا در 
جعبه های کهنه. امروز هم همان حس غریب و قدیمی را تجربه کردم، 

کتاب هـا، حتمـاً می پرسـی چطـور؟ لابـه لای جمعیـت نامه هـا و 
کلـی کتـاب پیـدا کـردم، بـا کلـی سـلام متفـاوت کـه می شـد بـه دوسـتان 
فعّال مکاتبه ای هدیه داد. بعد نشستم اسامی تمام دوستانم را ردیف 
کـردم. روی کاغـذ: میـلاد، محمدهـادی، سـتایش، امید، حدیثـه، هیراد 

و ... 
حتماً همین  روزها یکی از این کتاب ها با سلام متفاوتش دست تو هم 
می رسـد. لابـد تـو هـم چیزهایـی پیـدا کـرده ای کـه تـوی دلشـان خاطـره 
دارنـد. مثـل یـک سـنجاق قدیمـی یـا یـک نامـه قدیمـی یا یـک جعبه پر 

از تیله هـای رنگی.
کـه در  دلـم می خواهـد در نامـه ی بعـدی از چیزهایـی برایـم بنویسـی 

کـرده ای. کشف شـان  امسـال  خانه تکانـی 
 پـس دسـت به کار شـو، اول از همـه نامـه ام را بعـد از اینکـه تمـام و کمـال 
خوانـدی یـک گوشـه از اتـاق پنهـان کـن، شـاید ایـن نامـه اولیـن چیـزی 

باشـد کـه قـرار اسـت در سـال آینـده خاطره سـاز شـود.
پیدا شدن نامه های قدیمی همیشه جذابند، حتماً امتحان کن!

دوست تو؛ مرکز آفرینش های ادبی
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پاسخ به یک نامه عاطفی
تهران/پاسخگو: نگین صدری زاده/عضو: سارا پورعبدالله

گروه سنی:نوجوان
شماره توالی مکاتبه: ششم

دلایل انتخاب این پاسخ:
نامه از سـوی عضوی آمده که همراه همیشـگی همه برنامه های 
انجمن هـا هـم مشـارکت بسـیار داشـته  بـوده و در  ادبـی  واحـد 
اسـت. با توجه به اینکه پاسـخگو با پیشـینه کاری عضو آشـنایی 
دارد.  او  احساسـات  بـه  نسـبت  جامعـی  نـگاه  داشـته،  کامـل 
نگرانی هـای عضـو از رسـیدن بـه مرحلـه بزرگسـالی در کنـار سـایر 
مشـکلات اجتماعـی و بیـش از همـه این هـا، دغدغه هـای تلـخ 
کـه در آن  کنـد  کرونـا باعـث شـده عضـو نامـه ای ارسـال  ناشـی از 

رگه هایـی از سـرخوردگی و حسـرت دیـده شـود.
از واقعیـت  کـرده اسـت جنبـه ای  نامـه، تـلاش  ایـن  پاسـخگو در 
گـی و  کـه سرشـار از تاز هجـده سـالگی را بـه عضـو نشـان بدهـد 
کـه خـاص ایـن رده سنی سـت و  امیـد اسـت. بـا شـیطنت هایی 
آزادی های شیرین و ساده ای که برایش فراهم می شود. او سعی 
کـرده محدودیت هـای کرونـا را هـم عادی و حتی دوست داشـتنی 
کـه مخاطـب بـه دریافـت تـازه ای از شـرایط  کنـد. طـوری  تصویـر 
فعلـی اش برسـد و همـه این هـا بـه صـورت غیـر مسـتقیم انجـام 
شـده، بـدون اینکـه پاسـخگو بـا حـرف هـای شـعاری مخاطبـش را 
کنـد. همچنیـن در ادامـه نیـز بحـث بـه سـمت  بمبـاران محتوایـی 
امـا بسـیار مهـم  بـا بیـان نکتـه ای سـاده  شـعر رفتـه و پاسـخگو 
حفـظ  نیـز  را  نامـه  علمـی  ارزش  اسـت  کـرده  تـلاش  کاربـردی  و 
کنـد. ضعـف زبـان یکـی از مشـکلات اصلـی در شـعر هـای سـارا 
پورعبـدالله اسـت کـه معمـولا تکـرار می شـود. تمرین پیشـنهادی 
پاسـخگو توجـه عضـو را بـه ایـن امـر بیشـتر کـرده و امـکان بررسـی 

سـایر عناصـر شـعر را در آثـار او فراهـم می کنـد.  

کـه برای تـان نامـه مینویسـم و  بـار اول اسـت  انـگار بـرای  سـام 
راسـتش دقیـق نمی دانـم چطـور بایـد بنویسـم؛ نقص هـا و زشـتی 

هـای نامـه ام را ببخشـید...
امـا درسـت مثـل همیشـه وقتـی حالـم خیلـی هـم خـوب نیسـت 

پنـاه آورده ام بـه کانـون و شـما : (
راسـتش در نقطه بسـیار عجیبی از زندگی ام ایسـتاده ام...زمان در 

دور تند هست  : ((
خیلـی  می گـذرد،  ماهـی  شـش  تقریبـا  سـالگیم  هجـده  تولـد  از 
خیر،درهجـده  نـه  کـه  دیـدم  رسـید  وقتـی  بودم،امـا  منتظـرش 
سـالگی هـم خبـری نبـود. درسـت مثـل  بعضـی آدم ها..کـه وقتـی 
از دور میبینمشـان فکـر میکنـم کـه ای وای فانـی چقـدر "همـه 

مثبت"اسـت... هـای  کلمـه 
و وقتی زمان جلو میرود میگویم که ای بابا،اوهم که مثل بقیه...

حـرف  خودمانـی  و  خزعبـات  گونـه  ایـن  دارم  کـه  الان  راسـتش 
میزنـم در دلـم مـی گویـم کـه کاش دوسـت پاسـخ گویـم همـان 

کـه در ذهنـم اسـت... باشـد  کسـی 
کانـون  نوشـتم،اما  برایتـان  گریختـه  جسـته  خیلـی  کـه  می دانـم 
اولیـن و آخریـن پنـاه مـن اسـت،در نقطـه ای هسـتم کـه بایـد وارد 

دنیـای کار شـوم،اما کانـون نیـرو نمیگیـرد و مـن...
خیلـی دلـم میخواهـد چشـمانم را ببنـدم و خـودم را میـان انجمن 
ادبـی زمانـی کـه کنـار خانم صدری زاده و خانم عباسـی نشسـته ام 
تصـور کنـم کـه شـعر میخوانم،امـا امـان از ایـن دنیـای لعنتـی کـه 

آدم هـا را از هـم دور می کنـد.
دلم برایتان تنگ شده است،برای کانون عزیزم.

و برای خوانواده عزیزترم در کانون...
از حـد  زیاده گویی هایـم  کنـم.  ناراحتتـان  کـه نمیخواهـم  خاصـه 
گذشـت.اما آخریـن شـعرم را برایتـان ارسـال می کنـم کـه منـت بـر 

سـرم بگذاریـد و برایـم نقـد کنیـد:
 خیالت
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 هربارکه
 جاری می شود

 در رگ هایم.
 ردیف میشوند

 واژه ها،
 و گیسوانم

ج شعر. ج به ر  ر
 میدزدی

 واج
 به واج،

 از چشمهایم
 قافیه را...

 و گیسوانم
 اقاقی میشوند از شعر...

 هربار
 به تو فکر می کنم

 بهار
 سبزمی شود

 از گوشه چشمانم
 و گیسوانم،

 تاب میخورند.
 اما!

 تو نیستی،
 وطوفان

 به پاکرده است
 بهار،

در جنگل بی جانِ چشم هایم.
الزاما ساخت تصویر و چینش کلملت ترکیب سازی 

تاثیر گذاری
عاطفه

جابه جایی ارکان جمله ضربآهنگ یا تاکید بر کلمات
سپاسگزارم که تا اینجا همراهم بود

به نام خدای قشنگ و مهربان ما
در کلاس باغ

صبح زود
در کلاس باغ

باغبان به شاخه ها و برگ ها و سبزه ها
درس آب می دهد
زنگ بعد، آسمان

باز می کند کتاب ابر را
درس آفتاب می دهد

در کلاس باغ
یک نفر همیشه دیر می رسد

این صدای پای اوست!

باز هم دویده است
باد

باز هم نفس نفس زنان رسیده است.
از کتاب »پشت صحنه دلم«، سروده ی حسین تولایی

سارا جانم سلام!

بگـذار مـن هـم بگویم کـه  نامه ات بوی دوسـتی قدیمـی دارد، بوی برگ 
هـای بـاران خـورده پاییـز، بـوی چنارهـای خیابـان ولیعصـر ، بـوی چـای 
کـه  دارچیـن. سـارا جانـم شـاید دوسـتی، همـان سـیب حادثـه اسـت 
گهـان امـروز اسـت. امـروز کـه سـارا  گهـان اتفـاق مـی افتـد و شـاید آن نا نا
هجـده سـاله اسـت، عضـو سـابق و ارشـد انجمن هاسـت، امـروز زمـان 
دوسـتی نامـه ای مـن و سـارا سـت. نمی دانـم دوسـتی مـا بـه چنـد نامـه 
می کشـد امـا راسـتش اصـلا نمی خواهـم حـال خـوب دوسـتی مان را بـا 
تعـداد نامه هـا، بسـنجم. مگـر روشـنی دل افـراد یـک خانـه را از تعـداد 
نامه هـا  شـمارش  بی خیـال  هـم  مـن  فهمیـد؟  می تـوان  پنجره هایـش 
می شـوم و می دانـم دوسـتی مـا هـر چند دیر مثل بـاد هر چند دور مثل 

بـاغ، امـا »همـه کلمه هـای مثبـت« اسـت. 

سارا از هجده سالگی عزیز و مبهم برایم نوشته ای کاش بیشتر بنویسی. 
تـو را تصـور می کنـم کـه محکـم دسـت هجده سـالگی را گرفتـه ای و بـا هم 
از خیابـان رد می شـوید. آن طـرف خیابـان یـک آیس پـک بزرگ شـکلاتی 
می خوردیـد و یـخ زده بـا آن دسـت های نـوچ و شـیرین وارد کتابفروشـی 
می زنـی  الـکل  سـالگیت  هجـده  و  خـودت  دسـت های  بـه  می شـوید. 
بیـن  را روی صورتـت جابه جـا می کنـی و غوطـه می خـوری  و ماسـک 
کتاب هـا. یـک دفعـه بـه خـودت میایـی و بـا خـودت فکـر می کنـی ایـن 
رفیقـت، هجـده سـالگی جـان، خیلـی همـراه اسـت. )خودمانـی بگویـم 
گر بیرون از کتاب فروشـی باران گرفته بود،  خیلی پایه اسـت( سـارا حالا ا
گر... تو دسـت  گر بوق ممتد ماشـین ها سـرچهارراه بی امان شـده بود، ا ا
هجده سـالگی ات را بگیـر و زیـر بـاران بـر وزن و آهنـگ بـوق ماشـین ها، 

ترانـه ای سـاز کن. 
کـه  سـارا مـن هـم دلتنـگ انجمـن، دلتنـگ ردیـف آخـر انجمـن، آنجـا 
کـه از شـوق شـنیدن و  موج هـا شـکل می گیرنـد، دلتنـگ دسـت هایی 
گفتـن شـعر و داسـتان بلنـد می شـدند ... هسـتم و همچنـان امیـدوارم 
کـه خیلـی هـم دور نیسـت، انجمن هـای شـعر و داسـتان تکـرار  روزی 
شـوند. راسـتی یـک پیشـنهاد دارم ایـن شـعری کـه بـرای مـن فرسـتادی 
بـرای مسـئول انجمن هـای مجـازی هم ارسـال کن تا دوسـتان و مربیان 
بیشـتری آن را بخواننـد و بشـنوند. می بینـی چـه قـدر دسـت و دلبـازم؟! 
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😊
کـه سرشـار از واژه هـای  کنیـم. شـعری  خـب بیـا دربـاره شـعر صحبـت 
شـاعرانه اسـت. واژه گیسـو، چشـم، بهار، رگ، شـعر و بهار ... با این شـعر 
تصویری از بودن و نبودن مخاطب شعر داریم. ساخت تصویر و ترکیب 
سـازی کلمـات مـا را بـه سـوی شـعر می کشـاند تـا شـعر همـراه می شـویم. 
جابه جایـی ارکان جملـه زبـان را بـه شـعر نزدیـک مـی کنـد. امـا بـرای من 
این سوال پیش می آید که آیا لزوما وقتی کلمه ها را شاعرانه می چینیم  
و  مـا می نشـینند  اتفـاق می افتـد؟ چـرا بعضـی شـعرها در جـان  شـعر 
تاثیرگذار هستند؟ چرا بعضی از شعرها را هر بار که بخوانیم، تازه است؟  
نکتـه دیگـر دربـاره جابه جایـی ارکان جمله اسـت.  سـارا جانـم می دانیم 
کیـد بر کلمات اسـت کـه ارکان  کـه معمـولا بـرای ایجـاد ضرب آهنـگ یـا تأ

جملـه جابه جـا می شـود. 
بیـا بـا هـم نگاهی به شـعر»تعبیر خـواب« مرحوم اسـتاد قیصـر امین پور 

بیندازیم. 
دیشب دوباره

گویا خودم را خواب دیدم
در آسمان پر می کشیدم

و لابه لای ابرها پرواز می کردم
و صبح چون از جا پریدم

در رختخوابم
 یک مشت پر دیدم

کنده یک مشت پر، گرم و پرا
پایین بالشت

در رختخواب من نفس می زد...
را  ارکان جملـه  از  کـدام  می بینـی سـارا جـان، شـاعر هیـچ 

برجسـته  و  اسـت  شـاعرانه  او  زبـان  نکرده اسـت.  جابه جـا 
بی آنکـه نظـم معمـول و عـادی سـاختار جملـه برهم خـورده 
بخـوان.  را  فرسـتادی  برایـم  کـه  شـعری  دوبـاره  حـالا  باشـد. 

کـن تمـام ارکان جملـه را سـر جـای خودشـان  ایـن بـار تـلاش 
کید بر کلمات  بگـذاری. بـاز بخـوان و تنهـا بـه ضرورت ریتـم و تأ
گر دوسـت داشـتی نتیجه تمرین را با من  آنها را جابه جا کن و ا

درمیـان بگـذار. 
تـازه ی  دوسـت  هسـتم،  تـازه ات  نامـه  منتظـر  الان  همیـن  از 

مـن عزیـز  و  دیرآمـده 
 راستی یلدا مبارک

دوست تو؛ بخش مکاتبه ای آفرینش های ادبی

خراسان رضوی/پاسخگو: عاطفه رنگ آمیز طوسی/عضو: نازنین زهرا 
رضانیا

گروه سنی: نوجوان
شماره توالی مکاتبه: ششم

دلایل انتخاب این پاسخ: 
پاسـخ  و  اسـت  گرفتـه  بهـره  عضـو  احساسـات  و  نامـه  از  مربـی 

گفتگـوی عضـو نوشـته اسـت. در  نامـه را براسـاس اثـر ارسـالی و 
ایـن پاسـخ در عیـن توجـه بـه صحبـت هـای عضـو بـه شـخصیت 

پـردازی و قهرمـان داسـتان نیـز توجـه شـده اسـت. 

سـام بـه یـار مهربـان خـودم امیـدوارم هـر جـا هسـتی روی لبـت 
خنـده داشـته باشـه و در کمـال آرامـش به سـر ببری مـن یک عذر 
خواهـی بـزرگ بـه شـما بدهـکارم. بـه خاطـر اینکـه مـن نزدیـک یک 
سـال نبـودم و واقعـا از ایـن موضـوع خـودم خیلـی ناراحتـم در کل 
ببخشـید! من امسـال به هفتم رسـیدم تو این دو سـال که کرونا 
ج می  کنـم. شـاید  هسـت مـن در خانـه ام و وقتـم را ی جـوری خـر
الان بـه خودتـان بگوییـد حتمـا چقـدر حوصلـه ام سـر رفتـه ولـی 
نـه اصـا اینجـور نبـود شـاید باورتـان نشـود ولـی من وقـت هم که 
مـی  آرم در کرونـا مـن بـه سـه کاس مـی  روم زبان و ریاضی و فارسـی 
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بـا همسـایه هامان  زبـان ادامـه می  دهـم. راسـتی  بـه  و همچنـان 
دیگـر بـازی نمی  کنـم چـون آنهـا بـزرگ آن هـا بـزرگ شـده انـد و بـه 
درسشـان اهمیـت بسـیاری می  دهنـد مـن قبا دوسـت صمیمی 
اسـمش هسـتی بـود ولـی چـون اخاق هایمـان بـه هـم نمی  خـورد 
تصمیـم گرفتیـم جـدا شـویم الان دوسـت صمیمـی مـن فاطمـه 
خانمی هست که با هم خیلی خوب هستیم راستی گفته بودیم 
از اخاقـاش واسـتون بگـم او دختـری قانون مندی اسـت خوش 
رو و بعضـی اوقـات غرغـرو کتـاب خـون ولـی درس نمی  خونـه فقـط 
رمـان ولـی از حـق نگذریـم کتاب هـای قشـنگی می  خونـه. فیـش 
صورتش: دختری سـفید پوسـت، چشـم درشـت لب های غنچه 
موهـای صـاف کوتـاه، قـدش هم از من بلندتره و مـا از کاس اول 
بـا همیـم و در شـرایط بـد پیـش همیـم. بذاریـن یـک مثـال بزنـم 
مـن اگـر 4 بـار تعهـد دادم هـر 4 بـار بـا فاطمـه بـودم مـن تـو دفتـر 
خانوادشـون  می  خندیـد  مـن  گریه هـای  بـه  اون  می  کـردم  گریـه 
بـا هـم در یـک مدرسـه ایم مـا هـر دو میریـم  در سـطح ماسـت. 
شـاهد وصـال. شـاهد خیلـی سـخت گیـره هـم بـرای درس و هـم 
بـرای حجـاب. از امسـال بایـد چـادر بپوشـم و اینکـه اگـر پاییـن 17 
بگیـرم تجدیـدی مـی  آرم. پـس بایـد خـوب درس بخونـم و اینکـه 
مامـان مـن امـروز بـه هـم گفـت از فـردا در تهـران بچه هـای 17 تا 12 
سـال رو واکسـنه می  کننـد و احتمـالا امسـال بـه مدرسـه می  ریـم 
راسـتی مـن دو تـا کتـاب گرفتـم که خیلی انرژی مثبـت و من خیلی 
دوسـت دارم جلـد اول: دو قـدم تـا لبخنـد و جلـد دوم: حـالا کـه بـه 
لبخند رسـیدم توصیه می  کنم بخونیش خودم ی داسـتان کوتاه 
نوشـتم و دوسـت دارم شـما هم نظر بدین و به هم کمک کنین 
می  ذارمـش تـو پاکـت خواسـتم تشـکر کنم که همیشـه هسـتین 
و مـن می  تونـم باهاتـون درد و دل بـا هـم حـرف بزنـم مرسـی کـه 
هسـتین هر جا که هسـتین مواظب خودتون باشـین. تا ی نامه 

دیگـه خدا نگهـدار. 
***

پاییـز بـود هـوا سـرد بـود و بـاران می  آمـد و مـن بـه پنجـره ی اتاقـم 
تکیـه داده بـودم بـه قطره های باران کـه به پنجره می  خوردند نگاه 
مثـل  می  ریختنـد  بـاران  قطره هـای  مثـل  اشـک هایم  و  می  کـردم 

اینکـه آسـمان هـم دل پـری داشـت از این آدمـا آدم هایی که بقیه 
رو زمین می  زدند تا خودشان بلند شوند آدم های پست آدم های 
سـنگدل حـس می  کـردم با آسـمان هـم دردم هوا ابری بـود طوری 
کـه خورشـید در بیـن ابرها گم شـده بود خـودم رو روی تخت پرت 
کـردم و آهـی کشـیدم خسـته بـودم خسـته تـر از آنچـه در تصـورت 
باشـد در اتاقـم بـاز شـد و خواهـر کوچکـم وارد شـد مـن خـودم 
رو تـو بغلـم جمـع کـردم و بـه او خیـره شـدم لبخنـدی زد و فنجـان 
قهـوه ای را روی میـز اتاقـم گذاشـت و اتاقـم را تـرک کـرد. بـه خـودم 
 ! خندیـدم هـوا دلگیـر، روزگارم سـیاه، قهـوه ام تلـخ، هیـی روزگار
زندگـی دسـت بـه دسـت هـم داده انـد تـا مـرا غمگیـن کنـن. حـالا 
مـن بـودم و یـک جهـان پـر از خاطـره J خاطره هـای تلـخ و شـیرین 
پـر می  کشـید تـا ی بـار دیگـه بـه آغـوش برگـردم دلـم پـر می  کشـید 
دوباره به سـر کوچه رویم و او برایم بسـتنی سـنتی سـفارش دهد 
دلـم پـر می  کشـید دوبـاره بـه سـر کوچـه رویـم و او برایـم بسـتنی 
بـا هـم جدول هـای  تـا  پـر می  کشـید  سـنتی سـفارش دهـد دلـم 
خیابـان راه رویـم امـا دیگـر رفتـه بـود منـو بـا یـه عالمـه خاطـره تنها 
گذاشـته بـود. سـعی می  کـردم از فکـرش فرار کنم امـا ممکن نبود 
بالاخـره هـر جـور بـود اشـک هایم را پـاک کـردم و لبخنـد تلخـی زدم 
و زیـر لـب گفتـم: »طـوری کاش بـودی« ولـی او زیـر خروارهـا خـاک 
بـود مامـان صدایـم زد و گفـت: »لباس هایت را بپـوش امروز تولد 
ملـوری بهتریـن دوسـتته« دوبـاره اشـک هایم سـرازیر شـد هنـوز 
الان سـرد شـده  تـا  کـه  گذاشـتی قهـوه ای  تنهـام  بـاورم نمی  شـد 
بـود را خـوردم و لباس هایـم را پوشـیدم سـوار ماشـین شـدیم و 
مامـان ماشـین را روشـن کـرد و بـه طـرف جایی کـه تو بهش تعلق 
و  نوشـتم  را  اسـمت  ماشـین  ی  شیشـه  روی  افتادیـم  راه  داری 
بـا دسـت خـط زدم مامـان نگهداشـت و دسـته گلـی بـزرگ از گل 
رز خریـد تقریبـا رسـیده بودیـم مامـان مـن را صـدا کـرد و گفـت: » 
عزیزکـم رسـیدیم مـن سـریع از مامـان دسـته گل را گرفتـم و بـه 
سـمت جایـی کـه تـو بـودی قـدم برداشـتم. وقتـی نزدیـک قبـرت 
شـدم عکـس خوشـگلت را دیـدم عکسـی کـه داشـتی میخنـدی 
کنـار قبـرت زانـو زدم و بهـت گفتـم: » می  دونسـتم تـو عاشـق گل 
رزی بـرای همیـن بـه مامانـم گفتـم بـرات گل رز بگیرد طوری پاشـو 
ببیـن چقـدر قشـنگی دقیقـا مثـه لبخندهایـت. یـاد اون تصـادف 
لعنتـی افتـادم هـر دومـون تـو ماشـین بودیـم ولـی تـو زیـر خروارها 

خاکـی و مـن بیـرون در حسـرت 

سـلام نازنیـن دختـر خـوش قلـب. دوسـت مـن و دوسـت فاطمـه خانـم 
گـر دیـر  نامـی. سـلام! چـه عجـب یـاد مـا کـردی! می  دانـم کـه مهربانـی و ا
سـراغ دوسـتت را گرفتـه ای همیـن آشـفته بـازار کرونـا باعثـش هسـت و 

کلاس هـای طولانـی مجـازی. 
خدا را شـکر می  کنم که احوالت روبه راه اسـت و فعال و پرتکاپو هسـتی. 
از بابـت آشـنایی بـا دوسـت جدیـدت خـوش حـال شـدم و امیـدوارم 
کجـا  کـه از هـم جـدا شـدید هـم حالـش خـوب باشـد  هـر  آن دوسـتی 
کنـد و آن بخـش از  کـه هسـت. امیـدوارم او هـم یـک دوسـت تـازه پیـدا 
خاطـرات خوبـی کـه در زمـان بـا هـم بـودن از یکدیگـر داشـته اید را از یـاد 
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نبـرده تـو هـم همیـن طـور. 
اتفاقـا دوسـتی سـاده بـه نظـر می  رسـد امـا پیچیدگی هـا و ویژگی هـای 
ختـص خـودش را دارد. هـر آدمـی   کـه در زندگـی مـا حضـور پیـدا می  کنـد 
مثل یک پنجره است. بعضی ها چشم اندازهای وسیع را به آدم نشان 
می  دهند. بعضی ها هوای خوب می  آورند و حال خوب. بعضی ها رو به 
آفتابند و بعضی ها دلگیر و خسـته. تو تلاش کن پنجره روشـنی باشـی و 

حواسـت بـه رفتـن و آمد گنجشـک ها جمع باشـد نازنینم. 
راستی کتابخوانی و مسئولیت پذیری ات را دوست دارم. ممنون که به 
مـن هـم توصیـه کـردی کتاب هایـی کـه گفتـی را بخوانـم. مـن هـم برایت 
کتـاب می  فرسـتم. یکـی هـم بـرای دوسـتت فاطمـه نامـی   می  فرسـتم. از 

طـرف من سـلامش برسـان. 
امیدوارم در سـال نویی که دارد می  آید بیشـتر برایم بنویسـی. داستانت 
را خوانـدم. شـروع و پایـان خوبـی داشـت و بایـد کمـی از اینکـه بـه عنوان 
کنیـف پرهیـز  راوی توضیحاتـی را فقـط و فقـط از زاویـه خـودت مطـرح 
کنـی. بـه نظـرم تـا مخاطـب احسـاس کنـد تـو فقـط راوی هسـتی و آنچـه 

نوشـته ای لزومـا نظـر خـودت نیسـت )خـودت یعنـی نازنین نویسـنده(
بـه نظـرم شـخصیت ملـودی را هم می  شـد بیشـتر معرفـی کنـی. در نامه 
بعـدی یـادت نـرود داسـتانی برایـم بفرسـتی کـه شـخصیت ها را معرفـی 
کنـی در فضـای کلـی داسـتانت و مـن بـه عنـوان مخاطـب بتوانـم از روی 
اطلاعاتـی کـه تـوی نویسـنده می  دهـی بـا آنهـا آشـنا بشـوم و تصورشـان 

کنم. 
مراقـب خـودت بـاش و یادم کن، درسـت مثل وقتی گنجشـک ها به یاد 
گلدان های شـمعدانی می  افتند و به دانه های گندم پشـت پنجره نوک 

نمی  زنند تا آمـدن آفتاب. 
یشاپیش عید نوروز را به تو تبریک می  گویم سال نو مبارک دوستم.

از طرف دوست تو 
در آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری خراسان رضوی    

/عضو: صدیقه جداوی کرمان/پاسخگو: سمیه غلامرضاپور
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: چهارم

دلایل انتخاب این پاسخ: 
عضـو سـعی کـرده شـروع نامه را زیبـا و مطابق با شـروع نامه های 
بـه  را  نظراتـش  و  حرف هـا  آن  از  بعـد  و  بنویسـد  پاسـخگو  قبلـی 

راحتـی بـا پاسـخگو در میـان بگـذارد .

»نامه ای برای فرشته قلبم: تقدیم به فرشته خانم«
سام؛ سامی پر از گرما و محبّت و سرشار از انرژی.

خاله عزیزم اکنون مراحل زندگی ام را برای شما توصیف می کنم.
مـن ماننـد لاکـی هسـتم و بـا گذاشـتن هـر قـدم از دریـا و زادگاه و 
خانـواده ام دور شـده و دورتـر می شـوم و شـما ماننـد فرشـته ای بـا 
گذاشـتن بال هـای پرمهـر خـود روی شـانه ام بال های شکسـته ام 
را ترمیـم می کنیـد و پـرواز کردن را به مـن می آموزند. همان طور که 

خرگـوش مهربـان زندگی کـردن را بـه لاکـی یـاد داد و همان طـور کـه 
هـر وقـت لاکـی غمگیـن بـود خرگـوش او را نصیحت می کرد. شـما 
بـا نوشـتن نامه هـای محبت آمیـز خـود مـرا دل گرمـی می بخشـید. 
نامه هـای  خوانـدن  بـا  می شـوم  خسـته  دنیـا  از  کـه  وقـت  هـر 
محبت آمیـز شـما کـه بـه مـن روحیـه  می بخشـد تمام سـختی های 
دنیـا را فرامـوش می کنـم. نمی دانـم نامه هـای مـن کـه در آن اسـم 

شـما را پرسـیده بـودم بـه دسـتان رسـید یـا نـه.
از شـما پرسـیده بـودم کـه می خواهیـد شـعرهای مـرا بخوانیـد یـا 
نـه؟ امـا جوابـی بـه دسـتم نرسـید. ولـی یکـی از شـعرهایم کـه بـا 
خوانـدن آن آرامـش در چهـره ام می پیچیـد برای شـما می فرسـتم.
شـعری در مـورد نمـاز کـه در یـک شـب بعـد از اینکـه از مسـجد بـاز 
خ داد کـه شـعری بیافرینـم و ایـن شـعر را  می گشـتم بـه ذهنـم ر

سـاختم.
می خوام یه راز بخونم می خوام نماز بخونم  

هدف های خوب و باصفا می خوام بگم من با خدا 
هدف های خوب و رنگارنگ هدف های زیبا و قشنگ 

هدف های خوب و کار خوب یه دنیا شادی میاره  
فقط ثواب می کنیم گناه دیگه نمی کنیم  

دیگر بیاد کنارِ ما شیطون خجالت می کشه  
و  پـاک  میشـیم  مـا  دوباره دور می شد از ما  

صفـا با
خوشحال می شیم دوباره ما    

معلـم کاس پنجـم بعـد از شـنیدن ایـن شـعر خیلـی خوشـحال 
شـد و بـه مـن گفـت بـاز هـم به شـعر گفتـن ادامه بده خیلی شـعر 
یـادگاری گرفـت  بـرای  یـه عکـس  از شـعر مـن  او  قشـنگی گفتـی 

37



بعـد از اون مـن شـعرهای زیـادی بـرای خـودم گفتـم بعضـی خـوب 
و بعضـی بی معنـی ولـی بـرای مـن یـه سـرگرمی خـوب بـود هنـوزم 

وقتـی حـس و حالـش راداشـته باشـم شـعر می گویـم.
داسـتان  کتـاب  دیگـه  مـن  بـرای  ولـی  نباشـه  جسـارت  راسـتی 
 نفرسـتید. مـن 

ً
گـروه سـنی )الـف(، )ب( و از این جـور کتابهـا لطفـا

الان 13 سـالم اسـت مگـه مـن بچـه ام کـه گـروه سـنی )الـف( و... 
می فرسـتید. مـن کتـاب دوسـت دارم ولـی نـه از ایـن کتاب هـای 
 
ً
 یـه چیـزی بفرسـتید کـه سـرگرم کننده باشـد لطفـا

ً
بچه گانـه لطفـا

شـما بـرای بچه هـای خودتـون هـم کتاب هـای بچه گانـه می خریـد 
 جـواب سـؤالات مـن رو بدیـد و دیگـر 

ً
بـرای شـاد کردنشـون؟ لطفـا

کتـاب کودکانـه نفرسـتید.
دوست شما صدیقه جداوی

می خواسـتم بگـم کـه مـن می خـوام داسـتان لاکـی رو تمـوم کنـم 
بـرای شـما فرسـتادم فرامـوش  کـه  ولـی بیشـتر نوشـته هایی رو 
قبـاً  کـه  رو  نامـه ی  کـه  دارم  تقاضـا  ازتـون  همیـن  بخاطـر  کـردم. 
داسـتان لاکـی رو داخلـش نوشـته بـودم بفرسـتید. بـرای خـودم 
کـه بتونـم داسـتان لاکـی رو کامـل کنـم ممنـون میشـم و اینکـه 
میـاد:  خوشـم  داسـتان هایی  چـه  از  مـن  بگـم  می خواسـتم 
شـهدا،  زندگی نامـه  احساسـی،  عاطفـی،  هیجانـی،  داسـتان های 
کـه  کتاب هایـی  ویکتورهوگـو،  بینوایـان  کتـاب  مثـل  قصه هایـی 
بـرای به دسـت آوردن  کـه  یـه دختـر باشـه  اون  شـخصیت اصلـی 
چیـزا می جنگـه و خیلـی چیزایـی کـه یـادم نمی یـاد. اگـر دختـر دارید 
 نمونـه از اینایی که 

ً
 ازش بپرسـید اگـر کتاب فرسـتادید لطفا

ً
حتمـا

 خیلـی ممنـون می شـم.
ً
 و خواهشـا

ً
خـودم نـام بـردم باشـه لطفـا

به نام خدای مهربان
درخت مثل مسجد است

شبیه نور یک چراغ
نماز مثل پیچک است

به روی دست کوچه باغ

شبیه بال شاپرک
تو را نشانه کرده است

به روی دست شاخه ها
 دعا جوانه کرده است

اذان صبح و ظهر و شب
 ترانه ای است شاد شاد

کریم دوباره آی یا
اذان بگو به گوش باد

به روی جانماز برگ
پرنده ای نشسته است

 پرنده ها مسافرند
 نمازشان شکسته است

                                     سرودة خانم سمیه یاوری
دوسـت خوبـم صدیقـة عزیز، سـلام؛ سـلامی بـه روشـنایی آفتاب تقدیم 

بـه چشـم های پرفروغت.
کـرد.  را شـاد  بهـار دلـم  آمـدن  نامـه ات مثـل  صدیقـة خوبـم، رسـیدن 
کـه دلـم را بـه دل  می دانـی مـن از چـه زمانـی فرشـته شـدم؟ از زمانـی 
کـودکان و نوجوانـان خوش قلـب و مهربـان و بااسـتعداد ایـن سـرزمین 
کـه یکـی از ایـن نوجوانـان بااسـتعداد  ک پیونـد دادم. خوش حالـم  پـا

هسـتی. شـما  ایران زمیـن 
شعر زیبایی که در مورد نماز برایم نوشته  بودی را خواندم. خوش حالم 
کتـاب  کـه  برسـد  روزی  امیـدوارم  داری.  علاقـه  شـعر  سـرودن  بـه  کـه 

شـعرهایت را برایـم بفرسـتی.
امـا در مـورد کتاب هایـی کـه برایـت می فرسـتم، راسـتش اینجا در قفسـة 
کتابخانـه ای کـه کنـارم هسـت فقـط از بیـن کتاب های موجـود می توانم 
کتـاب بخوانـی و  کـه فقـط  البتـه همیشـه قـرار نیسـت  کنـم.  انتخـاب 
کـی را چـاپ کنـی وقتـی  لـذت ببـری شـاید یـک روز خواسـتی داسـتان لا
کـودکان نوشـته اند را  کشـور بـرای  کـه نویسـندگان مطـرح  کتاب هایـی 
بخوانی بهتر می توانی شـگردهای نویسـندگی برای کودکان را به دسـت 
آوری و داسـتان های کـودک پرطرفـداری بنویسـی پـس گاهـی به عنـوان 
اینکـه کـودک هسـتی برایـت کتـاب کـودک نمی فرسـتم بلکـه بـه عنـوان 
اینکـه می خواهـی نویسـنده کتـاب کـودک بشـوی برایـت کتـاب کـودک 

می فرسـتم صدیقـة عزیـزم.
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صدیقة عزیز؛
کـی را کـه خواسـته بـودی برایت کپـی گرفتم و همـراه نامه ات  داسـتان لا
می فرستم. باز هم منتظر شعرها و داستان هایت می مانم و هم چنین 
منتظر حرف هایی که در دلت است و می خواهی مطرح کنی و من در 

مرکـز آفرینش های ادبی پیگیری کنم.
کـه تـازه از ذهـن شـما متولـد شـده کتـاب شـعر  ایـن هدیـة ایـن شـعری 

»درخت هـا بـرای تـو پرنده هـا بـرای مـن« را می فرسـتم.
امیدوارم از خواندن شـعرهایش لذت ببری! بی صبرانه منتظر رسـیدن 

نامه ی بعدی ات هستم.
دوست تو؛ مرکز مکاتبه ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
کرمان- 1400/9/6

/عضو: ستایش شفیع آبادی کرمان/پاسخگو: سمیه غلامرضاپور
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: پنجم

دلایل انتخاب این پاسخ: 
و  کانـون  مربیـان  هـای  فعالیـت  از  عضـو   رضایـت  دلیـل  بـه 
رسیده اسـت. او  دسـت  بـه  مکاتبـه ای  بخـش  از  کـه  نامه هایـی 

به نام خداوند گل و گیاه
یـک سـام گـرم بـه مسـئولین کانـون پـرورش فکـری کـودکان و 

نوجوانـان؛
دریـای  روی  روی خـاک و/  بـاد و/  روی  می نویسـم/ می نویسـم/ 

آبـی/ فقـط اسـم خـدارو/ فقـط خـدارو آسـمان  مه آلـود/ روی 
شاعر: ستایش شفیع آبادی

می خواسـتم  کانـون  مسـئولین  همـه ی  بـه  احتـرام  و  سـام  بـا 
و  زیبـا  نامه هـای  از  مـن  کنـم  تشـکر  زحمـت  همـه  ایـن  بـرای 
دلنشـین شـما ممنونـم. همین طـور کتـاب » کوتـی کوتـی« خیلـی 
مـن  مـن،  عضویـت  از  همین طـور  و  دارد  زیبایـی  داسـتان های 
کانـون  بـرای مـن یـک عضـو  کـه  کارهـای زیبایـی  بابـت این همـه 

انجـام دادیـد. ممنـون و می خواهـم کـه کارت عضویـت ام 
بدهیـد. را 

شـما  بـرای  سـامتی  آرزوی  و  تشـکر  همین جـا  از  مـن: 
از بیـن ببـرد و  را  می کنـم و از خـدا می خواهـم کـه کرونـا 
دوبـاره مـا هم دیگـر را ببینیـم و کانـون هـم بـه فعالیـت 

دهـد. ادامـه  خـود 
ستایش شفیع آبادی

ممنون از زحمت های شما- 1400/4/۲0

به نام خداوندپروانه ها
»سیب جان، سلام«

 تـوی ایـن دلـم/ چنـد تا غم اسـت/ فکر می کنم/ سـیب آدم 
است

فکرهـای مـن/ نیسـتند عجیب/ غصـه می خـورم/ مـن برای 
سیب

سیب را همه/ پوست می کنند/ نصف می کنند/ گاز می زنند
زود می شـود/ سیبشـان تمـام/ یـک نفـر نگفـت/ سـیب جـان سـلام                         

سـتایش عزیـزم؛ سـلام!
سلامی گرم، به گرمی خورشید روشن این روزهای تابستان.

حال و احوالت چطور اسـت؟ امیدوارم دلت شـاد و لبت پرخنده باشـد. 
وقتی در نامه ای که برایم فرسـتاده بودی خواندم خوشـحالی که عضو 
کـودکان و نوجوانـان هسـتی خیلـی خوشـحال  کانـون پـرورش فکـری 

شدم.
چقدر خوب است که اهل مطالعه هستی و از خواندن کتابی که برایت 
فرسـتاده بودم لذت بردی. اینبار هم کتاب شـعر »هرکس کاری داره« را 

برایت ارسال می کنم.
بـرای  تـازه ای  سـوژه های  آن،  زیبـای  شـعرهای  خوانـدن  بـا  امیـدوارم 

نوشـتن شـعر و داسـتان بـه ذهنـت برسـد.
گـر خـوب گـوش کنـی تـو را صـدا می زننـد کـه  سـوژه ها و موضوعاتـی کـه ا
سـتایش عزیـز بیـا و در مـورد مـا بنویـس. مثـل درخـت و گل و پرنـده و ...
شعر »سیب جان سلام« آقای ناصر کشاورز را برایت نوشتم. حتماً یک 
روز آقای کشاورز سلام سیب ها را شنیده و جواب سلامشان را داده. تو 
هـم بـه صداهـای اطرافـت بـه دقت گوش کن. مـن از همین الان منتظر 

نامة بعدی ات هستم.
دوست تو: آفرینش های ادبی استان کرمان- 1400/5/16

تهران/ پاسخگو: فهیمه شانه/عضو: گلسا مارالیان
گروه سنی:  نونگاه
شماره توالی:دوم

دلایل انتخاب این پاسخ:
نامـه از سـوی عضـوی ارسـال شـده کـه بـا وجـود ذوق ادبـی بـالا، 
ارتباطـش را بـا بخـش مکاتبـه ای حفـظ نکـرده و وقفه ای دوسـاله 
در نامه نـگاری اتفـاق افتـاده اسـت. پاسـخگو در پاسـخ نامـه بـه 
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جـای گله گـذاری، نامـه و احسـاس عضـو را بـا آغوش بـاز پذیرفته 
عضـو  جدیـد  آثارادبـی  پی گیـر  اینکـه  جـای  بـه  حتـی  او  اسـت. 
باشـد، بحـث را بـه سـمت علائـق ارزشـمند او هدایت کرده اسـت 
و از رمـان هـای ترجمـه بـه شـکلی صحبـت کـرده کـه مخاطـب بـه 

خوانـدن آن هـا علاقمنـد شـود.
دارد،  گرایـش  کـردن  ترجمـه  بـه  حاضـر  حـال  در  عضـو  اینکـه 
بهانـه ای ارزشـمند شـده تـا پاسـخگو، کتاب هایـی مناسـب را بـه 
او معرفـی کنـد و ایـن معرفـی بـه شـکلی بسـیار صمیمـی و جـذاب 
کـه مخاطـب می توانـد تـک تـک  بـه طـوری  انجـام شـده اسـت. 
یـک  خـودش  نوعـی  بـه  و  کنـد  مجسـم  ذهنـش  در  را  جمـلات 
روایـت داسـتانی اسـت. بعیـد اسـت کـه عضـو حداقل تشـویق به 
خواندن این آثار نشـده باشـد. کسـی چه می داند؟ شـاید همین 

گلسـا بـار دیگـر بـه دنیـای نوشـتن برگـردد. روال باعـث شـود 
این نامه نمونه ای اسـت از اینکه پاسـخگو، ایده، حرف و سـلیقه 
گرفتـه و بـر همیـن اسـاس نامـه را پیـش مـی  مخاطبـش را جـدی 

برد. 
دوست عزیزی که ایمیلم رو میخونی؛

ساااااممممم؛
امیـدوارم حالتـون خـوبِ خـوب باشـه�😄� .......زمـان زیـادی از 
وقتی که عضو مکاتبه ای مرکز آفرینش های ادبی شدم می گذره؛ 
دوسـاله اولیـن پاکـت نامـه ای کـه بـرام فرسـتادین دسـتمه، اون 
بـود؛  نخـورده  دسـت  دیـروز  تـا  مشـخصات  فـرم  و  نامـه  پاکـت 
دیشـب که داشـتم قفسـه های میزم رو تمیز میکردم پیداشـون 

کردم
حتمـا می پرسـین چـرا تـو ایـن دوسـال براتـون نامـه نفرسـتادم یـا 
ایمیـل نـزدم؟ خـب، جواب اینه که چند وقت بعد از رسـیدن نامه 
تـون بـه دسـتم بـه دلایلـی از مرکـز ۳0 رفتـم مرکـز 44. وقتـی یکـم 
جاگیـر شـدم خواسـتم تـو روزهایـی کـه کاس ادبـی دارن بـرم و از 
اون طریق اقدام کنم و شـماره عضویت مکاتبه ای و تاریخش رو 

بگیـرم؛ اما...امـا نشـد که نشـد. 
دیشـب وقتـی نامـه رو پیـدا کـردم، بـا وجـود اینکـه دیگـه داسـتان 
بایـد  می دونـم  بزنـم....  ایمیـل  گرفتـم  تصمیـم  نمی نویسـم، 
داسـتان هام رو براتون بفرسـتم، ولی بیشـتر دوسـت دارم بخونم 
البتـه، هنـوز هـم  تـا خـودم بنویسـم؛  بزنـم  راجـع بهـش حـرف  و 
متن هـای کوتـاه مینویسـم، ولـی بـا عـرض پـوزش بایـد اعـام کنـم 
اینجانـب از نویسـنده بـه تصویرگـر و مترجـم تبدیـل شـدم��

قبلنـا ژانـر فانتـزی و ماجراجویـی خیلـی می خونـدم، هنـوز هـم بـه 
این ژانر عاقه دارم اما بیشـتر کتاب هایی در ژانر رئال و وحشـت 
می خونـم، عاشـقانه هـم دوسـت دارم، حیـف کـه بـرای سـن مـن 

همچیـن ژانـری نیسـت و اگـر هـم باشـه پیـدا نکـردم.
امیـدوارم زودتـر ایمیلـم رو بخونیـد و جوابـم رو بدیـد تـا بتونیـم 

راجـع بـه چیـزای بیشـتری بـا هـم صحبـت کنیـم
پیشاپیش عیدتون مباررررک:(

دوست قدیمی اما جدید شما ؛گلسا مارالیان
پ.ن: یجورایـی مترجـم نوپـا هسـتم....اونقدرا زبانـم قوی نیسـت 

امـا سـعی خودمـو می کنـم و تاحـالا چنـد تـا متـن آهنـگ ترجمـه 
کـردم کـه میتونیـد تـو ایـن جـا ببینید)کلیـک کنیـد(

به نام مهربان ترین دوست
مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست 

تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست
)حافظ(     

سلام سلام سلام به گلسای عزیزم
چـه خـوب شـد که نامه ات رسـید! حـالا فکر می کنم دوسـتی مان کم کم 
دارد شـکل می گیرد، با آن وجه مشـترکی که... حالا چه عجله ای اسـت!

خـط بـه خـط نامـه ات را وقتـی می خوانـدم چشـم هایم بیشـتر و بیشـتر 
بـرق مـی زد. پیـش از هـر چیـز خوشـحال شـدم کـه بـاز هم نامه نوشـتی. 
کـی فکـر می کـرد گلسـایی کـه یـک روز دلـش خواسـته و بعـد از مدت هـا 
چیزکـی نوشـته و فرسـتاده حـالا دوسـت خوبـم بشـود و دیـدن اسـمش 
روی فایل  نامه من را به وجد بیاورد؟ اشـکالی ندارد که ما دسـتخطی از 
هـم نمی بینیـم؛ کلمـات در هر صورت پیام های شگفت انگیزشـان را رد 
و بـدل می کننـد و ترکیـب همیـن خطوط دیجیتـال با کلمات صمیمانه 

هـم حـس خـوب دوسـتی را جـاری می کنـد.
کـه آن بـالا  کتاب هـا نوشـته بـودی؛ همـان وجـه مشـترکی  بعـد هـم از 
نوشـتم. در طـول نامـه از سـه چیـز مختلـف اسـم بـردی کـه بـا خوانـدن 
هرکدامشـان اشـتیاقم بیشـتر و شـعله ورتر شـد، چون این ها علایق من 

هم هسـتند.
شـاید تـو هـم وقتـی اولین بـار اختراع هوگو کابره را دسـت گرفتی، متوجه 
گـذر زمـان نشـدی و یکبـاره دیدی چقـدر از ورق های کتاب رد شـده اند. 
گره خوردن روایت هوگو و ژرژ میلیس با کشف معماها و رازهای داستان 
کتـاب داسـتانی دلنشـین را  گرفتـه و تـا آخـر  حتمـاً ذهـن تـو را بـه بـازی 
روانـۀ جانـت کـرده. شـاید بدانی آشـپزخانۀ نشـر افق دسـتپخت دیگری 
کـرده:  کتابخـواران منتشـر  هـم از برایـان سـلزنیک در همیـن ژانـر بـرای 
شـگفت زده. حـالا کـه سـینما رمـان و اختراع هوگـو کابره را پسـندیده ای، 

شـگفت زده را هـم ورقـی بـزن. 
کـه  کلاسـیکی  نویسـندۀ  عزیـز؛  خانـم  آسـتین  جیـن  خانـم  امـا 
داسـتان هایش را در صفحـات یادداشـت کوچـک می نوشـت و نه تنهـا 
آن هـا را از چشـم دیگـران پنهـان می کـرد، بلکه قیژقیـژ در اتاقـش را هم با 
روغـن یـا ترفندهـای دیگـر از بیـن نمی بـرد تـا وقتـی کسـی وارد می شـود، 
کـه  بـار  اولیـن  نشـوند.  خوانـده  بی هـوا  دسـت نویس هایش  و  بفهمـد 
فهمیدم جین لابه لای نوشتن خیاطی هم می کرده، شخصیتش برایم 
جالب تر شـد؛ نویسـندۀ خیاط یا خیاط نویسـنده! حتماً حین طراحی 
پـف  و  یقـه  بـه  دادن  چیـن  لابـه لای  زمـان،  آن  لباس هـای  دوختـن  و 
سرآسـتین و وصـل کـردن دامـن بلند کلـوش به بالاتنۀ تنگ و چسـبان، 
به پیچ و خم داسـتان و اخلاق و رفتار شـخصیت ها فکر می کرده و بعداً 

کاغـذ مـی آورده اسـت. آن هـا را روی 
 نشـر افـق کتاب هـای جیـن آسـتین را بیـن مجموعـۀ کلاسـیک هایش 
به صورت نسخۀ مختصر هم منتشر کرده. یکنواختی و خسته کنندگی 
آثـار کلاسـیک در ایـن نسـخه های مختصـر کمتـر حـس می شـود. وقتی 
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هم کتاب را می بندی، انگار جلد گل گلی اش آبی به سر و روی خستگی 
می زند. بد نیسـت بهشـان سـری بزنی.

چه کار خوبی می کنی که نقل قول کتاب ها و داسـتان ها را می نویسـی! 
شـاید نوشـتن خلاصه شـان هـم بـدک نباشـد. مـن معمولاً وقتـی کتابی 
را  آن  از  کوتـاه  خلاصـه ای  می آیـد،  خوشـم  داسـتانش  از  و  می خوانـم 
می نویسـم و جایـی نگـه مـی دارم. دو سـه سـال بعـد، بـا خوانـدن همین 
خلاصه ها جزئیات داستان هم کم کمک یادم می آید و تقریباً خوبی ها 
و بدی های شخصیت ها یا اتفاقات داستان پیش چشمم دوباره جان 

می گیرند.
فکر کنم دارم رکورد تو را در طولانی کردن نامه می شـکنم. این را داشـته 

باش تا بدانی دسـت بالای دسـت بسیار است��. 
بلـه، گلسـا خانـم. یـک کوچولـو هـم از انیمـه و انیمه بـازی می نویسـم که 
بدانـی چـرا اولـش  گفتـم چشـمم  از خوانـدن نامـه ات این همـه بـرق زد. 
گاردن را می بینـم. ایـن ژاپنی هـا بـرای خودشـان  حتمـاً انیمـۀ وایولـت 
کـم مطالعـه می کننـد،  کـه چـرا مـردم  عالمـی دارنـد. مـا مـدام می نالیـم 
چـرا کسـی کتـاب نمی خوانـد، چـرا...، چـرا...، آن وقـت آن هـا به جـای غـر 
زدن تـوی کله شـان از داسـتان های سـاده سـه جـور مختلـف اثـر تولیـد 
می کننـد: مانـگا، انیمـه، رمان راحت خـوان. یعنی مثلاً از روایـت وایولت، 
یک بار رمانش را نوشـته اند، آن هم با روایتی سـاده که وقتی به خودت 
می آیـی، می بینـی صد صفحـه را یک نفس خوانـده ای؛ بعد مانگایش را 
گـر نمی دانی بگو دفعۀ  طراحـی کرده انـد. )مانـگا که می دانی چیسـت؟ ا
بعـد نامـه را مانگایـی کنیـم، الآن دیگـر خیلـی طولـش دادم(. بعـد هـم 
انیمه اش را سـاخته اند. حالا بین این همه روایت از یک داسـتان حتماً 
سـلیقۀ آدم بـا یکـی از آن هـا جـور درمی آیـد و بـه دام یکی شـان می افتـد. 
حالا ما بنشینیم و غر بزنیم و از هستی و توران تور و اتاق تاریک نه فیلم 

بسـازیم، نـه اقتباس کنیم، نـه...
ای وای! چقـدر سـر درددلـم بـاز شـد! همیـن اسـت دیگـر، وقتـی آدم 
دوسـتی مثـل خـودش پیـدا می کنـد، دلـش نمی آیـد حـرف را تمـام کند. 
تازه دم در موقع رفتن حرف ها گل می اندازند�� باز هم منتظر نامه  ات 

هسـتم. ایـن بـار از نوشـته هایت و حال وهـوای آن هـا برایـم بنویـس.
ارادتمند: دوست تو

سمنان/ پاسخگو: نسیبه یعقوبی/ عضو: آسیا قارونی آذر
گروه سنی:  نونگاه

شماره توالی:؟

با سلام و عرض احترام برای کانون؛
من آیسـا هسـتم. آرزو دارم یک پرنده باشـم. بروم مشـهد پیش 
امـام زمـان و آرزو دارم بـروم پیـش آبجـی ام. آرزو دارم وقتـی بـزرگ 
شـدم در جامعـه یـک دختـر بـاادب باشـم کـه هرکـس مـن را دیـد 
بگویـد چـه دختـر خوبـی! آرزو دارم همـه بچه های مرکـز برن پیش 
پـدر و مادرشـان. آرزو دارم در آینـده یـک شـاعر موفـق در جامعـه 

باشم.
به نام خدای فصل های زیبا

هوهـوی بـاد ... چک چـک بـاران ... قارقـار کلاغ و سـکوت صحـرا خبـراز 
آمـدن فصلـی زیبـا را بـه مـا می دهـد.

یک سـلام رنگارنگ و گرم در این روزهای سـرد پاییزی خدمت دوسـت 
آنیتـا خانـم  نازنیـن و جدیـد ندیـده ام! حـال و احوالـت چطـور اسـت 
قارونی؟ امیدوارم حال خودت و حال دل مهربانت صاف و آبی و آفتابی 
باشـد. حتمـاً مـن را می شناسـی؟! مـن دوسـت تـو در مرکـز آفرینش های 
ادبی هستم. یادت می آید خواسته بودم بادبادک خیالت را به آسمان 
بفرستی تا آرزوهایت را ببرد برساند دست خدای مهربان؟! نامه زیبایت 
را خوانـدم. چقـدر آرزوهایـت زیبـا و دوست داشـتنی بـود. دعا می کنم به 
همه آرزوهای قشـنگت برسـی. می دانی از کدام آرزویت بیشـتر ذوق زده 

شـدم؟ از آخرین آنها. 
اینکـه دوسـت داری در آینـده یـک شـاعر موفـق باشـی! چقـدر خـوب! 
کـه بـه نوشـتن، مخصوصـاً نوشـتن شـعر و داسـتان  مـن بچه هایـی را 
علاقمندنـد بسـیار دوسـت دارم. به همین خاطـر دوسـتان زیـادی دارم 
کـه برایـم نوشـته های خودشـان را می فرسـتند. مـن هـم بـه آنهـا کمـک 
می کنـم تـا در نوشـتن شـعر و داسـتان موفـق شـوند. تـو هـم می توانـی 
جـزو ایـن دوسـتان خوبـم باشـی و دوسـت مـا همیشـه پایـدار باشـد. 
راسـتی آنیتـای عزیـزم تـا بـه حـال شـعر نوشـته ای یـا نـه؟ دوسـت دارم 
گر در نامه های بعدی شعرهایت را برایم بفرستی  شعرهایت را بخوانم. ا
خیلـی خوشـحال می شـوم. در اولیـن فرصـت، بعـد از درس خوانـدن و 
مطالعه برایم نامه بنویس و شـعر و یا داسـتان قشـنگت را برایم بفرسـت 
کنـار پنجـره آفرینش هـای ادبـی  کـن. مـن  و مـرا خوشـحال و ذوق زده 
چشـم به راه رسـیدن نامه ات هسـتم. تا رسـیدن نامه ات تو را به خدای 

همیشـه مهربـان می سـپارم.
دوست تو- مرکز آفرینش های ادبی

تهران/پاسخگو: مریم عباسی/عضو: نیما لطف زاده
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: هشتم

دلایل انتخاب این پاسخ:
همـه  بـرای  آن  بـودن  دسـترس  در  و  مجـازی  فضـای  دغدغـه 
مربیـان دغدغـه ای بـزرگ و مهـم اسـت. خیلـی وقت هـا حضـور 
بچه هـا در ایـن فضاهـا، مشـکلاتی بـه همـراه مـی آورد و مربیـان 
تـلاش می کننـد بـه جـای ترویـج اسـتفاده از ایـن فضـا، اعضـا را 
کننـد. ایـن تـلاش از سـوی  بـا نحـوه مواجهـه درسـت بـا آن آشـنا 

پاسـخگو در ایـن نامـه هـم بـه خوبـی دیـده می شـود. 
بـا  فضـا،  ایـن  از  صحیـح  اسـتفاده  بـه  اشـاره  بـر  عـلاوه  مربـی 
ح ادبی تلاش می کند عضو را به سـوی نوشـتن  پیشـنهاد یک طر
ح پیشـنهادی هـم جالـب و الهـام بخـش اسـت.  سـوق دهـد. طـر
ح شـده  گی هـای عضـو، یا مطالب مطر ح بـا ویژ گـر ایـن طـر البتـه ا

در نامـه ارتبـاط محکم تـری داشـت، بسـیار موثرتـر می بـود. 

سـام دوسـت خوبـم مدتـی بـود از شـما نامـه ای دریافـت نکـردم 
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ولـی هـر روز بـه کانون می رفتم و منتظر بـودم و بالاخره یک روز که 
رفتـم نامـه ات کـه ایـن کاغـذ اسـت را دریافـت کـردم. می خواسـتم 
بگـم در حـال حاضـر کاس ششـم هسـتم. درس هـای جدید هم 
اضافـه شـدند مثـل )کار وفنـاوری و تمرکـز و پژوهش(. همچنین 
امتحانـات دی مـاه مـا حضـوری بـود و بـه دلیـل کرونـا در سـه گـروه 
بـه مدرسـه می رویـم. مـن هنـوز واکسـن نـزدم چـون هنـوز بـرای 
12 سـاله ها واکسـن نمی زننـد شـما چطـور؟ شـما واکسـن زدیـد 
دوسـت خوبـم؟ امـکان داره مـن در این هفته یـا هفته های آینده 

بـه مرکـز شـما بیایـم تـا همدیگـر را رودررو ببینیـم؟...
و  شـعرخوانی  ویدیوهـای  اینسـتاگرام  در  مـدت  ایـن  در  مـن 
قصه گویـی می گـذارم. ممنـون می شـوم اگـه اینسـتاگرام داری بـه 

را ببینـی.  بزنـی و ویدیوهـا  پیجـم سـر 
امیدوارم همیشه شاد و خندون باشی ☺

دوست خوبم!
امیدوارم که خوب وخوشـحال باشـی، مدرسـه ها باز شده و تو می توانی 
دوسـتانت را ببینی مخصوصاً امسـال که پایه ی ششم هسـتی و از سال 
آینـده مدرسـه ات را عـوض می کنـی و تجربه هـای متفاوتـی منتظـرت 

هستند.
نیمـا جـان؛ فضـای مجـازی می توانـد فرصـت خوبـی باشـد بـرای اینکـه 
کـردن صفحه هـای خـوب نویسـندگان و  می توانیـم بادیـدن و دنبـال 
شـاعران نوجوان با کتاب های آنها و خیلی کتاب های دیگر آشـنا شـویم 
و دسترسـی بـه آنهـا برایمـان راحت تـر باشـد و فکرهـای جدیـدی بـرای 
نوشـتن، سـراغ مـا بیاینـد. فقـط باید حواسـمان باشـد تمـام وقتمـان در 
فضـای مجـازی نگـذرد، مـا کنـار ایـن تجربه هـای بـه روز و جدیـد بایـد بـه 
همـه ی برنامه هایمـان برسـیم. مثـل درس خواندن یا مسـئولیت هایی 

که مثلاً در خانه داریم و مهمتر از همه اینکه این ها قرار است 
بـه مـا کمـک کننـد تـا بهتـر بنویسـیم و داسـتان های جدیدی 
کنیـم. چنـد روز پیـش مـن یـک صفحـه ی خـوب از  را خلـق 
شـاعران نوجـوان دیـدم و داشـتم می خوانـدم. شـعر دربـاره ی 
دختـر گیلکـی بـود )می دانـی بـه اهالـی )مردمـان( گیـلان گیلکی 
کـه می خواسـت بـرای مترسـک  شالی شـان پیراهـن  می گوینـد( 
بـدوزد و دنبـال پارچـه ای می گشـت کـه مترسـک دوسـت داشـته 
انتخـاب  پارچـه ای  گذاشـتم چـه  را جـای دختـر  باشـد. خـودم 
می کـردم؟ چـه رنگـی بـود؟ از کجـا می گرفتـم؟ کوتـاه بـود یـا بلنـد؟ 
بعـد تصمیـم گرفتـم داسـتان دختـرک را بنویسـم. می دانـم تـو هـم 
از ایـن تجربه هـا داری. دلـم می خواهـد تـوی نامه ی بعدیـت از این 
تجربه هـا بگویـی و داسـتانش را هـم برایـم بفرسـتی، چقـدر از الآن 

ذوق خواندنـش را دارم. 
مراقب خودت خیلی باش!

تهران/ پاسخگو: نگین صدری زاده/عضو: نیکی حیدری
گروه سنی:نونگاه

شماره توالی: پانزدهم
دلایل انتخاب این پاسخ:

نیکی حیدری از اعضایی سـت که آهسـته و پیوسـته کار می کند. 
هیـچ عجلـه ای در ارسـال اثـر نـدارد و ممکـن اسـت در چندیـن  
نامـه روی یـک مبحـث یـا داسـتان و ... تمرکـز کنـد. مربـی هـم با او 
همراهی می کند و او را وادار به ارسـال اثر نمی کند و همین باعث 

مـی شـود او مسـیر خـودش را بـا راحتـی و آرامـش طـی کند. 
در ایـن نامـه هـم او در کنـار ارتبـاط گیری عاطفی، درباره داسـتان 
قبلـی اش بـا مربـی صحبـت کـرده و بـه نوعـی نقاط مبهم داسـتان 
شـنیدن  بـه  فقـط  مربـی  امـا  اسـت.  کـرده  تکمیـل  و  روشـن  را 
کتفـا نکـرده و بسـیار صمیمـی و ظریـف، مبحثـی  صحبت هـای او ا
ح ادبـی  گذاشته اسـت. ارسـال طـر آموزشـی را هـم بـا او در میـان 
گی های خوب  خـلاق، بـا توجـه بـه روحیه و نیازهـای عضـو  از ویژ

کـرد.  کـه او را در نوشـتن یـاری خواهـد  نامـه اسـت 

سـاممممم! چـه خبر؟ خوب هسـتید؟ راسـتش بـا حرف هایتان 
خیلـی ذوق کـردم! ممنونم!!!

راسـتی، چـه شـعر قشـنگی! چـه گربـه ی خوش رنگـی! مـن خیلـی 
ثانیـه  گربـه داشـتم یـک  اگـر یـک   

ً
را دوسـت دارم! واقعـا گربه هـا 

مـورد  در  می خواسـتم  به هرحـال  نمی رفـت.  سـر  حوصلـه ام  هـم 
همان  هکرها بگویم. )من یک چیزهایی بلدم، امیدوارم درسـت 

باشـند و نادرستی شـان داسـتان را خـراب نکنـد(
هکرهـا در مدرسه شـان درس برنامه نویسـی می خواننـد، ریاضـی 
و گـراف هـم دارنـد. در مـورد بدجنـس بـودن هکـر کاه سـیاه هـم 
کـودک  وقتـی  او  والدیـن(  بـا  بدرفتـاری اش  )همین طـور  بگویـم. 
آمـده. پـدر و مـادرش هـم گیـر  بـوده، بـا یـک کاه سـیاه بـه دنیـا 
می دهنـد کـه ایـن بچّـه شـوم اسـت و می گذارنـش پرورشـگاه. آن 
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مامـان باباهـه کـه سرپرسـتی اش را به عهـده می گیرنـد، یـک کـم 
بی اعصـاب بودنـد. ایـن هکر جان هم شـوم تر می شـود! از طرفی 
ناراحـت اسـت کـه مـادر و  پـدر اصلی اش دوسـتش ندارنـد. برای 
همین افسـرده و بدجنس شـد و همه را آزار داد. )می خواسـتند 
تیمارسـتان هـم بگذارنـش( دکتـر هـم هکـر را بـه مریـخ بـرد )اگـر 
برویـم  می توانیـم  شـود،  موفـق  ماسـک  ایـان  آقـای  کنـم  فکـر 

بهشـان سـر بزنیـم(
متولـد  دوبـاره  بعـد  بمیـرد  بـار  یـک  کاه سـیاه  هکـر  نظـرم  بـه 
شود☺یا اصاً، به زمین فرار کند و آن جا با کسی دوست شود. 
او بـه کل زندگـی اش را تغییـر دهد. شـاید هم، قشـنگی های دنیا 
برایـش پررنـگ  شـوند و او، بـا همین شـادی های کوچـک و رنگی 
یـاد بگیـرد کـه درسـت زندگـی کند. راسـتی مرسـی بابـت توصیف 
قشـنگتان در مـورد درخـت و داسـتان، بـا ایـن حسـاب امیدوارم 
باغـی سرسـبز داشـته باشـید و بـه خـود ببالیـد کـه چقـدر باغبان 
آرزوهـای زیبـا بـرای شـما بـه  خوبـی هسـتید و خواهیـد بـود. بـا 

نیکی!♥
برای شـان  را  نامه هـا  می کننـد  اصـرار  خیلـی  بابایـم  و  مامـان 

هاهاهـا! نمی خوانـم!  مـن  ولـی  بخوانـم، 
به شیر و خرگوش هم سام برسانید!

کـرم ابریشـم/ آرزویـی داشـت/ آرزویـش را/ در دل تنهایـی خـود 
شت کا

آرزوی کـرم ابریشـم/ زد جوانـه مثـل یـک دانه/ کـم کمَک گل کرد 
،  پروانه و زیبـا شـد/ تـا که شـد یـک روز

سرودة اسدالله شعبانی- از کتاب »زمین ما، دل ما«

دوست خوبم؛ نیکی جان!
سلام؛

هـزاران سـلامِ گربـه ای ریـز و درشـت، صـد تـا سـلام پنبـه ایِ دم گربـه ای 
و چهـار تـا سـلام چارچشـمی گربـه ای ☺بـا ایـن همـه گربـه، مطمئـن 
کلـی هـم فکرهـای  تـازه  نمـی رود.  کـه دیگـر حوصلـه ات سـر  هسـتم 
گربـه ای بازیگـوش برایـت آورده ام ... در واقـع این فکرها را تـو آوردی من 
هم نمک و فلفلش را آوردم و همه چی آماده اسـت تا داسـتان بپزیم.
کـرده ای  کـه بـه همـة سـؤال ها فکـر  نیکـی جانـم خیلـی خـوب اسـت 
کـرده ای. مثـلاً دیگـر مـی  و پاسـخ داسـتانی مناسـب بـرای آنهـا پیـدا 
دانیـم کـه هکرهـا در مدرسـه چـه می خوانند یـا چرا هکر سـیاه این قدر 
خشـمگین اسـت؟ حتـی می دانیـم کـه آخر داسـتان چـه می شـود و ... 
پـس بایـد دسـت به کار شـویم و ایـن اطلاعات را در داسـتان بگنجانیم. 
بعضی از نویسنده ها به این کار می گویند قطره چکانی اطلاعات دادن 
☺ یعنـی داسـتان را می نویسـند و همین طـور که ماجراهای داسـتان 
پیـش مـی رود، قطـره قطـره اطلاعـات لازم را بـه مخاطـب می دهنـد. به 
این ترتیـب هـم مخاطـب مشـتاق و کنجـکاو می شـود کـه داسـتان را تـا 
گـر موافق  انتهـا بخوانـد و هـم هیـچ سـؤالی، بی پاسـخ نمی مانـد. حـالا ا
هسـتی یـک بـار دیگـر داسـتان را بنویـس و از روش قطره چکانـی هـم 
گر دوسـت داشـتی برای من هم بفرسـت. راسـتی  اسـتفاده کن و بعد ا

نیکـی جانم بـرای نامه هایمان از روش قطره چکانی اسـتفاده نکنی ها 
... برایـم زیـادِ زیـاد و زودِ زود نامـه بنویـس☺ خدانگهـدارت باشـد.

دوست تو؛ واحد آفرینش های ادبی

سلام؛
مـن یخچـال آقـای گربـه هسـتم، همـان گربـه ای کـه همـراه نامـة قبلـی 
شـما، آمـده پیـش شـما.  مـن کـه حالـم خـوب اسـت و دارم مثـل »بنز« 
کار می کنـم امـا حـال گل داخـل گلـدان خـوب نیسـت. لطفـاً سـلام من 
و گلـدان را بـه آقـای گربـه برسـانید. راسـتی اصلاً هنوز پیش شماسـت؟ 
گـر روزی او را دیدیـد ما را بی خبر  یعنـی کجـا ممکن اسـت رفته باشـد؟ ا

نگذارید.
سپاس فراوان- یخچال خانة آقای گربه

تهران/پاسخگو: سمیرا قیومی/عضو: دانیال باقری
گروه سنی:نوجوان

شماره توالی: بیست ویکم

دلایل انتخاب این پاسخ:
دوسـتی،  سـابقه  بـه  اشـاره  بـا  کـه  می کنـد  سـعی  گاهانـه  آ مربـی 
کیـد بـر دگرگونـی احـوالات و درون انسـان،  نامه هـای پیشـین و تا
همچنیـن  و  کنـد  برطـرف  را  عضـو  شرمسـاری  و  گنـاه  احسـاس 
کـرده  ح  کـه عضـو مطـر هیچ کـدام از موضوعـات و دغدغه هایـی 
اسـت، را بی پاسـخ نگـذارد. پاسـخگو بـا حفـظ رازآمیـزی و ابهـام 
هویـت خویـش، معرفـی خـود را بـه زمان دیگری سپرده اسـت و به 
ایـن طریـق بـا برانگیختـن حس کنجـکاوی و هیجان عضـو او را به 
تداوم دوسـتی و اسـتمرار نامه نگاری دعوت کرده اسـت. از سـوی 
دیگـر بـا توجـه بـه فرارسـیدن نـوروز از عضـو خواسـته اسـت کـه از 
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موقعیت هـای دیـد و بازدیـد در جهـت کشـف داسـتانی، پـرورش 
شـخصیت پردازی و توصیـف بهـره ببـرد.  

 علی محمّد و آل محمّد«
ّ

»اللهم صل
بزرگـواران. در درجـه  بـه شـما  بسـمه تعالی. سـام و عـرض ادب 
بایـد  قبلـی  دفعه هـای  مثـل  و  هسـتم  شـرمنده تون  خیلـی  اول 
عذرخواهـی کنـم ازتـون بابـت کم کاری هایـی که کـردم و تنبلی های 
کارهـای دلپسـند و  خ داد. اصـاً  بنـده حقیـر ر ایـن  از جانـب  کـه 
از خـودم نشـان  بدردبخـوری  و نوشـته های  نکـردم  شایسـته ای 
نـدادم »مـی دانـم کـه نکـردم« سـر قضیـه کرونـا هـم کـه چیزهایـی 
 می تونه خیلـی تغییراتی کرده 

ّ
نوشـته بـودم بـرای آن زمـان بـود والا

باشـد )اندیشـه و نـوع ذهنیـت و دیـدگاه انسـان( البتـه درسـته 
ایـن قضیـه هـم نـکات مثبـت داره و هـم منفـی مثـل اینکـه بیـن 
روابـط مـن و شـما فاصلـه انداختـه و بنده رو از این حـوزه دور کرد. 
بـه مسـائل بهتـر بپردازیـم، جایزتـر  اگـر ازش بگذریـم و  کـه حـالا 
هسـت. مـورد بعـدی اینـه کـه مـن تـا الان بـا شـما یکبـار رودررو 
حـرف زدم؟ خیـر. شـاید اون یکبـاری کـه اومـدم مرکزتـون باهاتـون 
یـک سـام و علیکـی داشـته بـودم )چنـد سـال پیـش( امـا الان در 
. نـام  حـال حاضـر مـن می دونـم شـما آقـا یـا خانـم هسـتید؟ خیـر
شـمارو می دونـم؟ خیـر. چطـور میشـه فهمیـد کـه در طـول ایـن 
چنـد سـال این همـه نامه هـای مـرا یـک نفـر جـواب داده؟ »شـما 
از شـما اسـتاد عزیـز  آشـنایی صحیحـی  بگوییـد« پـس مـن هـم 
در  بتونیـم  باشـد  عمـری  اگـر  انشـاءالله  میشـم  ممنـون  نـدارم؛ 
ادامه شـناخت بهتری از هم داشـته باشـیم و انشـاءالله که بنده 

رو حـال کنیـد.«
تاریخ نگارش: 1400/11/10

دوست قدیمی و نازنین من سلام؛
چقدر خوشـحالم که نامه  ای از تو به دسـتم رسـید. این نشـان می دهد 
کـه درخـت دوسـتی مـا شـاید کمـی پژمـرده شـود امـا هیچ وقـت خشـک 
نخواهـد شـد. چـون مـن و تـو حسـابی هوایـش را داریـم و نمی گذاریـم به 

این آسـانی ها از دسـتمان بـرود.
گر چیزی ننوشـته ای یا نامه ای نفرسـتادی  دانیال عزیزم مطمئنم که ا
کـه  کـم کاری نبـوده اسـت. تـو باهوش تـر از آن هسـتی  از روی تنبلـی و 
وقتـت را هـدر بدهـی و یـا تنبلـی کنـی. حتمـاً در ایـن فاصلـه بـه کارهـای 
دیگـری مشـغول بـودی و وقتـت را صـرف تجربه هـای نـاب دیگـری کرده 
بـودی. مهـم ایـن اسـت که از تک تک روزهای نوجوانـی ات لذت ببری و 

از آنهـا اسـتفاده کنـی تـا مسـیر پیش رویـت را پیـدا کنی.
دوسـت خوبـم می دانـم کـه گاهـی دسـت و دل آدم بـه نوشـتن نمـی رود 
یـا از چیـزی کـه می نویسـد راضـی نیسـت. این حس وحال ممکن اسـت 
چند وقتی هم طول بکشـد. اما گاهی می توانیم با تمرین های کوچک 
دوباره حالمان را بهتر کنیم. مثلاً به این پیشنهاد فکر کن: »رفتن توی 
نـخ رفتارهـا و عادت هـای کسـی« اینکـه بـه یـک نفر با دقـت توجه کنی و 
همـة رفتارهـا، ویژگی هـا و عادت هایـش را موبه مـو بنویسـی. خـدا را چـه 

دیـدی شـاید یـک داسـتان هـم از دلـش درآمد و آن آدم شـد شـخصیت 
اصلـی آن داسـتان. مهمانی هـای عیـد وقـت خوبـی بـرای موشـکافی 

آدم هاست. 
دانیـال جـان! شـاید قشـنگی و تفـاوت دوسـتی ها بـه همیـن باشـد کـه 
همدیگـر را ندیده ایـم و بـرای هـم مثـل یـک راز هسـتیم. تـا رسـیدن یک 

روز هیجان انگیـز کـه همدیگـر را بهتـر بشناسـیم. ☺

خراسان شمالی/پاسخگو: الهه مقصودی/عضو: زینب اسعدی
گروه سنی:  نونگاه

شماره توالی: سوم

دلایل انتخاب این پاسخ:
احسـاس می شـد عضـو درد دل خـود را از زبـان یـک بـرگ بیـان 

کرده اسـت. برگـی خشـک و سرشـار از حـس ناامیـدی و مـرگ!
کـردم در پاسـخ از همیـن زبـان نمادیـن اسـتفاده  مـن هـم سـعی 
کنـم و بـا بیـان اینکـه در طبیعـت هـم ماننـد زندگـی انسـان ها تولد 
و مرگ، خوشـی و ناخوشـی، زمسـتان و بهار همه در هم آمیخته 
اسـت، احسـاس او را بـه سـمت امیـد و بهـار و شـکفتن کشـاندم.

رو  کسـی  چـون  بـود  شـده  پربغـض  بسـیار  دلـم  روز  آن  چـون 
نـدارم چـون نمی دانـم تعلـق بـه کجـا دارم. نمی دانـم آیـا بـه جـز تـو 
سـرپناهی دارم. توی دلم پر از سـؤال  بی جواب مونده، کاش یکی 
بـود کـه مـرا نـوازش مـی کـرد. ای کاش یکـی در موقـع تنهایی هـام 
کنـارم بـود دل مـن پـر از حسـرت، پـر از خواسـتن و نرسـیدنه، ای 
کاش وجود نداشـتم منی که نمی توانم وقتی اشـک از چشـمانم 
جـاری می شـود بـار سـنگین آن را تحمـل کنـم منـی کـه نمی توانـم 
انقـدر  کاش  ای  بزنـم  امیدوارکننـده ای  و  خوشـی  حرف هـای 
ناامیـد نبـودم. ای کاش در وجـودم کمـی امیـد وجـود داشـت ای 
کاش در دلـم انقـدر ای کاش وجـود نداشـت آخـه مـن بایـد گاهـی 
یـا  می بـرد  کجـا  مـرا  این بـار  تـا  باشـم  بـاد  وزش  گوش به فرمـان 
این گونـه بگویـم این بـار بـه کجـا برخـورد کنـم. منـی کـه وقتـی دلـم 
پربغـض می شـود نمی دانـم سـر به پهلوی چه کسـی بگـذارم منی 
کـه نمی دانـم کیسـتم یـا چیسـتم منـی که از خـود بی خبـر مانده ام 
کاش  نـدارم. ای  بزرگـی سـهمی  ایـن  بـه  ایـن دنیـای  کـه در  منـی 
وجـود نداشـتم کـه ایـن چنیـن ناشـکر باشـم ای کاش یکی با من 

می کـرد. همـدردی 

زینب عزیزم سلام؛
نامـه ی قشـنگ و پـر از احساسـت را خوانـدم، چقـدر خـوب از زبـان یـک 
بـرگِ خشـکِ سـرگردان برایـم نوشـته بـودی. برگـی که پـر از غم و دلتنگی 
و ناامیـدی اسـت. امـا کاش همیـن بـرگ بداند که بهاری در پیش اسـت 
و دوبـاره درختـان جوانـه می زننـد. زندگـی همیـن اسـت پر از ناامیـدی و 
امیـد، پایـان و  آغـازی دوبـاره، زمیـن خـوردن و دوبـاره بلندشـدن، شـب 
کـه هیـچ غمـی مانـدگار  کاش ایـن بـرگ می دانسـت  و طلوعـی مجـدد! 
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نیسـت و روزی شـادی از راه می رسـد! بـدون شـک! اصـلاً خـود بهـار پـر 
از امید اسـت، چشـمه ها می جوشـند، پرنده ها می خوانند! شکوفه ها 

می شـکنند ... .
گر امیـد را از  راسـتی بـه نظـر تو امید شـبیه چیسـت؟ چـه رنگی اسـت؟ ا

قلب یک انسـان بیرون بکشـی و لمس کنی چگونه اسـت؟
مـن قـدرت خیـال تـو را دوسـت دارم؛ امـا از تـو می خواهم اینبـار از امید 

برایـم بنویسـی و آن را وصـف کنی؛
دوسـت دارم نامـه ات را کـه بـاز کـردم؛ عطـر نشـاط و سـرزندگی مشـامم 

را لمـس کند؛
من بی صبرانه منتظر نامه ی بعدیت هستم.

پاسخ مناسب دربردارندة طرح ادبی
کردستان/پاسخگو: الهام زارعی زاده/عضو: اسرین کریمی

گروه سنی: نونگاه
شماره توالی: دوم و سوم و چهارم

دلایل انتخاب این پاسخ:
کـه فرآینـدی را در پاسـخ بـه نامـه  کـرده  مربـی پاسـخگو تـلاش 
عضـو مدنظـر داشـته باشـد لـذا ایـن نامـه بـه مکاتبه هـای قبلی 
رسـیدن  نتیجـه  بـه   ، نامـه  ایـن  انتخـاب  علـت  و  اسـت  مرتبـط 

فرآینـد مـورد نظـر بـوده اسـت.
گیـری از  یـک  مربـی پاسـخگو از مکاتبـه ی دوم عضـو و بابهـره 
جملـه ی خـلاق در اثـر عضـو طـرح مکاتبـه ای را آغـاز کرده اسـت 
تـا عضـو بـه مرحلـه ی نوشـتن خـلاق هدایـت شـود.در مکاتبـه 
ی سـوم عضـو بـا توجـه بـه مکاتبـه ی قبلـی و در پاسـخ بـه طـرح، 
تـلاش خوبـی داشـته اسـت.مربی در ایـن مکاتبـه هـم بـا دعـوت 
عضـو بـه بهـره گیـری از تخیـل و ایجـاد بسـتر مناسـب بـا گسـترش 
طرح مکاتبه ای ، او را به نوشتن و تمرین دعوت می کند. مکاتبه 
ی چهـارم اثـر عضـو بـه  قالـب اصلـی قصـه و داسـتان نزدیک می 
شـود. و در واقـع رونـد تعریـف شـده در فرآیند این چند مکاتبه به 
نتیجه ی رو به رشـدی رسـیده اسـت. پاسخ مربی در این مکاتبه 
هـم تـلاش خوبـی در زمینـه ی آمـوزش طـرح ) بسـته بـه اثـر عضـو  
که با مثال و توضیح بیان شـده اسـت ( می باشـد.در پایان زمینه 

را بـرای نوشـتن موضوعـی دیگـر نیـز فراهـم مـی آورد.
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مکاتبه اول
بـه  کـن  بـاز  اسـت  خیابـان  بـه  رو  کـه  را  اتاق هـا  از  یکـی  پنجـره ی 
آسـمان نـگاه کـن بـه کوچـه یا خیابـان بنگـر و هرچه را کـه دیدی با 

کلمه هـای سـاده و زیبـا بنویـس.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت

چراغ دل به نـور او بـرافـروخـت
بـه  دل انگیـز  و  خنـک  هوایـی  کـردم  بـاز  را  اتاقـم  پنجـره ی  امـروز 
صورتـم خـورد بـه فکـر فرورفتـم بـا خـود گفتم که دیگـر بهـار در راه 
اسـت و دوبـاره طبیعـت زیبایـی خـودش را بـه مـا نشـان می دهـد 
و گفتـم کـه خداونـد جهـان را طـوری آفریـده کـه هـر فصلـی زیبایـی 
مخصـوص بـه خـود را دارد امـا هـوا هـوای بهاری بـود و این زیبایی 
چنـد  بـرای  کـه  داد  نشـان  مـن  بـه  را  خـود  گونـه ای  بـه  دل انگیـز 
در  هم اکنـون  کـه  زیبـا  ایـن  پرنـدگان  فرورفتـم  فکـر  بـه  دقیقـه 
آسـمان جلـوی چشـمم در حـال پـرواز هسـتند و بـال می زننـد و 
ایـن تکـه ابرهـای قشـنگ کـه در آسـمان نمایاننـد جـزو ایـن همـه 
زیبایـی هسـتند کـه مـن از ایـن پنجـره ی کوچـک اتاقـم می بینـم و 
بـه بالاتـر می نگـرم تـا شـاید آفریننـده ی آنهـا را نیز ببینـم ولی وقتی 
بـه خـودم آمـدم گفتـم که من تـوان دیدن این خالق بـزرگ را ندارم 
ایـن همـه  کـه  بـرای دیـدن خدایـم  زیبـا  ایـن نشـانه های  و فقـط 
زیبایی را آفریده اسـت کافی اسـت پس از آن از پنجره به پایین تر 
می نگـرم. سـیم های برقـی کـه کبوتـران روی آن نشسـته اند دیـدم 
احسـاس  می شـنوم  را  آن  صـدای  و  می بینـم  را  کبوتـری  اکنـون 
ولـی  بگویـد  چیـزی  می خواهـد  یـا  و  می خوانـد  آواز  دارد  می کنـم 
مـن نمی فهمـم چـه می گویـد در کنـار ایـن سـیم ها و تیرهـای بـرق 
مـرور  و  عبـور  آن  در  مـردم  و  ماشـین ها  کـه  می بینـم  را  خیابـان 
می کنند و هرکس به دنبال کار و تاش اسـت و سـاختمان هایی 
در کوچه هـای روبـه رو می بینـم کـه جـای سـکونت و آرامـش مـردم 
اسـت. خاصـه مـن از این پنجـره کوچک فقط می توانم این چیزها 
را ببینـم ولـی اگـر بـه هـر کـدام از اینهـا فکـر کنـم دیـدن ایـن مـوارد 
بسـیار زیباسـت. پــس مـن نوشـته ام را بــه پایـان می بـرم و از خـدا 

بـرای ایــن همه نعمـت تشـکر می کنـم.

به نام خداوند مهربانی
دوسـت خوب من اسـرین خانم گل گلاب! سـلام؛ یک سـلام شاد و تپل 

و رنگی تقدیم به تو. امیدوارم سـلامت و شـاد و سـرحال باشی.
مـن چقـدر خوشـحالم. چـون دومیـن نامـه ی تـو بـه دسـتم رسـیده و 
کارت عضویـت  حـالا به خاطـر ایـن اتفـاق خـوب و قشـنگ برایـت یـک 

کـه پـل ارتباطـی بیـن ماسـت. کارت عضویـت  می فرسـتم. یـک 
من چقدر خوشـحالم. لابد دوباره می پرسـی که چرا ... خب برای اینکه 
کـه در مـورد بهـار نوشـته  یـک اثـر خـوب از تـو خوانـدم. یـک متـن زیبـا 

بـودی و از چیزهایـی کـه از پشـت پنجـره دیـده ای.
کـرده  کـه از پشـت پنجـره دیـده ای، دقـت  چقـدر خـوب بـه هـر چیـزی 

کبوترهـا. بـودی. بـه  پرنده هـاو ابرهـا و 
کـه کبوتـران روی آن نشسـته اند. کبوتـری را می بینـم  * سـیم های بـرق 
یـا  و  آواز می خوانـد  را می شـنوم. احسـاس می کنـم دارد  آن  و صـدای 

می خواهـد چیـزی بگویـد ... *
این جـا  را  آن  و  داشـتم  دوسـت  خیلـی  را  نوشـته ات  از  قسـمت  ایـن 
کـه از خیالـت  کـردم  کـردم. می دانـی چـرا؟ چـون احسـاس  یادداشـت 
شـنیدن  بـه  کبوترهـا  دیـدن  از  بهره گرفتـه ای.  آن  نوشـتن  بـرای  هـم 
کمـی بیشـتر خیـال بـه  آواز و حرف هایشـان رسـیده ای. راسـتش مـن 
و  را خیلـی دوسـت دارم  آخـر مـن دنیـای خیالـی  آن اضافـه می کنـم. 
قـدم زدن در خیـال را هـم دوسـت دارم. اضافه کـردن خیـال بـه آثارمـان، 
آنهـا را خواندنی تـر و جذاب تـر مـی کنـد و حتـی آنها را به شـعر و قصه  هم 
نزدیـک می کنـد. موافقـی!؟ خـب حـالا کـه اینقـدر راحـت و روان و سـاده 
می نویسـی، می توانـی قلمـت را دسـت بگیـری و ادامـه ماجـرا را بـا کمـی 
خیـال بنویسـی و کامـل کنـی. یـک اتفاق قشـنگ کـه یک قصـه رابه دنیا 

گفتـم قصـه ... قصه هـا همیشـه خواندنـی هسـتند. مـی آورد. وای 
حالا برویم سراغ ادامه ی ماجرا ...

کـه کبوتـران روی آن نشسـته اند. کبوتـری را می بینـم  * سـیم های بـرق 
یـا  و  آواز می خوانـد  را می شـنوم. احسـاس می کنـم دارد  آن  و صـدای 
گوش هایـم را تیـز می کنـم و صدایـش را  می خواهـد چیـزی بگویـد...* 

می شـنوم. 
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- بـغ بـغ بـغ بغـو دوسـتای خوبـم چـکار کنیـم. کجـا بریـم ... باید حتماً 
یـک تصمیمـی بگیریـم تـا دیر نشـده. کبوتـری که کنارش نشسـته بود 

تکانـی بـه خـودش داد و دُم بلنـدش را تـاب داد و گفـت:
- خب من که فکر می کنم باید زودتر حرکت کنیم ...

خـب دیگـر اسـرین خانـم گل حـالا نوبـت تـو اسـت آن را ادامـه بـده و 
یـادت نـرود بـرای مـن هـم بفرسـتی.

خوشـحال می شـوم آن را بخوانـم و در مـوردش تـوی نامـه ی بعـدی 
باهـم حـرف بزنیـم.

زیاد چشم انتظارم نگذاری ها!!!
خدا نگهدار!

دوست تو در مرکز آفرینش های ادبی

مکاتبه دوم
»به نام خداوند بخشنده ی مهربان«

در ادامه نوشـته ی قبلی ام که نوشـته بودم * سـیم های برق که 
کبوتـران روی آن نشسـته اند. کبوتـری را می بینـم و صـدای آن را 
می شـنوم بـغ بـغ بـغ بغـو دوسـت های خوبـم چـکار کنیـم. کجـا 

بریم؟
کـه  تـا دیـر نشـده، کبوتـری   یـک تصمیمـی بگیریـم 

ً
بایـد حتمـا

کنارش نشسـته بود تکانی به خودش داد و دم بلندش را تاب 
داد و گفـت: خـب مـن کـه فکـر می کنـم بایـد زودتـر حرکـت کنیم 
چون روی این سـیم های برق برای همیشـه نمی توانیم بمانیم 
و اینجـا محـل مناسـبی بـرای زندگـی نیسـت و بچه هایمـان بایـد 
محلـی امـن بـرای سـکونت داشـته باشـند تـا بتواننـد در آرامش 

باشند.
زودتـر  هرچـه  کـه  هسـتم  فکـر  ایـن  در  هـم  مـن  گفـت:  کبوتـر 
لانـه ای را درجایـی امـن بسـازیم تـا وقتـی کـه بچه هایـم به دنیـا 
می آینـد، در امنیـت و آرامـش باشـند و در ایـن فصـل بهار که هر 
آن ممکـن اسـت بـاد و بـاران بیایـد بچه هایم آسـیب نبیننـد و از 

طـرف جانـوران دیگـر بـه آنهـا صدمـه وارد نشـود.
او می گویـد مـن از روی ایـن سـیم های برق بسـیاری از انسـان ها 
را می بینـم کـه گروهـی از آنهـا بسـیار مهرباننـد بـه مـا هیـچ آزاری 
نمی رسـانند. حتی برایمان دانه هایی را روی پشـت بام می ریزند 

تـا مـا گرسـنه نمانیـم و غذایـی برایمان پیدا شـود.
ولـی عـده ای هسـتند کـه تـا مـا را می بیننـد سـعی می کننـد کـه ما 

را فـراری دهنـد.
مـا کـه بـه آنهـا هیـچ آسـیبی نمی رسـانیم نمی دانم چرا آن دسـته 
این طـور فکـر می کننـد که مـا برای آنها باعث دردسـر می شـویم. 
مگـر مـا چـکار می کنیـم، اگـر چیـزی را برمی داریـم اشـیاء کوچکـی 
هسـتند که برای سـاختن لانه استفاده می کنیم تا تخم هایمان 

را در آن بگذاریـم و بچه هایمـان در آنجـا بـه دنیـا بیایند.
بـه دسـت آوردن  ایـن انسـان ها در فکـر سـاختن و  مگـر خـود 

خانـه و کاشـانه نیسـتند!
مگر در فکر امنیت خود و بچه هایشان نیستند!

خـود  بـه  کـه  همانطـور  انسـان ها  کـه  کنیـم  کاری  بایـد  پـس 

 
ً
مخصوصـا باشـند.  هـم  حیوانـات  مـا  فکـر  در  می اندیشـند 

بـی آزار. مـا  چـون  پرندگانـی 

گلاب سـلام یـک سـلام شـاد مثـل  گلِ  دوسـت خـوب اسـرین خانـم 
ابرهـای شـاد و روبـه راه

یک سلام شاد مثل ترانه ی روی نوک گنجشک ها
امیدوارم شاد و سلامت باشی.

دوسـت خوبـم اسـرین خانـم همیـن اول نامـه یک آفرین خوشـگل به 
تـو می گویـم. لابـد می پرسـی چرا؟ خب به خاطـر اینکه نامـه ات را با نام 
و یـاد خـدا شـروع کـرده ای. البتـه می توانیم پایان نامه هایمـان را هم با 

نـام خـدا زینت بدهیم.
خب برویم سراغ ماجرای کبوترها که تلاش خوبی کرده ای برای اینکه 
ماجرایشـان را خواندنی و جذاب  بنویسـی. می دانی ماجرای آن ها به 
یک قصه نزدیک شده بود. البته به یک قصه ی ناتمام. می دانی چرا 
می گویم ناتمام! آخه پایان نامه را ننوشته بودی. )شاید هم بخواهی 

توی نامه ی بعدی پایان ماجرا را بنویسی(
اینکه گفتگوها و حرف های کبوترها را نوشته بودی خیلی به جذابیت 
اثـرت کمـک کـرده بـود و مثـل یـک اتفـاق تـوی اثـرت بـود. یـک اتفـاق 
کـه ماجـرای اصلـی قصـه را شـکل بدهـد. البتـه بـا توجه بـه گفتگوهای 
کـردن لانـه اسـت و  کـه اتفـاق در مـورد پیـدا  کبوترهـا بـه نظـر می رسـد 
اینکـه آدم هـا آن هـا را آزار می دهنـد اما این ماجرا ادامه پیدا نمی کند و 

کبوترهـا تـا پایـان ماجـرا فقـط حرف هایشـان را می زنند.
من به ادامه ی ماجرا فکر کردم مثلاً توی بالکن خانه ای که صاحبش 
پرنده هـا را دوسـت داشـت یـک لانـه پیـدا کـردم بـرای یکـی از کبوترهـا 
کـرد کـه صاحـب  کفشـی خانـه ای لانـه پیـدا  ولـی کبوتـر دیگـر روی جا
آن خانـه پرنده هـا را دوسـت نداشـت و هربـار کـه کبوتری برای درسـت 
کـردن لانـه اش چـوب مـی آورد، آن ها را بیـرون می ریخت. یک روز کبوتر 
اولـی بـه کبوتـر دومی گفـت می تواند برای لانه درسـت کـردن به بالکن 
کفشـی لانه  او بـرود. امـا اتفاقـی افتـاد که کبوتر توانسـت روی همان جا

بسـازد و زندگی کنـد ...
خب راستش به آن اتفاق هنوز فکر نکرده ام.

گـر دلـت خواسـت بـه آن فکـر کـن و از همـه ی ماجراهـا بنویـس تـا  تـو ا
بـه یـک قصـه خواندنـی تبدیـل شـود. یـادت نـرود آن را بـرای مـن هـم 
بفرسـتی. دلـم می خواهـد آن را بخوانـم و در مـوردش بـا هـم صحبـت 

کنیـم. پـس زیـاد منتظـرم نگذاری هـا.
فعلاً تو را به خدا می سپارم.

دوست تو در مرکز آفرینش های ادبی

مکاتبه سوم
»به نام آنکه جان را فکرت آموخت 

چـراغ جان به نـور او برافروخت«
مـوردش  در  قبـاً  کـه  اسـت  کبوترانـی  مـا  داسـتان  موضـوع 
و  می کـردم  نـگاه  بیـرون  بـه  پنجـره  پشـت  از  کـه  بـود  نوشـته 
صـدای  کـه  نوشـتم  دیـدم.  بـرق  سـیم های  روی  را  کبوترانـی 
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یـا  و  می خواننـد  آواز  دارنـد  می کنـم  احسـاس  می شـنوم،  را  آنهـا 
می خواهنـد چیـزی بگوینـد. ولی من نمی دانسـتم کـه آن کبوتران 
در  را  چیزهایـی  حرکاتشـان  روی  از  فقـط  و  می گوینـد  چـه  هـم  بـا 
ذهنـم مجسّـم می کـردم. وقتـی کـه بیشـتر بـه آنهـا نـگاه می کـردم 
کبوتـر  کـه  دادم  ادامـه  و  هسـتند  لانه سـازی  به دنبـال  کـه  دیـدم 
دوسـت  را  پرنـدگان  صاحبـش  کـه  خانـه ای  جاکفشـی  روی  بـر 
لانـه اش  بـرای  کبوتـر  کـه  هربـار  و  می کـرد  درسـت  لانـه  نداشـت 
کبوتـر  و  می ریخـت  بیـرون  را  آنهـا  خانـه  صاحـب  مـی آورد  چـوب 
دیگـر هـم در بالکـن خانـه ای دیگـر لانـه داشـت و بـه کبوتـر روی 
بـا هـم زندگـی کنیـم ولـی  جاکفشـی می گفـت: می توانـی بیایـی و 
تخـم  یـک  و  بـود  کـرده  درسـت  را  لانـه اش  کبوتـر  رفتـن،  از  قبـل 
بـه  کبوتـر  بـود.  گذاشـت  جاکفشـی  بـالای  لانـه ی  آن  در  کوچـک 
پیـش کبوتـر بـالای بالکـن رفـت و بـا هـم صحبـت کردنـد. پیـش 
از پایـان حرف هایشـان تصمیـم گرفـت کـه پیـش کبوتـر بالکـن 
بـرود و بـا هـم زندگـی کننـد. امـا! وقتی بـه لانه اش برگشـت دید که 
کنـار لانـه اش مقـداری آب و دانـه گذاشـته اند. کبوتـر تعجـب کـرد 
و گفـت: کـه چـه اتفاقـی افتـاده اسـت؟ اول ترسـید، کـه مبـادا ایـن 
یک تله باشـد، به همین دلیل جسـتجو کرد و به جسـتجو ادامه 
می گفـت،  بچه هایـش  بـا  کـه  صاحب خانـه  حرف هـای  بـه  و  داد 
گـوش کـرد. او می گفـت: کبوتـری کـه روی جاکفشـی لانـه سـاخته 
یـک تخـم درون آن گذاشـته بـه آن دسـت نزنیـد چـون دیگـر آن 
لانـه بـرای کبوتـر مثـل خانـه اسـت و در آن تخـم  هـم شـاید جوجـه  
کبوتری باشـد و نه من و نه شـما حق نداریم به آن دسـت بزنیم. 
کبوتـر کـه آن حرف هـا را شـنید دیگـر مطمئـن شـد و تخـم دیگـری 
هـم گذاشـت و از رفتـن منصـرف شـد و روی تخم هـا نشسـت تـا 
تخم هـا بـه جوجـه تبدیـل شـوند. در مدتـی کـه کبوتـر روی تخم ها 
بـود، بچه هـای آن خانـه بـه کبوتـر نـگاه می کردنـد. می دیدنـد کـه 
کبوتـری دیگـر می آمـد و  روز  کبوتـر روی تخم هـا خوابیـده، و هـر 
حـدود یـک سـاعت روی تخم هـا می نشسـت تـا کبوتر اول بـرود و 
برگـردد. و مـن بـه ایـن فکـر می کـردم کـه کبوتر در این یک سـاعت 
بـه کجـا مـی رود و چـکار می کند و دوباره می گفتم که شـاید می رود 
تا چیزی بخورد و اسـتراحتی داشـته باشـد تا انرژی بگیرد و دوباره 
برگردنـد و بـه نظـر کـه حدسـم درسـت بـود و کبوتـر پـس از یـک 
سـاعت دوبـاره برمی گشـت و کبوتـر دیگـر هـم می رفـت. خاصـه 
پـس از مدتـی تخم هـا بـه آرامـی در لانـه شکسـته شـدند و کبوتـر 
در لانـه بـه کنـار لانـه رفـت و بـه تخم هـا کـه شکسـته می شـدند او 
هـم نـگاه می کـرد کـه دو تـا جوجـه کوچـک از تخـم سـردرآوردند و 
صاحـب خانـه بـا دیدن این صحنه مهربانتر شـد و بـرای کبوتر آب 
و دانـه آورد و هـر روز هـم ایـن کار را تکـرار می کـرد. پـس از چنـد روز 
بچـه کبوترهـا بزرگتـر شـدند و با آرامی و شـوق از لانـه پایین آمدند 
و آرام آرام شـروع بـه راه رفتـن کردنـد. و دوبـاره کـه شـب می شـد، 
چـون کوچـک بودنـد نمی توانسـتند بـه درون لانـه برونـد. کبوتـر 
می دیـد کـه صاحـب خانـه بـه آرامـی بچه هـای کبوترهـا را برمـی دارد 
خـودش  بچه هـای  بـه  صاحب خانـه  و  می گـذارد.  لانـه  داخـل  و 
می گفـت: بـا لطـف خدا و چـون لانه ی این کبوتـران را خراب نکردم 

مشـکلی داشـتم کـه هرچنـد مشـکل بسـیار بـزرگ بـود ولـی چون 
لانـه ی ایـن کبوتـر را خـراب نکـردم و بـه او کمـک کـردم مشـکلم 
دو  نرسـانم.  آزار  حیوانـی  هیـچ  بـه  دارم  قصـد  دیگـر  و  شـد  حـل 
کبوتـر کـه بـه ایـن صحبت هـا گـوش می کردنـد و ایـن تصمیـم را 
شـنیدند خوشـحال شـدند و از ایـن حـرف لـذّت می بردنـد و بچـه 
کبوترهـا کم کـم بـزرگ شـدند و بـا شـوق و اشـتیاق آمـاده ی پـرواز 
شـدند و همـراه مادرشـان و کبوتـر روی بالکـن خانـه ی همسـایه 
همـه بـا هـم بـا شـادی و خوشـحالی پـرواز کردنـد و دیگـر لانـه ی 
بـالای جاکفشـی و لانـه ی روی بالکـن همسـایه خالـی شـده بـود و 
صاحبـان آن دو خانـه لانه هـا را تخلیـه کـرده و جـای لانه هـا را تمیـز 
آنهـا  کرده انـد و منتظرنـد تـا شـاید پرنـده ای دیگـر  روزی بـر روی 
لانـه بسـازد و شـاهد زندگـی و تولـد موجوداتـی دیگـر از موجودات 
خالق یکتا باشـند و با نشـانه های آفرینشـی بیشـتر آشنا شوند و 
بداننـد و ببیننـد کـه خداونـد چـه موجـودات زیبایی آفریده اسـت 

و چـه نعمت هـای بی کرانـی در اختیـار مـا قـرار داده اسـت.

»به نام خالق بی همتا«
دوست خوب من سلام؛ یک سلام شادِ شادِ شاد!!!
دوست خوب من چطوری؟ روبه راهی و سرحال؟!!

دوسـت خـوب مـن یـک عالمه آرزوهای قشـنگ تقدیـم به تو. امیـدوارم 
امـروز و هـر روزت پـر از اتفاق هـای خـوب باشـد. وای گفتم اتفاق و به یاد 
گفتـم نامـه قبلی  اتفـاق  تـوی اثـر تـو افتـادم. می دانـی! تـوی نامـه قبلـی )
چـون مـن همه ی نامه هایمان را می خوانـم( در مورد اتفاق  با هم حرف 

زدیم.
 آخـر ایـن اتفاق هـا هسـتند کـه قصه هـا را می سـازند. بـه آن هـا جذابیـت 
می بخشـند و در کنـار شـخصیت ها مـا را همـراه می برند مثل کبوتر توی 
قصه که شخصیت اصلی )شخصیت اصلی توی قصه کبوتری است که 

کفشـی لانه سـاخته اسـت( قصه است. روی جا
اتفاق هـا هـم پشـت سـر هـم شـکل می گیرنـد و به هـم وابسـته هسـتند 
کفشـی لانـه  کبوتـر روی جا یعنـی یـک اتفـاق علـت اتفـاق دیگـر اسـت. 
می سـازد. صاحبخانه که می خواهد لانه را خراب کند، متوجه می شـود 
کبوتـر تـوی لانـه، تخـم گذاشـته اسـت. بـرای کبوتـر آب و دانـه می گـذارد. 
کبوتـر همـان جایی می ماند و یک تخم دیگر هم می گـذارد. جوجه ها از 
تخـم بیـرون می آینـد و از آن جـا می رونـد ولی لانه ها همچنـان همان جا 

هسـتند کـه شـاید کبوترهـای دیگر بیاینـد و آن جا لانه بسـازند.
اسرین خانم گل گلاب با خواندن قسمتی از ماجرا که مربوط به رفت و 

آمد کبوتر بود، این شـعر به ذهنم رسـید.
دوست نداری بمونی/ صبح تا غروب تو لونه

دور خودت می چرخی/ نگات به آسمونه
می پرسی: پرواز کنم؟/ سر بزنم به ابرا؟

جواب می دم: کبوتر/ برو، ولی زود بیا
»شراره وظیفه شناس«
اسـرین خانـم گلِ گلاب مـن دوبـاره هـم ماجـرا را خوانـدم. خیلـی سـعی 
کـه بگویـم نامه هـای قبلـی را هـم دوبـاره خوانـدم امـا خـب آخـر  کـردم 
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دوبـاره خوانـدم. می دانـی چرا! چون قصه ی ما از توی نامه های قبلی 
شـکل گرفته بود و شـروع شـده بود. وقتی به آن فکر می کنم مثل یک 
نقشه در ذهنم تصور می شود. یک نقشه که قدم به قدم پیش رفته 
اسـت. ؟؟های توی این نامه هم بیشـتر حس و حال نقشـه کشـیدن 

را برایـم زنـده کرد.
کشـیده ایم و ایـن خیلـی خیلـی  خـب چـه اشـکالی دارد اصـلاً نقشـه 

اسـت. خـوب 
هـم  و  سـاختند  لانـه   کبوترهـا  هـم  کشـیدیم  کـه  نقشـه  ایـن  تـوی 
صاحبخانـه بـه کار اشـتباهش پـی بـرد و متوجـه شـد کـه می توانـد بـا 

باشـد. دوسـت  حیوانـات 
بگذار برایت از نقشه کشیدن بیشتر حرف بزنم.

می گوینـد و البتـه مهندسـان هـم اینگونـه انجـام می دهنـد کـه قبـل از 
سـاخت یـک بنـا و یـک خانـه و یـک آپارتمـان و یـک مجتمـع و اصلاً هر 
چیـزی نقشـه ی آن را می کشـند. تـا مـکان هرچیـز، شـرایط قرارگیـری 
و تناسـب آن را بـا دیگـر چیزهـا در نظـر بگیرنـد و بعـد می رونـد سـراغ 

سـاخت و سـاز.
کـه براسـاس  تـوی داسـتان هـم یـک نقشـه وجـود دارد. یـک نقشـه 
آن هـر اتفـاق در جـای خـودش قـرار می گیـرد و علـت آن هـم مشـخص 
می شـود. ایـن اتفاق هـا پشـت سـر هم قـرار می گیرنـد و همانطـوری که 
بـه هـم مربـوط هسـتند پایـان ماجـرا را شـکل می دهنـد. به این نقشـه 

می گوینـد »طـرح«. بلـه ... طـرح
بـا تـو  از خـودت می پرسـی چـرا تـوی ایـن نامـه در مـورد طـرح  لابـد 

کـردم. صحبـت 
خب به خاطر نقشه ای که برای این قصه ریخته بودیم و اتفاق هایی 
کـه تـوی ایـن اثـر می افتاد و هر یکی به دیگری کمک می کـرد تا ماجرا را 
بـه پیـش ببرد. البتـه خب می توانیم در مورد شـخصیت ها و پرداخت 
اثـر هـم صحبـت کنیـم امـا دیگـر نامه ام خیلـی طولانی می شـود و من 
بـا خـودم می گویـم نکنـد کـه اسـرین جانـم دلـش بخواهـد بـا توجـه بـه 
حرف هایـی کـه زده ایـم، قلمـش را بـه دسـت گیـرد و یـک قصـه ی دیگر 
بنویسـد. آن وقت چون نامه ام طولانی شـده، پشـیمان شود. به خاطر 
همیـن نامـه ام را همین جـا به پایان می برم و بی صبرانه، چشـم انتظار 
رسـیدن اثر بعدی ات هسـتم. توی نامه ی بعدی هم بیشـتر و بیشـتر 

بـا هـم حرف می زنیم و در مسـیر نوشـتن قـدم می زنیم.
البته قدم زدن با صدای خش خش.

لابد می پرسی چرا خش خش. خب چون پاییز است و این برگ های 
پرحـرف و زیـر پایمـان از هـر چیـزی حـرف می زننـد. آن هـم بـا صـدای 
بلنـد. لابـد آن هـا هـم دلشـان می خواهـد مـا گوش هایمـان را تیـز کنیم 

و صدایشـان را بشـنویم و قصه شـان را بنویسـیم. نظر تو چیسـت؟!!!
وای یادم رفت، می خواستم خداحافظی کنم

خداوند برگ های پاییزی نگهدارت
با یک بیت  شعر از شیخ محمود شبستری نامه را آغاز کردی.

بیت دوم آن را اضافه کردم و نامه را به  پایان بردم.
به نام آن که جان را فکرت آموخت/ چراغ دل به نور جان برافروخت

ک آدم گشت گلشن ز فضلش هردو عالم گشت روشن/ ز فیضش خا
دوست تو در مرکز آفرینش های ادبی

 
خراسـان رضوی/پاسـخگو: عاطفـه رنگ آمیـز طوسـی/عضو: سـیده مریـم 

ق
ّ

حسـینی مدق
گروه سنی: نونهال

شماره توالی: سوم

»به نام آفریننده ی قلب های پاک«
عالـی  نـه  کـه  خـوب  حالتـان  امیـدوارم  خوبـم!  دوسـت  سـام 
باشـد. اول از همـه بایـد بگویـم از اینکـه در ارسـال نامـه تأخیـر 
 متأسـفم! علتـش ایـن بـود که وقتی نامه ی شـما 

ً
داشـتم واقعـا

به دسـتم رسـید، کـه کرونـا گرفته بـودم. وقتی خوب شـدم  پدر و 
مادرم کرونا گرفتند و شـرایطم برای نوشـتن نامه مسـاعد نبود. 

امیـدوارم مـرا ببخشـید! ☻
نامه ی شـما دوسـت مهربان که به دسـتم رسید، باعث شد که 
حالـم بهتـر شـود. وای! ☺مـن خیلـی خـوب شـدم. چـون اولیـن 
بـاری بـود کـه برایـم نامـه  می آمـد و اکنـون هم خیلـی خوش حالم 
کـه برایتـان نامـه می نویسـم و ایـن بـه مـن حـس خیلـی خوبـی 

می دهـد. ☺
مـن تنهـا فرزنـد خانـواده ام، 8 سـال دارم و یـک کاس سـومی 
شـما  اسـم  بدانـم  کنجـکاوم  کـه  بگویـم  می توانـم  هسـتم. 
چیسـت؟ اصـاً کانـون چه شـکلی اسـت؟ یا اینکـه در کانون چه 
 مـرا بـا کانـون 

ً
آموزش هـا و فعالیت هایـی انجـام می شـود؟ لطفـا

بیشـتر آشـنا کنیـد.
قشـنگ  »صدایـت  می گویـد:  مـن  بـه  کـه  دارم  خالـه  یـک  مـن 
دوبلـری  شـغل های  در  مـن  می گوینـد  هـم  اطرافیـان  اسـت!« 
شـما  مثـل  هـم  مـن  دارم.  توانایـی  و  اسـتعداد  مجری گـری  و 
مـی و پزشـکی 

ّ
کار بـا بچه هـا و کـودکان را  دوسـت دارم بـه معل

هـم  شـما  شـوم.  نقـاش  آینـده  در  هـم  شـاید  دارم.  عاقـه  نیـز 
بسـیار  زیبایتـان  نامـه ی  از  راسـتی  داریـد؟  عاقـه  نقاشـی  بـه 
متشـکرم. خیلی خوش حالم که می توانم دوسـت خوبی مانند 

باشـم☺. داشـته  شـما 
بانشـاط،  باحوصلـه،  باسـلیقه،  خوش فکـر،  شـما  مـن  نظـر  بـه 
ـت و نکته بیـن هسـتید. از هدیـه ی خوبتـان )کتـاب زیبـای 

ّ
بادق

( هـم بسـیار سـپاس گزارم. آن را تـا آخـر خوانـدم. داسـتان  پاییـز
بسـیار زیبایـی بـود.

در پایان نیز با احترام از شما درخواستی دارم:
می توانـم پـی وی شـما را در واتسـاپ یـا تلگـرام داشـته باشـم؟ 
زیـرا دلـم می خواهـد صـدای دوسـت خوش قلبـم را بشـنوم یـا 

چهـره ی گـرم او را ببینـم. 
تمایـل  اگـر  دارم،  هـم  نقالی خوانـی  اجـرای  یـک  مـن  راسـتی! 

کنـم. ارسـال  برایتـان  واتسـا پ  در  داشـتید 
از اینکه مرا به عنوان دوست خودتان می دانید، خوشحالم☺ 
در ضمن مشخصات شخصی و شماره همراه هم که خواسته 
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بودید، در برگه ی کانون برایتان ارسـال می کنم.
امیـدوارم دوسـتی مان پایـدار باشـد و سـامت، شـاد و در تمـام 

مراحـل زندگـی موفـق باشـید.
دوست کوچک شما: مریم

»سلام نام دیگر خداوند است«
خانم سیده مریم خانم حسینی مدقّق، سلام!

کـردم و حالـم از دیـروز بهتـر اسـت. نامه هـا  امـروز نامـة شـما را دریافـت 
حـال آدم را خـوب می کننـد، مخصوصـاً نامه هـای خوش خـط و مهربان 

دوست داشـتنی. و 
من از اینکه بیمار شده بودی ناراحت شدم اما خبر سلامتیِ دوباره ات 
را که خواندم خدا را شکر کردم و به گلدانِ روی میزم دو لیوانِ سرخالی 

آب دادم و نفس عمیق کشیدم.
مریـم! ای کلاس سـومیِ باهـوش! ای تـک فرزنـدِ خانـواده! اسـمِ مـن را 
خودت می توانی از بین هزاران اسم خیال انگیز انتخاب کنی و در نامة 
بعدی مرا با اسـمی که برایم گذاشـته ای صدا کنی. من دوسـتِ نامه ایِ 
بچّه های زیادی هسـتم. به قول همکارانم دوسـتِ مکاتبه ای. دوسـتی 
مـن و تـو در کانـون مثـل دوسـتیِ دو کتـاب اسـت بـا هـم در قفسـه های 

کمـی از هـم دور. نامـه می نویسـیم به هـم تـا دوری به چشـممان نیاید.
راسـتی پرسـیده بـودی کانـون چـه شـکلی اسـت و چـه فعالیت هایـی در 

آن انجـام می دهیـم؟
بایـد بگویـم کـه کانـون شـکل یک کتابِ بـزرگ تصویری اسـت، کـه در آن 
صفحه های هیجان انگیزِ مختلفی هست. کلاس های ادبی اش )کارگاه 
شعر و داستان( کلاس های هنری اش )خوشنویسی، نقّاشی، موسیقی، 
عکاسـی، سـفالگری و ...( کلاس هـای فرهنگـی اش )قصه گویـی، معرفـی 
...( هسـتند.  و  کاردسـتی، نشـریه نگاری  شـخصیتَ معرفـی سـرزمین، 

بچه هـا از کتابخانه هـای کانـون کتـاب هـم به امانـت می گیرند.
گُل مریـم! تـو عضـو بخـش مکاتبه ای هسـتی. برای مـن در آفرینش های 
کنـار نامه هـای  کانـون نامـه مـی نویسـی و مـن نامه هـای تـو را در  ادبـیِ 
دوسـتانت نگـه مـی دارم. مـا از طریق کلمه ها با هم دوسـت هسـتیم. ما 
دوسـت هایِ نادیده ای هسـتیم که همدیگر را بسـیار دوسـت داریم، ما 
کلمه هایی هسـتیم شـبیه باران و دشـت. فاصلة بین من و ما نور اسـت 

و نسـیم و آوازِ  پرنده هـایِ خوش خبـر.
کلمه هـای نقـره و  کـه دوسـت داری بنویـس. مـن  کلمه هایـی  برایـم از 
رودخانـه و سـپیدار را خیلـی دوسـت دارم از مـاه لـذّت می بـرم و عاشـق 
بـرف هسـتم. چـه وقتی می بـارد چه وقتی؟! می نویسـمش: بـرف! برف! 

برف!
مریـم مهربـان! چـه خـوب اسـت کـه بـا بچّه هـا بـودن را دوسـت داری. بـا 
بچّه هـا بـودن و بـرای آن هـا کار کـردن مثل آن اسـت که آدم توی دشـتی 
گُلـدار و کفش هـای سـفیدِ کتانـی بـدود. مـن  بـزرگ بـا لبـاسِ تابسـتانیِ 
گر خواسـتی وقتی بزرگ شـدی  توی این دشـت خوش آب وهوا هسـتم ا
کنیـم  نشـانی اش را بدانـی حتمـاً برایـت می فرسـتم تـا همدیگـر را پیـدا 
وقتـی تـو بیایـی مـن کمی پیرتـر شـده ام و می توانم بـا خیال راحـت بروم 
تـوی دامنـه ای دراز بکشـم و پروانه هـا را بشـمارم و تـو را نـگاه کنـم کـه بـا 

بچّه هـا دربـارة آفتابگردان هـا حـرف می زنـی.
پرسـیده بـودی نقّاشـی را دوسـت دارم یـا نـه؟ بلـه بلـه! مـن نقّاشـی را 
کلمه هـا نقّاشـی می کشـم.  گاهـی هـم مثـل تـو بـا  خیلـی دوسـت دارم، 
کلاسِ  را و پروانه هـا و بچّه هـای  را و خـودم  بـالا دشـت  در سـطرهای 
کـردم. یـک طـرحِ مـدادیِ سـاده بـود انـگار. رنگ آمیـزی  تـو را نقّاشـی 

☺ خیال انگیـزش هـم بـا تـو. 
راسـتی نقالـی ات را هـم می توانـی در یـک سـی دی بـا نامـة بعـدی ات 
کانـون: 09385411024  بفرسـتی. و یـا آن را بـه شـمارة روابـط عمومـیِ 
کیـد کنـی کـه مـن مریـم حسـینی مدقّـق هسـتم  ارسـال کنـی. و حتمـاً تأ
واحـدِ  بـه  را  اجـرا  ایـن  لطفـاً  و  ادبـی  آفرینش هـای  مکاتبـه ای  عضـو 

برسـانید. آفرینش هـا 
من بازهم برایت نامه خواهم نوشـت. نامه ها از واتسـاپ و صفحه های 
مجـازی خیلـی بهترنـد.♥ اینکه دیده نمی شـویم اما صـدا و رنگ و عطر 
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هـم را حـس می کنیـم خیلـی زیبـا و هیجان انگیـز اسـت. مـن دارم 
دسـت می کشـم روی کلمه هایـت و تـو را می بینـم. حتمـاً چشـم های 
مهربان و برّاق داری و لبخندت مثل مداد رنگیِ نارنجی بوی پرتقالِ 

تـازه دارد. بـه یادت هسـتم.
خدا نگهدارِ تو باشد.

دوست تو در آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان خراسان رضوی

اردبیل/پاسخگو: پری نازستونه/عضو: پرنیان فاتحی
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی:؟

مکاتبه اول
سـام دوسـت خوبـم؛ ممنـون کـه مـرا راهنمایـی کـردی تـا از چه 
کلماتی استفاده کنم. من داستان را نوشتم و امیدوار هستم 

که از داسـتان خوشـت بیاید.
... آنهـا وقتـی فیـل را دیدنـد تعجّب کردند، چـون هیچوقت او را 
ندیـده بـودم و او را نمی شـناختند. فیـل سـام کـرد و حیوانـات 
فیـل  از  تعجّـب  بـا  حیوانـات  بعـد  کردنـد،  سـام  او  بـه  هـم 

اینجـا چـه کار می کنـی؟«. کـی هسـتی؟  »تـو  پرسـیدند: 
فیـل گفـت: »مـن بـا دوسـتانم در یـک جنـگل زندگـی می کردیـم 
ولـی چشـمه مـا خشـک شـد. مـن هـم آمـدم کـه به شـما بگویم 
کـه می شـود مـن و دوسـتانم در جنـگل بـا شـما زندگـی کنیـم؟«

موافـق  بقیـه  »اگـر  گفـت:  بـود  خرگـوش  کـه  حیوانـات  از  یکـی 
باشـند تـو و دوسـتانت می توانـی اینجـا زندگـی کنـی، فقـط الان 

هسـتند؟« کجـا  دوسـتانت 
فیل گفت: در جنگل خودمان، حالا من و دوستانم می توانیم 

اینجا زندگی کنیم؟«
از  کـه یکـی  گـرگ  همـه رای گفتنـد و همـه موافـق بودنـد ولـی، 
حیوانـات جنـگل بـود مخالفـت کـرد، همـه ی حیوانـات بـا گـرگ 
خیلـی حـرف زدنـد تـا گـرگ راضـی بشـود. بعـد گـرگ گفـت: »مـن 
 چشـمه 

ً
یـه شـرطی دارم اگـر فیـل بگویـد کـه چشـمه مـاه واقعـا

مـاه اسـت یـا نـه می توانـد بـا دوسـتانش در اینجـا زندگـی کنـد.«
توضیـح  فیـل  بـه  مـاه  چشـمه  راجـب  را  همه چـی  حیوانـات 
دادنـد و فیـل گفـت: »نـه ایـن چشـمه، چشـمه ی مـاه نیسـت. 
چـون روزهـا عکـس مـاه روی چشـمه نیسـت. مـاه فقـط چـون 
در آسـمان اسـت بـه خاطـر همیـن فقـط عکسـش در چشـمه 

میفتـد.«
گـرگ هـم بعـد حرف هـای فیـل راضی شـد و فیل به دوسـتانش 
خبـر داد و بعـد همگـی بـه خوبـی و خوشـی در کنـار هـم زندگـی 

کردند. 
دوسـت مـن داسـتان مـن تمـام شـد و امیـدوارم کـه خوشـت 

آمـده باشـد؛ خـدا نگهـدار!

در یـک دره ی دور، مـرد فقیـری بـه اسـم حمیـد بیـگ باهمسـرش 

کـه همـه ی  گاوی بـود  کـه آنهـا داشـتند،  زندگـی می کـرد. تنهـا چیـزی 
را می خـورد. آن  کدخـدای بدجنـس حسـرت  مـردم ده، مخصوصـاً 
یک روز سردِ زمستان، حمیدبیگ به جنگل رفت تا هیزم جمع کند. 
در راه دو هندوانـه بـزرگ و رسـیده دیـد. یکـی را چیـد و بـه خانـه بـرد. 
همسـرش گفـت: هندوانـه بـه ایـن بزرگـی آن هـم در زمسـتان کـم پیـدا 

می شـود. چطـور اسـت آن را پیـش کدخـدا ببــری و بـه او بفروشـی...
سـلام و هـزاران سـلام بـه زیبایـی یـک روز پاییـزی به تو دوسـت خوبم؛ 
امیدوارم سرحال و سلامت باشی! از اینکه پاسخ نامه ام را خیلی زود و 

باسلیقه می نویسی و برایم می فرستی از تو خیلی ممنونم. 
پرنیان جانم! خیلی خوشحالم که به کلمات قصه ات توجه کردی تا 
همگی به صورت نوشـتاری باشـند، معلوم اسـت که دختری بادقت و 

باهوش هسـتی و به تو افتخار می کنم.
نازنینم؛

در قصـه ی نامـه ی قبلـی یک چیز خیلی پررنگ بود و آن آرامشـی بود 
کـه در جنـگل وجـود داشـت امـا... در واقـع بـا آمـدن »فیـل« آن آرامش 
در جنـگل از بیـن رفتـه بـود. فکـر می کنـی چـه زمانـی آرامش به جنگل 
کارهایـی آرامـش جنـگل را و حتـی آرامـش  بازمی گشـت؟ فیـل بـا چـه 
کـه بـه دلیـل زلال بـودن آن، عکـس مـاه، روی آن  چشـمه ی مـاه را 
می افتـاد، به هـم زده بـود. آمـدن فیـل مشـکلاتی را بـرای اهالـی جنگل 

ایجـاد کـرده بـود مثـلاً آرامـش را از بیـن بـرده بـود. 
پرنیـان جانـم، وقتـی مشـکلی بـرای مـا پیـش می آیـد، همـه در فکـر 
راه حل هسـتیم تا آن مشـکل را حل کنیم. در داسـتان ها هم همیشه 
باید مشـکلات به نوعی حل شـوند. »مشـکلات« باعث جذاب شـدنِ 
داستان هاست و فکر ما را مشغول خودشان می کنند که )می خواهد 

چـه اتفاقی بیافتد؟(
در بخـش بـالای نامـه ام قسـمتی از یـک داسـتان را برایـت نوشـتم. 
کلماتی که  پررنگ هستند، کلمات مهمِ داستان هستند. فکر می کنی 
چـه اتفاقـی قـرار اسـت بیافتـد. چـه مشـکلی پیـش بیایـد و چطـور آن 
کـن و ادامـه ی داسـتان را  مشـکل در ادامـه حـل شـود؟ خـوب فکـر 
هرطـور دوسـت داری برایـم بنویـس. دوسـتت دارم♥ خـدا نگهـدارت
دوست تو: مرکز آفرینش های ادبی

مکاتبه دوم
و  می خواهـم  معـذرت  شـد،  دیـر  نامـه  جـواب  اینکـه  از  سـام؛ 

بیایـد.  خوشـت  نوشـته ام  کـه  داسـتانی  از  امیـدوارم 
کدخـدا  پیـش  را  هندوانـه  فـردا  باشـه  گفـت:  حمیدبیـگ   ...

می بـرم.
فـردای آن روز از راه رسـید و حمیدبیـگ هندوانـه را برداشـت و 

پیـش کدخـدا بـرد.
حمیدبیگ گفت: کدخدا این هندوانه را، از من می خری؟

کدخـدا بـا تعجـب گفـت: ایـن موقـع زمسـتان هندوانـه بـه ایـن 
بزرگـی!؟ باشـه مـن این هندوانـه را می خرم؛ فقط قیمتش چقدر 

است؟
-یک سکّه
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-من به شرطی این هندوانه را از تو می خرم.
-چه شرطی؟

-تو باید گاوت را به من بفروشی.
-بـرای چـه مـن بـه خاطـر یـک هندوانـه کـه ارزشـی نـدارد گاوم را بـه 

تو بفروشـم؟
-من حاضرم 100 سکّه برای آن گاو بدهم.

-چـی صـد سـکّه! نـه یعنـی نمی دانـم بایـد بـا همسـرم مشـورت 
کنـم.

-حتـی بـا هـزار سـکّه؟ من حاضرم هزار سـکّه به تـو بدهم به خاطر 
آن گاو.

حمیدبیـگ باتعجّـب و صـدای بریـده بریـده گفـت: چـی ... هـه ... 
هـه ... زار ... سـه ... سـکّه!؟ 

کدخدا گفت: بله، بله هزار سکه؛ نظرت چیست؟
    - باشـه خـوب چیـز اسـت یعنـی باشـه من الان مـی روم خانه ام و 

گاوم را برایـت می آورم.
کدخـدا مرموزانـه و زیرکانـه نـگاه کـرد و خندیـد. حمیدبیـگ هـم 
 پـس از یـک ربـع برگشـت و گاو و هندوانـه را داد و پـول را گرفـت، 

پـول درون سـه کیسـه بـود، آقـا حمیدبیـگ در آن را بـاز نکـرد.
همسـرش  بـرای  را  ماجـرا  بازگشـت،  خانـه  بـه  حمیدبیـگ  وقتـی 
تعریف کرد و هردو خوشحال شدند و در کیسه ها را باز کردند،... 
ولـی داخـل کیسـه ها سـنگ بـود و از پـول خبری نبود، کدخدا سـر 
آنها را کاه گذاشته بود. حمیدبیگ هم خیلی ناراحت و عصبانی 
شـد ولـی یکهـو فکـری بـه سـرش رسـید. حمیدبیـگ رفـت خانـه 
کدخـدا، امـا هرچـه در زد کسـی در را بـاز نکـرد؛ انـگار کسـی خانـه 
نبـود. حمیدبیـگ بـا یـک سـنجاق در خانـه را بـاز کـرد و بـه حیـاط 
پشـتی رفـت و بـه گاو قرصـی داد تـا مدتی بخوابد، بعـد هم از خانه 

بیـرون آمـد و از دور منتظـر آمـدن کدخـدا شـد.
کـرد  فکـر  اول  بزنـد  گاو  بـه  سـری  رفـت  آمـد  کدخـدا  بعـد  کمـی 
خوابیـده اسـت ولـی بعـد فکـر کرد مـرده اسـت، با خـودش گفت: 

حـال چـکار کنـم؟
یـک گاری آورد بـا هـزاران زحمـت گاو را روی گاری گذاشـت و بـرد 
تـا  گاو بـرف ریخـت  از در خانـه اش گذشـت و روی  آن ورتـر  کمـی 
معلـوم نشـود و بـه خانـه رفـت. حمید بیگ هم برف را کنـار زد و با 
خوشـحالی گاو را بـرد، و بـرای کدخـدا هـم درس عبـرت شـد تـا سـر 
کسـی کاه نگـذارد و داسـتان بـه خوبـی و خوشـی بـه پایان رسـید.

آمـده باشـد و امیـدوارم همیشـه  امیـدوارم از داسـتان خوشـت 
خدانگهـدار! باشـی؛  سـامت 

»جنگ با غذا«
گرسـنه می شـد/ بایـد شـکار  کار می کـرد/ وقتـی  انسـان اولیـه/ در غـار 

می کـرد
می گشت صبح تا شب/ دنبال ردّ پا،  بو/ هر روز جنگ می کرد/ با قوچ 

و خرس و آهو
اسـت  سـخت  بجنگـی/  شـب  و  صبـح  هـر  غذاهـا/  بـا  اسـت  سـخت 

سـنگی و  سـرد  غـار  در  اسـتراحت/ 

دیشـب بـه خـواب دیـدم/ بـا نیـزه ای به دسـتم/ با لوبیاپلوها/ مشـغول 
جنگ هسـتم

کتاب: لولوی پشت شیشه- سروده: مریم اسلامی

بـه نـام خـدای پروانه هـای 
کـه ایـن روزهـا خیلـی دلـم برایتـان تنـگ شـده اسـت. بـه نـام  رنگارنـگ 
خدایـی کـه تمـام موجودات ریز و درشـت را آفرید. به نام خـدای آدم ها.

پرنیـان عزیـزم امیـدوارم حالـت خـوب باشـد. از اینکـه جـواب نامـه ام را 
کـه دیـر می شـود، دلـم چـون  نوشـتی خیلـی خوشـحالم. جـواب نامـه 
پروانه هـا  آرامـش  از  همیشـه  مـن  آخـر  می شـود.  بی قـرار  پروانه هـای 

کـه پروانـه ای بی قـرار شـود. خوشـم می آیـد، حـالا خیالـش را بکـن 
پرنیان خوبم؛

داسـتان حمیدبیگ و گاوش را خوب ادامه داده بودی. مشـکل ایجاد 
گـر خواسـتی ادامـه ی داسـتان  شـده در داسـتان را خـوب حـل کـردی. ا
اصلـی را بخوانـی، کتـاب »آی قصـه قصـة« نوشـته خانـم زهـره پریـرخ را 

بخـوان )داسـتان »دو هندوانـه و یـک نردبـان«(
را  شـعر  ماجـرای  نوشـتم.  شـعر  یـک  نامـه ام  اول  برایـت  دفعـه  ایـن 
کـه انسـان های اولیـه،  خیلـی دوسـت دارم. ایـن خیلـی جالـب اسـت 
ابتـدا بـا غذایشـان جنـگ می کردنـد و آن را شکسـت می دادنـد و بعـد 
کار سـختی بـه نظـر  کـه می کنـم،  می خوردنشـان. راسـتش تصـورش را 
گاو  کـه بتوانـم بـا یـک  می رسـد. اصـلاً خیالـش را هـم نمی توانـم بکنـم 
وحشـی اول کشـتی بگیـرم و بعـد بتوانـم سـرش را ... . بی خیـال؛ فکـرش 
گـر انسـان اولیـه ای مثـل مـن دل نـازک بـود، چـه  کـن ا را نکنیـم. فکـر 
را بنویسـی؟ منتظـر نامـه ی بعـدی  و  می خـورد! می توانـی داسـتانش 

♥ بـاش  داسـتانت هسـتم. مواظـب خـودت 
دوست تو: مرکز آفرینش های ادبی

52



اردبیل/پاسخگو: پریناز ستونه/عضو: هدیه نقی پور
گروه سنی:نونگاه

شماره توالی:یکم و دوم

مکاتبه اول
سـام مـن هدیـه نقی پـور هسـتم کاس ششـم مـن یـک بـرادر 
هم سن وسـال دارم مـا دوقلـو هسـتیم مـن 1۲ سـاله هسـتم 
مـن کتاب هـای علمـی و خنـده دار و رؤیایـی دوسـت دارم مـن از 

کاس اول عضـو مرکـز 1 کوثـر هسـتم.
مـن بـه کاس زبـان مـی روم و در کانون کلی فعالیت های جالب 
انجـام می دهیـم مـن از فعالیت هـای کاردسـتی خوشـم می آیـد 

مـن خیلـی نامه نـگاری را دوسـت دارم.
شـما  از  و  دارم  دوسـت  هـم  را  داستان نویسـی  حتـی  مـن 
خداحافـظ کنیـد.  راهنمایـی  نوشـتن  بـرای  مـرا  می خواهـم 

تصویر دارد
سـلام بـه دوسـت تـازه ی تـازه از راه رسـیده ام. امیـدوارم حالـت خـوب 
باشـد و بـرف و باران هایـی کـه ایـن روزهـا می بـارد، تـو را خیـس نکـرده 
باشـند. هدیـه جـان، چقـدر خـوب اسـت کـه خواهـر یـا بـرادرم سـن و 
سـال داشـته باشـد کـه همیشـه همـراه او باشـد حتـی وقتـی کـه بـرف، 
دانـه دانـه از آسـمان می بـارد فکـر می کنـم آدم برفـی سـاختن زیـر برف 
گر آدم برفی ها هم دوقلو باشـند  بـا او خیلـی خـوب باشـد. مخصوصـاً ا
مـن هـم بـا کلمـات نامـه ام برایتـان یـک خبر چتـر کشـیده ام تا خیس 
نشـوید. می توانـی بـا چتـر مـن در شـهرتان قـدم بزنـی و از زیبایی های 

شـهرتان برایم بنویسـی. 
هدیـه جانـم، یـادت نـرود در نامـه  ات تاریـخ تولـد و شـماره تمـاس و 
آدرس و نـام کتاب هایـی کـه خوانـده ای را هـم بنویـس! زیـاد منتظـرم 

نگـذار♥
دوست تو: مرکز آفرینش های ادبی

مکاتبه دوم
سـام دوسـت خـوبِ مـن امیـدوارم در این روزهـای برفی حالت 
بـودی  پرسـیده  را  تولـدم  تاریـخ  مـن  از  راسـتی  باشـد.  خـوب 
اردیبهشـت  دارم.  دوسـت  را  اردیبهشـت  مـن   ،  1۳89/۲/۲9
شـکوفه  درختـان  سرسـبز،  همه جـا  هسـت  بهشـت  ماننـد 

می دهنـد.
مـن کتاب هـای قـدرت ذهنـی و قلقلـک را خیلـی دوسـت دارم 
کتـاب »صوفـی و چـراغ جادویـی« را هـم دوسـت دارم مـن خیلـی 
بـه کتاب هـای علمـی عاقـه دارم امیـدوارم شـما هـم بـه کتـاب 
علمـی عاقـه داشـته باشـید. راسـتی بـرف چقـدر زیـاد باریـده، 
 اون روزهایـی کـه تـو 

ْ
مـن بـرف را خیلـی دوسـت دارم مخصوصـا

حیاط آدم برفی می سـازیم. راسـتی شـما دوسـت دارید آدم برفی 
بسـازید.

در آخـر نامـه ام امیـدوارم روزهـای خوبـی در ایـن روز برفی داشـته 
باشید.

خدانگهدار

»ردّ پا«
فصل زمستان/ خاموش و بی جان نیست/ او

زنده است و زندگی می کند/ مثل تمام فصل ها/ از او نشانی هست
او هم/ نشانی از خودش بر برف ها دارد

کت/ او ردّ پا دارد در جاده های سا
گلاس فلور شاعر: دا
سـلام بـه هدیـه ی عزیـزم امیـدوارم حالـت خـوب باشـد، راسـتی حـال 
کشـیده بـودم چطـور اسـت؟ فکـر می کـردم وقتـی  کـه برایـت  چتـری 
نامـه ات را بـاز می کنـم نقاشـی خـودت را کنـار چتـر مـن کشـیده باشـی 
و همـراه چتـر مـن بـه گـردش رفتـه باشـی. آخـر هدیـه جـان، در نامه ی 
قبلـی ام برایـت نوشـته بـودم کـه چتـر مـرا بـرداری و در شـهر بـه گـردش 

بـروی و از زیبایی هـای شـهرت بـرای مـن بنویسـی.
کـه در شـهر شـما هـم بـرف باریـده، می دانـم در  هدیـه جـان؛ نوشـتی 
ایـن بـرف، جـای خالـی انارهـا و به هـا روی درختـان، خیلـی بیشـتر از 
همیشـه حـس می شـود. حتـی جای خالی گلهـا، توی باغچـه  بهار که 
بیایـد، اردیبهشـت ماه کـه مـاه زیبـای تولـد توسـت از راه برسـد، باز هم 
همه جـا زیبـا می شـود. آن وقـت دیگـر از اینهمـه بـرف، خبری نیسـت. 

امـا آن موقـع هـم دلمـان بـرای سـفیدی بـرف تنـگ می شـود.
هدیـه خوبـم، از اینکـه دختر کتابخوانی هسـتی خیلی خوشـحالم و از 

اینکـه به کتاب هـای علمی علاقـه داری.
لطفـاً چتـر مـرا فرامـوش نکـن. نامـه ی قبلـی را دوبـاره بخـوان و بعـد مرا 
گـردش در شـهرتان ببـر و در مـورد زیبایـی شـهر برایـم  بـا خـودت بـه 

بنویـس. هرچـه زودتـر برایـم نامـه بنویـس.
دوستِ تو: مرکز آفرینش های ادبی
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پاسخ به عضو به قالب نرسیده
کردستان/پاسخگو: هاجر صفابخش/عضو: ماندگار عظیمی

گروه سنی: نونگاه
شماره توالی: چهارم

دلایل انتخاب این پاسخ:
کـه عضـو  می توانـد احسـاس  از ایـن دارد  نامـه ی عضـو نشـان 
کمرنـگ  کنـد و در نامـه از آن بـه صـورت  گیـر نوشـتن  خـود را در 
کـه ایـن مبحـث را برایـش  کـردم  کرده اسـت. پـس سـعی  اسـتفاده 
بـاز کنـم تـا در آثـار بعـدی بتوانـد از آن اسـتفاده کنـد و با احسـاس 
بیشـتری بنویسـند و احساسـات خودرا در نوشتن آثار بعدی اش 
به کار ببندد و بر همین اسـاس عضو را به نوشـتن متنی منسـجم 

کـردم. و خلاقانـه دعـوت 

»به نام خداوند بخشنده مهربان«
و  محتـرم  همـکاران  تمـام  و  شـما  خدمـت  ادب  عـرض  و  سـام 
 باعـث 

ً
خوبتـون و امیـدوارم کـه حـال همتـون خـوب باشـد. واقعـا

ناراحتـی اسـت. راجـبِ کیـف وسـایل و مانتـو شـلواری حـرف بزنـم 
کـه هنـوز ازشـون اسـتفاده نکـردم. پارسـال اول مهـر بـا شـوق و 
ایـن ویـروس  زوق فراوانـی همـراه خانـواده ام رفتـم خریـدم ولـی 
حسـرت  بـا  و  بمونیـم  بـه دل  حسـرت  خیلـی  شـد  باعـث  مرمـوز 
زیـادی بـه کیـف و کتاب هایی که قباً تو مدرسـه ازشـون اسـتفاده 
می کردیـم. در کنـار معلـم و همکاسـی هایم حـال و هـوای خوبـی 
از تعطیلـی   

ً
از دانش آمـوزان واقعـا ولـی خیلـی  داشـت نمی دانـم 

مدرسـه خوشـحال می شـدند ولـی با وجـود این ویـروس با وجود 
تمـام ایـن مسـائل باعث شـد قـدر همدیگر و مدرسـه معلمان و 
خیلـی چیزهـای دیگـر را بدانیـم. امیـدوارم ایـن ویـروس کثیـف از 
میـان بـرود و مـا هـم بتوانیـم از کیـف و باقـی وسـایلمون کـه وقتی 
همـه را می چینیـم بـا تمـام حسـرت نگاه شـان می کنـم و بـا فکـر 
و رؤیـای مدرسـه تـو همشـون غـرق می شـویم. امسـال امیـدوارم 
یعنـی آرزو می کنـم بتوانیـم بـا خوشـحالی فراوان به مدرسـه برویم 
کنـار همـه  و پایـان ایـن ویـروس را جشـن بگیریـم و مـا هـم در 
مسـلمانان قـدر همدیگـر را بدانیـم و بـرای چیزهایـی کـه باعـث 
پیشـرفت و آبادانـی می شـود تـاش کنیـم تـا ایرایـن آبـاد و آزاد و 
دور از هرگونـه بـدی داشـته باشـیم. بـا آرزوی سـامتی و بهـروزی 
درددل هایمـان  و  نظـر  بـه  کـه  همکارانتـون  تمـام  و  شـما  بـرای 

! اهمیـت می دهیـد و ممنونـم. بـه امیـد دیـدار

»من دیده ام خدا را«
من دیده ام خدا را/ در هرچه توی دنیاسـت/ حس می کنم که گاهی/ 

در ابرهای زیباست
دیشـب صـدای او را/ حتـی شـنیدم از بـاد/ بـاران رسـید و بویـی/ غیـر از 

خدا نمـی داد
کـی گفتـه کـه خـدا را/ هرگـز نمی شـود دیـد/ پـس بـاد از چـه می گفـت/ 

بـاران چگونـه باریـد؟!

»به نام خدای مهربان«
سـلام هایم را کـه پـر از شـادی و لبخنـدی بـرای فرداسـت بـه تـو دوسـت 

خوبـم مانـدگار جـان تقدیـم می کنـم.
دوسـت خوبم هیچ شـرایطی ماندگار نیست. حتی شـرایط کرونا، آرزوی 
همه ی ما این اسـت که این شـرایط تمام شـود و چرخ روزگار به شـادی 
و خوشـی بچرخد. ممنونم که به این خوبی برایم از احساسـات خوبت 
دربـاره ی کیـف و لباس هـای مدرسـه ات کـه گوشـه ای از اتـاق همینطـور 
بیـکار مانده انـد برایـم نوشـته ای. خـوب بعضـی وقت هـا بـه غیـر از خـرج 
کـردن احساسـات حتـی در داسـتان ها هـم کاری از دسـت مـا برنمی آیـد 
اما، ما که می توانیم متفاوت بنگریم و بنویسیم از ذهنمان و تخیلمان 
اسـتفاده کنیـم پـس بیـا بـا هـم یـک فرمـول جدیـد بـرای خودمـان خلق 

کنیم.
شخصیت ها + خیال + ذهن ما + اتفاقات دوروبرمان

به تو قول می دهم با این فرمول می توانیم خوبِ خوب بنویسیم.
یک یا چند دوست + استفاده از خیال + ذهن ما + مثلاً یک روز برفی

کـه دوسـت  کننـد ... و چنـد تـا از دوسـت های خـوب محلـه  برف بـازی 
صمیمی بودند شروع کردند به آدم برفی درست کردن. حالا نوبت سارا 
بود که برود و هویج بیاورد اما مادرش خانه نبود و نمی دانستند چه کار 
کننـد، مریـم گفت توی دکمه هایی که مـن آورده ام یک دکمه ی نارنجی 

بـزرگ اسـت آن را بـه جایی بینی اش می گذاریـم ... .
تـا اینجـا از اتفـاق دوروبرمـان، شـخصیت ها و ذهـن خودمـان اسـتفاده 
کرده ایـم. شـاید بپرسـی پس سـهم خیال کجاسـت؟! می توانیـم از اینجا 

بـه بعـد از خیالمـان اسـتفاده کنیـم، چگونه؟
خـوب برایـش چنـد موضـوع مختلـف طراحـی می کنیـم مثـلاً آدم برفـی 
می توانـد بـه همـراه یـک تکـه ابر به آسـمان برود و پیش تکـه ابرها بماند 
یـا مثـلاً می توانـد همانجـا بمانـد تـا بهـار وقتـی یخ هـا آب می شـوند او بـه 
همـراه قطره هـای آب بـه رودخانـه برگردد و ریشـه ی درخت ها را سـیراب 
کند. یا مثلاً همان دکمه ی نارنجی باعث شـود که وقتی دماغ آدم برفی 
اسـت کارهـای عجیـب انجـام بدهـد، مثـلاً حـرف بزنـد، شـاد باشـد و بـا 
بچه هـا دوسـت شـود و حتـی می توانـد مثل پینوکیو تبدیل به یـک آدم 

شـود و دوسـت صمیمـی بچه هـا باقـی بماند.
پـس می بینـی وقتـی بـه واژه ی خیـال می رسـیم چقـدر دسـتانمان بـاز 
اسـت و چگونـه می توانیـم داسـتان خودمـان را بنویسـیم و مثـل یـک 
کـودک کـه دارد تاب بـازی می کنـد هـی ذهنمـان را تاب بدهیم یـا در یک 
نقطه که خودمان به نتیجه رسیدیم و خیلی خوشمان آمد همان را بر 
روی کاغـذ بیاوریـم و بنویسـیم. مانـدگار جـان در نامه ی بعدی دوسـت 
دارم از ایـن فرمـول اسـتفاده کنـی و برایـم یک داسـتان زیبـا درباره ماهی 
حوض کوچک وسط حیاط که با گنجشک های روی شاخه ی درخت 

دوسـت شـده است بنویسـی ...
پس تا دیدن دوباره ی تو و خواندن این داستان خدانگهدارت
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مرکزی/پاسخگو: زهرا غلامی/عضو: رونیا حاجی قاسمی
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: دوازدهم

دلایل انتخاب این پاسخ:
کـه آن را داسـتان دانسـته و عناصـر سـاده  عضـو اثـری نوشـته 
داسـتان در آن رعایـت نشـده اسـت. بنابرایـن ایـن اثـر انتخاب 

شـد تـا در آن نـکات سـاده داسـتان نویسـی گوشـزد شـود.

سـام بـه همـه مـن یـک رود هسـتم کـه سـال های سـال اسـت 
کـه در ایـن رودخانـه جـاری هسـتم همـه چیـز خـوب بـود بـاران 
می خـورد  مـن  بـه  کـه  آفتـاب  می شـدم.  پُرتـر  مـن  می آمـد  کـه 
هـوا  بـه  مـن  در  کـه  کوچـک  ماهی هـای  می شـدم.  گرم تـر  مـن 
می پریدنـد و دوبـاره در آب فـرو می رفتنـد و پرنده هـای مهاجـر 
کـه  زیـادی  مردمـان  و  می خوردنـد  آب  مـن  کنـار  سـال  هـر  کـه 
درون  زیـادی  بچه هـای  می آمدنـد.  مـن  پیـش  تفریـح  بـرای 
ایـن  امـا  بـودم  خوشـحال  هـم  مـن  و  می کردنـد  آب بـازی  مـن 
خوشـحالی کم تـر شـد و مـن به شـدت قبـل خوشـحال نبـودم. 
وقتـی، ماهی هـای کوچولـو از آب بیـرون می پریدنـد، دیگـر زیـاد 
ذوق نمی کـردم یـا وقتـی پرنده هـای مهاجـر بـر روی شـاخه های 
درخـت کـه با هر وزش باد می رقصیدند لانه می سـاختند حس 
خوبـی پیـدا نمی کـردم یـا اگـر هـم ایـن حـس را پیدا می کـردم کم 
بـود، اگـر آدم هـا می آمدنـد دوسـت داشـتم بـا همـه قهـر باشـم. 
می پرسـید چـرا اخـاق مـن اینطـور شـده؟ بـه شـما می گویـم اما 

بـه شـوخی کـه مـن را درک کنیـن.
مـن اخاقـم تغییـر کـرده چـون آدم هـا و افـراد زیـادی درون مـن 
آشـغال می ریزنـد و مـن را آلـوده می کننـد. زباله هـای خانه هـا و 
همچنیـن هـوا هـم آلـوده شـده چـون باعـث و بانـی اینهـا دود 
ضـرر  هـم  خودشـان  البتـه  کـه  هسـتند  آدم هـا  و  کارخانه هـا 

می کننـد و 90٪ بیماری هـا هـم به خاطـر همیـن اسـت.
ولـی خواهـش می کنـم تمـام دنیـا و عزیزانـی کـه بـه طبیعـت و 
آلـوده می کنیـد و  آن را  محـل زندگیتـان اهمیّـت نمی دهیـد و 
 
ً
به آن آسـیب می رسـانید از شـما خواهشـمند هسـتم که لطفا

را تکـرار نکنیـد.  بـه ایـن مسـائل توجـه فرماییـد و ایـن کارهـا 
یـادی کنیـم از ضرب المثلـی کـه می گویـد: »تجربـه را تجربه کـردن 

 اشـتباهی را کـه کردیـد تکـرار نکنیـد.
ً
خطاسـت«. پـس لطفـا

با تشکر رودی که داستان زندگی اش را گفت

»به نام خالق رودخانه ها«
آیـا تشـکر کـرده ای/ از رودهـا که جاری انـد؟/ از رودها که سـاده اند/ و 

از بدیهـا عاری اند؟
جعفر ابراهیمی

سـلام؛ یک سـلام آبدار پاییزی به دوسـت خوبم رونیا جان قاسـمی. 
و  باشـد  خـوب  حالـت  امیـدوارم  سـلامتی؟  اسـت؟  چطـور  حالـت 
روزهای پر از شادی برایت در راه باشد! رونیای عزیزم چه کار خوبی 

کـردی داسـتان نوشـتی و برایـم فرسـتادی! 
رونیـای عزیـزم داسـتانت را خوانـدم، سـوژه ی جالبـی بـود، این نشـان 
می دهـد کـه تـو چقـدر بـه محیـط اطرافـت اهمیـت می دهـی و معلوم 
اسـت که به محیط زیسـت علاقه مند هسـتی. در واقع تو یک طرفدار 
جـدی محیـط زیسـت هسـتی و آفریـن بـه تـو بـه خاطـر ایـن تشـکر 

قشنگت!
کـی را دیـده ای یـا نـه؟ در آن  نمی دانـم انیمیشـن شـهر اشـباح از میازا
رودخانـه کثیفـی اسـت کـه بـه حمـام بـرده می شـود. یـا ایـن کـه کتـاب 
»رودی جـان چـرا آواز نمی خوانـی« را خوانـده ای یـا نـه؟ امـا در ایـن 
انیمیشن و کتاب هم، شخصیت رودخانه ای است که کثیف شده و 
زباله هـا در گلویـش جـا گرفته انـد. از محتـوای اثـری که صحبت کردیم 

امـا بگـذار از نظـر داسـتانی هـم دربـاره ی داسـتانت صحبـت کنیم.
گر قرار باشـد نوشـته ی شـما به عنـوان یک داسـتان در  رونیـای عزیـز ا
نظـر گرفتـه شـود بایـد بـه نـکات داسـتانی بیشـتر دقـت کنـی. مثـلاً در 
ابتـدای داسـتان گفتـی: سـلام به همـه، من یـک رود هسـتم، در واقع 
ایـن جملـه بیشـتر انشـاء اسـت تـا شـروع یـک داسـتان! تـو می توانـی 
گفتگـو! مثـلاً بـه ایـن  کنـی یـا بـا یـک  داسـتانت را بـا توصیـف شـروع 

کـن! شـروع های داسـتانی رودخانـه دقـت 
رودخانـه اصـلاً حالـش خـوب نبـود، سـرفه  می کـرد، احسـاس می کـرد 

دیگـر نمی توانـد بـه زندگـی ادامـه بدهـد!
کتی؟ چـرا حرکـت  مـن نگاهـی بـه رودخانـه انداختـم و گفتـم چـرا سـا

نمی کنـی؟ 
-اُهو هو اُهو! دیگه نفسم بالا نمیاد!

-نفس عمیق بکش ...
رونیای عزیزم با خواندن داسـتان های خوب و قشـنگی که در کانون 
وجود دارد می توانی به شـروع داسـتان ها دقت کنی و آنها را بخوانی. 

این طوری داسـتان های بهتری می توانی بنویسی.
نکته دیگر این که در پایان داستان ما نتیجه نمی گیریم و از خواننده 

خواهش و تمنا نمی کنیم!
در  بایـد  کـه  دارد  وجـود  دیگـری  نـکات  خیلـی  عزیـزم  رونیـای 
داستان نویسی رعایت کنی! اما در نامه های بعدی در این باره با هم 
صحبت خواهیم کرد. به امید خواندن داستان های زیادتر و نوشتن 
داسـتان های جالبتر! دوسـتت دارم تــو را به خدای بزرگ می سـپارم. 

راسـتی تولـدت هـم مبـارک، بـا بهتریـن آرزوهـا!
دوست خوب تو: مرکز آفرینش های ادبی- 1400/9/20

کردستان/ پاسخگو: الهام زارعی زاده/ عضو: کوثر محمدخانی
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: چهارم

دلایل انتخاب این پاسخ:
کوثـر محمدخانـی عضو ی سـت که بر اسـاس نامه های ارسـالی 

در ایـن چهـار مکاتبه توان خوب نوشـتاری داشته اسـت.
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مربـی نـام  اش را بـا چنـد جملـه از اثـر عضـو آغـاز کرده اسـت و در 
سـلام به عضو نیز باز از اثر خود عضو بهره گرفته اسـت. با ایجاد 
یـک مقدمـه ی کوتـاه بـاز هـم متأثـر از اثر خـود عضـو وارد مباحثی 
می شـود کـه در نظـر دارد توجـه عضـو را بـه آنهـا برانگیزاند. اشـاره 
به اینکه اثر به یک آغاز داسـتانی نزدیک شده اسـت، شـخصیت 
بخشـی و اتفـاق داسـتانی کـه تـوی نامـه ی قبلـی بـا عضـو در ایـن 
رابطه صحبت کرده اسـت و البته اشـاره به جزئیات با بهره گرفتن 

از حـواس و توصیف.
سـراغ  بـه  و  مـی آورد  مثـال  عضـو  خـود  اثـر  از  راسـتا  همیـن  در 
توصیه هایـی در جهـت بهتـر نوشـتن توصیـف هـا در مسـیر خلق 

یـک اثـر داسـتانی یـا یـک متـن ادبـی خـلاق مـی رود.

»به نام خالق هستی«
بـه  پنجـره دوختـم.  را  بـه رختخـواب رفتـم چشـم هایم  کـه  شـب 
انـگار کـه ابـر آسـمان از تاریکی شـب ترسـیده بود، داد مـی زد و آرام 
آرام گریـه می کـرد و اشـک هایش بـا آهنـگ زیبایـی بـر روی شیشـة 
کلبـه می ریخـت. صـدای چک چک قطره هـای باران دلنشـین بود. 
بـر  کـه  آفتـاب  بـا اشـعه  کـه  چشـم هایم سـنگین شـد صبـح زود 
صورتم می تابید از خواب بیدار شدم بوی خوش باران که بر روی 
زمیـن ریختـه بـود را احسـاس کـردم. از باریدن باران گذشـته بود و 
آسـمان آبی رنـگ خـود را روی چمـن زار بـاز کـرده بـود و همـه جـا و 
همـه چیـز بـوی تازگـی می داد. بیـرون محله که رفتم بچـه آهوی در 
سـبزه ها بـه جسـت وخیز مشـغول بـود. از ایـن طـرف بـه آن طـرف 
می دویـد و بـا  پروانه هـا بـازی می کـرد و صـورت خـود را قطره هـای 
آسـمان نـگاه  بـر روی بـرگ گلهـا بـود می شسـت و بـه  کـه  بـاران 
می کـرد و پرنده هایـی را کـه در میـان شـاخه ها مشـغول خوانـدن 
آواز و بـازی بودنـد را تماشـا می کـرد. از همـه زیباتـر در چمنـزار کنـار 
را  بـا رنگ هـای خـود جلـوه بیشـتری  کـه  بـود  کلبـه رنگین کمانـی 
بـه دشـت داده بـود انـگار دو کـوه طناب بـازی می کردنـد. سـبد را 
برداشـتم و بـرای آوردن تمشـک جنـگل رفتم بعـد از باریدن باران 
شـده  سـرحال تر  داشـتند  خوبـی  عطـر  کـه  سـبزه ها  و  چمن هـا 
می کـردم.  انـگار   پـرواز  می گذاشـتم  قـدم  آنهـا  روی  وقتـی  بودنـد 
بـوی خـوش و عطـر دل انگیـز گل هـا کـه تـازه بـه لطـف خـدا همـه 
شـیرین  بـوی  می کـرد.  نـوازش  را  مشـامم  بودنـد  شـده  سـیرآب 
بـر روی درختـان  رنگـی عـروس  تـور  کـه ماننـد  شـکوفه درختـان 
بوته هـای  کنـار  بـود.  کـرده  پـر  را  همه جـا  می کردنـد  خودنمایـی 
تمشـک کـه نشسـتم آرام دسـتم را روی چمـن و گل هـای اطرافـم 
می کشـیدم وای چـه حـس خوبـی از دانه هـای تمشـک در سـبدم 
و هـم گاه گاهـی در دهانم می گذاشـتم و چشـم هایم را می بسـتم، 
ملچ ملوچ دهانم پر از آب ترش تمشـک شـد و دوسـت ندارم که 
آن مـزه تـرش را قـورت بدهـم، وای وای ... خـدای مـن چـه چیز تو را 
وصـف کنـم کـه هیـچ کـدام در زبـان نمی گنجـد تـو را به خاطـر تمـام 
نعماتـت: حـس لامسـه، حـس بینایـی، شـنوایی و همـه و همه و 

یـک دانـه دیگـر تمشـک وای ... .

»به نام خالق هستی«
خـدای مـن چـه چیـز تـو را وصـف کنم کـه هیچ کـدام در زبان نمی گنجد. 
تو را شکر به خاطر تمام نعماتت. حس لامسه، حس بینایی، شنوایی 

و همـه و همـه و یـک دانه تمشـک ... وای ...
گلاب سـلام؛ یـک سـلام پـر از صـدای  گل  کوثـر خانـم  دوسـت خـوب 

بـاران؛ قطره هـای  چک چـک 
یک سلام پر از تازگی؛ یک سلام  پر از رنگ های زیبا؛ پر از سبزه و پروانه 

و گنجشک؛ یک سلام پر از تمشک
وای که دهانم آب افتاد. چه تمشک های خوشمزه ای توی اثرت دلبری 
می کردند. چشـم هایم را بسـته بودم و با تو از تمشـک ها می چیدم و به 
دهـان می بـردم، دسـت هایم قرمـز شـده بـود و انگشـت هایم رد قرمـز و 

بنفس سـرازیر بود.
آغـاز  را  بـا ایـن ترشـی زیـر دنـدان و دانه  هـای ریـز و قرمـز نامـه ام  حـالا 
می کنـم و البتـه یکبـار دیگر هم اثـرت را می خوانم. اثری کـه حس و حال 
بـاران داشـت حتـی ظاهـر نامـه هـم انـگار بارانی شـده بـود. اثـرت با چند 

جملـه ی داسـتانی آغـاز شـده اسـت.
شب که به رختخواب رفتم، چشم هایم را به  پنجره کلبه  دوختم. انگار 
گریـه  کـه ابـر آسـمان از تاریکـی شـب ترسـیده بـود. داد مـی زد و آرام آرام 
می کرد و اشـک هایش با آهنگ زیبایی بر روی شیشـه کلبه می ریخت.

کـه خوانـدم، تـوی ذهنـم بـه ابـر آسـمان یـک  ایـن قسـمت از اثـرت را 
شـخصیت بخشـیدم. البته این شخصیت بخشـی به دلیل خواندن اثر 
تـو بـود. یعنـی بـرای اثـرت از چیزهایـی حـرف زده بـودی کـه بـه مـن ایـن 
ذهنیـت را مـی داد. ابـر آسـمان تـوی اثـر تـو جـان دارد او ترسـیده اسـت و 

گریـه می کنـد و داد می زنـد.
بـه  همیـن خاطـر بـود کـه فکـر می کـردم بـا یـک داسـتان روبـه رو هسـتم. 
داسـتانی بـا یـک اتفـاق هیجان انگیـز، آخـر تـوی نامـه قبلـی در مـورد 
اتفاق ها و ماجراها توی داستان صحبت کرده بودیم، البته از بهره گیری 
از حواس هم صحبت کرده بودیم و تلاش کرده بودی از حواسـت توی 

اثـرت اسـتفاده کنی.
صبح زود که با اشعه آفتاب که بر صورتم می تابید از خواب بیدار شدم 

)حس لامسه(
بوی خوش باران را که بر روی زمین ریخته بود را احسـاس کردم )حس 

بویایی(
بچـه آهـو، صـورت خـود را بـا قطره هـای بـاران که بـر روی برگ گل هـا بود، 

می شسـت و بـه آسـمان نـگاه می کـرد )حس بینایی(
صدای چک چک قطره های باران دلنشین بود )حس شنوایی(

مثال هایـی را کـه نوشـتم از اثـر تـو انتخـاب کـرده بـودم و البتـه مثال هـا و 
نمونه هـای دیگـری هـم تـوی اثـرت بـود کـه آن هـا را دوبـاره هـم خوانـدم 
و بـا خـودم گفتـم پـس کوثـر خانـم گل گلاب هـم نامه هایـی را کـه بین ما 

ردوبـدل می شـود را نگـه مـی دارد و می خوانـد.
این حس خیلی خوبی به من داد چون متوجه شدم تو هم نامه هایی 
را کـه بیـن مـا ردوبـدل می شـود نگهـداری می کنـی و آن هـا را می خوانی و 
از نکاتـی کـه تـوی نامه هـا بـا هـم در موردشـان حـرف می زنیـم، اسـتفاده 
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می کنی.
توصیف هایـی کـه توی اثرت نوشـته بودی زنـده بودند. تلاش خوبی 
کـرده بـودی »همانطـور کـه قبـلْا هـم گفتـه بـودم« از همه ی حواسـت 
قابـل لمسـی،  و  نوشـتن توصیف هـای جانـدار  بـرای  بگیـری.  بهـره 
بدون اینکه زیاده روی کنیم، می توانیم به همه چیز جان ببخشیم. 
همانطـور کـه همه چیـز را از نزدیک می بینیم، آن را بنویسـیم. طوری 

کـه خواننـده ی اثـر خـودش را در همـان صحنه هـا ببیند.
راسـتی! بـه موضـوع دیگـری هـم برای نوشـتن فکـر کـرده ای!؟ من که 
از همیـن لحظـه و همین حالا چشـم انتظار رسـیدن اثـرت و خواندن 
کـه کردیـم، می توانـی اثـرت را  آن هسـتم. بـا توجـه بـه صحبت هایـی 
بـه قالـب داسـتان نزدیـک کنـی. »می توانـی در ایـن مسـیر از نوشـتن 
خاطـرات ثبـت شـده در گنجینـه ی ذهنـت بهره بگیـری« و یا اثـرت را 
در قالب متن ادبی )مثل همین اثری که فرستاده بودی( بنویسی تا 
بیشتر و بهتر با هم صحبت کنیم. »می توانی در این مسیر از نوشتن 
در مـورد فصـل زمسـتان بهـره بگیـری«. البتـه از توصیـف می توانـی در 

نوشـتن داسـتان هم بهره بگیری... . 
در هـر صـورت مـن بی صبرانـه چشـم انتظارم. زیـاد مواظـب خـودت 

بـاش! - خدانگهـدار
دوست تو در مرکز آفرینش های ادبی

حالا بروم یکبار دیگر اثرت را بخوانم و با چند دانه تمشک دیگر 
. ...

کردستان/ پاسخگو: الهام زارعی زاده/عضو: نیان فتحی
گروه سنی: نونهال

شماره توالی: یکم و دوم 
دلایل انتخاب این پاسخ:

کـردن فرآینـدی منطقـی و هدفمنـد براسـاس یـک الگـوی  طـی 
بـه  اثـر عضـو همـواره  بـا  و متناسـب  مربـی  مناسـب در ذهـن 
عنـوان یـه مربـی پاسـخگو برایم مهم بوده اسـت. لذا به  نتیجه 
رسـیدن این فرآیند و یادآوری آن به عضو در مسـیر پیشـرفت 

و تمریـن بیشـتر برایـم ارزشـمند اسـت.
بـه نوشـتن خـلاق دسـت  نیـان فتحـی در طـی همیـن مسـیر 
کـرده و مکاتباتـی هدفمنـد بیـن عضـو و مربـی رد و بـدل  پیـدا 
شـده اسـت. مربی با اشـاره به اینکه نامه های قبلی را خوانده 
اسـت، تلنگـری بـه عضـو می زنـد تـا او هـم نگاهـی بـه مکاتبـات 
از اتفـاق تـوی  آموزش هـای قبلـی  داشـته  باشـد. در ادامـه ی 
ح سـوال عضو را در مسیر  داسـتان صحبت شـده اسـت و با طر
هدایـت  اثـر  نویسـنده ی  عنـوان  بـه  ماجـرا   ادامـه ی  نوشـتن 
می کنـد. ایـن نکتـه هـم بـه عنـوان مـورد دیگـری در پاسـخ بـه 
اثـرش  بـرای  را  پایا ن بنـدی  کـه  می شـود  اشـاره  عضـو  نامـه ی 

مدنظـر قـرار دهـد.

مکاتبه اول:
دوست خوبم سام؛

مـن از شـما مچکـرم کـه بـرام نامـه نوشـتی و بـرام کتاب داسـتان 
فرسـتادی و مـن آن کتـاب داسـتان و نامـه را خوانـدم و خیلـی 
کتـاب  تـو  کـردم  حفـظ  شـعر  یـک  مـن  حـالا  شـدم  خوشـحال 

می نویسـم. برایـت  و  فارسـیم 
بلدم شعر بگویم بلدم قصه بخوانم

بلدم خستگی ات را بـه سامی بتکانـم
بلدم لانه بسازم ببرم پیش کبـوتر

بلدم شاخه گلی را بدهم هدیه به مادر
بلدم پاک ومرتب بزنم شانه به مویم

بلدم آینـه باشـم بلـدم راسـت بـگویم
بلدم روی لب تو گل لبخند بکـارم

بلدم مـردم دنیا همه را دوست بدارم
یـک روز یـک جوجـه گنجشـک کـه بـر روی شـاخه ی بی درخـت 
برای خودش آواز می خواند چشـمش به ماهی قرمز کوچولوی 
فتـاد و آمـد پاییـن که بـا آن ماهی 

ُ
غمگینـی در وسـط حـوض آب ا

امـا هـر کاری  کوچـک حـرف بزنـد و بدانـد چـرا غمگیـن اسـت، 
کـرد ماهـی نتوانسـت حـرف بزنـد چـون هیچ دوسـتی نداشـت و 
خیلـی ناراحـت بـود. جوجه گنجشـک بـا خودش فکر کـرد چطور 
گنجشـک  جوجـه  کنـد  خوشـحال  را  کوچـک  ماهـی  می توانـد 
شـروع بـه آواز خوانـدن کـرد تـا ماهـی قرمـز کوچـک خوش حـال 
بشـود و ماهـی قرمـز کوچـک بـه آواز خوانـدن جوجـه گنجشـک 
بـا هـم دوسـت  و  کـرد و ماهـی خیلـی خوش حـال شـد  گـوش 
شـدند. از آن روز ماهـی دیگـر ناراحـت نبـود و توانسـت حـرف 

بزند.

»به نام خدا«
یـک سـلام و صـد سـلام تقدیـم بـه تـو دوسـت خـوب نیـان خانـم گل 

گلاب امیـدوارم سـلامت و شـاد و سـرحال باشـی.
کـه چقـدر خوشـحالم. لابـد  گـر بدانـی  گـر ا گـر ا گل مـن ا نیـان خانـم 
و  رسـید  به دسـتم  تـو  نامـه ی  اینکـه  به خاطـر  می پرسـی چرا؟!خـب 
حـالا دیگـر دوسـت مرکـز آفرینش هـای ادبی هسـتی. برایت یـک کارت 
کـه شـماره عضویـت هـم روی آن نوشـته شـده  عضویـت می فرسـتم 

کـه مثـل پـل ارتباطـی بیـن ماسـت.  اسـت. شـماره عضویتـی 
خـب بـاز هـم خوشـحالم. لابـد می پرسـی خـب اینبـار بـرای چـه خیلی 
خوشـحالم؟ بـرای اینکـه تـو اینطـور راحت و روان و سـاده می نویسـی و 
اهل بازی با خیالت هستی. آخر من هم قلقلک دادن خیالم را خیلی 
دوسـت دارم و تو خیالم خیلی چیزها با هم دوسـت هسـتند مثلاً باد 
و درخـت. ابـر و خورشـید و مـاه و سـتاره ها. حتـی سـنگ و کرم هـا. هـر 
کدامشـان هـم از دوستی شـان قصـه ای دارنـد. مثـل قصـه ی دوسـتی 
گنجشک و ماهی توی حوض آب. این قصه ها را خیلی دوست دارم. 
گاهـی آنهـا را بـه قصه هـای همدیگـر دعـوت می کنـم. مثـلاً از خورشـید 
می خواهـم بـه قصـه ی درخـت و بـاد بیـاد و آنوقـت ماجراهـای تـازه ای 
اتفـاق می افتـد. فکـر می کنم مثلاً توی قصه ی گنجشـک و ماهی قرمز 
گر باد هم بیاید چه اتفاقی می افتد!! و مثلاً باد صدای آواز گنجشک  ا

57



را با خودش ببرد و ببرد و به گوش همه ی ماهی های قرمز برساند. بعد 
ماهی هـا همـه راه بیافتنـد و بیاینـد تـوی حـوض ماهـی قرمـزِ قصـه ی ما 

بعد ...
راسـتی! تـو هـم تـوی ذهـن و خیالـت مثـل مـن از ایـن بازی هـای خیالی 

می کنـی!؟
گـر دوسـت داشـتی قصـه ی ماهـی قرمـز و گنجشـک را اینبـار بـا حضـور  ا
باد بنویس، البته سـعی کن به جزییات بیشـتری اشـاره کنی. مثلاً حتی 
می توانـی از شـعری کـه گنجشـک هم می خواند بنویسـی. راسـتی گفتم 
شـعر، یـاد شـعری کـه تـوی نامـه ات نوشـته ای افتـادم. چـه خـوب کـه به 

خوانـدن شـعر هـم علاقـه داری. ایـن شـعر تقدیم بـه تو.
»گل خیالی«

من در خیالم/ یک گل کشیدم/ آن را برای/ بلبل کشیدم
 بلبل کجا بود؟/ در دشت و صحرا/ می گشت غمگین/ دنبال گل ها

 دادم گلم را/ دست نسیمی/ تا پر بگیرد/ چون یا کریمی
 گل را رساند/ پهلوی بلبل/ بلبل شود شاد/ از دیدن گل

شاعر: احمد خدادوست

نقاشـی قشـنگی را هم که کشـیده ای چند بار با دقت تماشا کردم. توی 
نقاشـی یـک گلـدون گل قرمـز هـم هسـت. شـاید بشـود گل قرمـز هـم به 
کـه نوشـتی و  کنـی. راسـتی! یـادت نـرود هـر چیـزی را  قصـه ات دعـوت 
اضافـه کـردی بـه قصـه ات، بـرای مـن هـم بفرسـتی. خوشـحال می شـوم 
بخوانمـش و بـا هـم توی نامه ی بعدی در موردش حرف بزنیم. فعلا، تو 

را بـه خـدا می سـپارم. مواظـب خـودت بـاش. 
دوست تو در مرکز آفرینش های ادبی.

مکاتبه دوم:
سـام، سـام، دوسـت مـن خیلـی خوشـحالم کـه دوسـت خوبـی 

مثـل تـو دارم. از تـو بـرای نامه هایـت و هدیه هایـت ممنونـم.
چنـد روزی از دوسـتی ماهـی قرمـز و گنجشـک می گذشـت در این 
مدت گنجشـک روزها به دنبال غذا می گشـت و شـب ها خسـته 
بـه لانـه ی خـود و کنـار دوسـتش ماهـی قرمـز برمی گشـت و ماهـی 
هـم  گنجشـک  و  بخوانـد  شـعر  برایـش  می خواسـت  او  از  قرمـز 
برایش می خواند؛ یک شـب شـعر مورچه، شـبی شـعر توپ و ... .
یـک شـب بـادِ بازی گـوش بـه حیـاط قصـه ی مـا آمـد و صـدای آواز 
گنجشـک را شـنید و آن را بـا خـود بـه دریاهـا و جاهـای دور بـرد و 
ماهی هـای دیگـر هـم صـدا را شـنیدند و خیلـی از آواز گنجشـکها 
خوششـان آمـد و آرزو کردنـد کـه کاش کنـار ماهـی قرمـز بودنـد و 
از دوسـتی ماهـی قرمـز، گنجشـک و گلـدان گل کنـار حـوض کـه او 
هـم حـالا بـا ماهـی و گنجشـک دوسـت شـده بـود، بهـره ببرنـد و 
بـا آن هـا دوسـت باشـند. بـرای همیـن همـه تصمیـم گرفتنـد بـه 

حـوض ماهـی قرمـز بیاینـد. 
ماهی هایـی کـه صـدای آواز گنجشـک را شـنیده بودنـد بـا اولیـن 
افتادنـد. ماهـی و  راه  بـه  بـه مقصـد حـوض کاشـی  قطـار دریایـی 
گنجشـک از همه جـا بی خبـر بـا سـروصدا از خـواب بیـدار شـدند.
از  بـود، ماهـی قرمـز  از ماهی هـای قرمـز  پـر  آب  آب و  از  پـر  حیـاط 
خوشـحالی نمی توانسـت بـه کـدام طـرف نـگاه کنـد و به کـدام یک 
بـه  شـاخه  روی  از  تعجـب  بـا  هـم  گنجشـک  بگویـد.  خوش آمـد 
آن هـا نـگاه مـی کـرد و ماهـی قرمـز را صـدا می کـرد امـا ماهـی قرمـز 
گنجشـک  بـود  شـلوغ  خیلـی  سـرش  چـون  نمـی داد  را  جوابـش 
هـم ناراحـت شـد و بـه سـمت بیـرون پـرواز کـرد. یک دفعـه یکـی از 
ماهی هـا از ماهـی قرمـز پرسـید گنجشـک کـه صـدای زیبـا داشـت 
کجاسـت؟ مـا این جـا آمده ایـم صـدای آواز او را بشـنویم. ماهـی به 
شاخه نگاه کرد و گنجشک را ندید و از همه ی ماهی ها خواست 
یکصـدا گنجشـک را صـدا بزننـد، ماهی ها با هم گفتند: گنجشـک 
بیـا، گنجشـک بیـا. صـدای ماهی هـا آنقـدر بلنـد بـود کـه گنجشـک 
از بیـرون صـدای آن هـا را شـنید و بـه طـرف حیـاط پـرواز کـرد و بـرای 
خوانـدن  آواز  بـه  خوشـحالی  بـا  هـم  آن هـا  خوانـد.  آواز  ماهی هـا 

گنجشـک گـوش دادنـد.

به نام خداوند دوستی ها
سلام سلام صدتا سلام            هزار و سیصدتا سلام  

سلام می گم تا که دلم وا بشه        روی لبات شکوفه  پیدا بشه
دوست خوب امیدوارم شاد و سلامت و روبه راه باشی.

نمی دانی نمی دانی که من چقدر خوشحالم. آخر توی این لحظه هایی 
کـه در حـال نوشـتن پاسـخ نامـه ی تـو هسـتم، تـوی اتاقـم  پـر از صـدای 
ماهی هاست، پر از آواز گنجشک توی قصه، پر از حس خوب دوستی. 
فکـر می کنـم وقتـی کـه تو هم جواب نامه را می نوشـتی و این  ماجـرا را که 
از توی چند نامه ی قبلی مان آغاز شده بود. ادامه دادی، همین حس 
و حال را داشـتی، می دانی! برای اینکه خوب خوب به خاطر بیاورم که 
تـوی نامه هـای قبلـی در مورد چه موضوع هایی صحبت کردیـم. دوباره 
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آن هـا را خوانـدم. فکـر کنـم تـو هـم نامه هـا را می خوانـی، دوبـاره و دوباره. 
تـوی نامـه قبلـی در مـورد اتفاق صحبت کـرده بودیم. توی ایـن اثرت که 
ادامـه ی ماجـرای قبلـی اسـت تـلاش کـرده بـودی کـه یـک اتفـاق را وارد 
ماجرا کنی. همانطور که قبلاً هم گفتم اتفاق ها به قصه ها و داستان ها 

شـکل می دهنـد و مـا را با خـود همراه می کنند.
شروع اثرت من را با خودش همراه کرد.

اولیـن  بـا  را شـنیده بودنـد  گنجشـک  ها  آواز  کـه صـدای  »ماهی هایـی 
قطـار دریایـی بـه مقصـد حـوض کاشـی بـه راه افتادنـد« خیـال تـوی این 
کـه نوشـته ای جالـب بـود. دنیـای خیـال هـم خیلـی  قسـمت از ماجـرا 
دوست داشـتنی اسـت و هـر اتفاقـی تـوی ایـن دنیـا می افتد. حیـاط را  پر 
از آب می  کنـد و آب را پـر از ماهی هـای قرمـز و صـدای ماهی هـا را آنقـدر 
بلنـد می کنـد کـه گنجشـک هـم آن را بشـنود و آواز بخوانـد و آواز بخوانـد 

و آواز بخوانـد.
و  اتفـاق  و  خیـال  دوسـتی  از  گلاب!  گل  خانـم  نیـان  خوبـم  دوسـت 
بـه دنیـا می آینـد.  کـه مـا انتخـاب می کنیـم، قصه هـا  شـخصیت هایی 
راسـتی تـوی قصـه مـا، بـاد و گلـدان هـم حضـور داشـتند امـا مـن متوجه 
حضـور آنهـا در قسـمت پایانـی ایـن قصـه نشـدم. دلـم کمـی بـرای آنهـا 
گفتـم: شـاید دلشـان می خواسـته آن هـا هـم تـا  تنـگ شـد. بـا خـودم 
پایـان ماجـرا نقـش داشـته باشـند. شـاید تـوی ذهـن تـو هـم بـوده کـه تـا 
پایـان ماجـرا آن هـا را همـراه کنی اما فرامـوش کرده ای کـه آن را روی کاغذ 
بنویسـی. بهتر اسـت همیشـه تلاش کنیم وقتی شـخصیتی یا چیزی را 
وارد قصه هـا و داسـتان هایمان می کنیـم تـا پایـان ماجـرا بـه آن ها نقشـی 

بدهیـم یـا تأثیـری از آنهـا در ادامـه ماجـرا داشـته باشـیم.
راسـتی نیـان خانـم گل گلاب کاش بـرای قصـه هـم یـک عنـوان انتخـاب 
کنـی. قصه هـا دوسـت دارنـد بـا یـک اسـم آن هـا را صـدا بزنیـم. آن هـم 

گنجشک هاسـت. کـه پـر از صـدای آواز  قصـه ی دوسـتی قشـنگی 
کـه صـدای آواز  مـن بـه حـس درختـان و ماهی هـا فکـر می کنـم وقتـی 
از  را  کـه حباب هـا  کـه همانطـور  فکـر می کنـم  را می شـنوند  گنجشـک 
دهانشـان به آسـمان پرواز می دهند. چشم هایشـان را بسـته اند و توی 
خیالشـان بالـه بـه بالـه ی هـم در حـال چرخیـدن هسـتند. آب خنـک 
حـوض را مـزه مـزه می کننـد و دلشـان می خواهـد مثـل گنجشـک روی 

شـاخه ی درخـت بنشـینند.
چـه جزئیاتـی بـه ذهنم رسـید. آخر جزئیـات هم به انتقال حـس و حال 
کمـک می کنـد. تـوی نامـه ی بعـدی در  قصه هـا و شـخصیت ها خیلـی 
بـه موضـوع  مـورد نوشـتن جزئیـات بیشـتر حـرف می زنیـم. امیـدوارم 
بعدی فکر کرده باشی. من که بی صبرانه چشم انتظار رسیدن نامه ات 

و خوانـدن آن هسـتم. فعـلاً تـو را بـه خـدا می سـپارم. خدانگهـدار
دوست تو در مرکز آفرینش های ادبی

کهگیلویه و بویراحمد/پاسخگو: مریم سادات/عضو: سحر مزرعه فرد
گروه سنی: نوجوان

شماره توالی: چهارم

دلایل انتخاب این پاسخ:
نامـه ات  شـروع  بـرای  عزیـز.  سـادات  خانـم  مرکـز  خـوب  مربـی   
شـعری زیبا انتخاب کردی شـعری که هم مناسـب اسـت و با آغاز 
ارتبـاط بـا عضـو و هـم بـه اثـر عضـو و جنـس واژه هایـش نزدیـک 
داسـتان  شـخصیت های  کـه  موضـوع  ایـن  بـه  توجـه  بـا  اسـت. 
الـه  اسـد  از  شـعر  ایـن  انتخـاب  بودنـد  رنگـی  مـداد  عزیـز  سـحر 
شـعبانی بسـیار مناسـب بـود. در پاسـخ بـه نامـه عضـو بـا انتخاب 
جمله هـای مناسـب بـا عضـو پل احساسـی خوبی زدی و نشـان 
در  نوشـتن  انگیـزه  می توانـد  عضـو  نامـه  رسـیدن  هیجـان  دادن 
عضـو را دوچنـدان کنـد. خیلـی خـوب بـه عضـو جاهایـی کـه نیـاز 
کردیـد مثـل ایـن جملـه: آرزوی  گوشـزد  بـه توصیـف بیشـتر دارد 
قلـم بـه  .... . اسـتفاده از ایـن جمـلات باعـث ارتبـاط خـوب بـا 

می گـردد.  عضـو 
ح کـردی شـیوه ی جالبـی  اینکـه از طـرف خـود عضـو سـوال را مطـر
بـود. اینکـه راجـع بـه شـخصیت های داسـتان از سـحر پرسـیدی 
غیـر  صـورت  بـه  را  حرف هایـت  زیبـا.  شـخصیت  بـه  راجـع  مثـلا 
مسـتقیم بـه عضـو یـاداور شـدی و خیلـی صمیمانـه نظـرت را بـه 
کـه یکـی  گفتـی. قطعـا بـا راهنمایـی شـما سـحر عزیـز  سـحر عزیـز 
آفرینش هـای ادبـی می باشـد،  از اعضـای فعـال اسـتان و واحـد 

شـاهد آثـار خوبـی از ایشـان خواهیـم بـود. 

»آرزوی قلم«
صبـر قلـم دیگـر لبریـز شـده بـود، آه خسـته شـدم؛ چقـدر اینجـا 

تاریـک اسـت. چـرا کسـی مـرا برنمـی دارد.
او بـا خـودش حـرف مـی زد و از گـرد بـودن بدنـش ناراحـت بـود. 
چنـد روز پیـش از روی میـز به خاطـر بدن گردش سـر خورده بود و 
افتـاده بـود زیـر میـز. الان هـم ناراحت و عصبی بود بـه خاطر گرد و 

خـاک همـه اش سـرفه می کـرد.
بیشـتر از همه دلش تنگ شـده بود برای نوشـتن و زندگی کردن 
در دنیای کلمات. دوسـت داشـت دوباره در کلمة دریا شـنا کند، 

کنار سـاحل چمباته بزند.
زیـر  ولـی  دهـد.  نشـان  زیبـا  بـه  را  خـودش  نمی توانسـت  ولـی 
جدیـد  دوسـت های  مثـل  داشـت  هـم  خوبی هایـی  بـودن  میـز 
شـد.  دوسـت  هـم  دیگـر  گم شـدة  باوسـایل  او  کـردن،  پیـدا 
ولـی هیچ وقـت کسـی بـه دنبـال او زیـر میـز و میـان تاریکـی و تـار 

نیامـد. عنکبوت هـا 
عنکبوت هـا  تـار  میـان  در  و  بـود  غـرق  تاریکـی  در  همچنـان  او 
طناب بـازی می کـرد و همین طـور غرغـر می کـرد کـه چـرا کسـی بـه 
دنبـال او نمی آیـد ولـی هیـچ وقـت امیـد خـودش را از دسـت نـداد.

بـه  رنگـی شـدند/  زرد و آبـی/ دنبـال هـم دویدنـد/ مـداد  قرمـز و 
رسـیدند دفتـرم 
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و  دیـد  جونـم  مامـان  رنگارنگـی/  گل هـای  کشـیدند/  مـن  بـرای 
قشـنگی هدیـه ی  چـه  گفـت/ 

»اسدالله شعبانی«

سحر عزیزم سلام♥
سـلامی بـه هـوای دلنشـین و بـه گرمـای خورشـید ایـن روزهـای باشـت. 
امیـدوارم کـه حالـت خوب باشـد. صبر من هم مانند صبر قلم داسـتان 
تو لبریز شـده بود که نامه ات به دسـتم رسـید. خیلی خوشـحالم که باز 
هـم برایـم نامـه دادی. سـحر جان دوسـت عزیـزم آرزوی قلـم را خواندم. 
قلمـی کـه از گـرد بودن خـودش ناراحت بود و سـرخوردن و افتادنش زیر 
میـز را ازگـرد بـودن بدنـش می دانسـت. ولـی ایـن یـک اتفاق سـاده اسـت 
کـه می توانـد بـرای هـر مـدادی پیـش بیایـد و تأثیر ماجـرای قلمـت را کم 
کنـد. نوشـته ی آرزوی قلـم بـه کمـی پیـاز داغ احتیـاج دارد. یعنـی بایـد 
کمی توضیحات و توصیفات قلمت را بیشتر کنی. مثلاً مداد می خواهد 
بگردد و هرجا کسـی را می بیند که غمگین و ناراحت اسـت او را دلداری 

می دهـد و برایـش روی کاغـذ بنویسـد تا کلی سـبک شـود.
دلتنگی مداد برای نوشتن و زندگی کردن در دنیای کلمات و شنا کردن 
در کلمه ی دریا و چمباتمه زدن کنار ساحل زیبا و تأثیرگذار است. سحر 
جان نوشتی قلم نمی توانست خودش را به زیبا نشان بدهد، بهتر بود 
یـک اشـاره ای بـه زیبـا کـه قلم نمی توانسـت خـودش را به او نشـان دهد 
هم می کردی. خوبی های زیر میز بودن دوستی با اشیاء گمشده بود و 
از عیب های گم شدن مداد بود که هیچ کس دنبال او زیر میز و تاریکی 

تار عنکبوت ها نگشت. 
گـره  کـردی »منظـورم از  گـره ایجـاد  سـحر جـان در رونـد داسـتانت یـک 
مشکلی است که در داستان پیش می آید« مثلاً در این داستان از یک 
طرف مداد خوشـحال اسـت که زیر میز دوسـتان جدیدی پیدا کرده و 
از طـرف دیگـر ناراحـت اسـت کـه هیچ کـس دنبـال او زیـر میـز و میـان تـار 
عنکبوت ها و تاریکی ها نیامد. خواننده دوسـت دارد کسـی که داسـتان 
را می نویسـد فکری برای حل این مشـکل داشـته باشـد. همین حالا که 
دارم جـواب نامـه ات را می نویسـم بـاز هم فکر می کنم چطوری می شـود 
مـداد را از میـان تاریکـی و تـار عنکبوت هـا نجـات داد. بـه نظـر مـن بهتـر 
است مداد هم تکانی به خودش بدهد و دوباره قل بخورد و خودش را 
جلوی پای زیبا یا هرکس دیگری بیندازد تا او را بردارد و بگوید آخ جان! 

مدادم پیدا شـد.
به نظرت چطور است؟ خوب فکر کن شاید راه حل بهتری برای نجات 
مـداد بـه ذهـن خـودت برسـد. من مطمئنم که مـداد یک راه حـل برای 

نجـات خـودش پیدا می کند. چون هنـوز امیدش را از دسـت نداده.
گر دوست داری داستان را دوباره بنویس مطمئنم فکرهای  سحر جان ا
گر دوست نداشتی این داستان را دوباره  جدیدی به ذهنت می رسد. ا
بنویسـی ایـن نکتـه را در داسـتان های بعـدی رعایـت کـن و اتفاق هـای 

جالب و غیرعادی در داسـتان هایت بیاور.
نامه هـای  منتظـر  باشـی  موفـق  عزیـزم  سـحر  باشـد  نگهـدارت  خـدا 

هسـتم. قشـنگت 
دوست تو مرکز آفرینش های ادبی

خراسان رضوی/پاسخگو: عاطفه رنگ آمیز طوسی/عضو: مبینا فولادی
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: سوم

یکـی بـود یکـی نبـود یک پرنـده ای رفته بود بـرای خانـواده اش غذا 
بیـاره بعـد ش کـه یک مَـردی پرنده  را گرفتش و به خانه اش برد  و 

تـوی قفـس کرد گذاشـت روی درخت. بعـد رفت خانه.
 درخـت گفـت سـام مـن یـک درخـت هسـتم پرنـده گفـت سـام 
منـم یـک پرنـده هسـتم. درخـت پرسـید اینجـا چیـکار می کنـی؟ 
پرنـده گفـت مـن داشـتم بـرای خانـواده ام غـذا می بـردم کـه ایـن 
منـو گرفـت آورد اینجـا. آهـا فهمیـدم پـس تـو را آورد اینجـا هیـچ 
کـدام از خانـواده ات نمی دونـن تـو اینجایـی ؟؟ چـرا یکـی از اعضـای 
خانـواده ام قایـم شـده بـود کـه وقتـی مـن را گرفتـن بیـاد دنبالـم 
داشـت میامـد نزدیـک بـود ها!آمـد سـرش خـورد بـه درخـت. بعـد 
می کنـن  پیـدات   

ً
حتمـا  

ً
حتمـا گفـت  درخـت  کـردم  گمـش  دیگـه 

چنـد روز گذشـت بـازم خبـری نشـد درخـت گفت غصه نخـور پیدا 
می شـن پرنـده گفـت اگـر خانواده ام را بگیرن چی می شـه؟ درخت 
خانـواده اش  بعـد  شـن.  مـی  پیـدا  بالاخـره  نبـاش  نگـران  گفـت 
گشـتن و گشـتن تـا پیـدا کـردن رفتـش روی درخـت نشسـت و 
پرنـده روشـو آنـور کـرد بـرادرش را دید سـام برادر عزیـزم خوبی بیا 
مـن رو از تـوی قفـس دربیـار تـا بریـم داداش. پرنـده گفـت چه جور 
بـاز کنـم؟ از درخـت پرسـید بایـد چیـکار کنیـم تـا دربیاد؟بـرادرش 

گفتـش یـک سـنجاق قفلـی افتـاده وردار بـاز کـن پرنـده بـاز کـرد.
بعـد پرنـده از درخـت معـذرت خواهـی کـرد و رفـت بـرای خانـواده 

آورد. اش غـذا 
»من فصل تابسـتان را دوسـت دارم من بسـتنی و میوه دوسـت 
دارم. تابسـتان میوه هـای خوشـمزه دارد مثـل انگـور و سـیب و 

طالبـی و ... دارد. 
فصـل تابسـتان هـوا خیلـی گـرم اسـت مـردم بایـد کولرهایشـان را 

بشـورند و درسـت کننـد تـا مریـض نشـن.
میـاد  تابسـتان  فصـل  و  می کارنـد  گنـدم  و  میـوه  بهـار  فصـل  از 
گوجه هـا را جمـع می کننـد و می ریـزن توی قابلمـه جوش بیاد بعد 

می کننـد. درسـت  رب 
وقتـی انگـور درمیـاد جمـع می کننـد تـوی کیسـه می ریزنـد و لگـد 

می کننـد مـی زارن بجوشـد و بعـد میشـه شـیره انگـور.
فصـل تابسـتان گندم هـا را آسـیاب می کنـد و بـا آردش خمیر برای 
نون درسـت می کنند. من فصل تابسـتان را خیلی دوست دارم.«

»سلام نامِ گُلِ مهربانِ یک دشت است«
... سـلام مبینا! سـلام دخترِ خوبی که داسـتانِ پرندة گم شده را اینهمه 
زیبـا نوشـتی. اولـش هـی نگـران پرنـده بـودم امـا تـو حرف هـای درخـت را 
کـه می نوشـتی کم کـم خیالـم راحـت شـد کـه حتمـاً تـا آخـر داسـتان یـک 
راهـی بـرای آزادی پرنـده پیـدا خوهد شـد. آخر »گفتگو« رازِ شـادی هایِ 
بسـیاری اسـت. گفتگـو همیشـه نجات بخـش اسـت. مخصوصـاً وقتـی 
کـه  گِرهـی در زندگـیِ مـا باشـد. گفتگـو در داسـتان یـک رودخانـه اسـت 
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نباشـم. روغنـی  نان هـای  نزدیـک  تـا  آمـدم  بیـرون 
احتمـالاً همـة فامیل هـا و همسـایه ها در حـال پختـن نان هـای 
روغنـی بودنـد، از ایـن موضـوع خنـده ام می گیـرد. مـادرم خواهـرم 
فاطمـه را صـدا می زنـد که نان های روغنی را برای همسـایه ها ببرد. 
دو روز دیگـر، عیـد قربـان بـود و قـوم ترکمـن بـا پختـن نان هـای 

روغنـی به عنـوان نـذری بـه اسـتقبال ایـن عیـد بـزرگ می رفتنـد.
صـدای واق واق سـگ  را از حیـاط می شـنوم و بـا عجلـه بـه حیـاط 
مـی روم تـا مبـادا کسـی را گاز بگیـرد. دخترعمـه بـود؛ لبـاس بلنـد 
و سـنتی را بـر تـن کـرده بـود کـه یقـة نقـش زدة آن از دور هـم پیـدا 
بـود. رنـگ قرمـز لباسـش چهـره ی ترسـیده و لب هـای بی رنگـش 
بـود.  آورده  روغنـی  نـان  برایمـان  و  می کـرد  مشـخص  بیشـتر  را 
نان هـای روغنـی پیچیـده در روزنامـه را در پلـه گذاشـتم و به سـوی 
حیـاط پشـت رفتـم تـا از درخـت سـیب بچینـم. درخـتِ سـیب پـر 
از سـیب های سـبز و تـرش بـود کـه آدم بـا دیدنـش، دهنـش آب 

می افتـاد.
پدربـزرگ ایـن درخـت را کاشـته بـود و دیگـر بیـنِ ما نبود. دو سـالِ 
قبـل پدربزرگـم در روز عیـد قربـان از بیـن مـا رفتنـد و هرچه به عید 

قربـان نزدیک تـر می شـوم، دلـم برایش بیشـتر تنگ می شـود.
عکـس  آخریـن  و  می گذاشـتم  سـر  پشـت  یکـی  یکـی  را  پله هـا 
جزئیـات  همـة  راسـتش  می کـردم،  مـرور  ذهنـم  در  را  پدربزرگـم 
چهـره اش یـادم نمی آیـد. امـا آن خـال گونـه اش را بـه یـاد دارم. وارد 
خانـه کـه شـدم، مـادر پرسـید: چـه کسـی آمـده بـود؟ تـا خواسـتم 
بگویـم دخترعمـه، کـه ناگهان نان های روغنی پیچیـده در روزنامه 
یـادم افتـاد! بـا عجلـه بـه طـرف پلـه رفتـم. هرچـه بـه اطـراف نـگاه 

آثـاری از نان هـای روغنـی نبـود! کـردم، 
کمـی آن طرف تـر آثـاری از روزنامه هـا بـه چشـمم خورد. بـه آن جا که 
رسـیدم روزنامه هایـی پاره شـده و نان هـای روغنـی گاز زده شـده را 

دیـدم! نگاهـی خشـمگین به سـگ انداختـم و ... .
1400/5/۲4

»به نام خداوند مهربان«
سلام صایاد عزیز

حالـت چطـور اسـت؟ آرزوی سـلامتی برای تـو و خانـواده ات دارم. خیلی 
خوشـحالم کـه تـا ایـن انـدازه در نوشـتن داسـتان پیشـرفت کـرده ای. بـا 
تصویرسـازی زیبـای تـو در ابتـدای داسـتان، می شـد صـدای جِلِـز و وِلِـز 
روغن توی آشـپزخانه را هم شـنید. خیلی دلم می خواسـت به نان های 
روغنـی ناخنکـی بزنـم. امـا در مـورد ایـن قسـمت از داسـتان کـه نوشـته 
نان هـای  فامیـل و همسـایه ها در حـال پختـن  بـودی: »حتمـاً همـة 

روغنـی بودنـد...«
پیشنهاد می کنم اینطور بنویسی؛

احتمـالاً همـة فامیـل و همسـایه ها در حـال پختـن نـان روغنـی بودنـد. 
می توانـم قیافـة همـة آنها را توی ذهنم مجسـم کنم کـه با چه هیجان و 
دقّتـی در حـال پختنِ نانِ روغنی هسـتند. بی اختیار خنـده ام می گیرد.
و همچنین جملة »کمی آن طرف تر آثاری از روزنامه به چشم خورد...«

دو یـا چنـد نفـر یـا چنـد پدیـده یـا چنـد شـیء بـا هـم حـرف می زننـد. تـو 
نویسـندة خوبـی هسـتی کـه در داسـتانت از گفتگـو اسـتفاده کـرده ای و 
کـرده ای. شـخصیّت   بـا ایـن روش شـخصیّت ها را بهتـر بـه مـا معرّفـی 
درخـت، پرنـده، داداشِ پرنـده. و آن مَـرده کـه گفتـی پرنـده را در قفـس 
زندانـی کـرد. آن »مَـرد« هـم از شـخصیّت های داسـتانت بـود البتـه از او 
کمتر نوشـتی و نشـد زیادتر بشناسـمش. داسـتانت ماجرا داشـت و این 
ویژگـیِ خوبـی اسـت بـرای یـک داسـتانِ موفّـق. داسـتانت پایان داشـت 
و ایـن پایان بنـدی بـرای داسـتانِ کوتـاهِ »پرنـدة گم شـده« مناسـب بـود. 
گـر خواسـتی داسـتان را بازنویسـی کنـی و مثلاً کلمـات جاافتاده  بعدهـا ا
از متـن را برگردانـی سـر جـای اصلی شـان حتمـاً بنویـس سـنجاق قفلـی 
چطـور افتـاده بـود پـای درخـت. از لبـاسِ پیرزنـی افتـاده بـود؟ از وسـایلِ 
خریـدِ دختـری کـه بـه کلاس خیاطـی می رفـت؟ یـا کلاغـی آن را برداشـته 

بـود و احتمـالاً از نوکـش افتـاده وقـتِ فـرار؟ 
کنویسِ نهایی  منتظـر داسـتان های بعـدی ات هسـتم. حتمـاً قبـل از پا
چنـد بـار از اوّل بخـوان. مبـادا فعلـی جـا بیفتـد. یـا لازم باشـد از حروفـی 
مثـل »از، کـه، بـه، در و...« در جایـی کـه لازم اسـت اسـتفاده کنـی. قبـل 
از اینجـا   داداشِ پرنـده گفـت چـه جـور درِ قفـس را بـاز کنـم؟ از درخـت 
پرسید باید چکار کنیم تا دربیاد؟ )به جای دربیاد بهتر است بنویسی: 
گفتگویِ روزانة معمولی( را فقط  بیرون بیاد( در داستان، زبان محاوره )
وقتی اسـتفاده می کنیم که شـخصیت ها با هم گفتگو می کنند در باقیِ 
قسـمت ها بـا زبـانِ معیـار کـه رسـمی تر اسـت و حالـت بهتـری دارد بـرای 
تعریف کردن ماجراها و شـکل دادنِ اتّفاق ها می نویسـیم. پس دقّت کن 
تا با رعایتِ این موارد، داسـتان هایت که عالی هسـتند، عالی تر بشـوند.
سـرزمین  ایـن  بچّه هـای  همـة  بـرای  روزی  امیـدوارم  عزیـزم!  مبینـای 

زیـادی ببینـم. کتاب هـای  را روی جلـد  بنویسـی و مـن اسـمت 
دوست تو در آفرینش های ادبی

گلستان/ پاسخگو: معصومه مصطفی لو/ عضو: صایاد دوجی
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی:؟

دلایل انتخاب این پاسخ:
بـا توجـه بـه اینکـه صایـاد پیشـرفت خوبـی در نوشـتن داسـتان 
داشـته اسـت، سـعی کـردم تـا در ایـن نامـه عـلاوه بـر اینکـه نکاتـی 
کنـم. او را بـا عـدم  کـه فرسـتاده بـود، بیـان  را دربـاره ی داسـتانی 

کنـم. تعـادل یکـی از عناصـر مهـم در نوشـتن داسـتان آشـنا 

»به نام خداوند مهربان«
خ شـدن نان هـای روغنـی را از آشـپزخانه می شـنوم. از  صـدای سـر
 ) کنار کابینت های سـفید و مشـکی که آدم را یاد کیک زبرا)گورخر
می انـدازد، می گـذرم و یـک نـان روغنـی کـه هنـوز داغ اسـت را در 
دهـان می گـذارم. صـدای مـادر از آشـپزخانه بلنـد می شـود: دختـر، 

، روغنیـه. چـاق میشـی ها! زیـاد نخـور
آشـپزخانه  از  همیـن  بـرای  بشـوم  چـاق  نداشـتم  دوسـت  اصـاً 
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برای این قسمت از داستان هم پیشنهاد می کنم که اینطور بنویسی؛
»هرچه به دور و برم نگاه کردم اثری از نان های روغنی نبود. وارد حیاط 
کمـی جلوتـر  کـه شـدم چشـمم بـه تکـه روزنامه هـای پاره شـده افتـاد. 
نان های روغنی روی زمین ریخته شـده بود و یک تکه ی بزرگ نان هم 

دهن سـگ بـود.« 
می خواهـم این بـار دربـارة عـدم تعـادل در داسـتان به صـورت خلاصـه 

نکاتـی را برایـت بنویسـم.
عدم تعادل در داستان؛

در واقـع وقتـی شـرایط عـادی اسـت و بـه نظـر می رسـد همـه چیـز سـر 
جایـش اسـت، یـک دفعـه حادثـه ای، ماجرایـی، حسـی و ... تعـادل و 
آرامـش و همـه چیـز را به هـم می ریـزد. کـه این همان عدم تعادل اسـت. 

اما چطور می توان این عدم تعادل را در داستان ایجاد کرد؛
بـرای اینکـه بتوانیـم ایـن عدم تعادل را در داسـتان ایجاد کنیم، بهترین 
کار اینسـت کـه اتّفاق هـای داسـتانی طراحـی کنیـم. بـه عبارتـی هنـگام 
کـه می تواننـد رگـة داسـتانی داشـته  نوشـتن بـه اتّفاقـات و ماجراهایـی 
باشـند بیشـتر دقت کنیم. مثلا در داسـتان تو ورود سـگ به داسـتان و 

خـوردن نـان هـای روغنـی باعـث ایجـاد عـدم تعـادل شـده اسـت.
منتظر خواند داستان های زیبایت هستم.

دوست نامه ای تو- مربی آفرینش های ادبی گلستان
 27 مرداد 1400

 تهران/ پاسخگو: سمیرا قیومی/ عضو: مریم نیک پی
گروه سنی: نوجوان
شماره توالی: دوم

دلایل انتخاب این پاسخ:
کـه هنـوز قالـب مشـخصی  کـرده  عضـو در نامـه اش اثـری ارسـال 
ندارد. گاهی به شـعر نزدیک می شـود و گاهی به نثر. گاهی تلاش 
مـی کنـد بـه وزن برسـد و گاهـی از وزن فاصله می گیرد. با این همه 
شـکل نوشـتار نشـان می دهد که او تلاش می کند شـعر بنویسـد. 
گرچه حتی مرز شـعر و نامه نامشـخص اسـت و پاسـخگو نیز گاهی 
مـردد مـی مانـد. پاسـخگو البتـه در ایـن زمینـه قضاوتـی نمـی کنـد و 

اجـازه مـی دهـد کـه عضـو خـودش بـه این نکته بیشـتر فکـر کند.
متـن شـعر نیـز حـال و هوایـی شـاعرانه دارد. پـس پاسـخگو هـم 
انتخـاب  پاسـخ  ابتـدای  بـرای  را  شـاعرانه  بیـان  و  لحـن  همیـن 
اهمیـت  عضـو،  نامـه  از  هایـی  بخـش  بـه  اشـاره  بـا  او  کنـد.  مـی 

دهـد.  مـی  نشـان  را  او  شـاعرانه  نـگاه  و  احساسـات 
همچنین با آوردن نمونه از شعر بیژن نجدی و ارائه پیشنهادات 
ملمـوس بـرای اصـلاح شـعر بـه عضـو کمـک مـی کند تا نسـبت به 
اثر خودش نگاهی نقادانه تر داشـته باشـد. همچنین توضیحات 
را  عضـو  توانـد  مـی  شـعر،  انسـجام  دربـاره  درک  قابـل  و  سـاده 
گفـت  تـوان  مـی  کنـد. در حقیقـت  یـاری  بهتـر شـعر  در سـرودن 
پاسـخگو، بـرای غنـی شـدن محتـوای پاسـخ، تـوان و زمـان خوبـی 

کـرده اسـت.  صـرف 

»شب ها دنیای دیگری دارند!...«
شـب هنگام بـود کـه کلمـات نامـه ات را ورق زدم. انتظـار داشـتم 
چهـار خـط و نیمـی لالایـی برایم نوشـته باشـی تا شـاید یـک بار هم 
، نـه خبری از لالایی  کـه شـده، افـکارم را خـواب ببرد. برخاف انتظار
بـود و نـه به رسـم کودکی تحفـه به ارمغان آورده بـودی. انگار برای 
لالایی شنیدن، شناسنامه ام پیر شده است. رفیق کودکی هایم، 
از  عزیزتـر  ناشـناس  بابالنـگ دراز  خوش خبـر،  همیشـه  قاصـدک 
آشـناهایم، عمـری تـو لالایی خوانـدی و خوابیدم و حال نوبت من 

اسـت کـه برایت بگویـم ... .
از چه بگویم؟! قصه های من به شـیرینی دسـتان های تو نیسـت! 
آنقـدر  بیچـاره  صفحه هـای  شـوم؛  قلـم  بـه  دسـت  کافیسـت 
خط خطـی می شـوند کـه هیـچ خـط شـیرینی جـز تلخـی از میانشـان 

جسـت! نمی شـود 
شاید هم ...

داستان های تو آن لقمه شیرین است که بعد از آن ...
همه شیرین و ترش و تند را تلخ مزه می بینم!
راستی! تا به حال سایه های شب را دیده ای؟!

تا به حال تو را بوسیده اند؟!
مرا یک سایه اول لمس

و بعدش ناگهان بوسید!
از آن شب سال ها رد شد

ولی بر جای آن بوسه ...
هنوز یک نرگس آلوده می جوشد!

نگوییـد سـایه ها تنهـا خیالنـد و نفـس در سـینه های سردشـان 
هرگـز نمی تابـد!

که من با چشم خود دیدم
می خندند

می گریند
نفس سهل است!
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آنها گاه می ترسند
و گاهی شعر می نوشند

به زیر سرو می خوابند
و با تو هم قد تا مقصدت هر روز می آیند

ولی چون ما بدان بر باور این زنده بودن هایشان سردیم،
خوشحالند!

آری!
او همـان مـرد کاه بـر سـرکه یـک بارانـی تیـره بـه تـن دارد و بـالای 

کمـد هرشـب کمیـن می کـرد،
آری! اوست! ...

خیال بچگی هایم مرا بوسید
تو را هم از همین امشب که در چشمان تاریکش زنی خیبر

شبی یک بار می نویسد
به ضرب ترس

آن هم از کف پایت!...
راستی!

سام
من، منم

تـو یـادت هسـت روزی/ بـه مـن یـک بـرگ دادی/ و مـن با خنده گفتم/ 
چه بـرگ زرد و شـادی

گـر گفتـی چـه چیـزی/  شـدم آن لحظـه جـاری/ میـان بـوی آن بـرگ/ ا
نوشـتم روی آن بـرگ؟

نوشـتی عشـق یعنـی/ بـه برگـی دل سـپردن/ خـود پاییـز گشـتن/ ولـی 
هرگـز نمـردن

سروده: ناصر کشاورز
دوست من مریم خانم سلام؛

لایی اسـت  حـالا کـه بـه نامـه ات نـگاه می کنـم انگار راسـتی راسـتی یک لا
لایـی را تـو نوشـته ای و مـن  کـه در ایـن شـب بلنـد زمسـتان خوانـده ام. لا
لایـی خوانـده ای یـا مـن  خوانـده ام. پـس هیـچ معلـوم نیسـت تـو برایـم لا

بـرای تـو. و شـاید دوسـتی یعنـی همین.
مریـم عزیـزم، آن قـدر نثـر نامـه ات شـاعرانه بـود که متوجه نشـدم آیا یک 
نامـه اسـت؟ یـک شـعر اسـت؟ یـا یـک نقـد ادبی؟ بهتـر بگویـم نمی دانم 
کجـا نامـه ات بـه پایـان رسـید و شـعر یـا نثـر ادبـی ات آغـاز شـد. آنجـا کـه از 
سـایه ها حرف زده بودی که احسـاس کردم یک شـعر آغاز شـده اسـت. 
شعر زیبایی هم بود. می توانست در سطر: »و با تو هم قدم تا مقصدت 
گهان صحبت  هـر روز می آمـد« تمـام شـود. یک شـعر کامـل و زیبـا، اما نا
از مـردی کلاه به سـر کـه هـر شـب بـالای کمـد کمین می کند به میـان آمد 
و بعـد صحبـت از خیـال بچگی هـا و زنـی کـه ... راسـتش را بخواهـی انـگار 
گهـان انسـجام و یکپارچگـی شـعر از بیـن رفـت. انـگار سـطرهای شـعر  نا
به جـای اینکـه دسـت هـم را بگیرنـد و باهـم برقصنـد و ذهـن خواننـده را 
نـوازش کننـد، از هـم فـرار می کردنـد. شـاید بگویـی ایـن شـعر نبـود. ایـن 
بخشـی از نامة من بود و دلم می خواسـت ذهنم را آزاد بگذارم که هرجا 
کـه می خواهـد بـرود و هرچـه کـه دلـش می خواهـد را روی کاغـذ بیـاورد. 

این طـور نوشـتن هیـچ اشـکالی نـدارد امـا وقتـی برای کسـی می نویسـی، 
وقتی دلت می خواهد شعر یا نوشته ات مخاطبی داشته باشد که با آن 
ارتبـاط برقـرار کنـد، وقتـی می خواهـی خواننـده از خواندن شـعرت لذت 
ببـرد بایـد ابتـدا آن را متوجـه شـود و ارتبـاط بیـن سـطرها و واژه هـا را پیدا 

کند. 
مثلاً به این شعر از بیژن نجدی نگاه کن:

شکسـت/بوی  و  لنـدن/  در  افتـاد/  پنجـره ای  از  عطـر/  شیشـه  یـک 
رفـت از غـروب  زعفـران/  رنـگ  و  آمـد/  نیشـابور  بازارچـة 

از کتاب خواهران این تابستان- سرودة: بیژن نجدی
ببیـن چطـور واژه هایـی کـه از یـک خانـوادة مفهومی یا معنایی هسـتند 
همدیگـر را صـدا می زننـد و دسـت هـم را می گیرنـد، شیشـه عطـر، بـوی 
بازارچة نیشابور را با خودش می آورد و نیشابور، زعفران را و زعفران با آن 

رنـگ سـرخش، غـروب را.
گاهـی ایـن اتفـاق افتـاده اسـت. مثـلاً در چنـد سـطر  در نوشـتة تـو هـم 
لایـی و کودکـی گفتـه ای یـا آنجـا که از سـایه ها سـروده ای.  آغازیـن کـه از لا
هرکدام اینها می تواند یک متن مسـتقل باشـد. کوتاه و منسـجم. البته 
که می توانی به سطر سطر هرکدام از این نوشته ها فکر کنی. اصلاً وقتی 
کوتاه ترنـد راحت تـر می توانـی بـه آن فکـر کنـی و طـوری واژه هـا را جابجـا و 
جایگزین کنی که زیباتر جلوه کنند. مثلاً فکر کن که در سطر: »و گاهی 
شـعر می نوشـتند/ به زیر سـر و می خوابند« به جای واژة »می خوابند« 
بنویسی »دراز می کشند« درست است که هردو تقریباً هم معنی اند اما 
»دراز کشیدن« حالت سایه را بهتر نشان می دهد مگر نه؟ سایه ای که 

دراز روی زمیـن و پـای سـرو افتاده اسـت.
دوست تازۀمن؛ باز هم برای من نامه بنویس و من را مهمان 
شعرهای نوشیدنی ات کن!

سمنان/ پاسخگو: نسرین قربانی/عضو: پویان شاه حسینی
گروه سنی: نونهال

شماره توالی: سوم

خـوب  حالـم  مـن  عزیـزم  دوسـت  شـما  خدمـت  می کنـم  سـام 
اسـت. امیـدوارم کـه حـال شـما نیـز ماننـد حـال مـن رنگـی رنگـی 
باشـد. حال دوسـت خیالی من خوب اسـت. و سـام گرم شـما را 
به او رسـاندم. باعث افتخار من اسـت دوسـتی با شـما. امیدوارم 
می کنـم  تشـکّر  باشـیم.  خـوب  دوسـت های  هـم  بـرای  بتوانیـم 

بابـت عضویـت در مرکـز آفرینش  هـای ادبـی.
اگـر دوسـت خیالـی مـن یـک پانـدای تنبـل و شـکمو بـود روزهـای 
زیبایـی بـا یک دیگـر می سـاختیم. مثـاً در یکـی از روزهـا مـن او را 
بـا خـود بـه گـردش بـردم. زمانـی کـه بـه بستنی فروشـی رسـیدیم او 
تمام بسـتنی های مغازه را خورد و من خواسـتم او را دعوا کنم اما 
تـا دیـدم کـه بسـتنی ها در کنـار لب هایـش مالیـده اسـت خنـده ام 
گرفـت و پشـیمان شـدم. اندکـی بعـد دیـدم کـه بـه خـواب زیبایـی 
رفتـه اسـت و مـن هـم بـه دلیـل ایـن کـه دیـر شـده بـود مجبـور 
شـدم او را بغل کنم و به خانه ببرم اما ناگهان با یک دیگر به روی 
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زمیـن افتادیـم. او از خـواب پریـد و بـا تـرس سـمت خانـه دویـد.

»نامه ی تو«
کوچـه داد/ شاخه هایشـان  کـه بـاد/ نامـه ی تـو را/ بـه درخت هـای  تـا 
یکی یکـی/ جـوان شـدند/ خـون برگ هـا/ تـوی شـاخه ها/ روان شـدند                                                            

شـعر از حامـد محقـق
سرشـار  حالـت  کـه  امیـدوارم  سـلام؛  مـن،  رنگـی  رنگـی  خـوب  دوسـت 
از آرامـش رنگین کمـانِ بعـد از باران هـای دلپذیـر باشـد. پویـان جـان، 
نامـه ات در یـک صبـح سـرد و بارانـی زمسـتان بـه دسـت مـن رسـید. 
فکـر کنـم بخاطـر نامـه ی تـو بـود کـه بـاران به ایـن زیبایـی بارید و شـهر را 

کـرده اسـت. یک جـور دیگـر 
کنـم  کـه در مـورد یـک پانـدای شـکمو بـود، خوانـدم! فکـر  نوشـته ات را 
خـودت هـم بسـتنی دوسـت داری! درسـت می گویـم؟ راسـتی تـو بـرای 
آن پانـدا اسـم انتخـاب نکـردی؟ کسـی از این کـه بـا یـک پاندا به مغـازه ی 

بستنی فروشـی رفتـی تعجـب نکـرد؟!
گر تو بخواهی یک روز خوشـمزه ترین  خب آقا پویان! از بسـتنی گفتی. ا
و بزرگترین بستنی دنیا را درست کنی، آن را چه شکلی درست می کنی؟ 
کمـک می گیـری؟ در  کسـانی  کـردن ایـن بسـتنی از چـه  بـرای درسـت 
سـاختن ایـن بسـتنی خوشـمزه و بـزرگ از چـه رنگ هـا و چـه میوه هایی 
اسـتفاده می کنی؟ دوسـت داری بسـتنی ات چه طعمی داشـته باشـد؟ 
خـب حـالا بگـو ببینـم، بعـد از ایـن که بسـتنی را درسـت کـردی، دوسـت 
کسـی هدیـه بدهـی و ... تـو می توانـی ماجـرای ایـن  داری آن را بـه چـه 
بستنی خوشمزه را برای من بنویسی؟ خب پس قلمت را بردار و شروع 

بـه نوشـتن کن!
دوست تو: مرکز آفرینش های ادبی

سمنان/ پاسخگو: نسرین قربانی/عضو: مطهره رعیت
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: دهم

سـامی دوبـاره بـه شـما دوسـتان عزیـز نامـه ی شـما بـه دسـت 
مـن رسـید چـه نامـه ی زیبایـی برایـم نوشـته بودیـد مـن کـه خیلـی 
نامـه ی شـما را دوسـت دارم. امیـدوارم شـما هـم نامـه ی مـن را 
بخوانیـد و از نامـه ی مـن خوشـتون بیـاد. شـما در نامـه بـه مـن 
گفتیـد کـه چقـدر داسـتانم شـبیه داسـتان سـیندرلا بـود. بلـه من 
هـم داسـتانش را خوانـدم و هـم فیلمـش را دیـدم. خـب برویـم و 
قصـه را شـروع کنیـم مـن در عصـر آرزوهـا بـودم کـه ناگهـان یـادم 
آمـد بایـد بـروم وقتـی داشـتم می رفتـم داخـل خیابـان یک دفعـه 
یک اتفاقی افتاد اثر جادویی فرشـته ی مهربان از بین رفت و من 
خیلـی ترسـیده بـودم پیـش خـودم می گفتـم: نکنـه الان یـک نفـر 
مـن را ببینـد اونوفـت آبرویم می رود. رفتم کنار حوض نشسـتم و 
اشـک می ریختـم کـه ناگهـان صدایـی شـنیدم یکی دسـت کشـید 
روی سـرم. مـن ترسـیده بـودم. سـرم را بـالا آوردم و دیـدم کـه روح 
فرشـته مهربـان جلویـم هسـت فرشـته بـه مـن گفـت: »چـرا گریـه 

می کنیـم دختـرم گریـه نکن هر مشـکلی راه حلـی دارد.« من گفتم: 
کـه نمی توانـم  گفـت: »الان  کار چیسـت؟« فرشـته  ایـن  »راه حـل 
برایـت کاری کنـم امشـب را یـه جایـی بمـان تـا فـردا نیمه شـب« 
ناگهـان فرشـته ناپدیـد شـد. مـن بـه حـرف فرشـته گـوش کـردم و 
امشـب را یک جایـی مانـدم. مـن جایـی را نداشـتم مجبـور شـدم 
در کنـار همـان حـوض بنشـینم تـا صبـح شـود. مـن چشـمانم را 
روی هـم گذاشـتم و خوابیـدم ناگهـان صدایـی بـه گوشـم خـورد 
صبـح شـده بـود ترسـیدم و سـرم را پاییـن انداختـم و رفتـم تـوی 
تـا  گفتـم: »همیـن جـا می مانـم  کوچـک پیـش خـودم  یـک جـای 
نیمه شـب شـود. مانـدم و مانـدم تـا نیمه شـب شـد. مـن منتظـر 
کـه خوابـم  فرشـته مهربـان بـودم یک دفعـه نفهمیـدم چـه شـد 
بـرد یـک صدایـی شـنیدم بلنـد شـدم و دیـدم دو تـا اسـب جلـوی 
مـن هسـتند. روح فرشـته خانـم را هـم دیـدم و گفـت: »سـوار ایـن 

اسـب ها شـو و بـرو« مـن هـم سـوار شـدم و رسـیدم بـه خانـه.
پایان

»زمستان و گنجشک ها«
آسـمان ابـری و بـرف ریـز اسـت/ بـرف می بـارد آرام و یک ریز/ بر تن 

شـاخه هایت برگـی/ رفتـه از یادها فصل پاییز
دیشـب آغاز شـد برف و اینک/ شـهر، دیگر سـفید اسـت از برف/ 
خانه هـا برفـی و کوچـه برفی سـت/ شـهر، یکسـر سـفید اسـت از 

برف
آه! اما ببین آن طرف تر/ لرز گنجشک را روی دیوار/ ساکت است 

و دو بال قشنگش/ گشته در چنگ سرما گرفتار
لانـه ی کوچـک و راحتـش را/ بـاد بی رحـم، ویرانـه کرده/ دیشـب او 

را در آن سـوز سـرما/ بـاد، آواره از خانـه کـرده
شعر از سید احمد میرزاده

سلام مطهره ی عزیزم؛
نامـه ی تـو مثـل یـک نسـیم نوازشـگر، مثـل یـک مـوج رقصـان، مثـل 
دانه هـای سـفید بـرف رقصـان و زیبـا بـه دسـت مـن رسـید. سـلام پـر از 
مهربانـی ات را دیـدم. می دانـی اصـلاً مـا وقتـی بـرای هـم و بـه هـم نامـه 
می نویسـیم، فاصله هـا نزدیکتـر می شـود و قلب هایمـان بیشـتر به هـم 
گـره می خـورد. نظـر تو چیسـت؟! راسـتی! فرامـوش کردم حـال و احوالت 
داسـتان  ادامـه ی  کـه  نوشـته ات  اسـت؟  خـوب  کـه  حالـت  بپرسـم!  را 
دفعـه ی قبـل بـود را خوانـدم، تخیـل خیلـی خوبـی داری مطهـره خانم. 
کـه  کارتون هـا و انیمیشـن هایی را  کدامیـک از  خـب مطهـره جـان! تـو 
دیـدی از همـه بیشـتر دوسـت داری؟ حتمـاً انیمیشـن کـدوی قلقله زن 
را بارهـا دیـده ای یـا حتـی کتـاب آن را خوانـده ای. شـخصیت های اصلی 
گـر جـای پیـرزن قصـه  گـرگ و شـیر هسـتند. تـو ا انیمیشـن: پیـرزه زن، 
بـودی بـرای رسـیدن به خانـه ی دخترت چه می کردی؟ چطـور خودت 
را بـه خانـه ی دختـرت می رسـاندی؟ وقتـی بـا شـیر و گـرگ روبـرو شـدی 
چطـور آنهـا را دست به سـر می کـردی؟ و ... می توانـی ماجـرای این پیرزن 
را بنویسـی؟ البتـه یـادت باشـد کـه یک جـور دیگـر به این قصـه ی جدید 
کـه نوشـتی نـگاه کنـی. خب مـن منتظرم تـا زودتر ایـن ماجرای جالـب را 
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بخوانم. 
دوست تو: مرکز آفرینش های ادبی

یزد/ پاسخگو: فرزانه سعادتمند/ عضو: فاطمه حقیر
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: یکم

»جغد دانا«
یکـی بـود یکـی نبـود غیـر از خـدای مهربـان هیچ کـس نبـود. یـک 
و  کنـد  پـرواز  نمی توانسـت  او  می کـرد  زندگـی  جنگلـی  در  طوطـی 
می رسـید،  او  کنـار  بـه  هرکـس  و  نبـود.  دوسـت  او  بـا  هیچ کـس 
می خندیـد. یـک روز کـه خیلـی ناراحـت بـود رفـت پیش جغـد دانا. 
بـه جغـد دانـا گفـت: »چـرا مـن نمی توانـم پـرواز کنـم؟« جغـد کمـی 
فکـر کـرد و گفـت: »بیـا جلـو ببینـم.« بعـد جغـد دانـا بـال طوطـی را 
بـالا گرفـت و دیـد زیـر بـال طوطی زخم شـده اسـت. زخمی که هیچ 
درد و درمانـی نـدارد بـه طوطـی گفـت، طوطی از ناراحتـی زد زیر گریه 
و گفـت هیچ؟!جغـد دانـا کمـی فکـر کـرد و گفـت بزار ببینـم... جغد 
دانـا رفـت کتـاب درمـان زخم هـا را برداشـت و یکی یکـی صفحـات 
آن را ورق زد. یکدفعـه رسـید بـه صفحـه ای کـه درمـان زخـم طوطی 
را گفتـه بـود. جغـد دانـا بـه طوطـی گفـت: »درمـان زخـم تـو را پیـدا 
کـردم.« طوطـی بـا شـنیدن حرف هـای جغـد دانـا خوشـحال شـد و 
گفـت: »خـب حالا چی هسـت؟« جغـد دانا گفت: »بخـواب ببینم« 
جغـد بـال طوطـی را باندپیچـی کـرد و گفـت: »هفتـه بعـد دوبـاره 
بیـا« هفتـه ی بعـد طوطـی بـه خانـه ی جغـد دانـا رفـت. جغـد دانـا، 
نگاهـی بـه بـال طوطـی کـرد و گفـت:» بالـت خـوب شـده اسـت.« 
حـالا می توانـی پـرواز کنـی. طوطـی بـا خوشـحالی بـه جغـد گفـت: 
»دوسـتت درد نکنـه« و از آن روز بـه بعـد همـه ی طوطی هـا بـا هـم 

بـازی می کردنـد و دیگـر بـه طوطـی شـیرین زبان نمی خندیدنـد.

سلام و درود بر فاطمه خانم عزیزم نویسنده ی  پیگیر و پرتلاش بخش 
مکاتبه ای �😍😍😍😍😍�

حـال واحوالـت چطـوره؟ بگـو ببینـم تو هم مثل درختـان که میخواهند 
زدن  شـکوفه  بـرای  ای  آمـاده  بزننـد  شـکوفه  جدیـد  سـال  بـرای 

🎄🎄🎄🎄🎄🎄 ؟
شاید بپرسی مگر آدمها هم میتوانند شکوفه بزنند؟ !!! بله که میتوانند. 
مـا بـا مهربانـی کـردن، بـا دوسـتی، بـا تـلاش کـردن و بـا رسـیدن بـه هدف 

هایمان با خلق کردن شـکوفه می زنیم و رشـد می کنیم .
گفتـم خلـق کـردن مثـلا همیـن داسـتان نوشـتن یـک جـور شـکوفه زدن 

درخـت احسـاس ماسـت �🌸🌸🌸🌸🌸🌸�
به نظـر مـن نوشـتن هـر داسـتان میتوانـد یـک شـکوفه ی خـوش آب و 
رنـگ و خوشـبو  بـر درخـت جـان و روح مـا باشـد و چـه خـوب اسـت کـه 
فاطمه ی عزیزم همیشه در حال شکوفه زدن و قرار هست که در سال 
جدید هم با داستان های زیباش گروه مکاتبه ای رو شکوفه باران کند 

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

ایـن را گفتـم کـه بهت بگویم از حالا برای سـال جدید در زمینه خواندن 
مـن  همیشـگی  وتوصیـه ی  کـن  وهدف گـزاری  برنامه ریـزی  نوشـتن  و 
را دربـاره ی مطالعـه  فرامـوش نکن.خـب برویـم سـراغ داسـتان زیبـای 

فاطمـه جانـم! 
عزیـزم داسـتانت را چنـد بـار خوانـدم و لـذت بـردم امـا چنـد نکتـه کـه بـه 
ذهنـم رسـید را بـا تـو دوسـت خوبـم در میـان می گـذارم کـه میتوانـی در 
کثر انیمیشـن ها  داسـتان های بعدی ات به این نکته ها توجه کنی در ا
و داستان ها بعضی از حیوانات جنگل شخصیت و تعریف خاصی دارند 
مثلا شـیر همیشـه سـلطان جنگل اسـت یا روباه مکار و حیله گراست یا 

شـاید خـرس تنبلـه �🐻🐻🐻🐻🐻�یا اینکه جغد داناسـت 
ولـی به نظـرت آیـا همیشـه مـا بایـد در داسـتان ها ونوشـته هامون ایـن 
گر شـیر  حیوانات رو با این ویژگی ها و نسـبت ها به کار ببریم؟؟!!!! مثلا ا
گـر خرگـوش قصـه ی مـا بـه جـای اینکه  سـلطان نباشـد چـی میشـه؟ یـا ا
مثـل بیشـتر داسـتان ها باهـوش باشـه یـه بـار خنـگ باشـه چـی میشـه 

؟!�🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰�
گـر کلاغ هـا بـه جـای اینکـه خبرکش باشـند رازدار باشـند داسـتانمان  یـا ا
چه جوری میشـه !!! آیا لازم اسـت ما حتما این قراردادها و نسـبت ها رو 

کنیم؟! رعایت 
گـر این هـا را بنـا برشـرایط داسـتانمان جابجا کنیـم یا تغییر بدهیم چه   ا
گر داستان طنز و خنده دار تصمیم داریم  اتفاقی می افتد!! شاید مثلا ا
کلـی داسـتانمان بـا نمک تـر وبامزه تـر بشـه  کار  بنویسـیم اصـلا بـا ایـن 

😁😁😁😁😁😁😁
منظورم این است که به این نکته توجه کن و بدان که این قراردادها و 
نسـبت ها وتعریف ها قانون نیسـت و ما میتوانیم بنا به شـرایط و فضای 

نوشته هایمان آنها را تغییر بدهیم .
یـا  و  اوج  کـه نقطـه ی  ایـن هسـت  نکتـه ی دیگـه دربـاره ی داسـتانت 
کـه بـه داسـتانت هیجـان و شـور بـده خیلـی در  بـه عبارتـی یـه چیـزی 
داستانت به چشم نمیخورد و خیلی معمولی و ساده داستان به پایان 
مـی رسـد. اینکـه طوطـی نمی تواند پـرواز کنـد و دلیل پـروازش یک زخم 
اسـت و جغـد دانـا ایـن مشـکل رو رفـع می کنـد و طوطـی پـرواز می کنـد.
گیـاه  یـک  بایـد  کـه  ایـن زخـم جغـد می گفـت  بـرای درمـان  گـر  ا  مثـلا 
اسـرارآمیز را از قله ی یک کوه اسـرارآمیز وجادویی تهیه کنی و دوسـتان 
گیـاه می رفتنـد  ایـن طوطـی به خاطـر درمـان رفیقشـان بـه دنبـال ایـن 

کـم هیجانـش بیشـتر می شـد قبـول داری؟!  خـب یـه 
گر  البته این یک مثال سـاده و دم دسـتی بود که من برای تو زدم قطعا ا
خـودت فکـر کنـی و از  قـدرت خیالـت اسـتفاده کنـی حتما کـه چیزهای 
عالـی تـر وبهتـری بـه ذهنـت مـی رسـد. در مجمـوع همیـن کـه تـو اهـل 
نوشـتن هسـتی و ایـن قـدرت را داری کـه مـی توانـی کلمـات را تبدیـل به 

داسـتان کنـی عالـی سـت�📝📝📝📝📝📝📝� 
و  می بـرم  لـذت  تـو  وداسـتان های  نوشـته ها  خوانـدن  از  واقعـا  مـن  و 
کـه آینـده ی درخشـانی رو پیـش رو داری بـاز هـم مشـتاقانه  می دانـم 
منتظـر نامه هـای تـو دوسـت عزیـزم هسـتم پـس برایـم بنویـس مواظـب 

✋✋✋✋✋ نگهـدار  خـدا  بـاش  خـودت 
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چهارمحال وبختیاری/ پاسخگو:سیده عصمت هاشمی/عضو: دلارام 
محمودی

گروه سنی: نونگاه
شماره توالی: دوم

دلایل انتخاب این پاسخ:
انسجام و ساختارمندی نامه در مقدمه، تنه و پایان بندی

ایجاد ارتباط عاطفی و صمیمانه با عضو
اشاره به نقاط قوت و زیبایی های نوشتاری در اثر عضو

کـه بـرای مربـی  تقویـت حـواس عضـو بـا اسـتفاده از بـرگ درختـی 
ارسـال نمـوده )تقویـت حـس بینایـی، شـنوایی، لامسـه، بویایـی 
و  شـنیدن  خـوب  دیـدن،  خـوب  بـرای  وی  توجـه  جلـب  و  و...( 

کـردن خـوب لمـس 
استفاده ی خلاقانه، مناسب و به جا از گردو و قاب »دیدنی های 
پاییـز« بـرای پـرورش حواس)خـوب دیـدن( بـرای شـروع مراحـل 

تربیـت ادبی.

سام ای دوست عزیز
منم خوشـحالم از اینکه به شـما نامه می دهم و البته از آشـنایی 
بـا شـماهم خیلـی خوشـحالم مـن الان کـه دارم بـه شـما نامـه مـی 
دهـم صـدای پاییـز را مـی شـنوم کـه سـفره ی دلـش را پهـن کـرده 
بودو البته  الان دارد جمعش می کند که زمسـتان بیاید و سـفره 
دلش را برای ما باز کند ،بویی به مشـامم می رسـد، بوی دوسـت 
مهربانـی کـه  از راه دور مـی توانـم آن  را حـس کنـم ،امیـدوارم من را 
بـرای خودتـان دوسـت مهربانـی بدانید ای دوسـت راه دور ، من از 
تمـام شـگفتی هـای خداونـد تشـکر مـی کنـم ،امیـدوارم شـما هـم 

شـکرگزار نعمـت های خداوند باشـید
 از اینکه شما دوستم هستید خوش حالم 

- دلارام خدانگهدار

به نام خداوند برگ و درخت
دلم یک دوست می خواهد

که خیلی مهربان باشد
دلش اندازه دریا

به رنگ آسمان باشد

کسی باشد پراز شبنم
پراز پروانه،آهو،باد

صدایش تکه ای آواز
نگاهش چکه ای مهتاب

همیشه صبح تا شب من
دراین رویای شیرینم

تمام صورتم چشم است

ولی او را نمی بینم
شاعر: ناصر کشاورز)کتاب چکه ای آواز، تکه ای مهتاب(

سلام دوست مهربانم،از پاییز در آن دور دورها چه خبر؟
وقتـی نامـه ات را بـاز کـردم ،اولیـن چیـزی کـه دیـدم  ،یـک بـرگ پاییـزی 
بـود کـه مـی شـد ردی از رنـگ هـای زرد،نارنجـی و قهـوه ای را در آن دید، 
بعدازخوانـدن حـرف هایـت با خـودم گفتم:))برگ دوسـت جدانشـدنی 
پاییز،رفیق رنگارنگ باد،یک خاطره ی خوب در ذهن درخت((سپس 
بـرگ را بادقـت نـگاه کردم،اولیـن بـاری بـود کـه بـا آن دقـت بـه یـک بـرگ 
خیره می شدم،چند برجستگی کوچک قهوه ای روی آن دیدم،حالت 
کی را بیشتر  کی داشـت ،انگشـتم را روی آن چسـباندم ، چسـبنا چسـبنا
کی آن شدی؟چسـبندگی  حـس کردم،آیـا خـودت هـم متوجـه چسـبنا
و برجسـتگی قهـوای روی بـرگ نشـانه ی آفـت داشـتن درخـت و بـرگ 
است،کاش صاحب آن درخت در آغاز فصل بهار، فکری به حالش کند 
تـا دوبـاره دچـار آفـت نشـود، مـن که فکر می کنم هنگامی که بـرگ ها ی 
رنگارنـگ روی زمیـن خـش خـش خـش حرکت می کننـد بهترین چهره 
ی پاییـز را بـه  مـا نشـان مـی دهند،تـو چـه فکـر مـی کنـی؟ بـرگ هـم یکی 
از نعمت های شـگفت انگیز خداوند اسـت))خدایا از تو سپاسـگزارم به 

خاطـر این همه زیبایـی((:
))صـدای پاییـز را مـی شـنوم کـه سـفره ی دلش را پیش ما باز کـرده بود و 
البتـه الان دارد جمعـش می کندکه زمسـتان بیاید وسـفره دلـش را برای 
ما باز کند،بویی به مشـامم می رسـد،بوی دوسـت مهربانی که از راه دور 

مـی توانـم آن را حس کنم((
آری حـق بـا تـو است،دوسـتی هم بو دارد یک بوی خـاص ،بویی که ما را 
به سـمت خودکار و کاغذ می برد تا برای کسـی که اورا ندیده ایم چیزی 

بنویسیم.
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حتمـا از دیـدن گردویـی کـه  فرسـتاده ام تعجـب کـرده ای!آن گـردو هـم 
کـه  کلاغـی  نشـانه ای از نشـانه هـای پاییـز اسـت، دیـروز صبـح از نـوک 
داشـت آن را مـی بـرد افتـاد ،کلاغ مـرا کـه دیـد رفـت و دیگـر سـراغ گـردو را 

نگرفت،مـن هـم آن را برداشـتم وبـرای تـو فرسـتادم.
گـردو را داخلـش  کشـیده ام و  کـت نامـه ات  کـه بـالای پا اسـم آن قابـی 
جـا داده ام ،قـاب ))دیدنـی هـای پاییـز(( اسـت، الان بـرگ راهـم کنـارش 
قـرار مـی دهـم تـا قـاب ،پاییـزی تـر شـود امـا دیدنـی هـای پاییـز بسـیار 
هسـتند،کامل کـردن قـاب پاییـز  را بـه تـو مـی سـپارم،بعداز کامـل کـردن 
کـت (برایـم بنویس. آن ،حـرف هایـت را در پاییـن قاب)قسـمت پاییـن پا

 تا رسیدن نامه ات منتظر می مانم
گرچه مسافت بین ما زیاد است اما نامه ها این فاصله را از بین  راستی!ا

می برند
دوستت؛ مرکز آفرینش های ادبی

چهارمحال و بختیاری/ پاسخگو: سیده عصمت هاشمی / عضو: ساحل 
نوروزی

گروه سنی: نونگاه
شماره توالی: سوم

دلایل انتخاب این پاسخ : 
مشـترک  حسـی  هـم  یـک  در  عضـو  بـا  صمیمانـه  ارتبـاط  ایجـاد 

قالی بافـی(  و  قالـی  بـه  )علاقه منـدی 
اشاره به نقاط قوت اثر عضو توسط مربی

عضـو  بـرای  مربـی  توسـط  قبـلا  کـه  کتابـی  مطالعـه ی  بـه  اشـاره 
شده اسـت. ارسـال 

قابـل  و  بومـی  اشـیاء  و  از عناصـر  و مناسـب  بـه جـا  اسـتفاده ی 
ادبـی  ح  طـر اجـرای  راسـتای  در  و  عضـو  زندگـی  در  لمـس 

ح ها و  اسـتفاده ی خلاقانـه و خیال انگیـز از کاربـرد رنگ  هـا در طر
نقـوش قالـی برای پرورش نـگاه و خیال عضو

سلام سلام سلام
می دونی برای چه این همه سام کردم؟

چـون کـه تـوی اون کتابـی کـه برایـم فرسـتادی نوشـته بود))سـام 
کنیـد تـا ریشـه دوسـتی تان اسـتوار شـود((

راستی متشکرم بابت کتاب زیبا و پندآموزی که برایم فرستادی
مـادر مـن قالـی می بافـد. قالـی او بسـیار زیبـا و رنگـی اسـت، پـراز 
رنـگ هـای مختلـف و زیبـا که این قالـی را زیباتر کرده، من وقتی به 

آن نـگاه می کنـم فکـر می کنـم کـه تـوی اتـاق بهـار اسـت.
دوسـت دارم کمـی هـم درمـورد رنگ هابرایـم در نامـه ات بنویسـی 

و بفرستی
منتظر حرف های رنگی رنگی ات هستم.

به نام خداوند رنگین کمان
آواز پرنده، وقت پرواز، سلام

پیغام شکوفه ای که شد باز، سلام

آغاز تمام کارها نام تو است
ای نام تو بهترین سرآغاز سلام

شاعر: بابک نیک طلب

سلامی به قشنگی گل ها، به مهربانی خورشید، به زیبایی دوستی!
دوست گل من!

خیلـی خوش حالـم کـه  کتابـی که برایت هدیه فرسـتادم را  خوانـده ای و 
یکی از نکته های ارزشـمند آن را برای من هم نوشـته ای: )سـلام کنید تا 

ریشـه دوستی تان اسـتوار شود(
ایـن جملـه زیبـا و بـا مفهـوم را تا همیشـه به خاطـر می سـپارم و می دانم 

کـه دوسـتی مـا هـر روز ریشـه دارتر از قبل می شـود.
)مادر من قالی می بافد، قالی او بسـیار زیبا و رنگی اسـت، پراز رنگ های 
مختلـف و زیبـا کـه ایـن قالـی را زیباتـر کرده اسـت، مـن وقتـی بـه آن نـگاه 

می کنـم فکـر می کنم کـه تـوی اتاق بهار اسـت(
من و تو چقدر شبیه به هم هستیم !!!

کمی نزدیک تر بیا می خواهم برایت کمی از خودم بگویم،آمدی؟خوب 
است همین جا بنشین تا برایت بگویم:

مـادر مـن هـم قالی بـاف اسـت، از وقتـی کـه یـادم می آیـد مـادرم همیشـه 
دار قالـی داشـته اسـت، بچگی هـا، مـا بـا مادربزرگـم زندگـی می کردیـم. 
مادربـزرگ در یـک اتـاق طولانـی یـک قالـی رو زمینـی و مـادرم هـم در 
یـک اتـاق دیگـر قالـی دیـواری دار می کردنـد، مـادر بزرگـم از حفـظ قالـی 
می بافـت امـا مـادرم از روی نقشـه، وقتی صدای کَرکیـت* کوبیدن آن ها 
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در هـم گـره می خـورد؛ انـگار ده اسـب داشـتند بـا هـم می دویدنـد، حـالا 
مادربزرگـم پیـر شده اسـت اودیگـر نمی توانـد قالـی ببافـد اما مـادرم هنوز 
اشـتباه  را  گاهـی رنگ هـا  و  او عینکـی شده اسـت  بافـی می کنـد،  قالـی 
می بینـد، خانـه ی مـا پراسـت از قالی هـای رنگارنگ دسـت بافت مـادرم 

اسـت.
حـالا کـه دلـت می خواهـد از رنگ هـا برایـت بگویـم، مـی روم سـراغ قالـی 
مـادرم و از رنگ هـای آن می نویسـم، چـون در نقـش و نـگار قالـی از تمـام 

رنگ هـا اسـتفاده می شـود:
آبـی: مـادرم بـا رنـگ آبـی، آسـمان، آب و دریـا بافتـه اسـت، حاشـیه های 

قالـی او  آبـی رنـگ اسـت.
گـوزن را قهـوه ای  گـوزن شـاخ دار دارد نگاهـم می کنـد، مـادرم  قهـوه ای: 

کم رنـگ و شـاخ هایش را قهـوه ای پررنـگ بافته اسـت.
زرد: چقـدر زرد رنـگ زیبایـی اسـت، چـرا تـا بـه حـال بـه آن بـا دقـت نـگاه 
نکرده بـودم، زرد، رنـگ غنچه هایـی اسـت کـه هنـوز تـا شـکفتن فاصلـه 

دارنـد.
سـفید: سـفید رنگ زمسـتان اسـت، رنـگ برف. مـادرم آهویـی بافته  که 
پاهایش تا زانو در برف اسـت، آهو می خندد. حتما برف را دوسـت دارد.
قالـی مـادرم خشـتی اسـت، هـر خشـت آن یـک مفهـوم دارد، بهـاری، 

تابسـتانی، پاییـزی، زمسـتانی، پرنـده، حیـوان و....
قالی مادرم چهار فصل زندگی را همراه با رنگ های مختلف در خودش 

خلاصه کرده است.
برایـم  بهـار  اتـاق  هـای   رنـگ  از  اسـت؟  چطـور  تـو  مـادر  قالـی  راسـتی 

بگـو.........................
تا رسیدن حرف هایت منتظر می مانم

دوستت در مرکز آفرینش های ادبی

لرستان / پاسخگو: فاطمه عاله پور /عضو: فاطمه سپهوند
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: نهم

دلایل انتخاب این پاسخ:
ح  طـر جـواب  در  فرستاده اسـت  مربـی  بـرای  عضـو  کـه  پاسـخی 
ادبـی بـا عنوان مهاجـرت یک کلاغ و دوری اش از خانواده اسـت. 
از  مربـی  می نویسـند.  نامـه ای  او  بـرای  جـوان  کلاغ  خانـواده ی 
کلاغ  کـه از زبـان اعضـای خانـواده  کرده اسـت  عضـو درخواسـت 
کلاغ  بـرای او نامـه بنویسـد و عضـو در جـواب از طـرف خانـواده 
نامـه نوشته اسـت. از نقـاط قـوت پاسـخ مربـی می تـوان بـه ایـن 

کـرد:  مـوارد اشـاره 
تجربه ی ادبی ابتدای نامه مرتبط با محتوای نامه عضو

لحن و بیان صمیمی در پاسخ به نامه
ح ادبی مرتبط با محتوای نامه عضو ارسال طر

تشویق عضو به شناخت محیط پیرامونش
اشـاره غیـر مسـتقیم مربـی بـه اشـتباه هـای نوشـتاری عضـو مثـلا: 

کلمـه راضی

به نام خداوند زیبایی ها
*بی جواب

ای پرنده های دوردست!
نقطه
نقطه

با عبورتان،
نامه ای در آسمان نوشته اید

نامه ای پر از سوال
نامه ای پر از گایه های سالیان سال

اینکه: پس چرا
زمین کثیف؟
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پس چرا
آسمان

چنین کثیف؟
ای پرنده های دوردست!

نقطه
نقطه

ردِ بالتان
مثل یک سوال جای خالی است...

: مهدیه نظری شاعر

فاطمه جان سلام
حالت چطور است دختر خلاق ما!

امیـدوارم  رسـید.  دسـتم  بـه  تـو  ی  عاطفـه  و  احسـاس  از  پـر  نامـه ی 
نامه هـای زاغـو و دم سـیاه هـم بـه دسـت پرپـری رسـیده باشـند و او هـم 
مثـل مـن شـاد شـده باشـد و البتـه از محـل زندگـی تـازه اش هـم راضـی 
گـر جـواب نامـه ی پرپـری بـه خانـواده اش را  باشـد. خوشـحال می شـوم ا
هـم بنویسـی و برایـم بفرسـتی! مطمئنـم کـه پرپـری کلـی حـرف هیجان 
انگیـز از محـل زندگـی جدیـدش دارد و همـه را با ذوق برای خانـواده اش 

تعریـف می کنـد.
کـه  کـه خوانـده ی؟ فیلـم جدیـدی  کتابـی  راسـتی! چـه خبـر از آخریـن 

آموختـه ای؟ کـه  دیـده ای و مهـارت تازه  ـای 
ابتدای نامه ات متنی زیبا برایم نوشته ای: 

» دوست دارم بنویسم از فصل ها
از همه ی سرزمین ها

از رنگ ها و تمام نعمت ها...«
بـه نوشـتن علاقـه داری.  اینقـدر  خوشـحال می شـوم وقتـی می بینـم 
دوسـت داری از فکـر و احساسـی کـه نسـبت بـه جهان پیرامونـت داری، 
می بخشـد،  مختلفـی  احـوال  تـو  بـه  چـه  آن  و  تجربه هـا  از  و  بنویسـی 

بنویسـی.
این خیلی خوب است!

کـه ابتـدای  می توانـی در نامـه ی بعـدی در مـورد یکـی از موضوعاتـی 
برایـم بنویسـی؟ کـرده ای،  آن اشـاره  بـه  نامـه ات 

مثـلا بیـا خـودت را یـک فصـل تصـور کـن! مثـلا پاییـز هسـتی یـا بهـار و یـا 
هر فصلی که دوسـت داری. بنویس چه احساسـی به زمین و انسـان ها 

داری.
هـر وقـت می آیـی چـه چیـزی برایشـان سـوغاتی مـی آوری و آمدنـت چـه 

سـودی بـرای زمیـن و موجـودات زنـده دارد.
از خودت به عنوان یک فصل با دقت بنویس. خودت را خوب توصیف 
گر خاطره ای از انسـان ها در رابطه با خودت داری، برایم بنویس.  کن و ا
می دانـم کـه از پـس آن برمی آیـی فقط کافی سـت اول در مـوردش خوب 
فکر کنی، بعد نوشـتن را آغاز کنی. چشـم به راهم که نوشـته ات باز هم 

به دستم برسد.
دوست تو؛ آفرینش های ادبی 

عضو به قالب رسیده شعر و داستان
فارس/ پاسخگو: سمیه آورند/ عضو: زهرا قرمزی

گروه سنی: نونگاه
شماره توالی : پنجم

دلایل انتخاب این پاسخ :
ایـن داسـتان را پلـه بـه پلـه بـا زهـرا پیـش رفتیـم. در مرحلـه ایـن 
کار او بـود از او خواسـتم تـا داسـتان را ویرایـش  کـه پایـان  مرحلـه 
کـردم سـعی  کـه در نامـه بـه آن اشـاره  تی   کنـد. بـا سـوالا نهایـی 
کمـی  داسـتانش  اصلـی  شـخصیت  و  اتفـاق  دربـاره  تـا  داشـتم 
تـا  خواسـتم  او  از  مسـتقیم  یـر  شـیوه  بـه  و  کنـد  نظـر  تجدیـد 
شـخصیت داسـتانیش را جهـت دهـی کنـد تـا داسـتانی تـر شـود. 
همچنیـن توجـه او را بـه توصیـف هـای داسـتانش بیشـتر کـردم تـا 

کـم نقـص تـر شـود.

داستان کوتاه: کودکی در قطار
در اتاقـک بـاز شـد زن پنجـاه سـاله ای همـراه کودکـی وارد شـدند. 
پنجـره  از  و  بسـتم  را  بـودم  آن  خوانـدن  مشـغول  کـه  کتابـی 

شـدم.  خیـره  بیـرون  بـه  قطـار  شیشـه ای 
آفتـاب کـم کـم در حـال غـروب کردن بـود و اسـب های رنگارنگ در 
دشـت رو بـه رو تصویـر زیبایـی در قـاب پنجـره را سـاخته بودنـد، 
لبخنـدی از ایـن حـس خـوب، بـر لبانـم کاشـتم. صـدای کـودک در 

ایـن چهاردیـواری کوچـک پخـش شـد.
_مامان بزرگ یعنی بریم مشهد مامان خوب میشه؟!

صدای پیرزن با بغض به گوش رسید
_اره عزیزم خوب برا مامانت دعا کن، آقا صدامون می شنوه.

یـاد کودکـی خـودم افتـادم، هنگامـی کـه مـادر بیمـار مـی شـد پـدرم 
تـا مـی توانسـت گوسـفندانش را می کشـت و نـذری مـی داد، پولی 
بیشـتر  سـال   8 مـن  هـا  روز  آن  کنیـم.  عمـل  را  مـادرم  کـه  نبـود 
نداشـتم و تنهـا آرزویـی کـه در دل نگـه داری می کـردم، پـول زیـادی 
داشـته باشـم، تـا مـادرم را نجـات دهـم و بـاز صـدای خنـده هـای 

بـی دردش در گوش هایـم زنـگ بزنـد. 
نفسـم را بـه بیـرون از ریه هایـم هدایـت کـردم و اکسـیژن تـازه ای را 
وارد وجـودم کـردم، بـوی عطریـاس را شـنیدم، نگاهـی بـه پیـرزن و 
آن کـودک کـردم در حـال نمـاز خوانـدن بودنـد. اتاقـک قطـار زیـاد 
بـزرگ نبـود. از پنجـره بـه بیـرون نـگاه کـردم، مغـازه هـای زیبایـی رو 
بـه رویـم بودنـد، تصمیـم داشـتم بـرای دختـرم عروسـکی هدیـه 

بگیرم.
بـودم،  کوچـک  و  بـزرگ  هـای  عروسـک  میـام  زدن  قـدم  حـال  در 
ج شـدم  خرس پشـمالویی نظرم را به خود جلب کرد. از مغازه خار
ولـی یـک لحظـه یـادم آمـد کودکـی در قطـار بـا مـن همسـفر اسـت. 

پـس بـاز وارد شـدم و ماشـین زیبایـی بـرای او هدیـه گرفتـم.
وارد اتاقک شـدم ولی نه پیرزن بود و نه اون کودک شـیرین زبان. 
سـری تـکان دادم و روی صندلـی جـای گرفتـم.  بـوی یـاس آمـد و 
غمگیـن  کـردم،  کـودک  چشـمان  بـه  نگاهـی  آمده انـد.  فهمیـدم 
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بـود. ماشـین را از کنـارم برداشـتم و بـه سـمتش گرفتـم. 
_بیا پسرم این رو برای تو گرفتم

لبخندی زد و در آغوشم جای گرفت 
_ممنونم آقای مهربون 

دسـت راسـتم را بـر سـرش کشـیدم و بوسـه ای بـر پیشـانی اش 
یـاد  مـرا  و  می دهنـد  یـاس  بـوی  لباس هایـم  روز  آن  از  کاشـتم. 
 آغـوش آن کـودک می اندازنـد. وقتـی به مشـهد رسـیدم. بعـد از ان 
قطـار دیگـر انهـا را ندیـدم.دل در دلـم نبـود بـرای مـادر ان کـودک 
ج شـدم و بـا ذکرصلواتـی سـوار بـر  غمگیـن دعـا کنـم. از حـرم خـار

تاکسـی زرد رنـگ قدیمـی شـدم و بـه خانـه رسـیدم.
آمـد و  آوردم، دختـرک کوچکـم بـه اسـتقبالم  زنـگ را بـه صـدا در 
تمـام خسـتگی وجـودم را کنـار در خانـه بـه زمیـن سـپرد و وجودپـر 

از خنده هـام را بـه خانـه هدایـت کـرد...

به نام خداوند قصه های ناب
به خیلی از کلمه ها

قول داده ام
تا در نوشته هایم

از آن ها استفاده کنم.
دوست خوبم زهرا قرمزی عزیز!

سـلامی بـه زیبایـی گل هـا و عطـر شـب بو هـا. امیـدوارم خـوب و سـلامت 
باشـی و دلـت همیشـه آرام.

داسـتان دلنشـین کودکـی در قطـار را خوانـدم. توصیف هـا و موضوعی را 
کـه انتخـاب کـرده بودی خیلی دوسـت داشـتم

قلمت به نسـبت گذشـته پیشرفت خوبی داشـته و این نشان می دهد 
نامه هـا را بـا دقـت می خوانـی و کتاب هایی که

معرفـی می کنـم مطالعه می کنـی. باور کن بـا خواندن داسـتان جدیدت 
بـال درآوردم چـون خیلـی با داسـتان های قبلیت فرق داشـت.

کـم نقصـی شـود مثـل هـر  کودکـی در قطـار داسـتان  حـالا بـرای اینکـه 
نویسـنده دیگـری کـه در پایـان کارش، داسـتانش را ویرایـش می کنـد، از 
تـو می خواهـم آن را ویرایـش کنـی البتـه با توجه به سـوالاتی کـه در ادامه 

از تـو می پرسـم:
آیا شـخصیت اصلی داسـتان من ارزش آن دارد که من تا پایان داسـتان 

آن را دنبـال کنم؟
چگونه می توانم شخصیت اصلی ام را زنده تر کنم تا پرتوان تر باشد؟
 آیا خواندده به دلایل زیر دل بسته شخصیت اصلی من می شود:

دلسوز افراد دیگری غیر از خودش است؟
با مزه یا بی مزه اسـت یا برای رسـیدن به هدفی سـر به شـورش 

برداشته؟ 
در زمینه ای آدم شایسته ای است؟
آدم مظلوم و ستم دیده ای است؟

رویا یا آرزویی دارد که خواننده ها نیز با آن ارتباط برقرار می کنند ؟
آیا توصیف ها با حال و هوای داستان من همخوانی دارد؟ 

آیا می توانی مشکل شخصیت اصلی را عمیق تر و سخت تر کنی؟ 

کـه  می کنـد  ایجـاد  تـو  ذهـن  در  جدیـدی  چالش هـای  سـوال ها  ایـن 
نامـه تـر می کنـد پـس حتمـا در  را جـذاب  داسـتانت 

گفتـه شـده را در نظـر بگیـر و داسـتانت را مجـدد برایـم  بعدیـت مـوارد 
نامـه ات هسـتم. بفرسـت. بی صبرانـه منتظـر 

دوستدار تو
آفرینش های ادبی

خراسان رضوی/ پاسخگو: عاطفه رنگ آمیز طوسی/عضو:  ستایش 
مشهدی رضا

گروه سنی:نوجوان
شماره توالی مکاتبه: پنجم

دلایل انتخاب این پاسخ:
 بررسی شعر عضو و نشان دادن زیبایی های شعر، از محسنات 
نامه است. عضو به نقاط قوت کار خود و تقویت آن پی می برد.

به نام خدایی که در این نزدیکی است
سـام کیمیایـی عزیـز، دوسـت خوبـم در مرکز آفرینش هـای ادبی 
مـن  ادبـی  یادداشـت  از  کـه  خوشـحالم  بـودم.  ات  نامـه  منتظـر 
خوشت آمد و از شعری از دل نوشته من نوشته بودی شادمان 
شـدم؛ از کتـاب شـعری هـم کـه برایـم فرسـتاده بـودی متشـکرم 
گفتـی کـه بـا تمریـن شـعر بگیم. خـب چرا که نـه؟! من به سـرودن 
شـعر، داسـتان نویسـی، مقاله نویسـی، کتابخوانی، شـاعره! خط و 
خوشنویسـی، نقالـی، نمایشـنامه خوانـی عاقـه داریـم. در کل بـه 
نوشـتنف نویسـندگی و کتـاب واقعـا عاقـه دارم و خوشـحال مـی 
شـوم که هم کمک می کنی داسـتان بنویسـیم. و شـعر بسـرایم. 
همیـن طـور کـه خواسـته بـودی از خیـال و احساسـاتم اسـتفاده 
کـردم و بـا بهـم ریختـن نظـم جمـات و جابجـا کـردن فعـل هـا یـک 

شـعر نوشـتم کـه امیـدوارم از آن خوشـت بیایـد. 
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یلدا! 
ای بلندترین شب برای خوشی

ای سنت دیرین ایرانی 
ای بهانه ای زیبا، برای دور همی

غ از غصه ای  ای شبی فار
ای لالایی شبانه 

ای دختر آهنگ و ترانه 
ای قلب های درخشان بی بهانه

یلدا آمده در شبی گران مایه! 
یلدا! 

دختر شیرین
با دامن نارنجی

با دیوان حافظی
و گونه های اناری

دختر آخرین شب پاییزی! 
یلدا!

دختری با رژ سرخابی
و لبخند بلند و رویایی
تا انتهای دل هر ایرانی

یلدا هست دختر مهمونی 
با یک ساک کوچک چرمی

و لباسی از جنس برگ های پاییزی
یلدا! 

به همه خانه ها سر می زند
خانه هایی که فال حافظ می گیرند

می خندند و می رقصند
و سفره یلدا چیده اند

امیـدوارم لـذت بـرده باشـی. منتظـر نامـه ی تـو هسـتم و امیـدوارم 
وقتـی نامـه ام را می خوانـی حـال دلـت خـوب باشـد. خـدا نگهـدار 

دوسـت خوبـم. کیمیـا.  

به نام خداوند چشمه و سنگ
سـلام بـه روی ماهـت سـتایش مشـهدی رضا. دختـر خـوب بـا ذوق و 
مهربـان. نامـه ات بـه مـن رسـید و دیـدم همـان لحظـه دو تا گنجشـک از 
بـالای درخـت سـپیدار بـا سـرو صـدا و شـادی پـر زدنـد و نشسـتند کنـار 
گـر  باغچـه. حـالا باغچـه هـم خبـردار شـده اسـت کـه نامـه تـو رسـیده و ا
امـروز بـاران ببـارد همه درخت های نزدیک بهار، می  فهمند تو برای من 

شـعر یلدا فرسـتاده ای. 
چقـدر شـعر خوبـی بـود ایـن شـعر دختـر! و هـر چـه رو بـه پایـان می  رفت 
زیباتر می  شـد. مثل اسـفند که هر چه رو به پایان می  رود از زیبایی بهار 

نصیبش می  شـود. 
درسـت از لحظـه ای کـه شـروع کـردی بـه توصیـف یلـدا و تصویـرش را بـا 
کلمـات خوبـت در ذهـن مـن نقاشـی کردی از نثر دور شـدی و به شـعرتر 

شـدن محتـوای مـورد نظـرت کمـک کـردی. اینکـه یلـدا دختـری شـد بـا 
ک کوچـک چرمـی بـه دسـتش دادی تـا بـه همـه  رژ لـب سـرخابی و سـا
خانه هـا سـر بزند شـعری اتفاق افتاد که دلنشـین بـودن و زیبایـی اش را 

نمی  تـوان فرامـوش کـرد. آفریـن! 
دوسـت دارم ایـن را بـه یـاد بسـپاری کـه در شـعرف نیـازی نیسـت شـاعر 
وقتـی  کلمه هـا  آدم هـا.  و  ماجراهـا  یـا  و  چیزهـا  دربـاره  بدهـد  توضیـح 
درسـت انتخاب شـوند جمله ها هر چه کوتاه تر بشـوند، به شـعر خوب 
نزدیـک می  شـویم. مثـلا وقتـی از کلمـه »بـرف« اسـتفاده می  کنیـم بدون 
آنکه بخواهیم اصراری داشـته باشـیم بر نشـان دادن سـرما و شـرح آن، 
زمسـتان و سـردی هـوا و هـر چـه مرتبـط بـا آن اسـت را بـه یـاد مخاطـب 
شعرمان آورده ایم. همین طور هستند کلماتی مثل آفتابف تتابستانف 
اشـک، لبخنـد و ... آفتـاب بـا خودش روز و روشـنایی و رویـش را به ذهن 
گرمـا و زردآلـو و تعطیلـی مـدارس و لبـاس  یـاداوری می  کنـد. تابسـتانف 
نـازک را... اشـک و لبخنـد هـم کـه هـر کـدام بـه سـهم خـود یـادآور غـم و 

انـدوه و شـادمانی هسـتند. 
در نامـه بعـدی ات برایـم کلماتـی را بفرسـت کـه فکر می  کنی بار شـاعرانه 

دارند. 
کـرده ام بـه پایـان  کـه برایـت دسـت چیـن  نامـه ام را بـا نوشـتن شـعری 
کتی از .... برسـد که روی آن نوشـته شـده:  می  برم و منتظر می  مانم تا پا

سـتایش مشـهدی رضـا. 

پنجره ها باز باز 
آتش و اسفند و دود
شادی گنجشک ها

چشمه و باغ و سرود
روی زمین گرم گرم

توی هوا رقص و نور 
برکه که خاموش بود 
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پر شده از قور قور 
رد شده فصل سکوت

نوبت آهنگ هاست
صخره بی روح و سرد 
خانه گلسنگ هاست
دشت پر از چهچهه
شاخه پر از برگ نور 

هست به چشمان من 
این همه: یک تابلو
تابلویی رنگ رنگ
آبی و سبز و سپید

یک اثر تازه است
نام اثر چیست؟ عید

از همین حالا عیدت مبارک
دوست تو در مرکز آفرینش های ادبی
کانون پرورش فکری

 مرکزی/ پاسخگو: زهرا غلامی/ عضو: نیروانا خلیلی
گروه سنی: نونهال

شماره توالی: بیست و دوم

دلایل انتخاب این پاسخ:: 
 از آنجـا کـه داسـتان بـه یـک دغدغـه محیط زیسـتی پرداخته بود 
و باتوجـه بـه سـن عضـو داسـتان خوبـی نوشـته بـود، ایـن پاسـخ 

انتخاب شـد.

نام داستان : عید آلوده
وای نمی دانید چقدر خوشحالم ... 

 آخـر قـرار اسـت بـرای عیـد نـوروز بـا خانـواده ام بـه تـالاب میقـان در 
اراک برویـم ، میگوینـد خیلـی زیباسـت .

آنجـا در خانـه خالـه جانـم هسـتیم. خـب دیگـر وقـت پرواز اسـت. 
چندین سـاعت بعـد...

 بالاخـره رسـیدیم ، نمی دانیـد چقـدر خوشـحالم . پـدر با دسـتش، 
نـه ببخشـید بـا بالـش بـه در زد، چـه دری از آن درهـای گرانقیمـت 
ضدسـرقت، کـه جلـوی دزد هـای بی کـس و کار را می گیـرد.روی در 

نوشـته شـده بـود منـزل آقـای) ببخشـید پرنـده ی( درنـا پور.
پـدر می گویـد: بایـد می گذاشـتند، درنـا پـول؛ یعنـی کسـی کـه بـرای 
پـول مثـل اردک هایـی کـه در یـک بیابـان گـم شـده بـرای آب له لـه 

می زننـد، او بـرای پـول می زنـد .
فـرق  از  کـه  بچه شـان  و  همسـرش  و  شـد.خاله ام  بـاز  خانـه  در 
سـرش تـا نـوک پاهایـش در تبلت بـود، جلوی در ایسـتاده بودند. 
مـا اول سـام دادیـم و آنهـا گفتنـد: بفرماییـد تـو دم در بـده. بعـد 
وارد شـدیم. دهانم خشـک شـده بود. از خاله جانم پرسـیدم: آب 
کجـا داریـد ؟بـا بالـش یخچـال سـاید دو دره سـیاه شـان را نشـان 

داد .بـا آرامـش در را بـاز کـردم نمـی دانیـد چـه چیزهایـی داشـتند.
کلـی لاسـتیک و لازانیمـا )البتـه بعـدا فهمیـدم اسـتیک و لازانیـا 
کـه نمی دانـم چـه  اسـت(،و چیزهـای خوشـمزه ی دیگـر  درسـت 
بـود. از بـس تعجـب کرده بـودم بـه کل یادم رفت می خواسـتم آب 

بخـورم.
پـدرم را نـگاه کـردم، قیافـه اش مثـل کسـانی بـود کـه تـازه از تخـم 
بیـرون آمـده بودنـد. فکر کنم بدانم به چه چیز فکر می کرد، حتما 
ابریشـمی  مبل هـای  ایـن  کـه  می گفـت  خـودش  پیـش  داشـت 
گران قیمـت از کاه هـای خانـه ی خودمـان خیلی خیلی بهتر اسـت. 
صـورت مـادرم هـم دیدنـی بـود چـون عیـن ماهی ها چشـم هایش 
باباغـوری می رفـت، وقتـی داشـت لـوازم آرایـش خالـه ام را می دیـد. 
هـم   ) سامسـونگ  )ببخشـید  سامسـونت  تلویزیـون  آنهـا 
داشـتند کـه طولـش انـدازه ی فـرش خانه ی ما بود و وقتی روشـن 
می شـد انـگار در سـینما بودی.آقـای درناپـور هـم کـه روی صندلی 
ماسـاژش نشسـته بـود بـه مـن نگاهـی کـرد و دیـد کـه حوصلـه ام 
سـررفته، گفـت: بـرو بـا پسـر خالـه ات بـازی کـن. رفتـم و بـه پسـر 
خالـم گفتـم کـه بیـا باهم برویم در تالاب میقان شـنا کنیم ولی هر 
بـار کـه بـه او زدم، جیـغ می کشـید کـه بـردم، بـردم. منظـورش ایـن 

بـود کـه در تبلتـش برنـده شـده اسـت.
تصمیـم گرفتـم کـه خـودم تنهـا بـروم و شـنا کنـم. رفتـم و شـیرجه 
جانانـه زدم ولـی بعـد از مدتـی کـه گذشـت احسـاس حالـت تهـوع 
کردم.لنـگ لنـگان از آب بیـرون آمـدم و بـا گریـه پیش مـادرم رفتم 
.مـادر سـریع  بـده، الان می میـرم  ، مامـان حالـم  : مامـان  وگفتـم 

دکتـر درنـازاده را خبـر کـرد .
امـاح  کارخانـه ی  به خاطـر  شـده  آلـوده  اینجـا  گفـت:آب  دکتـر 
در  نمی تواننـد  پرنده هـا  دیگـر  و  اینجاسـت  نزدیـک  کـه  معدنـی 
ایـن آب شـنا کننـد، اوضـاع روز بـروز خطرناک تـر می شـود، احتمـالا 
دیگـر نمی شـود در اینجـا زندگـی کـرد. او برایـم آمپـول تجویـز کـرد. 
وای نمی دانید چقدر درد داشـت، چند سـاعتی بالم درد می کرد و 
نمی توانسـتم درسـت پـرواز کنـم. مـادرم سـر خاله ام داد کشـید و 

گفـت: همـش تقصیـر شماهاسـت..
خالـه گفـت : تقصیـر مـا ؟؟بـه مـا چـه، آدمهـا تـالاب را آلـوده کـردن 
.ما اصا از این آب اسـتفاده نمی کنیم ما خودمان اسـتخر داریم.

مامـان گفـت: بهـر حـال تـو خونـه ی شـما ایـن اتفـاق افتـاده، اگـر 
از  قبـل  و  می کـردم  سـرم  تـو  خاکـی  چـه  می شـد  طوریـش  بچـه ام 
اینکـه بـه خالـه فرصـت جـواب دادن بدهـد مـا بـار و بندیلمـان را 
جمـع کردیـم و از آنجـا رفتیـم بـه خانـه ی خودمـان و عیدهای دیگر 

هـم بـه آنجـا نرفتیـم چـون مامـان می ترسـید مریـض شـویم.
 چنـد سـال بعـد مـا آن خانـه قدیمـی مـان را کوبیدیـم و آپارتمـان 
کـه  گفتـن  اینـا  ام  خالـه  عیـد  نزدیـک  سـال  یـک  و  سـاختیم  
کننـد، چـون دیگـر  زندگـی  مـا  و پیـش  بیاینـد  اینجـا  می خواهنـد 

نبـود. زندگـی  جـای  میقـان  تـالاب 
 آنهـا بـرای مدتـی طبقـه اول خونـه مـا را اجـاره کردنـد و قـرار شـد که 

یـک میلیـون کـرم هـم به مـا بدهند .
بعدهـا دیگـر نمی دانـم سـر تـالاب میقـان چـه آمـد کـه دیگـر هیـچ 
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پرنـده ای از آنجـا رد نشـد.
بهار تو 

درخت گفت : 
“بهار را تو به نوک گرفته ای 
                   و آواز می خوانی .”

پرنده گفت: "بهار لابه لای شاخه های توست .”
دانه های آخر اسفند دود می شد ....

بهار 
هنوز پشت در باغ ایستاده بود .

شاعر : حسین تولایی 
از کتاب»احتیاط کنید! پرنده ها پای سفره ی صبحانه اند« 

به نام خالق پرنده ها 
سـلام، یـک سـلام پرنـده ای و پـر از آواز بـه دوسـت خوبـم نیروانـا جـان 

خلیلـی !
حـال واحـوال؟ چـه خبـر؟ سـلامتی؟ می دانـی نیروانـا، مـن اسـم تـو را 
گذاشـته ام دختـری کـه عاشـق کلمـات اسـت .دختـر پرداسـتان، آفریـن 
بـه تـو کـه همچنـان تـلاش می کنـی بـرای نوشـتن داسـتان ...همیشـه از 

خوانـدن داسـتان هایت لـذت بـرده ام . 
نیروانـای عزیـزم! داسـتان عید آلـوده را خواندم ولذت بـردم از این که به 
محیـط اطرافـت دقـت می کنـی و بـه محیـط زیسـت علاقـه داری. چقـدر 
خـوب کـه تـالاب میقـان را می شناسـی و می دانـی کـه تـالاب میقان یکی 
از تـالاب هـای مهمی اسـت که میزبـان درناها می باشـد. درناهایی که از 

سیبری می آیند. 
کلمـات وترکیبـات  کـردی و  کـه فکـر  راسـتی چقـدر خوشـم آمـد از ایـن 
جدیـد سـاختی مثـل لازانیمـا کـه ترکیـب لازانیـا و اسـتیک مـی باشـد. یـا 

آقـای درناپـور یـا دکتـر درنـا زاده !!
دوست خوبم در کل داستان جالبی بود داستانی که از زبان درنا روایت 
می شـود. ماجـرای عیددیدنـی دو خانواده و البتـه در این بین، خانواده 
خاله زندگی تجملاتی داشتند صندلی ماساژ، یخچال سای بای ساید، 
تلویزیـون ال سـی دی و... امـا در آخـر می بینیـم وقتـی خانـواده خاله به 
فکـر تـالاب نبودنـد مجبـور می شـوند به خاطـر آلودگی مهاجـرت کنند و 

البتـه چـه جالب که واحد پولشـان را کـرم آورده بودی. 

نیروانـای عزیـزم آفریـن بـه تـو کـه پایان داسـتانت جالـب و البته غمگین 
بـود .چقـدر خـوب داسـتانت را چیـده بـودی . امیـدوارم تـالاب حالـش 
خـوب شـود و بـاز آواز درناهـا در آن جـا بپیچـد. امـا در پایـان یـک نکتـه 
کوچولو وقتی برای شـنا به تالاب   کوچـک دیگـر برایـت بگویم. اینکـه درنا
میقان می رود و آن جا حالش بد می شـود به نظرم می توانسـتی بیشـتر 
کنـی تـا هیجـان مـا  دربـاره اش حـرف بزنـی و بـه قـول معـروف توصیـف 

بیشـتر شـود و ما بیشـتر نگران بشـویم . 
امیـدوارم بـاز هـم داسـتانهای درنایـی دیگـر والبته محیط زیسـتی دیگر 
امیـدوارم سـال جدیـد،  و  دارم  آرزو  برایـت  بخوانـم. عیـد خوبـی  تـو  از 

کنـد . داسـتانهایت مثـل آتـش فشـان فـوران 
دوستت دارم، تورا به خدای بزرگ می سپارم.

1400/12/24  
دوست تو      مرکز آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری 

تهران/پاسخگو: سمیرا قیومی/ عضو: ریحانه محمدی
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: چهارم

دلایل انتخاب این پاسخ:
ریحانـه خانـم محمـدی قالـب نوشـتن را انتخـاب کـرده اسـت. امـا 
هنـوز در ابتـدای مسـیر اسـت. او برای پاسـخگویش اسـم انتخاب 
کـرده؛ یـک اسـم تخیلی. اما آنقدرهـا آن را باور نکرده اسـت. چون 

هنـوز سـن و محـل زندگـی اش را می پرسـد.
پاسـخگو بـه سـوالات عضو خلاقانه و شـیرین پاسـخ می دهـد. او 
حتـی بـا توجـه بـه اطلاعـات بالای نامه، حواسـش به این هسـت 
کـه نامـه عضـو حوالـی روز تولـدش ارسـال می شـود و ایـن اتفـاق 

خـوب را بـه او تبریـک می گویـد.
ح و پیرنـگ  کـه ایـراد در طـر همچنیـن مهم تریـن مشـکل اثـر را – 
اسـت- بـه خوبـی شناسـایی کـرده بـه شـکلی کاملا غیر مسـتقیم 
کامـل شـدن  بـرای  آن اشـاره می کنـد. پرسـیدن سـوال هایی  بـه 
برگزیـده  پاسـخگو  کـه  اسـت  شـیوه ای  داشـتن  پیرنـگ  و  ح  طـر
گاه داسـتان را  اسـت. بـا ایـن کار هـم ذهـن عضـو بـه طـور ناخـودآ
کامـل می کنـد و هـم یـاد می گیـرد که در نوشـته های بعـدی چگونه 

بنویسـد.

سـام دوسـت مـن سـتاره ی بازی گـوش. خوبـی؟ حالـت خوبـه؟ 
امیدوارم که خوب و سـامت باشـی، دوسـت من. من خوشحال 
پیغـام فرسـتادید مـن همیشـه  بـه مـن  کـه دوبـاره شـما  شـدم 
منتظـر پیـام شـما هسـتم. ببخشـید یـک سـؤال بپرسـم، شـما 
چندسـالتونه؟ کجـا زندگـی می کنیـد؟ ببخشـید ایـن سـؤال ها را 
پرسـیدم حالا خاصه؛ من عاشـق کتاب گروفالو هسـتم تازه یک 
نمایـش هـم بـا ایـن داسـتان انجـام دادیـم مـن و دوسـتای گلـم و 
برگزیـده هـم شـده یعنـی نفـر اوّل. خـب دوسـت مـن می خواهـم 

برایـت یـک داسـتان بنویسـم بـه نـام »دلقـک غمگیـن«.
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»دلقک غمگین«
بـاز بایـد بـرم سـیرک دیگـه خسـته شـدم کـه هـر روز و همیشـه 
چـرا  بـدم!  نشـون  خوشـحال  مـردم  بقیـه ی  جلـوی  خودمـو  بایـد 
نمی توانـم خـودِ واقعـی ام باشـم؟ هـا چـرا چـرا چـرا؟ تـوی راه بـودم 
و داشـتم بـه سـیرک نزدیـک می شـدم کـه یکدفعـه چشـمانم بـه 
کسـی کـه دوسـتش داشـتم افتـاد کـه بعـد از اینکـه منـو ول کـرده 
رفتـه و بـا یکـی دیگـه رابطـه داره! چشـمانم پـر از اشـک شـد ولـی 
را ببینـم  او  اینکـه نخواهـم  بـرای  بایـد جلـوی خودمـو می گرفتـم 
سـریع وارد سـیرک شـدم چنـد دقیقـه صبـر کـردم تا کـه جمع وجور 
شدم و نمایش های خنده دار اجرا کردم و همه به من خندیدند. 
کـه  هـم  کسـی  خوش حـال!  بیـرون  از  و  ناراحـت  درون  از  مـن 
دوسـتش دارم هـم بخاطـر اینکـه مـن یـک دلقـک هسـتم از مـن 

ندارنـد؟ دل  دلقک هـا  مگـر  شـد!  جـدا 
هر روز زندگی ام همینطور کسـل کننده بود، تا اینکه دیگر طاقت 
نیـاوردم و سـیرک را ول کـردم. دیگـر در سـیرک کار نکـردم و بعـد از 

چند روز دوباره خوشـحال شـدم.☺
 دوبـاره برای من پیام بفرسـتید 

ً
امیـدوارم کـه خوشـتون بیـاد لطفا
دوسـت من سـتاره ی بازیگوش.

پایان
»عروسک«

میـان یـک فـواره/ نشسـته پشـت شیشـه/ نـگاه می کـرد او/ بـه بچه هـا 
همیشه

عروسـک تمیـزی اسـت/ لبـاس او قشـنگ اسـت/ ولـی در آن مغـازه/ 
دلـش همیشـه تنـگ اسـت

کـرد/  می شـود  چـه کار  نیسـت/  بچه هـا  کنـار  تنهاسـت/  آنکـه  بـرای 
گرانیسـت عروسـک 

گـر بـرای مـا بـود/ بـه جـای پشـت شیشـه/ کنـار  چقـدر خـوب می شـد/ ا
بچه هـا بود

از کتاب آدم و پروانه- سرودة: ناصر کشاورز
دوست نازنین من سلام؛

چنـد شـب پیـش شـب یلـدا بـود. یعنـی بلندتریـن شـب سـال مـن هـم 
کـه یـک سـتارة بازیگـوش تـوی آسـمان تـا صبـح از آن بـالا به دنبـال تـو 
می گشـتم کـه ببینـم در ایـن شـب طولانـی کجـا هسـتی و چـه می کنـی؟ 
نامـه ات کـه رسـید فکـر کـردم بـه سـؤال هایت چـه جوابـی بدهـم؟ یـک 
سـتاره کجـا زندگـی می کنـد؟ سـن یـک سـتاره چنـد سـال نـوری اسـت؟ 

راسـتی دوسـت مـن، مگـر مـن یـک سـتارة بازیگـوش نبـودم؟
داسـتان »دلقـک غمگیـن« را خوانـدم و دلـم بـه حـال دلقـک سـوخت. 
چـه خـوب کـه آخـرش کاری کـه دوسـت داشـت را انجـام داد. راسـتش را 
بخواهی با خواندن داستانت فکرهایی به ذهنم رسید. مثل اینکه چرا 
دلقـک زودتـر از اینهـا سـیرک را رهـا نکـرد؟ مثـلاً همـان وقت که کسـی که 
گهان تصمیم گرفت  دوسـتش داشـت از او خواسـته بود؟ چه شـد که نا
سیرک را ول کند؟ بعد از سیرک تکلیفش چه می شد؟ قرار بود چه کاری 
انجـام بدهـد؟ می دانـی جواب همة این سـؤال ها باید در دل داسـتانت 
بیاید. شـاید داسـتانت کمی طولانی شـود اما در عوض خواننده جواب 

همـة سـوال هایش را میگیـرد و آن را بـاور می کنـد. راسـتی تـا به حـال بـه 
تماشای سیرک رفته ای؟ من که تابه حال سیرک ندیده ام و خیلی دلم 
می خواسـت آن را در داسـتانت بیشـتر توصیف کنی تا بتوانم در ذهنم 

تصویـرش را بسـازم. همین طـور خود جناب دلقـک را.
»گروفالـو« را خیلـی دوسـت دارم. بگـو ببینـم آیـا کتـاب »بچـة گروفالـو« را 
هم خوانده ای؟ چقدر عالی که نقاشی تو و دوستانت برگزیده هم شد. 

مبـارک باشـد دوسـت من. تولـدت هم مبـارک و مبارک

خراسان رضوی/پاسخگو: عاطفه رنگ آمیز طوسی/ عضو: ستایش مشهدی 
رضا

گروه سنی: نوجوان
شماره توالی: سوم

»ذهن ما مانند باغ است و فکر ما مانند بذر
یکی گـل می کـارد و یکــی علف  هرز را«

کـه  بـرای کتـاب و شـعر قشـنگی  سـام کیمیـای عزیـز، ممنونـم 
زود  کـه  می خواهـم  معـذرت  همـه  از  اول  بـودی.  نوشـته  بـرام 
برایـت ننوشـتم. نامـه ات هـم رفتـه بود بیـن کارهایی که هـی برای 
انجامشـان امـروز و فـردا می کـردم. میدونـی درسـت می گویـی. از 
قرنطینـه و خانه نشـینی جونـم بـه لبـم رسـیده. می دانـی چیسـت؛ 
آنقـدر دلـم بـرای مدرسـه رفتـن تنـگ نشـده بـود؛ اینکـه  تـا بحـال آ
از  دوبـاره  و  بزنـم  قـدم  مدرسـه ام  کوچـه  در  و  برخیـزم  زود  صبـح 
کـه  اینهـا  تمـام  ببینـم.  را  معلم هایـم  و  دوسـتان  تمـام  نزدیـک 
روزی اتفاقـات روزمـره زندگیـم بـود حالا تبدیل شـدند بـه رؤیاهای 
گرفتنـد.  قـرار  کم کـم در صندوقچـه خاطـرات  کـه  دسـت نیافتنی 
میدونـی،  می خورنـد...  خـاک  ذهنـم  صندوقچـه  در  کـه  خاطراتـی 
وقتی در خانه نشسـتی و به گذر زمان خیره شـده ای؛ و نمی توانی 
خیلی قشـنگ از این بهار لذت ببری، آدمیزاد اسـت دیگر. دلش 
تنـگ می شـود بـرای دنیـای پشـت درهـای خانـه. ایـن روزهـا دیگـر 
نوشـته هایم  امـا  بخوانـم  کتـاب  می کنـم  سـعی  نمی نویسـم. 
خـوب از آب درنمی آیـد. خاقیـت هـم کمکـی هـم نمی کنـد و نـام 

می نامنـد. باقـی  همـه  داسـتان هایم 
می گـی  درسـت  و  آمـده  خوشـت  اسـمت  از  کـه  خوشـحالم 
نویسـنده بایـد چیزهایـی ببینـد که نمی شـود دید... جالب اسـت 
کـه چنـد هفتـه پیش درباره ی صدای باران یک انشـاء نوشـتم که 

 بایـد بخونـی و نظـر تـو راجـع بهـش بهـم بگـی.
ً
حتمـا

»صدای باران«
در یـک روز بارانـی، چـه شـدید و چـه آرام ... بـه صـدای بـاران گـوش 
بلنـد  بلنـد  شـهر  کوچه هـای  همـه  در  را  آواز  یـک  انـگار   . بسـپار
می خواننـد؛ هـر قطـره یـک تـوپ بـود؛ اگـر در زمان و جای مناسـب 
نوجوانـان  ماننـد  درسـت  مـی زد!  برهـم  را  بازیـم  نمی آمـد  فـرود 
قدیمـی  آهنـگ  یـک  یـاد  آرام آرام  کـه  بودنـد  سـرود  گـروه  پرشـور 
هـم  بـاز  زیـادش،  تکـرار  وجـود  بـا  کـه  آهنگـی  می کردنـد؛  زنـده  را 
فقـط خودشـان بلـد بودنـد. هـر نوجـوان خیلـی سـریع صدایـش 
را بـا صـدای پـای رهگذرهـا و بـا صـدای بیـش از حـد ماشـین های 
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.  ... عصبانـی مطابقـت مـی داد 
بـه  تـا  داشـتند  خـود  صـدای  در  هرکـدام  کـه  شـگفتی  وجـود  بـا 
حـال یـک نفـر هـم کامـل بـه آهنگـی کـه می نواخـت، گـوش نـداده 
کـه شـور و شـوق  انـگار همیـن بی توجهـی باعـث میشـه   .. بـود 
چهره هـای فرزنـدان ابرهـا خیلـی زود جـای خـودش را بـه ناراحتـی 
بچه هـا و عصبانیـت والدینشـان بدهـد کـه ایـن غـم و خشـم را بـا 
قطـع شـدن آوازشـان و صـدای بلنـد رعـد و بـرق نمایـان می کردنـد 
... حـالا می فهمـم کـه چـرا ایـن نوجوانـان پرشـور و مـؤدب دیـر بـه 

دیـر می بارنـد ... 
با باران همراه شو، باران را دنبال کن، با باران آواز بخوان!

و گاهی همانندش ببار ...

»به نام خداوند دریاچه های کوچک«
سلامِ من برسد به دست تو ستایش مشهدی رضا، دوستِ خوبم!

نامه ات به دسـت من رسـید، ببخشـید که این کرونایِ بدجنس باعث 
شـد تعطیلی هـای پشت سـرِ هـم پیش بیاینـد و جـواب نامـه ات را دیرتر 
بنویسم. امیدوارم حالت خوب باشد و روحیه ات مثل گلدان های کنار 

پنجـرة اتـاق مـن، با نور و صدایـی  پرنده ها، تازه و امیدوار باشـد.
سـتایش عزیز! باید بگویم من از یادداشـت ادبی ات بسـیار خوشـحال و 
شـگفت زده شـدم. می دانـی چـرا؟ یادداشـتِ تـو که خـودت به آن انشـاء 
گفتـه بـودی امـا در واقـع انشـاء نیسـت، چـون تعریـف انشـاء کمـی فـرق 
دارد با یادداشت های هنرمندانة ادبی که نثری زیبا و آهنگین دارند. و 
اصولاً انشاءها، موضوع هاَ کلاسی هستند که به نوعی تمرین نوشتن و 
بهتر نوشتن به حساب می آیند. جمله های یادداشت خیلی به شعر و 

حـال و هوای شـاعرانه نزدیـک بودند.☺
بـه نظـر مـن بیـا تمرین شـعر نوشـتن کنیـم. تو خیـال و احسـاس قـوی و 
لطیـف داری و می توانـی بـا کمی کوتاه کردنِ جمله هـای طولانی و به هم 
زدن نظـم جمله هـا و جابه جایـی فصل ها شـعرهای زیبایی خلق کنی.

مثلاً به این پیشنهاد من نگاه کن!
)این را از دلِ یادداشت خودت بیرون آورده ام.(

گـوش بسـپار!/ بـه صـدای بـاران/ هـر قطـرة بـاران یک نُت اسـت/ بـاران 
سـرود می خوانـد/ همچـون نوجوانـانِ پرشـور/ صـدای پـای رهگـذران 
.../ صـدای ماشـین ها .../ انـگار یـک آواز را/ در همـة کوچه هـای شـهر 

بلندبلنـد می خوانند
و  خیال انگیـز  قسـمت های  و  کـردم  کـم  را  توضیحـات  )این طـوری 
احساسـی را انتخـاب کـردم و حواسـم را جمـع کـردم تا جمله ها آهنگین 

شـوند.(

خراسان رضوی/پاسخگو: عاطفه رنگ آمیز طوسی/عضو: مهسا موسوی
گروه سنی: نوجوان

شماره توالی: پنجم

»به نامش و در پناهش«
آن  پوسـت  روی  کـه  می آیـم/  درخـت  یـک  مجـاورت  از  مـن 

دسـت های سـاده غربـت اثـر/ گذاشـته بـود:/ »یـادگاری نوشـتم 
دلتنگـی« از  خطـی 

سهراب سپهری
سامی به گرمی آفتاب؛

به اندازه تک تک واژه های دلتنگی من هم برای شما دلتنگم.
برای امید و حال خوب نامه هایتان یا شـعرهایت می توان لبخند 
را میهمـان لـب کنـد. از هدیـه ای کـه برای من ارسـال کردید بسـیار 

سـپاس گزارم، برایم خیلی ارزشـمند و روحیه برانگیز است.
اینکـه یکـی منتظـر نامه هـای داسـتان هایت باشـند زیباسـت و 

 ... باعـث افتخـار
سـرزمین داسـتان های ذهـن مـن پابرجاسـت لـذا بـه آن وسـعت 

شـعر نیز بخشـیدم!
اگر مایل باشـید از این به بعد همراه داسـتان هایم برایتان شـعر 

را هم بنویسم!
منتظر نامه های پرآموزه و زیبایت هستم.
یکی از شعرهای من، تقدیم به نگاه شما:

»من هم دوستت دارم بگو، عشق را آغاز کن!
هرچه باشد در دلت، گفتم حقیقت باز کن

دیگر آخر تا به کی با سرّ قلبت طی کنم!
این قفس را بگشا و باز هم پرواز کن«

»مهسا موسوی«

»به نام خداوند درخت های تنومندِ کاج«
سلام مهسا! سلام دوستِ خوبم؛

از اینکـه برایـم نامـه نوشـتی از تـو ممنونـم. نامـه ات کوتـاه بـود امـا بـرای 
رفـع دلتنگـیِ مـن خـوب بـود و لازم. امیـدوارم حالـت خـوب باشـد. حـال 
خـودت و داسـتان ها و شـعرهایت. کلمه هـا حـال آدم را خـوب می کنند. 
»وسـعتِ شـعر« را خوب نوشـتی. چند بار زمزمه اش کردم. وسـعتِ شعرِ 
.. وسعتِ شعر ... دنیای شعر، وسیع است و پر از رمز و راز. پر از شگفتی 
و رنگ و عطرهای نو. برایم حتماً از شعرهایت بیشتر بنویس. از خودت 

بنویـس و از رنـگ و عطـر زندگی ات، رؤیاهایت، فکرهایـت ... .
شـعرت را خـوب شـروع کـرده بـودی. خطـاب قـرار دادنِ مخاطـب، بـرای 

شـروع چنیـن شـعری خوب اسـت. 
»مـن هـم دوسـتت دارم. بگـو عشـق را آغـاز کـن!« کمـی بایـد بیشـتر بـه 
گر  موسـیقی و آهنگیـن شـدن کلمـات و عبـارات توجـه کنـی مخصوصـاً ا
گر اینجا این طوری بنویسـی  می خواهی شـعرِ کلاسـیک بنویسـی. مثلاً ا
گمانم کمی وضعیت موسیقی کلمت بهتر بشود. من را هم حذف کن. 

بـدون آن هـا هـم معنـی جمله کامل اسـت.
گر »وَ« بگذاریم خوش آوازتر می شود. ... دوستت دارم بگو اینجا ا

دوستت دارم بگو و عشق را آغاز کن
هرچه باشد در دلت، گنجِ حقیقت باز کن

دیگر آخر تا به کی با سِرّ قلبت طی کنم
گر »را« حذف بشـود وزن شـعر سـالم تر خواهد شـد( بگشا  این قفس را)ا
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و)»و« حذف بشـود بهتر اسـت( باز هم)ریتم جمله را گرفته اسـت(  پرواز 
کن

این قفس بگشا، بیا پرواز کن.
کوتـاه بـه وزنِ اصلـی ایـن شـعر تـا حـدودی  کنـم بـا ایـن ویرایـشِ  فکـر 
نزدیکتـر شـدیم. بایـد بـا هـم زیاد شـعر بخوانیم )بلنـد بخـوان در اتاقت، 

بلنـد می خوانـم در اتاقـم(
در کوچه های خلوت/ در آشپزخانه/ در راه پله ها
در کوچه های خلوت/ در آشپزخانه / در راه پله ها

مراقب خودت باش!
دوست تو در آفرینش های ادبی کانون

هرمزگان/پاسخگو: خدیجه حاجی زاده/عضو: آناهید دهقانی پور
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: دوم

دلایل انتخاب این پاسخ:
عضـو  بـه  نامـه،  ابتـدای  در  خـود  از  شـعری  نوشـتن  بـا  پاسـخگو 
کـه از نامـه ی او چقـدر انـرژی و شـادی دریافـت  نشـان می دهـد 

کرده اسـت. 
سـپس بـا نوشـتن شـعری از سـهراب سـپهری میـان عضـو و شـاعر 
پیوندی برقرار می کند. تصاویر نقاشـی شـده نیز تداعی کننده ی 
صدایی اسـت که به سـبزینه ی گیاهی عجیب مانند شده اسـت. 
بـا معرفـی مختصـر سـهراب سـپهری  پاسـخگو در ادامـه ی نامـه 
عضـو را بـه آشـنایی بیشـتر با او و خواندن آثـارش ترغیب می کند. 
در انتهای نامه مربی به بررسـی شـعری که عضو در نامه ی قبلی 
کرده اسـت،  فرسـتاده و بـا راهنمایـی مربـی در ایـن نامـه تکمیـل 
می پـردازد. مربـی بـه عضـو پیشـنهاد می کند شـعری کـه نامه اش 

را بـا آن آغـاز کـرده تکمیـل کنـد و مجـددا بـرای او ارسـال نمایـد. 

سلام دوست من؛ خوبی؟
لبخنـدم ماننـد خورشـید  و  از خـواب  فراتـر  مـن خوبـم خیلـی خـوب 

درخشـان
شعر قبلی خودم را تغییر دادم:

در چشم  هایم گل های سرخ روییده است.
گل ها گریه می کنند

در تصویر تو محو می شود*
شعر جدیدم را تازگی ها نوشتم:

قوالی در قلب من می گرید
فقط من صدای ناله های او را می شنوم*

آخریـن کتابـی کـه خوانـدم اسـمش قلب هـای نارنجی اسـت البتـه هنوز 
تمامش نکردم ولی داستان زیبایی دارد این داستان درباره ی دختری 
بـه اسـم سـاده اسـت کـه با پـدر و مـادر و خواهر کوچک اش شـیدا و برادر 
بـزرگ اش سـهراب در خانـه ای کوچـک، کوچـک کـه نـه خیلـی کوچـک 
زندگـی می کردنـد. خانـه ی آنهـا 75 متـر بیشـتر نبـود. اعتبـار سـاده در 

مدرسـه بـا خانـه خیلـی فـرق داشـت. در مدرسـه آن را دختـری مهربـان، 
گرد خوبـی  سـاده، دسـت و دلبـاز و عشـق تئاتـر می دانسـتند. تـازه شـا
هـم بـود در مدرسـه. خواهـر سـاده عشـق نجـوم بـود و انوشـه انصـاری را 
خیلی دوست داشت و برادرش سهراب بعد گرفتن دیپلم دیگر درس را 
گذاشت کنار و به فکر پول درآوردن بود. ساده از زندگی خودش راحتی 
نبـود یعنـی بـود ولـی از خونشـون راضی نبـود چـون در خونه اشـون اتاق 
کنـن تـا بتونـه  کـه خونه شـونو عـوض  شـخصی نداشـت و می خواسـت 
اتـاق شـخصی داشـته باشـد. یـک دانش آمـوز جدیـد بـه مدرسه اشـون 
اومـده بـود بـه اسـم آلمـا کـه شـده بـود بهتریـن دوسـت سـاده. آلمـا هـم 
در گروه تئاتر اونها همیشـه در خون آلما تمرین نمایش می کردند. آلما 
برعکس ساده زندگی خوب و مجللی داشت. ساده از وقتی که خانه ی 
آلمـا دیـده بـود بیشـتر می خواسـت کـه اتـاق شـخصی داشـته باشـد ولی 
همه چیـز را راجـع آلمـا نمی دانسـت و داسـتان هرچـه جلوتـر می رفـت 
سـاده بیشـتر دربـاره ی آلمـا می فهمیـد و آنهـا ماجراجویی هـای خـود را 

داشتند.

صبح؛ از  پنجره ی نگاهت/ طلوع می کند
بر بام چشمانت/ لبخند غلیظی نشسته است.

صدای تو/ در مه می پیچد
غم کمرنگ/ خورشید را رها می کند

شادی تو، نشسته بر تاری/ زندگی می بافد
»حاجی زاده«

آناهید مهربانم: سلام؛
چه زیبا و دلنشین نامه ات را شروع کرده ای!

»من خوبم، خیلی فراتر از خوب و لبخندم مانند خورشید درخشان«
چقـدر شـاد بخش و انرژی زاسـت. وقتـی ایـن شـروع خـوب را خوانـدم 
حس کردم خوشحالی آمد و توی قلبم نشست. این شعر قشنگت مرا 

بـه یـاد یـک شـعر از سـهراب سـپهری انداخـت. این شـعر: 
»صدا کن مرا

صدای تو خوب است  
صدای تو سبزینه ی آن گیاه عجیبی است

که در انتهای صمیمیت حزن می روید ...«  
راستی سپهری را می شناسی؟!

او یکـی از شـاعران معاصـر ایرانـی اسـت کـه اشـعار زیبایـی سـروده اسـت 
کثـر شـعرهایش ردّپایـی از طبیعـت وجـود دارد انـگار روح و  و غالبـاً در ا
جانـش بـا طبیعـت درآمیخته بوده اسـت. مهربانم تو می توانـی در مورد 
کنـی تـا بـا او بیشـتر آشـنا شـوی  سـهراب سـپهری و اشـعارش مطالعـه 
کـرده اسـت و تخیـل زیبایـی در سراسـر  به نظـرم شـعرت تغییـر خوبـی 

شـعرت حـس می شـود.
* در چشـم هایم گل هـای سـرخ روییـده اسـت ... می توانـد بـه سـرخی 
کـه باعـث شـده چشـم ها  کنـد و از اشـکی  گریـه اشـاره  چشـمان بعـداز 

اینگونـه سـرخ شـوند.
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و ادامه ی شعر* گل ها گریه می کنند
و تصویر تو محو می شود   

اشاره های زیبای دیگری است که معنی بند اول شعر را  کامل می کند.
گر دوسـت داشـتی شـعری که  آناهید جان: یک پیشـنهاد برایت دارم، ا
اول نامـه نوشـته ای را ادامـه بـده مـن حـس می کنـم شـعر خوبـی از آب 
دربیایـد و فضـای خوبـی داشـته باشـد. می توانـی روی پیشـنهادم فکـر 

گـر تمایـل داشـتی ایـن کار را انجـام بدهـی. کنـی و ا
بـه نظـرم کتـاب قلب هـای نارنجـی داسـتان زیبایـی دارد. امیـدوارم کل 
کتـاب را بخوانـی و از خواندنـش لـذت ببری! مشـتاقانه منتظـر نامه ها و 

نوشـته های خوبـت به دسـتم برسـد.
دوست تو در مرکز آفرینش های ادبی

تهران/پاسخگو: نگین صدری زاده/ عضو: نگار امامی
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: هفتم

گفـت سـگی بـه گربـه/ نـادان و بی وفایـی/ غذایی گیری از دسـت/ 
چنـگ زنی بـه پایی/

تـو/  هماننـد  ندیدم/آیـا  چهـره ات  در  باشـی/  شـاد  کـه  وقتـی   
پلیـدم؟ و  طمعـکار 

گفـت گربـه ای ای کاش/نمی کردی قضاوت/نبودم با آدم ها/حتی 
لحظه ای راحت

شـدی بـا تکـه ای گوشـت/رام و مطیـع انسان/چشـمت نبـود ای 
کاش/در پـی دسـت آنـان

 *** 
من بستم امروز/ کوله بارم/ دنبال چیزی/ در کل عالم

چیزی که باشد/از این غم عاری/ شاید دنبال/ اصل خوشحالی
در مرکز شهر/که چیزی نبود/ از دود و از خاک/ هوایی کبود
در کوچه هایش/پر از گدا بود/هرجا که رفتم/از غم صدا بود

*** 
وقتی که رفتم/توی خیابان/دیدم در آنجا/من یک دبستان

نظاره کردم/من بر کاس /احساس کردم/گونه هراس
می خواندنـد/ نیسـت/همی  ایـن  کـه  نمی گفت/راهـش  کسـی 

ریاضـی و زیسـت
جنگ و دعوا بود/مطلب کتاب/از تاریخ دور/از شاه درخواب

کودکان بودند/آنجا پریشان/خسته و نالان/سر در گریبان
کاش بود اینجا/زندگی جاری/خالی از هر غم/دنیایی عالی

خدایا بده/خوشی به دنیا/روان پاک و/یک عشق زیبا

سـلام و صد سـلام؛ سـلام هایِ کوله باری از غم عاری، سـلام هایی شـبیه 
شعرهای نگار، شبیه اصل خوشحالی، شبیه شادی!

از دیـدن نامـه ات  کـه چقـدر  نـگار جانـم لابـد می توانـی حـدس بزنـی 
کـه پـس از یـک سـال رسـیده، حتمـاً حرف هـای  خوشـحالم »نامـه ای 
زیـادی دارد« ایـن جملـه را گفتـم و نامـه ات را بـاز کـردم. درسـت حـدس 
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کـه شـعر  زده بـودم نامـه ات پـر از واژه بـود پـر از اندیشـه ها و فکــرهایی 
شـده اند.

هـر چنـد در نامـه ات برایـم ننوشـته بـودی که آخرین بـاری که زیر بـاران، 
آواز خوانـده ای کـی بـوده؟ یـا آخریـن بـاری کـه یـک سـیب قرمـز بـزرگ را 
در حـال تماشـای انیمیشـن گاز زده ای کـی بـوده؟! اصـلاً وقتـی از کوچـه 
کوچـه را نـگاه می کنـی، چنـد تـا پرنـده  رد می شـوی یـا وقتـی از پنجـره 
می بینـی!؟ پرنده هـا چه شـکلی هسـتند؟ شـبیه ابرها هسـتند یا شـبیه 

بـاد؟!...
دوسـت دارم نامـه ات پـر از صـدای روزهایـت باشـد، پـر از واژه. درسـت 
کـه  را بدهـد  بـوی پرنـده ای  برایـم فرسـتاده ای  کـه  مثـل همیـن نامـه 

روزهـای زیـادی را در سـفر بـوده اسـت.
نگار جانم برای من سـه شـعر فرسـتاده ای، سـه شعر که موزون هستند 
یعنـی آهنـگ، وزن و قافیـه  دارنـد. فکر می کنم کارگاه شـعر فرصت بسـیار 
خوبـی بـوده اسـت تـا تمرین های خوبی، داشـته باشـی و با قافیـه و وزن 
اندیشـه و خیال آشـنا شـوی. امیدوارم همچنان در این دوره ها شـرکت 
کارگاه شـعر در سـایت بارگـذاری  کنـی، بـرای فصـل »بهـار« چنـد دوره 
می  شـود، کـه می توانـی بـا توجـه بـه سـطح کارگاه یکـی از آنهـا را انتخـاب 
کنـی اصـلاً شـاید در ایـن کارگاه، یکدیگـر را دیدیـم. فکـرش را بکـن ☺

خـب حـالا بیـا دربـاره شـعرهای نامـه ات بـا هـم صحبـت کنیـم. دوسـت 
دارم امروز دربارة سه موضوع با هم گفت وگو کنیم؛ موسیقی، اندیشه و 

خیـال )سـه تـا موضوع مهـم و مفصل(
1-موسیقی:

نـگار جانـم موسـیقی شـعر بـا خوانـدن، خوانـدن: خوانـدن بهتـر و بهتـر 
مـا  یـا شـعرهای  کنیـم  قافیه هـای خوبـی  پیـدا  اینکـه  بـرای  می شـود. 
آهنگ هـای صحیـح و متنوعـی داشـته باشـد، بهتریـن راه این اسـت که 
شـعر بخوانیـم و البتـه در کنـارش، تمریـن کنیـم و شـعرهای خودمـان را 
کلاس،  دسـتان،  خیابـان،  صـدا،  گـدا،  خالـی،  خوشـحالی،  بنویسـیم. 
هـراس، دنیـا، زیبـا، قضـاوت، راحـت و ... آفریـن بـه شـما کـه برای شـعرت 
کـه این قـدر خـوب، قافیه هـا  کـرده ای حـالا  قافیه هـای خوبـی انتخـاب 
را انتخـاب کـرده ای، بایـد جـای مناسـبی هـم بـرای آنهـا در نظـر بگیـری، 

طـوری کـه ترتیـب آنهـا رعایـت شـود.
به این شکل نگاه کن:

ــــــــــــــــــ* ـــــــــــــ*ــــ 
ــــــــــــــــــ* ــــــــــــــــ ــ
ــــــــــــــــــ* ــــــــــــــــ ــ
ــــــــــــــــــ* ــــــــــــــــ ــ

یا این شکل:
ــــــــــــــــــ* ــــــــــــــــــ* 
ــــــــــــــــــ* ــــــــــــــــ ــ

یا این شکل:
ــــــــــــــــــ* ــــــــــــــــــ* 
ــــــــــــــــــ# ــــــــــــــــــ# 
ــــــــــــــ×ــــ ــــــــــــــ×ــــ 

ــــــــــــــــــ$ ــــــــــــــــــ$ 
حالا فکر کن که این علامت ها * / × / # / $ قافیه هستند، حالا که باید 
جـای مناسـبی بـرای آنهـا پیـدا کنیـم به صورتـی که نظم داشـته باشـند. 
هرچـه تمریـن کنیـم و قافیه هـا را منظم در شـعرمان بگذاریم، شـعر ما از 
موسـیقی بهتری برخوردار می شـود. نگار جان پیشـنهاد من این اسـت 
کـه وقتـی شـعر می خوانـی، دور قافیه ها را با یک مـداد کوچک و کم رنگ 
دایره بکشـی و سـعی کنی که ترتیب و نظم آنها را پیدا کنی. شـبیه یک 

بازی☺بـازی قایم موشـک با قافیه ها.
2-اندیشه:

نـگار جـان، می توانـم بگویـم شـعر مثـل یـک جادوگـری اسـت تعجـب 
می کننـد.  چـه کار  انیمیشـن ها  در  جادوگرهـا  دیـدی  کـرده ای؟!☺ 
از چیزهـای عجیـب و غریـب بـه مقدارهـای متفـاوت در یـک قابلمـه 
بنفـش  یـا  سـبزرنگ  معجـون  یـک  »بـووووم«  یک دفعـه  و  می ریزنـد 
درسـت می کننـد. حـالا شـاعرها چـه کار می کننـد؟ به نظـر، هنر شـاعرها، 
پیچیده تر هم هسـت ... آنها فکرهای خودشـان را با عاطفه و احسـاس 
گره می زنند، بعد موسـیقی و خیال را هم اضافه می کنند و ... »بووووم« 
یک شـعر متولد می شـود درسـت مثل کاری که تو کرده ای. فکرهایت را 
با احساسـت گره زده ای، قافیه ها را آورده ای موسـیقی را اضافه کرده ای 

و »بـوووووم« شـعرهای نـگاری متولـد شـده اسـت.
امـا ایـن شـروع ماجرا اسـت. بـرای اینکه بتوانیم شـعرهای جادویی تری 
کـرد. نـگار جـان مـن مثـل  بنویسـیم بـاز هـم و بسـیار هـم بایـد تمریـن 
کـه شـعر بخوانیـم. بـه اندیشـه و فکـر  همیشـه  پیشـنهادم ایـن اسـت 
شاعران فکر کنیم و بعد ببینیم که چطور آن فکر را بیان کرده اند. شما 
شـعرهایت پـر از اندیشـه  و فکـر اسـت و حـالا می توانیـم بـا »خیـال« بـه 

دنیـای شـعر نزدیک تـر شـویم.
3-خیال:

نـگار جـان خـودم حسـابی متعجبـم آخر نمی شـود این مطالـب را همه 
در یـک نامـه گنجانـد. خیـال، موسـیقی و اندیشـه از موضوع هـای مهـم 
هسـتند و کتاب هـای زیـادی دربـارة آنهـا نوشـته شـده اسـت. امـا آنقـدر 
از شـنیدن و خوانـدن شـعرهایت، هیجـان زده ام کـه می خواهـم در ایـن 
نامـه، دربـارة همـة آنهـا صحبـت کنیـم. خیـال هـم از آن مباحث مفصل 
اسـت و زیرمجموعـة زیـادی هـم دارد. مهم تریـن آنهـا »تشـبیه« اسـت. 
اینکـه بتوانیـم پرنده هـا را بـه ابرهـا تشـبیه کنیم یا غـم را مثل یـک پرنده 

بدانیـم کـه صـدا و آواز دارد.
در کوچه هایش/ پر از گدا بود/ هر جا که رفتم/ از غم صدا بود

می بینی چقدر خیال  انگیز است ...
نـگار جـان برایـت یـک کتـاب شـعر فرسـتادم. »کتـاب شـعر مـورد علاقـة 
خودم« وقتی داشـتی شـعرهای این کتاب را می خواندی، با تشـبیه ها، 
قایم باشک بازی کن☺ یعنی دقت کن و تشبیه ها را پیدا کن و لطفاً در 
نامة بعدی چند تا از تشبیه ها را که بیشتر از همه دوست داشتی برایم 

بنویس. از همین الان منتظر نامة تازه ات هسـتم.
دوست تو: واحد آفرینش های ادبی

78



پاسخ مناسب به  عضوی كه اثر دیگری را به نام خود فرستاده است
چهارمحال وبختیاری/پاسخگو:سیده عصمت هاشمی/عضو: فاطمه 

محمودی
گروه سنی:

شماره توالی: هشتم

دلایل انتخاب این پاسخ:
دقـت و توجـه هوشـمندانه ی مربـی در پاسـخگویی نسـبت بـه 
کـه عضـو از دیگـران بـرای وی ارسـال نمـوده اسـت )بـه  مطلبـی 
شـکل غیـر مسـتقیم( و اسـتفاده ی مناسـب از آن بـرای یـادآوری 
خواندم...یـک  را  کاج  )داسـتان  مربـی  و  عضـو  بیـن  دوسـتی 

افتـادم( خودمـان  یـاد  جورهایـی 
هدایـت و راهنمایـی عضـو  بـا ایجـاد تلنگـر ذهنـی برای نوشـتن)از 

خـودت برایـم بگـو،از ایـن مـدت که گذشـت و...(
کاغذی)بـا  هـای  برچسـب  از  مناسـب  و  خلاقانـه  ی  اسـتفاده 
نوشـتن اعـداد بـر روی آنهـا( بـرای یـادآوری وقفـه ای کـه در مسـیر 
مکاتبه ایجاد شـده به عنوان محرک نوشـتاری و همچنین تزیین 

نامـه بـا ایـن برچسـب هـا
ایجـاد ارتبـاط عاطفـی و صمیمانـه بـا ذکـر تاریـخ آخریـن نامـه ی 
دریافـت شـده)آذر 98(، نگهـداری نامـه هـای عضـو در پوشـه، 
پاسـخگویی بـه نامـه ی او خـارج از نوبـت و...و یـادآوری اهمیـت 

وجـود عضـو ونامـه هـای او بـه شـکل غیـر مسـتقیم
ارسـال کتـاب قنـد آبـاد بـه عنوان منبـع مطالعاتی و تقویـت ذائقه 

ی ادبـی او
اشاره به خط خوش، تمیز نویسی و مرتب نویسی عضو در نامه 

و...

به نام خدا 
سـام حال من خوب اسـت حال شـما چطور اسـت؟ می خواهم 

برای شـما قصه بگویم ،اسـم داسـتان کاجسـتان است.
ج از ده، دو کاج سـبز شـدند، سـالهای    در کنـار خطـوط سـیم خـار
زیادی عابران، آن ها را مثل دوست می دانستند، یکی از روزهای  
پاییـزی بـاد  مثـل شـاق یکـی از کاج  هـا راتـکان داد،کاج خـم  شـد 
و روی  آن دیگـری کاج افتـاد،   بـه کاج گفـت مـرا ببخـش بـه ایـن 
،چنـد  اسـت  بیـرون  خـاک  از  هایـم  ریشـه  نکـن  فکـر  مـن  حـال 
روزی مراتحمـل کـن، کاج همسـایه گفـت، دوسـتی را از یـاد نمـی 
بـرم،کاج گفـت  شـاید بـرای مـن هم این اتفـاق افتاد،بـاد وقتی که 

دیـد ایـن دو باهـم بـه مهربانـی رفتـار مـی کننـد آرام شـد، کـم کـم پـا 
گرفـت و سـالم شـد، میـوه هـای کاج مـی ریختند و دانـه هایش در 
خـاک ریشـه زدنـد، ابر بـاران صدها درخت روییـد، حاصل مهربانی 

کمـک کاج همسـایه کاجسـتان شـدند، ده سرسـبز آبـادی بـود .
خدانگهدار-پایان)فاطمه محمودی روستای حاجی آباد(

 ))وخدایی که در این نزدیکی است((
به خانه خوش آمدی نامه جان!!!

))قاصدک اسیر بود
باد با نوازشی

 قفل شاخه را شکست!
 راه غصه را به قلب کوچکش دوباره بست 

قاصدک رها توی دست باد  
ک را برد تا خدا (( آرزوی خا

                                            شاعر: شهلا شهبازی حسابی
سلام دوست خوبم!

فاطمه محمودی
از خدواند بزرگ سپاسگزارم که حال تو خوب است.

امروز یک روز زیبا و دوسـت داشـتنی اسـت،روزی که با روزهای معمولی 
فـرق دارد،خـاص اسـت،چون  بعـداز 24مـاه نامـه ات بـه دسـتم رسـیده 
کار خـودش را  کـه برایـت فرسـتادم  اسـت،بالاخره نامـه هـای  یـادآوری 
کرد،کجـا بـودی در ایـن مدت؟چـه حـال خوبـی اسـت کـه در یـک صبـح 
پاییـزی ، نامـه ای از یـک دوسـت  قدیمـی به دسـتت برسـد! پنج دقیقه 
ای مـی شـود کـه آن را دریافـت کـرده ام،بـدون معطلـی و خـارج از نوبـت 
دارم پاسـخ آن را برایـت مـی نویسـم!!! نامـه نـگاری مـن و تـو در دوسـال 
گذشـته بـه دلیـل مجازی شـدن مدارس قطع شـده بـود اما حـالا دوباره 

داریـم بـه حالـت قبـل برمی گردیـم ...
))هرمـاه یـک نامـه  بـا حـرف هـای رنگارنـگ.... چـه حـال خوبی...بـه 

))🌹🌹😍😍 !بـه!
کت نامه لابه لای عدد یک تا 24کشیده ام  راستی آن آدمی که پشت پا

خودم هستم که 24ماه کنار در  انتظار نامه ات را کشیدم!
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چقـدر خـوش خـط تـر شـده ای! مثـل آن روز هـا منظـم و مرتـب مـی 
نویسی،نامه ات را تزیین می کنی ، فکر می کنم خانم تر و بزرگ تر شده 
باشـی،آرزو دارم روزهـای شـاد و زیبایـی پیـش رویـت باشـد،روزهایی کـه 

هیـچ کدام شـبیه هم نباشـد.
کـه قبـلا آن را در قالـب شـعر   داسـتان ))کاجسـتان(( را خوانـدم ،بـا ایـن 
شـنیده و خوانـده بـودم امـا حـالا از زبـان و قلـم تـو، آن هـم بعداز دوسـال 
حـس دیگـری داشـت! یـک جورهایـی یـاد دوسـتی خودمان افتـادم که 
مدتـی مجبـور شـدیم از حـال هـم بـی خبـر باشـیم ،امـا هرگـز همدیگـر 
رافراموش نکردیم،روزهای سـخت ما هم مثل کاج ها گذشـت و از حالا 
بـه بعـد مـی توانیـم بـا نامـه هـای فـراوان خـود یـک گلسـتان از نامـه برپـا 
کنیم.موافقـی؟! بـه سـراغ پوشـه نامـه هایـت  رفتـم ،آخریـن نامـه ای کـه 
برایـم فرسـتاده بـودی را خواندم،دربـاره ی پاییـز بـود،آذر 1398...پاسـخ 
آن را دی ماه 98برایت فرسـتادم اما هرگز پاسـخش به دسـتم نرسـید...

حالا هم پاییز است،اتفاقا آذرماه...چه تصادف با معنایی....
کـت کوچکـی کـه بـالای نامـه کشـیده ام را مـی بینی؟وقتـی  تصویـر آن پا
نامـه ات بـه دسـتم رسـید،حس کـردم کـه نامـه دارد حـرف مـی زنـد وبـا 

خوشـحالی مـی گوید:))مـن رسـیدم خانـه!!((
کت  را کشیدم و کنارش نوشتم: به خاطر همین  آن پا

))به خانه خوش آمدی نامه جان!((
به قول قدیمی ها: ))هیچ کجا خانه ی خود آدم نمی شود(( و خانه ی 

اصلی نامه ها،مرکز آفرینش های ادبی است.
دلـم مـی خواهـد نامـه ی بعـدی ات هـر چـه زودتـر بـه دسـتم برسـد،از 
خـودت برایـم بگـو،از ایـن مـدت که گذشـت،یک برچسـب عـدد2 و یک 
برچسـب عـدد 24برایـت فرسـتاده ام،2 یعنـی  دوسـال دوری،24یعنـی 
24ماه انتظار،دو را پشـت دسـت راسـتت بچسـبان و24را پشـت دسـت 
کـت زرد رنـگ  را بازکن،چشـم از 2 و 24برندار،بـه آن هـا  چپـت  ،بعـد پا
نـگاه کـن و بنویس،نـگاه کـن و بنویس،نگاه کن و بنویـس تا آخرین خط 

کت.... پا
منتظر حرف هایت می مانم

دوست تو
مرکز آفرینش های ادبی

نامه ی خداحافظی خوب
چهارمحال و بختیاری/ پاسخگو: سیده عصمت هاشمی/عضو: مهدی 

اسماعیلی
گروه سنی: نوجوان

شماره توالی: سی ام

دلایل انتخاب این پاسخ : 
کـه از عـدم  دقـت و توجـه مربـی نسـبت بـه مـدت زمـان طولانـی 
بـرای  چینـی  مقدمـه  و  اسـت  گذشـته  عضـو  پاسـخ  دریافـت 

خداحافظـی 
کیـد بـر تعهـد و پایداری در دوسـتی ها به عنـوان یک اصل مهم  تا

در زندگی
اشـاره بـه مشـکلات و دغدغه منـدی هـا، آرزوهـا و اهـداف عضـو 
بـا پیگیـری مربـی از حـال و روز عضـو به عنوان یک اصل اساسـی 

و انسـانی در دوسـتی ها
ادبـی  ادامـه ی فعالیـت  بـه منظـور  هدایـت غیـر مسـتقیم عضـو 

کانونـی غیـر  و  کانونـی  انجمن هـای  در  خـود 

به نام خالق دوستی های بی پایان
سلام پسر خوب

حال و احوالت چطوراست؟
کـه سـراغی از دوسـت روزهـای نـه چنـدان دورت  چنـد وقتـی می شـود 

نمی گیـری!!
کـه حالـت خـوب اسـت،کار می کنـی، مقـداری از درآمـدت را  می دانـم 
پس انداز کرده ای و برای آینده ات نقشه هایی در سر داری، البته این را 
هم می دانم که چه بلایی بر سر ماشین صاحب کارت آورده ای!  فدای 
سـرت! خداراشـکر که سـالم هسـتی! خسـارت مالی قابل جبران اسـت.

دعـا می کنـم در یکـی از همیـن روزهای نزدیک یـک کارواش مجهز برای 
کنـی و بـه قـول مامـان مرضیـه ات؛ ))نوکـر و اسـتاد خـودت  خـود مهیـا 

باشی((
حتمـا کنجـکاو شـده ای بدانـی مـن ایـن هـا را از کجـا می دانم؟! راسـتش 
گـر همیشـه جویـای احـوال همدیگـر باشـند  بـه هـر  را بخواهـی آدم هـا ا
طریقـی کـه شـده از حـال و روز یکدیگر باخبر می شـوند اما ایـن که من از 

کجـا و چطـور از حـال و روز تـو  باخبـر شـدم؛ بمانـد....
می خواهـم چیـزی بنویسـم! حرفـی بگویـم! می آیـد روی زبانـم و برمـی 
گـردد... امـا چـاره ای نیسـت و  بایـد حرفـم را بزنـم، چـون امـروز وقـت آن 
اسـت...یادت می آیـد یـک روز در یکـی از نامه هایـت از مـن پرسـیدی: 
))سـن دوسـتی نامـه ای تاچنـد سـالگی اسـت؟(( و مـن به تو گفتـم :))هر 

وقـت زمانـش باشـد خبـرت می کنـم!((
حالا زمانش رسیده است...

مرکز آفرینش های ادبی دوسـتی با تو را فراموش نخواهد کرد و می دانم 
مثـل  و غیرکانونـی  کانونـی  ادبـی  انجمن هـای  در  راه  ادامـه ی  در   کـه 

همیشـه بـا افتخـار ظاهـر خواهـی شـد، برایـت بهترین هـا را آرزومنـدم.
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ارزشـمندت  بـه تمـام اهـداف  آینـده ای نـه چنـدان دور   امیـدوارم در 
کنـی. دسـت پیـدا 

یک تکه حصیر و چند سوزن آورد
با کاغذ سبز و آبی و قرمز و زرد

کارش که تمام شد پدر،گفت: ))بیا
با فرفره ها به شادی باد بگرد((

شاعر: بابک نیک طلب

درپناه خدا
دوست تو؛ مرکز آفرینش های ادبی
                                                           زمستان 1400

فارس/پاسخگو: سمیه آورند/ عضو: مهسا حسینی
گروه سنی: نوجوان
شماره توالی: سوم

دلایل انتخاب این پاسخ :
مکاتبـه ای  بخـش  بـا  را  ارتباطـش  دیگـر  اینکـه  بـر  عـلاوه  مهسـا 
قطـع کـرده بـود شـرایط سـنی اسـتفاده از بخـش مکاتبـه ای را هـم 
گرفتـم تـا بـا متنـی احساسـی  نداشـت. بـه همیـن خاطـر تصمیـم 
از  خوبـی  خاطـره  بـا  را  او  و  کنـم  خداحافظـی  او  از  دوسـتانه   و 

کنـم. همـراه  آفرینش هـا 

به نام خداوند پروانه رنگ رنگ
مهربان دوستم، مهسا حسینی!

همیشـه بایـد شـکوفه داد، حـرف تـازه ای زد، جاده هـای سـخت را عبـور 
کـرد و زود رسـید، درسـت مثـل یـک پرنده!

کردیـم و بـه جایـی  کلـی جـاده و تجربـه عبـور  از  بـا یکدیگـر  مـن و تـو 
کـه شـاید آخـر جـاده اسـت. همـه ایـن سـفرها مقصـود دارد و  رسـیدیم 
همـه دوسـتی ها هـدف. درسـت اسـت ایـن نامـه، آخریـن نامـه و نامـه 
خداحافظـی اسـت. کمـی تلـخ اسـت امـا وقتـی بـه راههـای طـی شـده و 
تجربـه هـای خوبمـان فکر می کنم و اینکـه تو با کوله بـاری از تجربه راهی 

کشـف جـاده جدیـدی می شـوی، شـیرین می شـود.
دوست خوبم!

زندگی ادامه دارد و مطمئن هستم با پشتکار و تلاشت در مسیر زندگی 
موفق خواهی شـد. دعای من همیشه

همراه توست می توانی با پیوستن به انجمن های ادبی کانون، راهت را 
ادامه بدهی و پنجره های جدیدی به روی خود بگشایی.

و اما حرف آخر...
پرنـده بـاش و از پـرواز و کشـف آسـمان لـذت ببـر. ایـن را بـدان کـه بـرای 

رسـیدن بـه آرزوهـا بایـد پله هـای تازهـای بـالا
گر تلاش و پشتکار را همیشه سرلوحه  رفت. موفقیت همواره با توست، ا
کارهایت قرار دهی. تو را به خدای خوبی ها می سـپارم؛ همیشـه پیروز و 

سربلند باشی.

دوست تو، مرکز آفرینش های ادبی
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خدمـت پیـر پیراسـته حضـرت مجیـد دانش آراسـته کـه چنـدی اسـت 
چهره در حجاب غاب فرو برده ما را از نعمت دیدار محروم کرده است. 
بدیهـی اسـت منظـورم فقـط تـو نیسـتی، امـه مشـتی مجیـد جـان کنـر 
فرخـی، کـه بـرای خـودت یـک بابایـی هسـتی از قدماییـان و تـا حـدی 
مثـل مـن دِمُـده، بـا یـک چنگه موی خلوت پشـمکی، یک دماغ نـژاده 
گیلانـی، یـک سـبیل آب رفتـه رنگـی، )آیا به سـبیلت مش می زنـی؟ یا به 
دود سیگار لوله های منخوین طلایی شده است؟( و یک دستگاه ریه 
که رنگش روزگاری  جِرم گرفته خس خسی، و آنگاه یک جفت باشماق را
کنون مدرک جرمی است برای پیاده روی های بی   مشکی بوده است ا

مـن و بی حسـاب تـو در شـب های بارانـی شـهر ما. 
ای تنهانشـینِ تنهـارو؟ ای مجیـد روز جهانـی، مـن اینـک دسـت بـه 
آسـمان می  بـرم و تـو را نفریـن می کنـم از آنکـه آری، تـو فقـط یـک نفـر 
مجیـد نیسـتی بـا یـک دمـاغ اصیـل گیلانـی و یـک جفـت باشـماغ شـور 
ماهی کلـه، بلکـه در نظـر مـن مظهـر مجسـم آن کوچـه پس کوچه هـای 
مارپیـچ خیـس، گشـت زنی های عصرانـه در حوالـی کافی شـاپ مشـت 
ایول یا آن راسته قناس مانده »پیرسرا«ی سفال سر خودمان هستی 
ک و مناظر نوسـتالژیک هنگامی که  و تـو بـا تمـام ایـن یادبودهـای نمنا
در خلسـه های دل  انگیز تابسـتان های پنجه اول سـال های سـی توی 
گیـوه انگشـتی روی شـانه بـا آن  کـت بـه  »کنـر فـرخ« راه می افتـادی و 
تاثـرات مافـوق رمانتیـک از جـو داسـتانی »شـعله« و »شـیرازه ی« جـواد 
فاضـل و یـک دانـگ صدایت رمانس های عاشـقانه می خوانـدی و من 
بچـه جوانـی بـا دوچرخـه بـه دنبالـت و زمانـی و جامعـی و گاهـی حمید 
روی سـکوی خانـه جامعـی بـرای خـودت مرشـدی بـودی و مـا را هـم 
تحویـل نمی گرفتـی کـه در بحبوحـه آن دوران بی قـراری می خواسـتیم 
بارونـی تـو باشـیم و بـا چـادر سـفید گلبوتـه ریـز و سـرپایی لـژدار قرمـز و 
آن حـرف و گپ هـا و مـا هـم مثـل تـو درس و مشـق و مدرسـه را بـه نـاز 
ابروی او دلو بگذاریم و در عنفوان جوانی آواره شهر و دیار بشویم؛ تالی 
قهرمان افسـانه های شـورانگیز و چه، آنها هرکدام به سـویی می رفتند. 
حمید، زمانی جامعی، نم کرده ملوس آن روزهای تو همچنان که یک 
غـروب در بـاغ »سـیزده میـدان« رشـت ببینـی اش یـا در باغ 
»لوکزامبـورگ« پاریـس، شـاید بـا آن دهان 
گودرفتـه بی دنـدان و عینـک نمـره پنـج 
کـه پنجـاه سـال پیـش  هـم بـه یـاد نیـاورد 
و  مشـق  و  درس  شـیدایی  جـوان  پسـرک 
کـرده  سرنوشـت خـود را فنـای نـاز ابـروی او 
آواره شـهر و دیـار شـده اسـت. خـوب، مـا هم 
که اینجا کپیده، این میانه علی مانده اسـت 
و یـک حـوض؟ پـس تـو اجـازه نـدادی بـی    و 

نامه های ماندگار

نامه هایی سبز از گیلان 
نامه ی اکبر رادی به مجید دانش آراسته 

بـه دوسـتان،  زندگـی خـود  بـزرگان علـم و ادب و هنـر، در طـول  از  بسـیاری 
خویشـان و بسـتگان و  یـا سـایر شـخصیت هـای هـم عصـر خـود نامـه هایـی 
کـه گاه کامـاً دوسـتانه انـد، حـاوی مطالـب بسـیار  نوشـته انـد. ایـن نامـه هـا 
ارزشـمند و مانـدگاری هسـتند و زوایـای مختلفـی از زندگـی آن بـزرگان و افـکار 
و عقایدشـان را بازتـاب مـی دهنـد. در بخش »نامـه های ماندگار« هر بار چند 

نمونـه از ایـن نامـه هـا را مـرور مـی کنیـم.

ک در حجـاب نقـاب  مـا بست نشـینی و تنهـا روی کنـی یـا عـارض تابنـا
فروبری. که تو هرقدر هم کهنه کار و هوشمند باشی )زبل،( در نگاه من 
چنان روشـن و شـفافی که حتی تندی و خشـمت از پشـت آن حجاب 
تیـره نمایـان، بـا حرمـت، نجیبانه اسـت. می دانـی؟ با این همه یکـی دو 
کـه دیـرگاه شـب بـود و اشـغال  بـار بـه دولت سـرای مربوطـه زنـگ زدم، 
بودی. بنابراین دسـت کردم بردم به »روز جهانی پارک شـهر ...« و یک 
بـار دیگـر »مجاهـد پیـر« تـو را خوانـدم؛ امّـا مـرور چند بـاره این داسـتان 
هـم نه تنهـا تسـلی نبخشـید و راحتـم نکرد، بلکه مـرا به یـک مکاتبه ای 
تـر و چسـب، بیشـتر بـر سـر شـوق آورد و ایـن اسـت نامـه ای کـه حاصـل 

اشـتیاق مـن بـه یـک موزیـک کوتـاه بـا تو بـوده اسـت. 
امّـا از ایـن گذشـته ها گذشـته، داسـتان »دیـدار در گـودال« ات را هـم در 
کـه آنقـدر شـرح صـدر  ایـن شـماره »هنـر و اندیشـه« دیـدم و می دانـم 
گـر بـا اندکـی غرولنـد بگویـم از ایـن اسـتعاره های  داری و جنتلمنـی کـه ا
عریـان در یـک سـاختمان کامـلاً انتزاعـی حالی نمی کنـم، دلگیـر و آزرده 
نمی شـوی. فقط شـاید این را به حسـاب ذائقه من بگذاری و بگذری. 
کـه هیچ  کـس از تحسـین و اقبـال  گیـرم سرشـت آدمـی چنـان اسـت 
دیگـران بـدش نمی آیـد و هیچ کـس هـم از خرده گیـری و شـپش جویـی 
آثـارش لـذت نمی بـرد. مع الوصـف مثـل ایـن اسـت که نویسـنده تابوتی 
از تجربه های سنگین و دوردست بر دوش داشته و لامحال در گردونه 
هیجانـات معاصـر گرفتـار پـس موج هـای مهلکـی شـده اسـت کـه مـن 
مخاطب بی کولباری و کابوسی از آن وادی ها کمی پرت مانده ام. اینکه 
خلجان و اضطرابی را که توی گودال تصویر کرده ای تا زیر پوست خود 
احسـاس می کنـم، و هـم بـه گذشـته و هـم بـه حـال قهرمـان تـو عمیقـاً 
احتـرام می گـذارم. گویـی کـه او هـم جوانـی خـود را بـر سـر »چیـزی« داو 
گذاشـته و باختـه اسـت. و آیـا  داسـتان تـو سرگذشـت تمـام دلباختگان 
و وانهادگان زمین نیسـت؟ این سـؤالی اسـت اجتناب ناپذیر و قطعی؛ 
برای آنکه »دیدار در گودال« به علت ریخت تمثیلی خود در لایه های 
درونـی قابلیـت بسـط و تعمیـم گسـترده ای دارد و افـزون بر این حسـن 
دیگـری هـم دارد و اینکـه؛ بـا حـذف وصف های مـادی و قلمکاری های 
مینیاتـوری بـه ایجـاد پالـوده ای از نـوع قصه هـای کهـن الگـوی مذهبی 
رسـیده اسـت. هر چند در همین »سـایز« تقریباً مینی مال سطرهایی 
مکرر شـده اسـت که هرگاه از پوسـته اولیه بیرون بیاوری اش و یک آب 

دیگـر بشـویی اش ... بـه هر تقدیر،
کی خوبم، خوشحالم که با تمام این احوال قبراق و سرپایی  مجید خا
و می بینم که یک نفس می نویسـی و گوشـه به گوشـه در گاهنامه های 
کنی یا در مجموعه  کتاب های داستان منتشر می کنی؛  فرهنگی می پرا
آن هم در این شیب ایام که بسیاری از قلم کشان ما دالقبض می گیرند 
یا برق بلازده از تخم می روند. حال آنکه تازه تو انگار به هروله افتاده ای 
و بـه جبـران مافـات در بازارهـای کتـاب و قصـه می لونـدی و سـروگوش 
می جنبانـی. ایـن حـق مسـلم، شـریف، معصومانـه ای اسـت کـه بعـد از 
کامی های پیاپی به همت خود  چهار دهه محرومیت و ظلم آشکار و نا
احقـاق می کنـی و ایـن همـه بر تو مبارک بـاد. پـس... این دو خـرده کاری 
ما را هم بگیر دو دانه قامپت که بیندازی گوشه  لبت و کامت را شیرین 
گر در مذاق تو خیلی تلخ نیاید. که باری، محصول پخت و  کنی. البته ا
پزهـای ایـن یکـی دو چنـد سـال اخیر اسـت و... با یک سـلام صمیمانه 

خدمت خواهر بزرگوارم شهین خانم.
کبر رادی قربانت، ا
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نامه ی آلبرکامو به معلمش پس 
از بردن جایزه نوبل
ترجمه ی عفت زهره وندی

آلبرکامـوی فیلسـوف؛ پـس از بردن جایزه نوبل برای تشـکر ابتدا 
بـه مـادرش و سـپس بـه آمـوزگار دوران دبسـتانش فکر کـرد.  کامو 
بنابـر  نوشـت.  ژرمـن  لویـی  معلمـش  بـه  قدردانـی  نامـه ی  یـک 
کـه  کسـی اسـت  ) Note ، ایـن آمـوزگار  نامه هـای )ثبـت شـده در
اسـتعداد آلبرکامـوی جـوان را پـرورش داد و او را بـه راهی هدایت 
کـرد کـه سـرانجام توانسـت شـاهد مقـالات و رمان هـای پرافتخـار 
کامو در سـال 1957 به جایزه  و شایسـته ی جوایز او باشـد. آلبر 
کتـاب  نوبـل ادبیـات دسـت یافـت. شـهرت او بیشـتر به خاطـر 
بـر  تاملـی  که مقالـه ی  سـالی  همـان  در  او  اسـت.  »بیگانـه« 

کـرد، جایـزه را بـرد. گیوتیـن را چـاپ 
کامو به معلمش در همان سال نوشت؛ که  نامه ای 

 19 نوامبر 1957
، مسیو ژرمن  عزیز

پیـش از آن کـه از صمیـم قلبـم بـا شـما صحبـت کنـم، صبـر کـردم  
تـا هیاهـوی ایـن روزهـای دور و بـرم کمـی فروکـش کند. بـه تازگی 
افتخـار بسـیار بزرگـی نصیـب مـن شده اسـت کـه نـه بـه دنبـال آن 

بـوده ام و نـه آن را خواسـته ام.
امـا وقتـی ایـن خبـر را شـنیدم، بعـد از مـادرم بـه شـما فکـر کردم. 
بـدون شـما و بـدون دسـت محبت آمیـزی کـه بـه سـوی مـن دراز 
کوچـک فقیـری بـودم  و بـدون آمـوزش و  کـودک  کـه  کردیـد، مـن 

سرمشـق شـما، هیـچ یـک از این هـا اتفـاق نمی افتـاد.
مـن خیلـی بـه این نـوع افتخـارات پای بنـد نیسـتم، امـا حداقـل 
کـه بـرای مـن  بـه مـن ایـن فرصـت را می دهـد تـا بـه شـما بگویـم 
کـه تلاش هـا،  چـه بوده ایـد و هسـتید و بـه شـما اطمینـان دهـم 
راه صرف کرده ایـد،   ایـن  کـه در  و قلـب سـخاوتمندانه ای  کارهـا 
شـما  مدرسـه ی  کوچـک  بچه هـای  از  یکـی  وجـود  در  هنـوز 
این کـه  از  مـرا  گذشـت سـال ها هرگـز  زندگـی می کنـد و علی رغـم 
تمـام  بـا  اسـت.  بازنداشـته  باشـم،  شـما  قـدردان  دانش آمـوز  

می گیـرم. آغـوش  در  را  شـما  وجـودم 
کامو آلبر 

کامو: و پاسخ   لویی ژرمن به 
 فرزند عزیزم،

کـه درحـق  نمی دانـم چگونـه شـادی خـود را به خاطـر مهربانـی 
گـر می توانسـتم،  مـن کـردی، ابـراز کنـم و یـا چگونـه تشـکر کنـم.  ا
گرچـه  کـه حـالا پسـر بزرگـی شـده ای،  در آغـوش می گرفتـم،  تـو  را 

کوچـک مـن« خواهی بـود. همیشـه همـان »کامـوی 
کامـو کیسـت؟ فکـر می کنم  آدم هـا نمی توانند طبیعـت تو را کاملاً 
و  سرشـت  بـروز  هنـگام  غریـزی  به طـور  همیشـه  تـو  بشناسـند. 
احساسـاتت سـکوت می کـردی.   موفقیـت تـو به خاطـر بی ریایـی 
ایـن  مـن  کـه  اینجاسـت  جالـب  نکتـه ی  و    توسـت  صراحـت  و 

معلمـی  فهمیـدم.  کلاس  در  تـو  دربـاره ی  را  چیزهـا 
کـه وظیفـه شناسـی خـود را بـا وجـدان انجـام می دهـد، فرصـت 
آشـنایی بـا دانش آمـوزان و فرزنـدان خـود را از دسـت نمی دهد و 
این فرصت هـا اغلـب پیـش می آیـد: یـک پاسـخ، یـک ژسـت, یـک 

گویـا اسـت. طـرز ایسـتادن بسـیار 
چـه  تـو  کـه  می دانـم  به خوبـی  می کنـم،  فکـر  مـن  بنابرایـن 
کـودک، حـاوی دانـه ی  اوقـات  اغلـب  و  بـودی  پسـرک شـیرینی 
بـه همـه  تـو در مدرسـه  کـه خواهـد شـد. شـادی  مـردی اسـت 
سـرایت می کـرد. چهـره ی تـو امیـدوار   و بشـاش بـود و مـن هرگـز 
را  مـادرت  نکـردم.  شـک  تـو  خانوادگـی  واقعـی  موقعیـت  بـه 
کـه بـرای ثبـت نـام تـو در فهرسـت  فقـط یک نظـر زمانـی دیـدم 
بـه هـر  بـود.  کـرده  بـه مـن مراجعـه  بـورس تحصیلـی  داوطلبـان 
حـال این اتفـاق زمانـی افتـاد کـه می خواسـتی مـرا تـرک کنـی. امـا 
هم کلاسـی های  مشـابه  موقعیـت  در  تـو  به نظـرم  آن  از  قبـل  تـا 
خـود بـودی و همیشـه آنچـه را کـه نیاز داشـتی،  در اختیارت بود 
و مثـل بـرادرت، خوش لبـاس بـودی. فکـر نمی کنـم، بهتـر از ایـن 

کنـم. توصیـف  را  مـادرت  بتوانـم  
تـو  اسـت،   نکـرده  مغـرور  را  تـو  شـهرت  کـه  خشـنودم   بسـیار 

آفریـن! هسـتی:  همان کامـو   
اقتبـاس  کـه  را  نمایشـی  پیچ وخم هـای  بسـیار  علاقـه ی  بـا  مـن 
کرده ای و روی صحنه برده ای، تماشـا کردم: »تسخیرشـدگان«1

مـن تـو را خیلـی دوسـت دارم  و بـرای تـو آرزوی موفقیت  می کنم، 
کـه حتـی وقتـی نمی نویسـم، اغلـب  تـو سـزاوارش هسـتی. بـدان 
بـه همه ی شـما فکـر می کنـم. مـن و مـادرم شـما چهـار نفـر را بـه 

گرمـی در آغـوش می گیریـم.
با احترام

لویی ژرمن
رمـان  از  اقتباسـی  کامـو  آلبـر  تسخیرشـدگان  1- نمایشـنامه 

اسـت. داستایوسـکی  فیـودور  شـیاطین 
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کنون هر کدام در شغل و سمتی به کار مشغولند اما هیچ گاه یاد  دلنامه، دلنوشته های اعضای دیروز مکاتبه ای و مربیان پاسخگوی آنهاست. اعضایی که ا
گر شما هم روزی روزگاری، عضو مکاتبه ای بوده اید، می توانید  و خاطره و تأثیر شگفت نامه نگاری خود را با مرکز آفرینش های ادبی فراموش نخواهند کرد. ا

گر از شاعران، نویسندگان و هنرمندان شهر خود کسی را می شناسید که قباً عضو مکاتبه ای  دلنوشته و یا خاطره ی خودتان را برای این صفحه بفرستید و یا ا
آفرینش های ادبی بوده در این زمینه اطلاع رسانی کنید. 

دلنامه

قنات با شکوه ادبیات

کـه اعضـا، در چـه شـرایط و تاریخـی،  یـاد نمـی آورم  از بیسـت وانـدی سـال، دقیقـا بـه  بعـد 
همـراهِ »دفترآفرینش هـای ادبـی« کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـانِ  اسـتان مرکـزی 
می شـدند؛ ولی  به روشـنی در خاطرم نشسـته که جریانی پیوسـته و زلال، مثل قناتی صبور 

، در رفتـن و ادامـه یافتـن بـود. و امیـدوار
، ایمـان داشـت و در آن میـان و میانـه،  فقـط  قناتـی کـه بـه بـروز و ظهـوری موفـق و تاثیـر گـذار
کـه بـا دعـوت و  محـل و زمـانِ  مشـخّصِ  بـروز جریـانِ  بـه راه افتـاده را نمی دانسـت. جریانـی 
ارسـال کتاب و مجله و  پاسـخ گویی و نقد و راهنمایی و اعتماد و دوسـتی، امتداد می گرفت 

و بعدهـا بـه اتفاق هـای مبارکـی می رسـید.
فاطمـه ظهیـری، یکـی از  همان هـا بـود کـه تو نمی دانسـتی کـی وکجا، در جایی کـه باید، یکی 
از »مظهر«هـای ایـن قنـات بـا شـکوه می شـود و تـو گویـی اصـلا هـم ایـن دانسـتن مهـم نبـود؛ 
مهم شناسـایی و شناسـانیدن و آینه شـدن بود برای آن که ظهیری ها، بلندای فردایشـان را 
غ از هر رنگی، جلوه ی تمام و شایسته را در بیرنگی، تجربه کنند و  در صفای آن ببینند و فار
، بیش از گذشته، به آن نیازمند بودیم و  امروز در صفحات  این همان ایمانی بود که هر روز

نیازمندی هـای روزانـه، جایی برای آن باز نیسـت.
و ایـن وعـده ی حقیقـت و هسـتی اسـت کـه بـاز هـم  فاطمـه  و فاطمه هـا، راه را ادامـه دادنـد 
، بـه  فرزنـدان رشـید و رونـده ی خـود،  کِ پُرگهـر کـه ایـن خـا و می دهنـد و باورداشـته و دارنـد 

کـه :  چشـمی پُـر امیـد دارد و مادرانـه در گوشـمان می خوانـد 
خوش می بَرَد تو را به سرِ چشمه ی مراد

این جستجو که در قدمِ  رهگشایِ  توست 
با درود و دعا

ارشـاد  و  ترانـه ی دفتـر موسـیقی وزارت فرهنـگ  و  کارشـناس مسـئول شـورای شـعر  کبـر دانـش طلـب؛  ا
اسـلامی

مربی قدیم مکاتبه ای استان مرکزی
نام عضو: فاطمه ظهیری

کارشـناس مسـئول  کنـون  ک اسـت. او از سـال 1395 تـا  کبـر دانـش طلـب متولـد اسـفندماه 1347در شـهر ارا ا
شـورای شـعر و ترانـه ی دفتـر موسـیقی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی اسـت.
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فاطمه ظهیری؛ کارشناس ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی

مثل شربت گلاب و زعفران

همیشـه از شـنیدن صـدای موتـوری کـه به من نزدیک می شـد، میترسـیدم ویکدفعه تـوی دلم هری 
کـت  کـرد و یـک نفـر  پا کـه پشـت در خانه مـان ترمـز  خالـی می شـد. اولیـن بـار بـود صـدای موتـوری 
، ترسـم بـا حـس عجیبـی قاطـی شـده بود، انـگاری یک لیوان شـربت گلاب  نامـه ای را گذاشـت لای در
و زعفـران خنـک را وسـط چلـه ی تابسـتان یـک نفـس سرکشـیده باشـم، کمی هم شـبیه خـوردن یک 
لیـوان چایـی هـل دار زیـر کرسـی خانـه مادربـزرگ وقتـی کـه از پنجره به برفهای انباشـته شـده ی توی 

حیـاط نـگاه می کـردم.... 
هنـوز هـم بعـد از سـالها تصویـر آمـدن پسـت چی  ودیـدن نامه هـای مرکـز آفرینش هـای ادبـی بـا یـک 
آدمـک خنـدان آنقـدر برایـم زنـده اسـت کـه انـگاری همیـن لحظـه دوبـاره دارد اتفـاق می افتـد. خـوب 
یـادم هسـت کـه قلبـم چقـدر تالاپ وتـولاپ می کرد مثل ماهی که تـازه از آب گرفته باشـند، چندباری 
نامه را در آغوشـم فشـار می دادم درسـت عین لحظه ی بغل کردن یک دوسـت صمیمی بعد از چند 
، زیر آسـمان خدا  روز قهـر وچشـم انتظـاری.... بـاورم نمی شـد یعنـی کسـی در جایـی دیگر ازاین شـهر

بـا خطـی خـوش برایم نوشـته بود: 
دوست خوب و تازه آشنای ما
خانم فاطمه ظهیری

سلام!
وشـکوفایی  رشـد  و  پیونـد  یـک  آغـاز  را  آن  مـا  کـه  لحظـه  ایـن  در  امیـدوارم 
ادبـی  آفرینش هـای  مرکـز  در  را  عضویتـت  باشـد.  خـوب  حالـت  می دانیـم، 

و.... می گوییـم  تبریـک 
ارتبـاط مـن بـا مرکـز آفرینش هـای ادبـی روز بـه روز بیشـتر و بیشـتر شـد. بـا 
شـیرینی کلمـات و جـادوی نامه هـا بـود کـه آموختـم  قـدرت عجیـب تخیل 
چقـدر می توانـد در دنیـای دوست داشـتنی شـعر و داسـتان همـراه خوبی 
برایـم باشـد، یادگرفتـم عاطفـه و مهـر و نیکـی چگونـه می توانـد قلـب شـعر 
کنـارم هسـتند  کـه در  کوچـک و بزرگـی  کنـد و همیـن آدم هـای  را لبریـز 
چگونـه می تواننـد خیلی راحت بپرند توی دنیای داسـتان هایم ودل را 

بزنند به دریا و بشـوند نقش اول و ماجراهای جدیدی را رقم بزنند....
گذشـت سـالها هنـوز هـم وقتـی در قطـار زمـان سـوار می شـوم  بعـد از 
در ایسـتگاه نوجوانـی ام فقـط و فقـط خاطـرات شـیرین و دلچسـبی 
نـام مرکـز  بـا  کـه تمامشـان  تـکان می دهنـد خاطراتـی  برایـم دسـت 

خورده انـد. گـره  ادبـی  آفرینش هـای 

عضو قدیم مکاتبه ای استان مرکزی
کبر دانش طلب مربی پاسخگو: آقای ا

حـال  در  دارد.  ک  ارا دانشـگاه  از  فارسـی  ادبیـات  کارشناسـی  او  اسـت.  سـال1362  متولـد  ظهیـری  فاطمـه 
کارنامـه ی کاری خـود نوشـتن کتابهایـی در  حاضرکارشـناس مسـئول ادبـی اسـتان مرکـزی سـت. همینطـور در 
حـوزه ی کـودک و نوجـوان را دارد؛ آواز درناهـا انتشـارات آناپـل، بمبـی انتشـارات محـراب قلم، زیـر قولم نمی زنم 
کشـیدم؟  انتشـارات فنـی ایـران) نردبـان(، بیـا منـو بخـور انتشـارات علمـی  ، مـی بینیـد چـی  انتشـارات بـه نشـر

وفرهنگـی و ...
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فرانامه    

هرمزگان/ پاسخگو: طاهره مسافری/ عضو: هانیه رامشگر
گروه سنی: نونگاه
شماره توالی: دوم

دلایل انتخاب این پاسخ
 13 هنـوز  کـه  دختـری  اسـت.  هانیـه  نامـه ی  دومیـن  نامـه  ایـن 
سـالش کامـل نشـده اسـت )متولـد 1388( ولـی همان گونـه که در 
کنون  نامه مشـاهده می شـود به جای زندگی کردن در لحظه ی ا
و انجـام دادن و لـذت بـردن از کارهـای متناسـب با سـن خودش، 
فقـط بـه آینـده فکـر می کنـد و بـرای بـزرگ شـدن لحظـه شـماری 

می کنـد. 
پاسـخگو در ایـن نامـه بـا انتخاب شـعری از داوود لطف الله سـعی 
بـر جلـب توجـه عضـو بـه دیـدن جزئیـات و زیبایی هـای بـه ظاهر 
ساده و کوچک زندگی داشته است. سپس در پاسخ نامه علاوه 
بـر توجـه بـه آرزوهـای عضـو، توجـه او را بـه شـعری کـه خـود او در 
نامـه اش نوشـته جلـب کـرده و از این طریق از او خواسته اسـت از 
دوران نوجوانی نیز که هر لحظه اش خاطره و تجربه اسـت، لذت 
تی قصـد دارد بـه  ح سـوالا ببـرد. پاسـخگو در ادامـه ی نامـه بـا طـر
ح و  روحیـات و علاقه مندی هـای عضـو پـی ببـرد تـا در ارائـه ی طر

پاسـخ بـه نامه های بعـدی یاریگر او باشـد.

»به نام خداوندی که مهربانیش به وسعت اقیانوس هاست«
دوست مهربانم سام؛

به کنـدی  برایـم  زمـان  کـه  دارم  شـدن  مشـاور  بـرای  ذوق  اینقـدر 
می  گـذرد. همـه ی فکـرم مشـاور شـدن اسـت. در بیسـت سـال 
آینـده ۳۳ سـاله خواهـم شـد. تشـکیل خانـواده می دهـم، مشـاور 
 . ج از کشـور مشـهور هسـتم و سـهامداری بـزرگ در داخـل و خـار
شـنیده ام ترکیـه کشـور زیبایـی اسـت. چندیـن سـفر بـه ترکیـه و 

پـرو خواهـم داشـت. 
سـاله  دوازده  دختربچـه ای  ماجـرای  فاصلـه«  شـب  کتاب»یـک 
اسـت کـه در آلمـان شـرقی و غربـی کـه در دو طـرف دیـوار برلیـن 
جنگ اسـت، زندگی می کند. فضای دلهره آور و وحشـتناک زندگی 

را بـرای همـه آدم هـا حتـی بچه هـا سـخت کرده اسـت.
نجـات  و  تاریکـی  بـر  غلبـه  بـرای  حلقه هـا  اربـاب  حلقه هـا:  اربـاب 

نشـدن. ناامیـد  و  سـرزمین 
بی صبرانه منتظر نامه های بعدی ات هستم.

هانیه رامشگر

»زیبایی« 
سفر غنچه به گل

فرصت پیله به پروانه شدن

وقت روبوسی باد و گل سرخ
هدیه ی شاخه ی پربار به دست تو و من

رویش یک قندیل
شده از دل سقف آویزان

متولد شدن یک پسته
با دهانی خندان

این همه لطف خداست
همه از او زیباست

پرسه ی قطره ی شبنم به لُپ غنچه و گل
مزه ی سرخ انار

گردش عقربه های هر فصل
پوست اندازی مار

خواب وارونه ی خفاش درون یک غار
تکه تکه شدن ابر به دست توفان
گردی ماه که آرام نشسته در شب

لحظه ی حل شدن قند توی یک لیوان
شوق سُر خوردن پا بر تن یخ

رفت و برگشت پرستو به شمال و به جنوب
نقره باران ستاره در شب

کوچ خورشید به هنگام غروب
این همه لطف خداست

شعر از کتاب »کسی ابرها را تکان می دهد« 
سروده ی از داوود لطف الله

بدون شک، همه ی مربیان پاسخگو در طول کار خود با تجربه های جالب و خاصی از نامه های اعضا مواجه بوده اند:  دریافت نامه هایی که در آن 
عضو  با فطرت پاک و ساده ی خود، درخواست عجیبی از مربی دارد، دیدگاه لطیف و طنز آمیزی را بیان می کند و یا به شکل های گوناگون دیگر، 
مربی را شگفت زده می کند. مواردی فراتر از یک نامه نگاری ساده که شاید خواندن آن برای سایر مربیان خالی از لطف نباشد. »فرانامه« عنوانی 

است که برای این بخش برگزیده ایم. برخورد خلاقانه ی مربی پاسخگو در مواجهه با چنین نامه هایی، بسیار حائز اهمیت است.
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»به نام خدایی که پولک ماه را به دامن شب دوخت!«
سلام و صد سلام به دوست خوبم هانیه جان!

چشـم های  تـوی  شـادی  سـتاره ی  و  باشـد  خـوب  حالـت  امیـدوارم 
جـواب  کـه  شـدم  خوشـحال  چقـدر  نمی دانـی  بدرخشـد.  قشـنگت 

را خوانـدم. آن  و همـان لحظـه  نوشـتی  را  نامـه ام 
دوسـت خوبـم! چـه زیبـا نامه ات را آغاز کرده بـودی: به نام خداوندی 
کـه مهربانـی اش بـه وسـعت اقیانوس هاسـت. چه خوب اسـت که خدا 

را بـا صفت مهربانـی اش توصیف کرده ای.
هانیـه جـان! از آرزوهـا و برنامه هـای آینـده ات برایـم نوشـته بـودی. از 
مشـاور شـدن، تشـکیل خانواده دادن، سـهامدار شدن، سفر به ترکیه 

و  پـرو و ….
کـه از الان بـه فکـر آینـده ات هسـتی و بـرای رسـیدن  چـه خـوب اسـت 
بـه آرزوهایـت تـلاش می کنـی، امـا همان گونـه کـه خـودت هـم در قالـب 
شـعری زیبـا برایـم نوشـته ای: بایـد چشـم دل را بـاز کـرد و زیبایی هـای 
از  بتوانـی  امیـدوارم  کـرد.  اندیشـه  آن  رازهـای  در  و  دیـد  را  زندگـی 
لحظـه ای کـه در آن هسـتی ... از روزهـای زیبـا و لذت بخـش و جوانـی 
کـه هـر لحظـه اش خاطـره اسـت و تجربـه ... بهره منـد شـوی و لـذت 
ببـری. چـون زندگـی هرگـز بـه عقـب برنمی گـردد و تکـرار نمی شـود و هـر 
گی ها و اتفاقات مربوط به خودش را دارد که در مرحله های  سنی ویژ

دیگـر نمی تـوان طعـم آن را چشـید.
کاش اسـم  هانیـه جـان! بابـت نوشـتن ایـن شـعر زیبـا از تـو ممنونـم. 

شـاعرش را هـم می نوشـتی تـا بـا او بیشـتر آشـنا شـوم.
کارهایـی انجـام می دهـی؟  هانیـه جـان چـه خبرهـا؟ ایـن روزهـا چـه 
گـردش مـی روی؟  آیـا بـا دوسـتانت گفتگـو می کنـی؟ بـا خانـواده ات بـه 
انیمیشـن هـم می بینـی؟ رابطـه ات بـا کارهـای هنـری و دسـتی چطـور 

اسـت؟ 
نوشـته بـودی آخریـن کتابـی کـه خوانـده ای »یـک شـب فاصلـه« بوده 
کـه  کتـاب دیگـری  کـه توسـط انتشـارات پرتقـال منتشـر شـده اسـت. 
خوانـده بـودی »اربـاب حلقه هـا« اسـت. دوسـت دارم بدانـم نظـرت 
درباره ی این دو کتاب چیست؟ لطفاً در نامه ی بعدی برایم بنویس.

راسـتی یـک شـعر هـم در ابتـدای نامـه ام برایـت نوشـتم. ایـن شـعر را 
کـدام قسـمت شـعر زیباتـر بـود؟ دوسـت داشـتی؟ بـه نظـر تـو 

آفرینش هـای  یـک خبـر خـوب هـم برایـت دارم. تـو عضـو مکاتبـه ای 
ادبی شده ای و شماره ی عضویت تو 00/56 است. به جمع دوستان 
خـودت خـوش  آمـدی. کارت عضویتـت را هـم برایت می فرسـتم. از آن 
به خوبـی نگهـداری کـن. منتظـر نامه ها و نوشـته های خوبت هسـتم.

تو را به خدای خوبی ها می سپارم!
دوست تو: مرکز آفرینش های ادبی

کردستان/پاسخگو: الهام زارعی زاده/عضو: نادیا پابرجا
گروه سنی: نونگاه

شماره توالی: پنجم

بسمه تعالی
دوست خوب من/ سام! سام!
من آمدم بازی کنیم/ خنده کنیم

شادی کنیم/ دستامونو به هم بدیم
اِسمامون رو به هم بگیم/ تا همیشه شاد بمونیم

دوست خوبه همیشگیم ♥
سـامت  و  شـاد  همیشـه  امیـدوارم  مـن؛  خـوب  دوسـت  سـام 
باشـی. چند وقت اسـت که بین دوسـتیمان فاصله افتاده استَ 
 سـه سـال اسـت کـه بـه هـم نامـه 

ً
آن هـم به خاطـر کرونـا. مـا تقریبـا

می دهیـم و بـه واسـطه ی ایـن نامـه مـن دوسـت خوبـی مثـل تو را 
پیدا کـرده ام.

مـن در نامه هـای قبلـی خـودم را کامـاً بـه تـو معرفـی کـردم حـال 
مـن!  دوسـت  کنـی؟  معرفـی  را  خـودت  واضـح  خیلـی  می خواهـم 
سـالت  چنـد  چیسـت؟،  واقعیـت  اسـم  مـرد؟  یـا  هسـتی  زن  تـو 
اسـت؟در کجـا زندگـی می کنـی؟ می خواهـم همـه این هـا را بدانـم. 

خوبـم. دوسـت  می کنــم  خواهـش 
کـه  بـودم  گفتـه  قبـاً  هسـتم،  هشـتم  کاس  امسـال  مـن 
می خواهـم در آینـده پلیـس شـوم امـا تازگـی فهمیـدم کـه خیلـی 
سـخت و شـاید غیرممکـن بـرای مـن باشـد امـا دیگـر می خواهـم 
دکتـر یـا پرسـتار شـوم. برایـم دعـا کن که همیشـه موفـق و به این 

شـغلم نیـز برسـم.
سـخت  خیلـی  خیلـی  آنهـا  اکثـر  کـه  دارم  بسـیاری  آرزوهـای  مـن 
تـوی دانشـگاه  کـه:  ایـن اسـت  آنهـا  از  یکـی  و عجیـب هسـتند. 
مهم تریـن  و  بزرگ تریـن  کـه  بخوانـم  درس  آمریـکا  آکسـفورد 
دانشـگاه جهـان اسـت یـا یکـی دیگـر از آنهـا ایـن اسـت: بـه فضـا 
بهـت   

ً
بعـدا کـه  دارم  هـم  دیگـری  آرزوهـای  خاصـه  کنـم.  سـفر 

می گویـم.
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تو هم از آرزوهایت برایم بگو دوست خوبم.
خیلـی خوشـحالم کـه مـن را در رؤیاهایـت می بینی و مرا احسـاس 
تـو  بـه  نسـبت  خـودم  احسـاس  از  می خواهـم  حـالا  می کنـی 
بگویـم. احسـاس می کنـم تـو یـک زن بسـیار مهربـان و جذابـی. 
بـا بچه هـا  رنگ چشـم هایت قهـوه ای اسـت، قـد متوسـط داری، 
دوسـت  تـو  بـه  مـن  احسـاس  اینـم  هسـتی،  صمیمـی  خیلـی 
و  راسـتی  از  بعـدی  نامه هـای  در  کـه  ذوق زده ام  خیلـی  مهربـان. 

نـرود. یـادت  بگویـی  برایـم  خـودت  حقیقـت 
و  موفقیـت  آرزوی  برایـت  خوبـم  دوسـت  دارم  دوسـتت  خیلـی 
سـامتی و سـربلندی را می کنـم خواهـش می کنم کـه روزنامه ها را 

بنویـس و بـه دسـتم برسـان.
خدا یار و نگهدارت

»به نام خداوند دوستی ها«
فصل سفید خواب
سالی گذشته است
بال نسیم می گذرد

از بین دست های من و بید:
»بیدار شو!/ وقت رسیدن است/ برخیز!
دیگر زمان سستی و کالی گذشته است«

سالی گذشته است
گل ها

به رسم پنجره ها/ باز می شوند
گنجشک ها/ با ابر و باد و آب/ هم آواز می شوند:

»خود را تکان بده!/ بگذار/ گرد و غبار برف/ از روی شانه ی تو بریزد
گل کن!

فصل سفید خواب/ فصل شکوفه های خیلی گذشته است«
شاعر: آتوسا صالحی

دوست خوب نادیا خانم گل گلاب، سلام؛
از مدت هـا دوری و  انـرژی بعـد  پـر  تـازه و سـرحال و  تـر و  یـک سـلام 

فاصلـه.
وای وای وای نمی دانـی نمی دانـی چقـدر ذوق کـردم وقتـی اسـمت را 

کـت نامـه دیدم. روی پا
نادیا پابرجا 98/156 کتابخانه سیار روشنایی ریوان

سریع نامه را باز کردم و شروع کردم به خواندن.
آن هـم  اسـت.  افتـاده  فاصلـه  دوسـتیمان  بیـن  اسـت  وقـت  »چنـد 

کرونـا« به خاطـر 
کـه تـو می گویـی. آخریـن نامـه ی مـا مربـوط بـه  بلـه. همینطـور اسـت 
98/10/3 یعنـی روزهایـی کـه بعـد از آن کرونا آمـد و ای کاش هیچ وقت 

نمی آمـد.
کـه نامـه ات بـه دسـتم رسـیده و در  امـا حـالا خوشـحالم. خوشـحالم 

حـال نوشـتن پاسـخ آن هسـتم.
راسـتی! مـن نامه هـای قبلی مـان را هـم نگه داشـته ام. آن هـا را همـه 
کـه تـو می گویـی: »مـن در نامـه قبلـی  خوانـدم. بلـه همینطـور اسـت 

کـردم« خـودم را بـه تـو معرفـی 

تـوی نامه هـای قبلـی از روسـتائیان و از خاطراتـت و از آرزوهایـت همـه 
گفتـه ای و در موردشـان صحبـت کرده ایـم. اول برویم سـراغ آرزوهایت.
کـه  می کنـم  فکـر  مـن  وقت هـا  گاهـی  گل،  خانـم  نادیـا  می دانـی 
کلاس ششـم، هفتـم، هشـتم و ...  آرزوهایمـان بـا مـا بـزرگ می شـوند. 
از آن هـا همیشـه همـراه مـا می ماننـد. بـه آن هـا دسـت پیـدا  بعضـی 
بیشـتری  تـلاش  بـه  راحـت می شـود. بعضی هـا  و خیالمـان  می کنیـم 
کـردن و زحمـت  احتیـاج دارنـد. امـا خـب مگـر می شـود بـدون تـلاش 
کشـیدن بـه آرزوهایمـان برسـم. بهتـر اسـت همیشـه بـرای رسـیدن بـه 
کنیـم. نقشـه بکشـیم و همـه ی تلاشـمان را  آرزوهایمـان برنامه ریـزی 
بکنیـم و امیـدوار باشـیم. می دانـی حـالا کـه از آرزوهایمـان حـرف زدیم 
کنـم چـه بـه ذهنـم  کـه خـودم را معرفـی  و تـو هـم از مـن خواسـته ای 
رسـید!!! جـودی آبـوت، می شناسـی اش!؟ شـخصیت کتـاب بابـا لنـگ 
کـه احتمـالاً فیلـم آن را هـم دیـده باشـی. جـودی هـم آرزوهـای  دراز 

کـرد. کـه بـرای رسـیدن بـه همـه ی آن هـا تـلاش  زیـادی داشـت 
بـه  او  کـه  نامه هایـی  بـود.  هـم  نامه نویسـی  جـودی،  قصـه ی  تـوی 
بابـا  خیالـش  تـوی  جـودی  می نوشـت.  لنـگ دراز  بابـا  شـخصیت 
و  راحـت  و  می نوشـت  نامـه  برایـش  بـود.  کـرده  تجسـم  را  لنـگ دراز 
صمیمـی حرف هایـش را می گفـت: مـن و تـو هـم در حـال نوشـتن نامـه 
بـرای هـم هسـتیم. مـن نامـه نوشـتن را دوسـت دارم. می دانـم تـو هـم 
همینطـور هسـتی. راحـت و سـاده از آرزوهایمـان بـرای یکدیگـر حـرف 

می کنیـم. تصـور  کـه  چیزهایـی  از  و  می زنیـم 
گـر همیـن مسـیر را ادامـه بدهیـم می توانیـم نامه هـای  فکـر می کنـم ا
نامـه  جـز  بـه  مـن  می دانـی!  آخـر  بنویسـیم.  را  خیالی تـر  و  جذاب تـر 
نوشـتن، قدمـزدن در دنیـای خیـال را هـم خیلـی دوسـت دارم. تـوی 
سـفر  می توانیـم  کجـا  هـر  بـه  بیافتـد.  می توانـد  اتفاقـی  هـر  مـا  خیـال 
کنیـم و بـه هـر قصـه و داسـتانی سـر بزنیـم و آن هـا را بنویسـیم. دوسـت 
خوب! کار من هم همین اسـت. اینکه دسـت دوسـتی اعضای بخش 
مکاتبـه ای را بگویـم و بـا هـم در دنیـای خیـال و نوشـتن، در دنیـای 
هـم  بـا  بزنیـم،  حـرف  کتاب هـا  از  بزنیـم،  قـدم  تمرین کـردن،  و  کتـاب 

کنیـم. بنویسـیم و تمریـن 
بـه همیـن خاطـر هـم هسـت آنچـه تـو، تـوی ذهنـت از مـن سـاخته ای 

را دوسـت دارم.
رنـگ  و جذابـی.  بسـیار مهربـان  زن  یـک  تـو  کـه  می کنـم  احسـاس   *
خیلـی  بچه هـا  بـا  داری،  متوسـط  قـد  اسـت.  قهـوه ای  چشـم هایت 

هسـتی* صمیمـی 
از اینکـه مـن را اینقـدر خـوب و مهربـان تصـور کـرده ای، ممنونـم. البتـه 
کاغـذی  دوسـت  مکاتبـه ای،  بخـش  در  دوسـتانم  بیشـتر  بـرای  مـن 
هسـتم و از اینکه یک دوسـت کاغذی هسـتم خوشحالم چون عاشق 
گفتـم نوشـتن ... حـالا دیگـر  کاغـذ و قلـم و نوشـتن هسـتم. راسـتی! 

کـه بنویسـی. لابـد می پرسـی چـه چیـزی را بنویسـی.  نوبـت توسـت 
حالا که نامه ام اینقدر طولانی شده برو صفحه ی بعد ...

شروع یک داستان در انتظار تو است ...
کسـی آن را تـا فرداشـب  کنیـم تـا  گفـت: بیـا قایمـش  کاغـذی  دوسـت 

پیـدا نکنـد.
نادیا گفت: خب کجا قایمش کنیم.

دوسـت کاغـذی جـواب داد: می توانیـم توی باغچه چالش کنیم. بعد 

88



کنیـم. حتمـاً آدم فضایی هـا برایمـان  هـم برویـم و خودمـان را آمـاده 
سـفینه می فرسـتند.

سـفینه  برایمـان  چطـوری  می زنـی.  حرف هایـی  چـه  پرسـید:  نادیـا 
می فرسـتند!؟

گفـت: همانطـور  کـه از پنجـره باغچـه را نـگاه می کـرد  کاغـذی  دوسـت 
کـه ایـن دعوت نامـه ی سـفر بـه فضـا را برایمـان فرسـتادند. آن ها حتماً 
برایمـان سـفینه می فرسـتند. مـا بایـد تـا فرداشـب همه چیـز را آمـاده 

کنیم. 
نادیا گفت: وای من که خیلی هیجان زده ام. بهتر است زودتر برویم.

خـب نادیـا خانـم گل قلمـت را بـه دسـت بگیـر و بـا دوسـت کاغذی ات 
»یعنـی مـن کـه حالا خیلـی چیزها در مـوردش می دانـی« توی خیالت 

بـه یکـی از آرزوهایـت سَـری بزن. سـفر بـه فضا.
کـه  کـه آن جـا می دیـدم را هـم بنویـس. ادامـه ی ماجـرا را  لطفـاً هرچـه 
فرسـتادی بـا هـم در مـوردش حـرف می زنیـم، حتـی شـاید مـن هم آن 

را تـوی نامـه ی بعـدی ام ادامـه دادم.
فعـلاً کـه هـردو منتظر هسـتیم که سـفینه به دنبالمـان بیاید و مـا را به 

فضـا ببرد.
کـه فرسـتادی هـم ممنـون.  از شـعر دوسـتی  گل  نادیـا خانـم 

دارم.  حافظـه ام  تـوی  شـعرها  ایـن  از  هـم  مـن 
بـرای  همیشـه  تـا  کـه  شـعرهایی 
می خوانیـم.  دوسـتانمان 

دوسـتی هایت  همیشـه  امیـدوارم 
باشـد. پایـدار 

راسـتی حـالا کـه تـوی این نامه بیشـتر 
آرزوهایـم آشـنا  بـا مـن و احسـاس ها و 

دونفره مـان  سـفر  کنـم  فکـر  شـدی، 
خیلـی خـوش بگـذرد آن هـم تـوی سـفر. 

از  بیشـتر  می تـوان  هـم  سـفر  تـوی  آخـر 
یـک  البتـه  کنیـم.  پیـدا  شـناخت  همدیگـر 

خیالـی. سـفر 
بی صبرانـه  کـه  هسـتم  مـن  ایـن  حـالا 

م ر نتظا چشـم ا
در پناه خدا باشی!

دوست تو در مرکز آفرینش های ادبی

پاسخ زیبا به لحاظ ظاهری 
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نام فیلم: انجمن ادبی و کیک سیب زمینیِ گرنزی
The Guernsey Literary And Potato Peel Pie Society

کارگردان: مایک نیوئل
سال تولید: 2018 

در سـال 1941 در جزیره گرنزی چهار دوسـت به خاطر شکسـتن حکومت 
پرسـیده  آن هـا  از  وقتـی  می افتنـد.  آلمانـی  سـربازان  دسـت  بـه  نظامـی 
می شـود کـه چـرا مقـررات عبـور و مـرور را زیر پـا گذاشـته اند، آن ها می گویند 
در حـال بازگشـت از یـک انجمـن کتاب خوانـی هسـتند و بـا عجلـه عنـوان 
انتخـاب  برایـش  را  گرنـزی«  پـای پوسـت سـیب زمینـی  و  ادبـی  »انجمـن 

می کنند تا دستگیر نشوند!                    
کـه در برخـورد بـا فیلـم، توجـه بیننـده را بـه خـود جلـب  اولیـن نکتـه ای 
 می کند عنوان طولانی فیلم اسـت که کارگردان  با اسـتفاده از فلاش بک ها 
کـه یکـی از عناصـر روایـی اصلـی اثـر را  و فلاش فورواردهـای زنجیـره ای - 

تشـکیل  می دهنـد - از عنـوان خلاقانـه فیلـم رمزگشـایی  می کنـد.
کنـار هـم  گرنـزی در  کـه در جزیـره تحـت اشـغال  چنـد دوسـت و همسـایه 
به سـر می برنـد و بـه دنبـال قحطـی ناشـی از ورود ارتـش بی رحـم نـازی بـا 
گوشـت دسترسـی  مشـقت هرچـه تمام تـر و پـس از مدت هـای مدیـد بـه 
پیـدا کرده انـد، جشـن کوچکـی را بـا گوشـت کبابـی و سـیب زمینـی برشـته 
بـدون هـر گونـه چاشـنی برپـا می کننـد. آن ها در راه بازگشـت با گشـتی های 
گریـز از مجـازات سـنگین نقـض مقـررات  آلمانـی مواجـه  می شـوند و بـرای 
حکومت نظامی، از محفل سـاختگی »انجمن ادبی و کیک سـیب زمینی 

گرنـزی« می گوینـد تـا از مخمصـه نجـات پیـدا کننـد.
انجمـن ادبی... فیلـم برسـاخته از روابـط علـی و معلولـی نیسـت یـا بهتـر 
گره هـای داسـتانی در  گشـودن  بگوییـم ایـن شـکل از روابـط و انداختـن و 
بـازی  را  بـه سـرانجام رسـاندن داسـتانش نقـش چنـدان مهمـی  و  طـرح 

نمی کنـد.
گر بیش تـر و پیش تـر از هـر چیـزی درگیـر یکـی  در ایـن فیلـم ذهـن تماشـا
از مهم تریـن مضامیـن فلسـفی جهـان خلقـت  می شـود: »تقدیـر«؛ این کـه 
کن  کـه یـک نویسـنده جـوان و مسـتعد سـا قهرمـان فیلـم بـا نـام جولیـت 
کسـب شـهرت و اعتبـار هنـری از یـک  پایتخـت اسـت، درسـت در آسـتانه 
از  انگلسـتان  در  کار  بـه  مشـغول  آمریکایـی  افسـر  یـک  بـا  نامـزدی  و  سـو 
سـوی دیگر، مخاطب نامه هایی قرار  می گیرد که از سـوی یک مرد کشـاورز 
جـوان در جزیـره دورافتـاده ی گرنـزی ارسـال می شـوند، همـان نطفـه مهم 
آغازین فیلمی اسـت که عنصر »تقدیر« را به عنوان سـنگ بنای مضمون 
کـه دختـر جـوان را بـه سـمت  و فـرم روایـی خـود برگزیـده اسـت؛ عنصـری 
آشـنایی بـا دختـر بچـه ای سـوق  می دهـد کـه درسـت ماننـد خـودش، پـدر 
و مـادرش را در جریـان جنـگ جهانـی دوم - کـه تـازه بـه پایـان رسـیده - از 
کم بر کائنات  می خواهـد از دو دختر  دسـت داده اسـت؛ انـگار مقـدرات حا
خانـواده ازدسـت داده ی هم سرنوشـت و کشـاورز زخم خـورده از جنگ، در 
سـال 1946 یعنـی سـال امیدبخـش بعـد از پایـان جنـگ جهانـی دوم یـک 

فیلم نامه

عشق، جنگ و بقا

این بخش به معرفی فیلم اختصاص دارد. فیلم هایی که در آنها به نامه نگاری و اهمیت آن پرداخته شده است و یا نامه سهمی در زندگی شخصی شخصیت 
های فیلم دارند.  معرفی و تماشای این فیلم ها که سرشار از ایده های درخشان و خلاقانه اند، برای مربیان و کارشناسانی که در بخش مکاتبه ای فعالیت 

دارند، می تواند باعث ایجاد تنوع و الهام در حیطه ی فعالیت مکاتبه ای باشد.  

خانـواده تـازه و در ابعـادی بزرگ تـر از تمـام خانواده هـای داغـدار جنـگ، 
یـک اجتمـاع امیـدوارِ تـازه بسـازد.

فیلـم گرچـه از موقعیـت زمانـی جنـگ جهانـی دوم و موقعیـت مکانـی یـک 
کمیـت پادشـاهی متحـده بریتانیـا بـه عنـوان بسـتر وقـوع  جزیـره تحـت حا
کـه جنـگ مـورد نظـر و شـرایط  بهـره بـرده اسـت امـا واقعیـت ایـن اسـت 
سیاسـی و اجتماعـی منتـج از آن، تنهـا حکـم همان بسـتر لازم بـرای روایت 
کـه  جنگـی  فیلـم  یـک  ادبی... نـه  و انجمـن  اسـت  کـرده  ایفـا  را  داسـتان 
اثـری تقدیرمحـور بـا نگاهـی موشـکافانه بـه تبعـات ناشـی از رخدادهـای 
سـینمای  از  بخواهیـم  گـر  ا انسان هاسـت.  دست سـازهای  ناخوشـایند 
خودمـان کـه بـرای مخاطـب ایرانـی ملموس ترسـت مثال بیاوریم شـیدای 
کمـال تبریـزی نمونـه بـدی نیسـت کـه نظیـر همیـن فیلـم، مضمـون تقدیر 
بـا عـراق،  بـا جنـگ هشت سـاله  را در یـک بسـتر مکانـی و زمانـی مرتبـط 

دسـتمایه خـود قـرار داده اسـت.
تصویـر  نـدارد،  تازگـی  هـم  چنـدان  البتـه  کـه  فیلـم  جالـب  گـی  ویژ دیگـر 
کـه معمـولاً بـه  ارائـه می دهـد  از افسـران ارتـش نـازی  کـه  متفاوتـی اسـت 
عنوان یک ارتش غاصب و اشـغالگر ترسـیم می شـوند؛ رویکردی که پیش 
از ایـن در قالـب آثـار متعـددی از جملـه سـریال درخشـان ارتش سـری و 
دو شـخصیت سـرگرد برانـت و سـرگرد راین هـارت دیـده بودیـم کـه بـا وجـود 
ک بلژیک،  داشـتن مسـئولیت حسـاس جلب خلبانان سـقوط کرده در خا
بـه لحـاظ برخـورداری از خصایـل والای اخلاقـی، انسـان های خوبـی بـه 
حسـاب  می آینـد. در هـر صـورت، ایـن نـگاه متفـاوتِ انسـانیِ مهربـان بـه 
آلمان هـا برای مـان تازگـی نـدارد ولـی نبایـد از یـاد برد که فیلم بر شـخصیت 
آلمانـی مکـث چندانـی هـم نمی کنـد و مایـک نیوئـل در طـرح هـر  افسـر 
درونمایـه داسـتانی، همچنـان همـان خـط سـیر اصلـی قصـه یعنـی تقدیـر 
کم بر زندگی قهرمانان داسـتان و در مقیاسـی وسـیع تر کل  و سرنوشـت حا

جامعـه انسـانی را پـی  می گیـرد.
جولیـت اشـتونِ نویسـنده دنبـال موضوعـی بـرای کتـاب بعدی اش اسـت. 
کنون ملاقات نکرده به دسـتش می رسـد و در  روزی نامه ای از مردی که تا
کمال تعجب می بیند این نامه همان چیزی اسـت که دنبالش می گشـت 
و همیـن الهام بخـش کتـاب بعـدی اش می شـود. این مرد اسـرارآمیز یکی از 
کنین جزیره ی گرنزی اسـت که جولیت نامش را در کتابِ نویسـنده ای  سـا

بـه نـام چارلز لمب دیده اسـت .
ردوبـدل شـدن نامـه بیـن ایـن دو، جولیـت را بـه دنیـای مـرد و دوسـتانش 
می کشـاند؛ بـه دنیایـی فوق العـاده و عجیـب. انجمن ادبی و کیکِ پوسـتِ 
سـیب زمینی گرنـزی انجمنـی اسـت بـا اعضایـی خـاص، جـذاب و بامـزه کـه 
گـروه بـه شکسـتن قوانیـن  کـه اعضـای  گرفتـه  درسـت در لحظـه ای شـکل 

منـع رفت وآمـد متهـم شـده اند.
آشـنا  انجمـن  اعضـای  بـا  و  می دهـد  ادامـه  نامه نـگاری اش  بـه  جولیـت 
را  علاقه شـان  مـورد  کتاب هـای  و  آدم هـا  و  جزیـره  کم کـم  و  می شـود 
را  جولیـت  چنـان  انجمـن  ایـن  اعضـای  داسـتان های  می شناسـد. 
کـه تصمیـم می گیـرد عـازم جزیـره شـود و در ایـن  تحت تاثیـر قـرار می دهـد 
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می کنـد. تغییـر  همیشـه  بـرای  زندگـی اش  سـفر 
گـر بـه دیگـر درونمایه هـا و داسـتانک های فیلم هم دقـت کنیم می بینیم  ا
تقدیـر  یعنـی  اثـر  و همـه در خدمـت همـان مضمـون جوهـری  کـه همـه 
جزیـره  بـه  اصلـی  شـخصیت  نـگاه  تغییـر  رونـد  به تدریـج  کـه  دارنـد  قـرار 
کـه از عناصـر  کنان آن را در پـی مـی آورد؛ تغییـر زاویـه دیـدی  کوچـک و سـا
ملموسـی  و  واقعـی  آدم هـای  بـه  تحقیقـی  مقالـه  یـک  تشـکیل دهنده 
می رسـد کـه وجـود و سرنوشت شـان بـرای جولیـت اهمیـت فوق العـاده ای 
گزیـر توأمان  ، نا پیـدا کـرده اسـت؛ آن قـدر کـه بـرای تـن دادن به ایـن تقدیر
آینـده اش را در  بـه زادگاه مـادری اش لنـدن و نامـزدش پشـت می کنـد تـا 
سـواحل  افق هـا  ایـن  گـر  ا حتـی  کنـد؛  جسـت وجو  جدیـدی  افق هـای 
بـر نقشـه جغرافیایـی باشـد.  کوچـک و بی اهمیـت  دورافتـاده جزیـره ای 
یکی از محسـنات فیلمهای اقتباس شـده از کتاب این اسـت که مخاطب 
مـی دانـد بـا داسـتانی منسـجم و درسـت روبروسـت.در ایـن فیلـم هـم بـه 
طـور مـوازی  دو داسـتان مجـزا در زمـان قبـل و بعد از جنـگ جهانی دوم را 
دنبال می کنیم که در یک نقطه بهم می رسـند. داسـتان در عین سـادگی 
بـا ایجـاد گره هـای داسـتانیِ جـذاب، پیچ و خـم لازم را به موضـوع می دهد 
و تـا آخـر فیلـم بیننـده را بـا خـودش همراه می کند تا به پاسـخ تمام علامت 

سـوالهایی بـه وجـود آمده، به موقع برسـد.
بـه مـا  پـای پوسـت سـیب زمینـی«   و  گرنـزی  کتابخوانـی  فیلـم »انجمـن 
کـه مـی بـازد، مـردم عـادیِ طرفیـن جنـگ  کسـی  کـه در جنـگ  می گویـد 
هسـتند که با محبت و مهربانی می توانند به همدیگر کمک کنند تا توی 

کـه بـه زورگرفتـارش شـده انـد، فـرو نرونـد. باتلاقـی 
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، چرا تو این همه معجزه  خدای عزیز
زمان های قدیم انجام دادی و حالا هیچی انجام نمی دی؟

سارا - 9 ساله
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